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  1: مرگ و فرصت ها، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
عارفان حقيقى غواصان اين عالمان دينى و . هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

كارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف دينى و م در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

نغز ، با كلام »سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ   ادعُْ إِلى«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند و لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظله العالى، است كه  محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  از عالمان برجسته و ميراث يكى
  .نظر پوشيده نيست

اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر  
تر ساختن محتواى تبليغ دينى در جامعه و استفاده بيشتر طلاب محترم علوم باشد كه به منظور پربار  كرسى بحث ونظر مى

  .شود دينى به زيور طبع آراسته مى

كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
ن از بين نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخ -است

  .عليهم السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد
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گفتار در   27شود بيست و ششمين اثر از اين مجموعه سترگ و دربردارنده  مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
در حسينيه  1383هاى استاد در ماه رمضان  باشد كه مربوط به سخنرانى ها و مطالب گوناگون آن مى گ و فرصتباب مر 

  .مكتب النبى ēران است

سازد، از فوايد زير خالى  اين مكتوب، علاوه بر در برداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى
  :نيست

  .كيك مطالب و موضوعاتعنوان بندى مناسب و تف -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر بحث  -
  )كامل موضوع و محتوا

  ...ها و  مجموعه متنوع فهرست -

يد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و مقبول نظر در پايان، با ام
مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى نماييم

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

   فپيش گفتار مؤل

  »الحمد الله و الصلاة على رسول االله و على آله آل االله«

ارزش . پايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بود
عمرشان با كمال  تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رسول اكرم صلى االله عليه و آله تا روز پايان

پس از پيامبر، وجود مقدس . اخلاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
نظير Ĕج  هاى آن حضرت در كتاب بى اميرمؤمنان عليه السلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى

  .البلاغه موجود است
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به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و امامان معصوم، 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى

عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
هايى چون شيخ مفيد، شيخ  شخصيت هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ 1387امروز كه سال 
   صدوق، شيخ

  2: مرگ و فرصت ها، ص

طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ جعفر شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى بروجردى، آيت 
للّه حاج ميرزا على اى، آيت ا اللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه حاج ميرزا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هسته

  ...فلسفى تنكابنى و 

رفتند و از اين طريق دِين خود را  با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به منبر مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد اين جانب حسين انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه 
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و . توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا لحظات پايان عمر هم  اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته روايات

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام كارهاى مهمى را در 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى طح جهانى انجام مىس

دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  مى من پس از سپاس از حضرت حق لازم. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايم
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد
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   حسين انصاريان: فقير

  3: مرگ و فرصت ها، ص

   درخواست مرگ 1

  ها مرگ بر همه انسانقطعيّت 

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

 فرماييد كه من شما به من اجازه مى! يا رسول اللّه: شخصى در محضر مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله عرضه داشت
از خدا درخواست مرگ كنم تا پروردگار عالم به عمر من خاتمه دهد؟ البته اين مطلب را از باب گرفتارى، مشكلات و 

اى را از رسول خدا بگيرم، اگر حضرت اجازه  ها نگفت، بلكه نزد خود فكر كرده بود كه من بروم و چنين اجازه سختى
  .دادند از خداوند متعال بخواهم كه مرگ مرا برساند

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله به او فرمودند

  :فرمايد قرآن مجيد در اين باره مى. مرگ واقعيتى حتمى است

  »1« »كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ «

  :فرمايد مردن قطعى است، خدا در قرآن به پيامبر صلى االله عليه و آله مى. چشد هر صاحب جانى، شربت مرگ را مى

  »2« »تٌ وَ إِنَّـهُمْ مَيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّ «

  .ميرند با اين موقعيت و عظمت و با اين كه بنده خاص و ويژه من هستى، خواهى مرد و مردم نيز مى! اى حبيب من



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :قرآن كريم فرموده

______________________________  
  ».چشد و هر كس مرگ را مى«؛ 185): 3(آل عمران  -)1(

  ».ميرند ميرى و قطعاً آنان هم مى ترديد تو مى بى«؛ 30): 39(زمر  -)2(

  4: مرگ و فرصت ها، ص

  »1« »عالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلى«

كنند كه فرار از مرگ با ورزش، دوا، غذا و ēيه كردن ابزارهاى سلامتى  مرگ فرارى هستند و تصور مىبه آĔايى كه از 
  .شما كه از مرگ فرارى هستيد، مرگ شما را ملاقات خواهد كرد: برايشان ميسر است، بگو

  :فرمايد مى» Ĕج البلاغه«اميرالمؤمنين عليه السلام در 

  :فرمايد يا در قرآن مى »2« .گم نخواهد كرد  كند و شما را مرگ شما را دنبال مى

  »3« »أيَْـنَما تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ «

ترين قصرها را بسازيد، هزاران نگهبان برايش قرار دهيد، ضدّ همه حوادث طبيعى بسازيد كه نه زلزله  ترين و سخت محكم
  .آيد حه، ولى مرگ آنجا نيز به سراغ شما مىخرابش كند، نه اسل

مرگ قطعى است و اين سفر، سفرى است طولانى؛ زيرا ارواح از لحظه مرگ تا قيامت، بايد از منازلى : حضرت فرمودند
تمام مردم جهان، از اولين و آخرين نيز در قيامت . منزل Ĕايى قيامت است كه آنجا ديگر راه عبور وجود ندارد. عبور كنند

  .گيرند در دو جايگاه قرار مى

كنند، نه اين كه خداوند  جايگاه انسان يا đشت است يا دوزخ، đشت و دوزخى كه خودشان براى خودشان فراهم مى
  »4« .متعال با اجبار كسى را به đشت و دوزخ ببرد

  روشن بودن راه شكر و كفر
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  :دو در به روى مردم باز است

______________________________  
گريزيد با شما ديدار خواهد كرد، سپس به سوى داناى Ĕان و  ترديد مرگى را كه از آن مى بى: بگو«؛ 8): 62(جمعه  -)1(

  ».داديد، آگاه خواهد كرد شويد، پس شما را به اعمالى كه همواره انجام مى آشكار بازگردانده مى

تَهُ فإَِنَّهُ يأَْتيِ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَ خَطْبٍ جَ «؛ 27نامه : Ĕج البلاغه -)2( لِيلٍ بخَِيرٍْ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمَوْتَ وَ قُـرْبهَُ وَ أَعِدُّوا لَهُ عُدَّ
  .»لاَيَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أبََداً أَوْ شَرٍّ لاَيَكُونُ مَعَهُ خَيـْرٌ أبََداً 

لُوا هَ عِبَادَ اللَّهِ وَ باَدِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَ ابْـتَاعُوا مَا يَـبـْقَى لَكُمْ بمِاَ يَـزُولُ عَنْكُمْ وَ تَـرَحَّ فاَتَّـقُوا اللَّ «؛ 63خطبه : Ĕج البلاغه
نْـيَا ليَْسَتْ لهَمُْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوافَـقَدْ جُدَّ بِكُمْ وَ اسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَـقَدْ أَظلََّكُمْ وَ كُونوُا قَـوْماً صِيحَ đِِمْ فَانْـتَبـَهُوا وَ عَلِمُوا    .»أَنَّ الدُّ

مْ وَ أوُصِيكُمْ بِذكِْرِ الْمَوْتِ وَ إِقْلاَلِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ وَ كَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا ليَْسَ يُـغْفِلُكُمْ وَ طَمَعُكُ «؛ 230خطبه : Ĕج البلاغه
  .»بمِوَْتَى فِيمَنْ ليَْسَ يمُهِْلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظاً 

عَ وَ إِنْ أَضْمَرْتمُْ عَلِمَ وَ باَدِرُوا«؛ 203حكمت : Ĕج البلاغه  وَ قَالَ عليه السلام أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي إِنْ قُـلْتُمْ سمَِ
  .»سِيتُمُوهُ ذكََركَُمْ هَرَبْـتُمْ مِنْهُ أَدْركََكُمْ وَ إِنْ أقََمْتُمْ أَخَذَكُمْ وَ إِنْ نَ  الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ 

  ».يابد هاى مرتفع و استوار، مرگ شما را درمى هر كجا باشيد هر چند در قلعه«؛ 78): 4(نساء  -)3(

نزد خدا ويژه شماست نه ]  با همه نعمت هايش[سراى آخرت ] پنداريد آن گونه كه مى[اگر : بگو«؛ 94): 2(بقره  -)4(
  ».را آرزو كنيدمردم ديگر، پس چنانچه راستگوييد مرگ 

أتأذن لي : فقال له: جاء رجل إلى النبيّ صلى االله عليه و آله«) كتاب لباب الألباب(؛ فصل اول 10باب : المواعظ العددية
: ء لا بدّ منه و سفر طويل ينبغي لمن أراده أن يرفع عشر هدايا، فقال الموت شي: أن أتمنىّ الموت، فقال صلى االله عليه و آله

هديةّ عزرائيل، و هديةّ القبر، و هديةّ منكرو نكير، و هديةّ الميزان، و هديةّ الصراط، و : صلى االله عليه و آله و ما هي؟ قال
أمّا هديةّ عزرائيل فأربعة . هديةّ مالك، و هديةّ رضوان و هديةّ النبيّ صلى االله عليه و آله، و هديةّ جبرئيل، و هديةّ اللّه تعالى

ترك النميمة، و : ضاء الفوائت، و الشوق إلى اللهّ، و التمنيّ للموت و هديةّ القبر أربعة أشياءرضاء الخصماء، و ق: أشياء
صدق اللسان، و ترك الغيبة، و قول : استبراؤه من البول، و قراءة القرآن، و صلاة الليل و هديةّ منكر و نكير أربعة أشياء

كظم الغيظ، و ورع صادق، و المشي إلى الجماعات، و التداعي إلى : ءو هديةّ الميزان أربعة أشيا. الحقّ، و التواضع لكلّ أحد
و هدية مالك . إخلاص العمل، و حسن الخلق، و كثرة ذكر اللّه، و احتمال الأذى: و هديةّ الصراط أربعة أشياء. المغفرات
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الصبر على : ة رضوان أربعة أشياءو هديّ . البكاء من خشية اللّه، و صدقة السر، و ترك المعاصي، و برّ الوالدين: أربعة أشياء
و هديةّ النبيّ صلى االله عليه و آله أربعة . المكاره، و الشكر على نعمه، و إنفاق المال في طاعته، و حفظ الأمانة في الوقف

ة الأكل، و قلّ : و هديةّ جبرئيل أربعة أشياء. محبتّه، و الإقتداء بسنتّه، و محبّة أهل بيته، و حفظ اللسان عن الفحشاء: أشياء
الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و النصيحة : و هدية اللّه تعالى أربعة أشياء. قلّة النوم، ومداومة الحمد، و قلّة الكلام

  ».للخلق، و الرحمة على كلّ أحد

مَنَّـوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ قاَلَ لاَتَـتَ «؛ 45، حديث 4، باب 138/ 6: بحار الأنوار
ناَبةََ إِلىَ دَارِ ا   ».لخْلُُودِ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ وَ إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرهُُ وَ يَـرْزقَُهُ اللَّهُ الإِْ

اللَّه صلى االله عليه قاَلَ رَسُولُ «؛ 42156، حديث 555/ 15: ؛ كنز العمال50، حديث 256/ 4: الترغيب و الترهيب
وت/ -:و آله

َ
وتَ؛ إن كُنتَ محُسِنا تَزدادُ : لماّ دَخَلَ علَي العبّاسِ وهو يَشتَكى فيَتَمنيَّ الم

َ
يا عَباّسُ عَمَّ رسولِ اللّه لا تَتمَنَّ الم

وتَ إحسانا إلي إحسانِكَ خَيرٌ لكَ، وإن كُنتَ مُسيئا فإن تُؤخَّرْ تَستَعتِبْ مِن إساءتِكَ خَيرٌ لكَ 
َ
  ».، لا تَـتَمنَّ الم

  5: مرگ و فرصت ها، ص

  »1« »إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً «

شاكرين داراى . باشند هاى الهى ناسپاس مى اند يا واقعاً بنده شكرگزار حضرت حق هستند، يا در برابر نعمت مردم دو دسته
امام صادق عليه السلام  »2« .برند كنند و در غير جاى خود نمى جاى خود خرج مىمقام شكر هستند، يعنى نعمت را به 

حارمِِ «: فرمايد خيلى زيبا مى
َ
كه معنى آن همين است كه هر نعمتى را در جايى كه صاحب   »3« »الشُّكْرُ للِنِّـعَمِ اجْتِنابُ الم

  .شود نعمت مقرر كرده است، خرج كند، اين همان معناى شكر و بنده شاكر مى

به قدرى مقام . كنيم يقيناً پاداش شاكرين را به آĔا عنايت مى »4« »وَ سَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ « :فرمايد خدا در قرآن مى
: شاكرين والاست كه شب عاشورا، ابى عبداالله عليه السلام بعد از سخنرانى خود، دعا كردند و به پروردگار عرضه داشتند

  .خدايا ما را از گروه شاكرين حساب نما »5« »اكريِنَ فَاجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشَّ «

ها را شناخته و در  اند، يعنى نعمت هستند، شكر را به اختيار خودشان انتخاب كرده »إِمَّا شاكِراً «  آن كسانى كه در گروه
  .اند جاى خود، خرج كرده

نام » خير«در هيچ فرهنگى از پول به عنوان . شناختند كه پول نعمت و خير است -به تعبير قرآن، در سوره انفال - آنان
  .داند پول، ثروت است، ولى قرآن مجيد پول را نعمت و خير مى: گويند همه جا مى. برده نشده است
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  .باشد خدا محبت به پول را در دل مردم انداخته است و اين امرى طبيعى مى

م راه كسبش را به مردم نشان داده و هم راه خرج كردنش ولى با اين القاء محبتى كه خدا نسبت به پول در دل مردم كرده، ه
  .را

اين خير هم خير در دنيا و هم خير . پول خير است، اگر كسى از راه صحيح به دست بياورد و در راه صحيح خرج كند
  .باشد در آخرت مى

ها را  دند، چون نعمتاى از طريق پول، مقام، غرائز و شهوات براى خودشان نردبانِ رسيدن به سعادت درست كر  عده
  شناختند و فهميدند كه آن را كجا بايد

______________________________  
  .گزار خواهد بود يا ناسپاس ما راه را به او نشان داديم يا سپاس«؛ 3): 76(انسان  -)1(

هِ عليه السلام عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ إِنَّا هَدَينْاهُ زُراَرَةَ قاَلَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ «؛ 8، حديث 14، باب 302/ 5: بحار الأنوار -)2(
  ». كَافِرٌ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً قَالَ عَلَّمَهُ السَّبِيلَ فَإِمَّا آخِذٌ فَـهُوَ شَاكِرٌ وَ إِمَّا تاَركٌِ فَـهُوَ 

قاَلَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ مَنْ : صلى االله عليه و آله قاَلَ رُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ «؛ 17، حديث 23، باب 200/ 89: بحار الأنوار
  ».شَغَلَهُ قِراَءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ دُعَائِي وَ مَسْألََتيِ أَعْطيَْتُهُ أفَْضَلَ ثَـوَابِ الشَّاكِريِنَ 

عْتُ عَلِيَّ «؛ 25، حديث 61، باب 38/ 68: بحار الأنوار بْنَ الحُْسَينِْ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ اللَّهَ  عَمَّارٍ الدُّهْنيِِّ قَالَ سمَِ
وْمَ الْقِيَامَةِ أَ شَكَرْتَ فُلاَناً فَـيـَقُولُ بَلْ يحُِبُّ كُلَّ قَـلْبٍ حَزيِنٍ وَ يحُِبُّ كُلَّ عَبْدٍ شَكُورٍ يَـقُولُ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ي ـَ

  ».قُولُ لمَْ تَشْكُرْنيِ إِذْ لمَْ تَشْكُرْهُ ثمَُّ قَالَ أَشْكَركُُمْ للَِّهِ أَشْكَركُُمْ لِلنَّاسِ شَكَرْتُكَ ياَ رَبِّ فَـي ـَ

قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام فيِ كُلِّ نَـفَسٍ مِنْ أنَْـفَاسِكَ شُكْرٌ لاَزمٌِ لَكَ بَلْ «؛ 77، حديث 61، باب 52/ 68: بحار الأنوار
ا أَعْطاَهُ وَ أَنْ لاَتَـعْصِيَهُ نىَ الشُّكْرِ رُؤْيةَُ النِّـعْمَةِ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَيرِْ عِلَّةٍ يَـتـَعَلَّقُ الْقَلْبُ đِاَ دُونَ اللَّهِ وَ الرِّضَا بمَِ ألَْفٌ وَ أَكْثَـرُ وَ أدَْ 

هِ عَبْداً شَاكِراً عَلَى كُلِّ حَالٍ تجَِدِ اللَّهَ رَباًّ كَريمِاً عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ءٍ مِنْ أمَْرهِِ وَ نَـهْيِهِ بِسَبَبِ نعِْمَتِهِ وَ كُنْ للَِّ  بِنِعْمَتِهِ وَ تخُاَلِفَهُ بِشَيْ 
يعِ الخَْ لَوْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عِبَادَةٌ تُـعُبِّدَ đِاَ عِبَادَةَ الْمُخْلَصِينَ أفَْضَلَ مِنَ الشُّكْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لأََطْ  لْقِ đِاَ فَـلَمَّا لَقَ لَفْظَهُ فِيهِمْ مِنْ جمَِ

ورُ وَ تمَاَمُ الشُّكْرِ اعْترِاَفُ لمَْ يَكُنْ أفَْضَلَ مِنـْهَا خَصَّهَا مِنْ بَـينِْ الْعِبَادَاتِ وَ خَصَّ أَرْباب هَا فَـقَالَ وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُ 
 شُكْرهِِ لأَِنَّ التَّـوْفِيقَ للِشُّكْرِ نعِْمَةٌ حَادِثَةٌ يجَِبُ الشُّكْرُ عَلَيـْهَا وَ هِيَ أَعْظَمُ لِسَانِ السِّرِّ خَاضِعاً للَِّهِ تَـعَالىَ باِلْعَجْزِ عَنْ بُـلُوغِ أدَْنىَ 

Ĕِاَيةََ لَهُ مُسْتـَغْرقِاً فيِ ظَمُ مِنْهُ إِلىَ مَا لاَ قَدْراً وَ أَعَزُّ وُجُوداً مِنَ النِّـعْمَةِ الَّتيِ مِنْ أَجْلِهَا وُفِّـقْتَ لَهُ فَـيـَلْزَمُكَ عَلَى كُلِّ شُكْرٍ شُكْرٌ أَعْ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

قُ صَنِيعُهُ بِصَنِيعِهِ وَ الْعَبْدُ ضَعِيفٌ لاَقُـوَّةَ نِعْمَتِهِ قَاصِراً عَاجِزاً عَنْ دَرْكِ غَايَةِ شُكْرهِِ وَ أَنىَّ يَـلْحَقُ الْعَبْدُ شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ مَتىَ يَـلْحَ 
صْلِ تُـرَى غَنيٌِّ عَنْ طَاعَةِ الْعَبْدِ قَوِيٌّ عَلَى مَزيِدِ النِّـعَمِ عَلَى الأَْبَدِ فَكُنْ للَِّهِ عَبْداً شَاكِراً عَلَى هَذَا الأَْ  لَهُ أبََداً إِلاَّ باِللَّهِ وَ اللَّهُ 

  ».الْعَجَبَ 

قَالَ ياَ بُـنيََّ اشْكُرِ اللَّهَ أوَْصَى عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام بَـعْضَ وُلْدِهِ ف ـَ«؛ 66، حديث 61، باب 49/ 68: بحار الأنوار
إِذَا كَفَرْتَ وَ الشَّاكِرُ بِشُكْرهِِ أَسْعَدُ مِنْهُ  لِمَنْ أنَْـعَمَ عَلَيْكَ وَ أنَْعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَكَ فإَِنَّهُ لاَزَوَالَ للِنِّـعْمَةِ إِذَا شَكَرْتَ وَ لاَبَـقَاءَ لهَاَ

  ». شَكَرْتمُْ شُّكْرُ đِاَ وَ تَلاَ يَـعْنيِ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ عليه السلام قَـوْلَ اللَّهِ تَـعَالىَ وَ إِذْ تأََذَّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ بِالنِّـعْمَةِ الَّتيِ وَجَبَ عَلَيْهِ ال

ابُ الشُّكْرُ للِنِّـعَمِ اجْتِنَ : أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَال«؛ 5952، حديث 20، باب 311/ 5: مستدرك الوسائل -)3(
  ».الْمَحَارمِِ وَ تمَاَمُ الشُّكْرِ قَـوْلُ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

  .و يقيناً سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد«؛ 145): 3(آل عمران  -)4(

  .600/ 1: ؛ اعيان الشيعه57/ 4): ابن اثير(الكامل فى التاريخ  -)5(

  6: مرگ و فرصت ها، ص

  .خرج كنند

   از شاكرين در قيامت قدردانى خدا

  

داند، پس مطابق خواسته خدا  وقتى انسان ابزار زندگى را نعمت بداند، به ناچار خدا را منعم و خودش را متنعم خدا مى
گيرد، آن شاكرى كه به انتخاب خودش راه  قرار مى »إِمَّا شاكِراً «  اين انسان در گروه. كند پوشد و مصرف مى خورد، مى مى

رود، نه اين كه دستش را بگيرند و او  كرده، صحيح زندگى نموده و در قيامت با پاى خودش به đشت مى  خدا را انتخاب
  .را به طرف đشت بكشانند

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مى

  .با امنيت كامل به đشت وارد شويد »1« »ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ « :گويند در قيامت به او مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

در رابطه با دنيا، đشت، دوزخ و انسان جملاتى دارند كه با يكديگر ارتباط » Ĕج البلاغه«يه السلام در اميرالمؤمنين عل
اين دنيايى كه در آن هستيد، ميدان تمرين است؛ تمرين اخلاق،  »2« »الا و ان اليوم المضمار«: فرمايد دارند؛ حضرت مى

دهند و  چون شخص تمرين نكرده را در مسابقه راه نمى. ى كنيداكنون بايد خودتان را با تمرين قو . عمل، حال و عبادت
  .بازد اگر راه بدهند، همان بار اول مسابقه را مى

توانيد  شود به وسيله آيات، انبيا و امامان عليهم السلام به مردم امر كند كه تا مى خدا عادل، حكيم و رحيم است، نمى
اى نباشد، حكم به تمرين، حكم  اگر مسابقه. كند ى حكيم كار بيهوده نمىخدا. اى در كار نباشد تمرين كنيد، اما مسابقه

  .لغوى خواهد بود

بـْقَةُ الجنََّةُ «. فرداى قيامت، روز مسابقه است» وَ غَدَاً السِّباقُ «   .دهند، đشت است آن جامى كه به برندگان مى» و السَّ

ماند، چون  ى براى رفتن به طرف đشت ندارد، به ناچار در دوزخ مىكسى كه در دنيا تمرين نكرده، قدرت» وَ الغَايَةُ النَّارُ «
   مسابقه. كند راه đشت از دوزخ عبور مى

______________________________  
  ».با سلامت و امنيت وارد آنجا شويد:] به آنان گويند[« ؛ 46): 15(حجر  -)1(

الدُّنْـيَا أدَْبَـرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الآْخِرَةَ قَدْ أقَـْبـَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ باِطِّلاَعٍ أَلاَ وَ أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ «؛ 28خطبه : Ĕج البلاغه -)2(
يَّتِهِ أَ لاَعَامِلٌ لِنـَفْسِهِ قَـبْلَ يَـوْمِ نِ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبـَقَةُ الجْنََّةُ وَ الْغَايةَُ النَّارُ أَ فَلاَ تَائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَـبْلَ مَ  إِنَّ الْيـَوْمَ 

لمَْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ وَ مَنْ  أيََّامِ أمََلٍ مِنْ وَراَئهِِ أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فيِ أيََّامِ أمََلِهِ قَـبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَـقَدْ نَـفَعَهُ عَمَلُهُ وَ  بُـؤْسِهِ أَلاَ وَ إِنَّكُمْ فيِ 
ونَ فيِ الرَّهْبَةِ أَلاَ وَ إِنيِّ لمَْ أَرَ  امِ أمََلِهِ قَـبْلَ حُضُورأَجَلِهِ فَـقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُ أَلاَ فَاعْمَلُوا فيِ الرَّغْبَةِ كَمَا تَـعْمَلُ قَصَّرَ فيِ أيََّ 

فَعُهُ الحَْقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ وَ مَنْ لاَيَسْتَقِيمُ بِهِ الهْدَُى يجَُرُّ بِهِ الضَّلاَلُ إِلىَ  كَالجْنََّةِ ناَمَ طاَلِبُـهَا وَ لاَكَالنَّارِ ناَمَ هَاربُِـهَاأَلاَ وَ إِنَّهُ مَنْ  لاَيَـنـْ
عُ الهْوََى وَ طوُلُ الأَْمَلِ فَـتـَزَوَّدُوا اثْـنَتَانِ اتِّـبَا  الرَّدَى أَلاَ وَ إِنَّكُمْ قَدْ أمُِرْتمُْ باِلظَّعْنِ وَ دُللِْتُمْ عَلَى الزَّادِ وَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ 

نْـيَا مَا تحَْرُزُونَ بِهِ أنَْـفُسَكُمْ غَداً  نْـيَا مِنَ الدُّ   ».فيِ الدُّ

  7: مرگ و فرصت ها، ص

  :فرمايد شوند، رد شدنشان سرعت دارد، پيغمبر صلى االله عليه و آله مى دهندان با ديگران از راه دوزخ رد مى

چون با عبادت روح . شوند زند؛ با اين سرعت رد مى انند برقى است كه در ابرهاى đار و پاييز مىسرعت رد شدن آنان م
  :فرمايد اين است كه سعدى مى »1« .آورد، همين بدن است بدنى كه خدا در قيامت مى. و بدن آنان قوى شده است
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 گر قدمت هست چو مردان برو
 

  ور عملت نيست چو سعدى بنال

  

: نگو. البته نه اين كه تا آخر عمر غصه بخورى، نه، برخيز و وارد ميدان تمرين شو. دار باش تمرين نكردى، غصّهاما اگر 
  .اى، دنيا ميدان تمرين است تا زنده. كار از كار گذشته است

   توجه به سختى سفر آخرت

  

  :كرده بود فرمودندپيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به شخصى كه از ايشان اجازه درخواست مرگ  

خواهى و آرزوى مرگ دارى، من به تو اجازه  باشد، اگر واقعاً از خدا مرگ مى مرگ براى همگان حتمى و سفرى طولانى مى
ولى قبل از اين كه آرزوى مرگ كنى، ! عمرم را قطع كن! مرگم را برسان! خدايا: به خدا بگو! دهم، آرزوى مرگ كن مى

  .يرا اگر براى اين ده نفر هديه نفرستى، آروزى مرگ آرزوى بسيار غلطى استبراى ده نفر، هديه بفرست، ز 

تر زندگى  خواهى بميرى چه كنى؟ به آنجا بروى كه دست و پايت را ببندند و گرفتار شوى؟ اينجا كه خيلى راحت مى
ان به پسرش  به قدرى عجيب است كه لقم. آنجا جهان خيلى عجيبى است. كشند آنجا مو را از ماست مى. كنى مى

  :گفت

  »2« »بِنا حاسِبِينَ   وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيْنا đِا وَ كَفى«

______________________________  
مَرَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ أَ «؛ 12، حديث 17، باب 331/ 7: بحار الأنوار -)1(

بْعَ وَ يأَْمُرُ رِضْوَانَ أَنْ يُـزَخْرِفَ الجِْنَانَ الثَّمَانَ وَ يَـقُولُ ياَ مِيكَ  ائيِلُ مُدَّ الصِّراَطَ عَلَى مَتنِْ جَهَنَّمَ وَ مَالِكاً أَنْ يسَُعِّرَ النِّيراَنَ السَّ
رَئيِلُ انْصِبْ مِيزاَنَ الْعَدْلِ تحَْتَ الْعَرْشِ  وَ يَـقُولُ ياَ محَُمَّدُ قَـرِّبْ أمَُّتَكَ للِْحِسَابِ ثمَُّ يأَْمُرُ اللَّهُ أَنْ يُـعْقَدَ عَلَى الصِّراَطِ  يَـقُولُ ياَ جَبـْ

عَةَ عَشَرَ ألَْف فَـرْسَخٍ وَ عَلَى كُلِّ قَـنْطَرَةٍ سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ يَسْ  ةَ نِسَاءَهُمْ وَ ألَُونَ هَذِهِ الأْمَُّ سَبْعُ قَـنَاطِرَ طوُلُ كُلِّ قَـنْطَرَةٍ سَبـْ
مَنْ أتََى بِهِ جَازَ الْقَنْطَرَةَ الأُْولىَ  رجَِالهَمُْ فيِ الْقَنْطَرَةِ الأُْولىَ عَنْ وَلاَيَةِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ حُبِّ أَهْلِ بَـيْتِ محَُمَّدٍ عليهم السلام فَ 

طَ عَلَى أمُِّ رَأْسِهِ فيِ قَـعْرِ جَهَنَّمَ وَ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبرِِّ عَمَلُ سَبْعِينَ كَالْبـَرْقِ الخْاَطِفِ وَ مَنْ لمَْ يحُِبَّ أَهْلَ بَـيْتِهِ سَقَ 
يقاً    ».صِدِّ
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يمُثََّلُ لِفَاطِمَةَ عليها السلام رَأْسُ «؛ 9، حديث 8، باب 223/ 43: بحار الأنوار
 عليها السلام وَ يُـنَادِي يه السلام مُتَشَحِّطاً بِدَمِهِ فَـتَصِيحُ وَا وَلَدَاهْ وَا ثمَرََةَ فُـؤَادَاهْ فَـتَصْعَقُ الْمَلاَئِكَةُ لِصَيْحَةِ فَاطِمَةَ الحُْسَينِْ عل

ذَلِكَ أفَـْعَلُ بِهِ وَ بِشِيعَتِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أتَـْبَاعِهِ وَ إِنَّ فاَطِمَةَ  أَهْلُ الْقِيَامَةِ قَـتَلَ اللَّهُ قاَتِلَ وَلَدِكَ ياَ فاَطِمَةُ قاَلَ فَـيـَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 
يْنِ شَهْلاَ  نـَينِْ رَأْسُهَا مِنَ الذَّهَبِ اعليها السلام فيِ ذَلِكَ الْيـَوْمِ عَلَى ناَقَةٍ مِنْ نوُقِ الجْنََّةِ مُدَبجََّةَ الجْنَْبـَينِْ وَاضِحَةَ الخَْدَّ لْمُصَفَّى ءَ الْعَيـْ
هَرِ عَلَى النَّاقَةِ هَوْدَجٌ غِشَاؤُهَا مِنْ نوُرِ وَ أَعْنَاقُـهَا مِنَ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبرَِ خِطاَمُهَا مِنَ الزَّبَـرْجَدِ الأَْخْضَرِ رَحَائلُِهَا دُرٌّ مُفَضَّضٌ باِلجَْوْ 

نْـيَا يحَُفُّ đِوَْدَجِهَا سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ باِلتَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ  اللَّهِ وَ حَشْوُهَا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ خِطاَمُهَا فَـرْسَخٌ مِنْ  فَـراَسِخِ الدُّ
صَاركَُمْ فَـهَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ لَ الْقِيَامَةِ غُضُّوا أبَْ التَّـهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الثَّـنَاءِ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ثمَُّ يُـنَادِي مُنَادٍ مِنْ بطُْنَانِ الْعَرْشِ ياَ أَهْ 

لصِّراَطِ كَالْبـَرْقِ الخْاَطِفِ قَالَ محَُمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله تمَرُُّ عَلَى الصِّراَطِ فَـتَمُرُّ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ شِيعَتُـهَا عَلَى ا
  ».أَعْدَاءَ ذُرِّيَّتِهَا فيِ جَهَنَّمَ  النَّبىُِّ صلى االله عليه و آله وَ يُـلْقِي أَعْدَاءَهَا وَ 

آوريم، و كافى  مى]  براى وزن كردن[هم وزن دانه خردلى باشد آن را ] عمل خوب يا بد[و اگر «؛ 47): 21(انبياء  -)2(
  ».است كه ما حسابگر باشيم

  8: مرگ و فرصت ها، ص

ها باشد، خدا در روز قيامت آن عمل را  يا سنگ ها يا اعماق زمين، و اگر عملت به وزن دانه خردل باشد و در آسمان
  خواهى بروى؟ كجا مى. كند آورد و حساب مى مى

   ارسال هديه قبل از مرگ

  

   هديه به ملك الموت - 1

يكى از : براى چه كسانى بايد هديه فرستاد؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله براى هر كس چهار هديه سفارش دادند، فرمودند
بايد برايش هديه بفرستى، . براى او قبل از آرزوى مرگ، يا قبل از مردن هديه بدهى، ملك الموت استآĔايى كه بايد 

خواهى جانش را بگيرى،  آيد جانت را بگيرد، پيغمبر به او سفارش كند كه اين كسى كه مى خوشحالش كنى كه وقتى مى
  .آدم خوب و مؤمنى است و ما قبولش داريم

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
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. در جان گرفتن از او از پدر نسبت به او مهربانتر هستم! يا رسول االله: گويد ملك الموت به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
؛ سكرة به معناى مستى » سَكْرَةُ الْمَوْتِ «گيرم، طورى كه هيچ دردى را نفهمد، بلكه خوشش نيز بيايد؛  يعنى جانش را مى

  .است

مند ما باشد، چون اگر از كسى نفرت داشته  ه قبل از مردن و آرزوى مرگ، ملك الموت محبّ و علاقهبايد كارى كرد ك
آيد تا جان  با آن شكل و وضعى كه مى. داند كه همين مرگ، چه عذاب دردناكى براى او خواهد شد باشد، خدا مى

  .محتضر را بگيرد، نه شكلش قابل تحمل است و نه جان گرفتنش

  :فرمايد لب قبل، قرآن مىبا توجه به مط

هايى  شوند، به صورت و پشت او تازيانه ها قبل از اين كه ملك الموت بيايد تا جانشان را بگيرد، فرشتگانى نازل مى بعضى
  »1« .داند كه چگونه است زنند كه دردش را حتى يك نفر نيز در اين عالم نمى از عذاب مى

______________________________  
  :ه به آياتاشار  -)1(

گيرد، سپس به سوى پروردگارتان  شما را مى]  روح[فرشته مرگ كه بر شما گماشته شده است : بگو«؛ 11): 32(سجده 
  ».شويد باز گردانده مى

در آن [گيرند؛ پس  اند، مى همانان كه فرشتگان جانشان را در حالى كه ستمكار بر خود بوده«؛ 29 -28): 16(نحل 
ومسلماً ] داديد يقيناً انجام مى: به آنان گويند. [داديم ما هيچ كار بدى انجام نمى:] و گويند[تسليم در آيند از در ]  موقعيت

ايد؛ و بد  بنابراين از درهاى دوزخ وارد شويد در حالى كه در آن جاودانه.* داديد، داناست خدا به آنچه همواره انجام مى
  ».جايى است جايگاه مستكبران

  9: ها، صمرگ و فرصت 

. ارزد براى چند روز در اين دنيا ماندن كه آخرش نيز بايد رفت، حق و ناحق، مال حرام، شهوت و رابطه حرام، هيچ نمى
اى نگاه كردن به ملك الموت  نه تنها مردنش، بلكه به لحظه. ارزد اگر عمرى لذت حرام بچشد، به لحظه آن شكل مردن نمى

  .ارزد نمى

  هديه به قبر خود - 2
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خواهى تا  اى كه مى دومين كسى كه بايد براى او هديه ēيه كنى قبر است، خانه: مبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودندپيا
اين هديه را بفرست كه آن خانه، برايت خانه غربت، وحشت، ظلمت، اختناق، تنهايى و دلگيرى . قيامت در آن باشى

  .نباشد

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

اى نيز وقتى  عده. تر است روند، شب اول قبرشان از شب đترين دامادهاى كره زمين برايشان شيرين ها كه از دنيا مى بعضى
  .تواند درك كند ميرند، سنگينى و سختى شب اول قبرشان را كسى نمى مى

شوند، با   اند، وقتى وارد قيامت مى دهاين گونه افراد، افرادى كه در دنيا به فكر قبر و برزخ خود بو : فرمايد خدا در قرآن مى
ما چه مدت در برزخ بوديم؟ ممكن است دويست هزار سال در : پرسند كنند و مى كسى كه در كنار آĔا است صحبت مى

كنند كه  شوند، خيال مى گذارد كه اين زمان را متوجه شوند، لذا وقتى وارد قيامت مى برزخ بوده باشد، اما چون خدا نمى
مانند اصحاب كهف كه در متن قرآن آمده است، سيصد سال خواب بودند وقتى . ا نصف روز در برزخ بودهيك ساعت ي

  :بيدار شدند، با يكديگر گفتگو كردند

  »1« »قالَ قائِلٌ مِنـْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لبَِثْنا يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ «

Ĕكنم يك روز فكر مى: ا گفتچه مدتى است كه ما در اين غار هستيم؟ يكى از آ  

______________________________  
بيدارشان نموديم تا ميان خود از ]  كه با قدرت خود خوابشان كرديم، از خواب[و همان گونه «؛ 19): 18(كهف   -)1(

يك : گفتند]  برخى[ايد؟  مانده]  در خواب[چه مقدار : اى از آنان گفت گوينده. بپرسند]  از حادثه اتفاق افتاده[يكديگر 
  ».ايم مانده]  در خواب[اى از روز را  روز يا پاره

  10: مرگ و فرصت ها، ص

  .نه، ما تازه از شهر آمديم، مگر چقدر اينجا خوابيديم؟ چند ساعت بيشتر نيست: ديگرى گفت. باشد

آĔا . است، غذاى پاك بخريمايم، پول بردار، غذاى پاكيزه بگيريم، يعنى از مكانى كه حلال فروش  گرسنه: ديگرى گفت
به كسى آشنايى ندهيم، چون ممكن است حكومت هنوز به دنبال ما . دانستند كه غذاى ناپاك چه اثرات منفى دارد مى

مسير غار تا شهر را كه در دل كوهى نزديك به اردن بوده . باشد، و وقتى كه مخفى گاه ما را بفهمند، بيايند و ما را بگيرند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

يعنى : شوند كه در و ديوار شهر عوض شده است، گفتند وقتى آمدند، متوجه مى. همان كوه بود، رفتند و شهر در دامنه
درب مغازه غذا . شناسند ها را نمى شود؟ ديدند هيچ كدام از چهره چه؟ مگر در ظرف مدت نصف روز شهر عوض مى

  .غذاى پخته به ما بده: فروشى رفتند، گفت

  :را كه درآورد، فروشنده دست او را گرفت، گفتسكّه پول : گويد قرآن مجيد مى

ها  اين. مربوط به سيصد سال قبل است. اين پولهاى طلا و نقره: كدام گنج؟ گفت: بگو اين گنج از كجاست؟ گفت
  .اى؟ آĔا تازه فهميدند كه سيصد سال است كه خوابيده بودند و متوجه نشده بودند قيمتى است، بگو از كجا آورده

كشد، در قيامت به  من نيز همين طور هستند؛ وقتى چند صد هزار سال بين مرگشان تا برپايى قيامت طول مىهاى مؤ  مرده
  .گيرد ما چه مدت در برزخ بوديم؟ خدا اين گونه بر بندگان خودش آسان مى: گويند همديگر مى

ز راه حلال، انسان لقمه حلال لذت حلال كه زياد داريم؛ خوردن ا! هاى آخرت معامله نكنيد هاى دنيا را با لذت لذت
  .برد خورد، لذت مى وقتى حلال مى -ولو نان و پنير يا نان خالى باشد -بخورد

كلثوم برايش شير و  ايد كه شب نوزدهم ماه رمضان، ام شنيده. خوردند اميرالمؤمنين عليه السلام اغلب اوقات نان جو مى
  :حضرت با لبخند فرمودند. نمك با نان آورد

   اى كه دو سه نوع غذا باشد، نشسته اى كه پدر بر سر سفره ه وقت ديدهچ! دخترم

  11: مرگ و فرصت ها، ص

انسان از  »1« .دانست كه اين نان حلال است چون مى. برد خورد، لذت مى باشد؟ او همان نان خشك خالى را كه مى
كنيد انبيا و  خيال مى! عى نيز لذت ببردار شر  شما با پوشيدن لباس حلال و گفت و شنود خنده. برد حلال خدا لذت مى

  كردند؟ خنديدند و شوخى نمى اولياى خدا عليهم السلام نمى

يا رسول : اى برايش نمانده بود، با عصا خدمت پيغمبر صلى االله عليه و آله آمد، گفت اى كه ديگر قيافه پيرزن قد خميده
  .اى به ما بگو، خيال ما را راحت كن كلمه! االله

  :برند؟ فرمود آيا در قيامت مرا به đشت مى: چه بگويم؟ گفت: االله عليه و آله فرمودند پيغمبر صلى
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اين پيرزن به đشت راه ندارد؟ ! يا رسول االله: بلال آنجا بود، گفت. دهند؟ بلند بلند گريه كرد مرا راه نمى: گفت. برند نه، نمى
  .ز شروع به گريه كرداين غلام ني. دهند نه، تو را نيز به đشت راه نمى: فرمود

رويد ولى نه با اين قيافه، آن پيرزن را به دختر بيست  شما به đشت مى! گريه نكنيد: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند
آن گاه هر دو نفر آĔا از اين شوخى پيامبر صلى االله عليه و آله . كنند ساله و تو را نيز به جوانى سفيدرو و زيبا تبديل مى

شنيدند و  كردند و مردم نيز مى پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام نيز شوخى مى »2« .ه افتادندبه خند
آĔا نيز از شوخى، خنده، دوست و خانواده لذت . فكر نكنيد كه انبيا عليهم السلام هميشه عبوس بودند. خنديدند مى
آن لذتى كه انبيا از . ها است، اما از راه حرام ر آĔا نيز همان برنامهبرند، كا اى نمى گنهكاران لذت اضافه  »3« .بردند مى

كند،  تازه آن كسى كه دارد زنا مى. كند برند، هيچ فرقى نمى بردند، گنهكاران همان را از راه زنا مى شهوت با ازدواج مى
كند، چه وحشتى دارد؟  مىاما آن كسى كه با همسر خودش زندگى . وحشت دارد كه نكند كسى بفهمد و آبرويش برود

  .امنيت كامل دارد

  .براى قبرت بايد هديه بفرستى. هاى ناباب و انحرافى را نخوريد فريب اين لذت

______________________________  
عَلَيْهِ لَمَّا كَانَتْ لَيـْلَةُ تِسْعَ قاَلَتْ أمُُّ كُلْثوُمٍ بنِْتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ «؛ 127، باب 276/ 42: بحار الأنوار -)1(

ةٌ فِيهَا لَبنٌَ وَ مِلْحٌ جَريِشٌ فَـلَمَّا فَـرغََ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَدَّمَتْ إِليَْهِ عِنْدَ إِفْطاَرهِِ طبََقاً فِيهِ قُـرْصَانِ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ وَ قَصْعَ 
تُ أَنَّ بنِْتاً تَسُوءُ فَـلَمَّا نَظَرَ إِليَْهِ وَ تأََمَّلَهُ حَرَّكَ رَأْسَهُ وَ بَكَى بُكَاءً شَدِيداً عَالِياً وَ قاَلَ ياَ بُـنـَيَّةِ مَا ظَنـَنْ مِنْ صَلاَتِهِ أقَـْبَلَ عَلَى فَطوُرهِِ 

مِ  فيِ فَـرْدِ طَبَقٍ وَاحِدٍ أَ تُريِدِينَ أَنْ يَطوُلَ  ينَ إِلىَ أبَيِكِ إِدَامَينِْ أبَاَهَا كَمَا قَدْ أَسَأْتِ أنَْتِ إِليََّ قاَلَتْ وَ مَا ذَا ياَ أبَاَهْ قَالَ ياَ بُـنَـيَّةِ أَ تُـقَدِّ
مَ إِ وُقُوفيِ غَداً بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أنَاَ أرُيِدُ أَنْ أتَـْبَعَ أَخِي وَ ابْنَ عَمِّي رَسُ  ليَْهِ ولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا قُدِّ

 طَالَ وُقُوفهُُ بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ فيِ طَبَقٍ وَاحِدٍ إِلىَ أَنْ قَـبَضَهُ اللَّهُ ياَ بُـنـَيَّةِ مَا مِنْ رَجُلٍ طاَبَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْربَهُُ وَ مَلْبَسُهُ إِلاَّ  إِدَامَانِ 
نْـيَا فيِ حَ    ».لاَلهِاَ حِسَابٌ وَ فيِ حَراَمِهَا عِقَابجَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ياَ بُـنـَيَّةِ إِنَّ الدُّ

وَ ... كَانَ صلى االله عليه و آله يمَزْحَُ وَ لاَيَـقُولُ إِلاَّ حَقّاً «؛ 1، حديث 10، باب 296 -294/ 16: بحار الأنوار -)2(
الَ صلى االله عليه و آله إِنَّ الجْنََّةَ لاَيَدْخُلُهَا الْعُجُزُ فَـبَكَتِ قَالَتْ عَجُوزٌ مِنَ الأْنَْصَارِ للِنَّبيِِّ صلى االله عليه و آله ادعُْ ليِ بِالجْنََّةِ فَـقَ 

عْتَ قَـوْلَ اللَّهِ تَـعَالىَ إِنَّا أنَْشَأْناهُنَّ إِ  رْأةَُ فَضَحِكَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله وَ قَالَ أَ مَا سمَِ
َ
نْشاءً فَجَعَلْناهُنَّ أبَْكاراً وَ قَالَ الم

 عليه و آله فَـقَالَ وَ الأَْسْوَدُ  لأَْشْجَعِيَّةِ ياَ أَشْجَعيَِّةُ لاَتَدْخُلُ الْعَجُوزُ الجْنََّةَ فَـرَآهَا بِلاَلٌ باَكِيَةً فَـوَصَفَهَا للِنَّبيِِّ صلى االلهلِلْعَجُوزِ ا
كَذَلِكَ ثمَُّ دَعَاهُمْ وَ طَيَّبَ قُـلُوبَـهُمْ وَ قَالَ يُـنْشِئُـهُمُ اللَّهُ  كَذَلِكَ فَجَلَسَا يَـبْكِيَانِ فَـرَآهمَُا الْعَبَّاسُ فَذكََرَهمُاَ لَهُ فَـقَالَ وَ الشَّيْخُ  

دٌ مُرْدٌ مُكَحَّلُونَ وَ قَالَ صلى االله عليه و كَأَحْسَنِ مَا كَانوُا وَ ذكََرَ أنََّـهُمْ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ شُبَّاناً مُنـَوَّريِنَ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الجْنََّةِ جُرْ 
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سْلاَمُ دِيناً نُـعَظِّمُهُ نَـبْغِي مَعَ الإِْسْ آله  لاَمِ شَيْئاً نَـقْضَمُهُ وَ نحَْنُ حَوْلَ هَذَا لِرَجُلٍ حِينَ قَالَ أنَْتَ نَبيُِّ اللَّهِ حَقّاً نَـعْلَمُهُ وَ دِينُكَ الإِْ
ناَقَةً وَ جُلَّةَ تمَرٍْ وَ جَاءَ أَعْراَبيٌِّ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ بَـلَغَنَا أَنَّ  ندَُنْدِنُ ياَ عَلِيُّ اقْضِ حَاجَتَهُ فَأَشْبـَعَهُ عَلِيٌّ عليه السلام وَ أَعْطاَهُ 

يعاً جُوعاً أَ فَـتـَرَى، باب ي فاً وَ أنَْتَ وَ أمُِّي أَنْ أَكُفَّ مِنْ ثَريِدِهِ تَـعَفُّ  الْمَسِيحَ يَـعْنيِ الدَّجَّالَ يأَْتيِ النَّاسَ باِلثَّريِدِ وَ قَدْ هَلَكُوا جمَِ
وَ قَـبَّلَ جَدُّ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ امْرَأةًَ تَـزَهُّداً فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ثمَُّ قَالَ بَلْ يُـغْنِيكَ اللَّهُ بمِاَ يُـغْنيِ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ 

فَ وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَـقْتَصَّ فَـلْتـَقْتَصَّ فَـتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله فَشَكَتْ إِلىَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله فَأَرْسَلَ إِليَْهِ فَاعْتـَرَ 
راً االله عليه و آله صُهَيْباً يأَْكُلُ تمَْ  عليه و آله وَ أَصْحَابهُُ وَ قَالَ أَ وَ لاَتَـعُودُ فَـقَالَ لاَوَ اللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـتَجَاوَزَ عَنْهُ وَ رَأَى صلى
نُكَ رَمِدَةٌ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنيِّ أمَْضَغُهُ مِنْ هَذَ  ا الجَْانِبِ وَ تَشْتَكِي عَيْنيِ مِنْ فَـقَالَ صلى االله عليه و آله أَ تأَْكُلُ التَّمْرَ وَ عَيـْ

فَسَرَقَ نَـعْلَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله وَ رَهَنَ باِلتَّمْرِ وَ هَذَا الجَْانِبِ وَ نَـهَى صلى االله عليه و آله أبَاَ هُرَيْـرَةَ عَنْ مِزاَحِ الْعَرَبِ 
رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه جَلَسَ بحِِذَائِهِ صلى االله عليه و آله يأَْكُلُ فَـقَالَ صلى االله عليه و آله ياَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ مَا تَأْكُلُ فَـقَالَ نَـعْلَ 

  ».و آله

؛ باب استحباب المزاح والضحك من غيراكثار ولافحش؛ بحار 66، باب 407/ 8: درك الوسائلرجوع كنيد به مست -)3(
، باب ما جاء في المراء والمزاح 108/ 1: ؛ مجموعة ورام)نادر فيه ذكرمزاحه و ضحكه ص( 10، باب 294/ 16: الأنوار

  .، أقوال و حكايات في المزاحĔ :6 /330ج البلاغه والسخرية؛ شرح

  12: ها، ص مرگ و فرصت

   هديه براى ترازو و ميزان قيامت - 3

  هديه براى دو فرشته سؤال كننده در قبر - 4

   هديه براى صراط و جاده قيامت - 5

   هديه براى مالك دوزخ - 6

   هديه براى đشت و رضوان الهى - 7

   هديه براى جبرئيل - 8

پروردگار است كه شفاعت و دعايش روز قيامت كار اى نيز بايد براى جبرئيل بفرستيد، چون او فرشته مقرب  هديه
او به قدرى مقام دارد كه كسى كه دشمن جبرئيل است، كافر است و از : گويد قرآن مى. جبرئيل اهل نظر است. كند مى
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ما : گويند شان نيز اين است كه مى ها، دشمن جبرئيل هستند و علت دشمنى يهودى. هاى رحمت خدا جدا است تمام رشته
برى مانند موسى عليه السلام و كتابى مانند تورات داشتيم، چرا جبرئيل آمد و مقام نبوت را براى اين شخص عرب پيغم

براى جبرئيل نيز هديه : پيغمبر فرمودند. آورد و چراغ آيين ما را خاموش كرد؟ علماى يهود، سخت با جبرئيل دشمن هستند
  .بفرست

  هديه براى رسول خدا - 9

  اهديه براى خد -10

  .شود ها چهار هديه بفرست كه جمعاً چهل هديه مى براى هر نفر از اين: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند

  اى صوفى شراب آن گه شود صاف
 

 «1»  كه در شيشه بماند اربعينى

  

  :در دستورهاى اسلامى چهل، عدد مقدسى است

  »2« »أَتمْمَْناها بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقاتُ ربَِّهِ أَرْبعَِينَ لَيـْلَةً ثَلاثِينَ لَيـْلَةً وَ   وَ واعَدْنا مُوسى«

دهم كه آرزوى مرگ كنى، چون اين مرگ،  وقتى هدايا را فرستادى، به تو اجازه مى: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند
ير و منكر، ترازوى الهى، صراط خواهى در آغوش پرمحبت ملك الموت، برزخ، قبر، نك زيباترين مرگ است، چرا؟ چون مى

خواهى جبرئيل برايت دعا كند، من از تو شفاعت كنم و خدا به تو نظر لطف كند، پس  مى. مستقيم قيامت قرار بگيرى
  .ها را بفرست اين هديه

   چهار هديه به هر كدام از ده حقيقت

  

  :بعد حضرت براى اين شخص چهار هديه را بيان كردند
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كنيم، بعد قبر، بعد سؤال كنندگان، بعد ميزان، صراط، مالك،  است، چون ما اول با او برخورد مىاول؛ هديه ملك الموت 
ها كه از دستشان كارى برنيامد، آخرين نفر خداست كه مشكل ما را  همه اين. رضوان، جبرئيل، پيغمبر و پروردگار است

  .حل كند

  !كنيم كه اين هدايا چيست؟ در جلسه بعد بررسى مى

   عليكم و رحمة االله و بركاتهوالسلام 

______________________________  
  .ديوان ميرزا محمدتقى حجةالاسلام متخلص به نير -)1(

سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[و با موسى «؛ 142): 7(اعراف  -)2(
  ».به چهل شب پايان گرفتده شب كامل كرديم، پس ميعادگاه پروردگارش ]  افزودن[

  23: مرگ و فرصت ها، ص

   حقيقت مرگ 2

   مشورت و درخواست عاقلانه

  ē1383ران، حسينيه مكتب النبى رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  :له عرضه داشتمردى به محضر مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آ

دهيد كه از خدا درخواست مرگ كنم؟ كه خدا مرگ مرا برساند؟ چه  به من اجازه مى »1« »أتأذن لى أن أتمنىّ الموت«
انسان با ارزشى از نظر عقلى بوده است كه حتى آووز و درخواستش را از خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله اجازه  

هر . ودسر تصميم نگيردخيلى خوب است كه انسان در زندگى، به خصوص در امور مهم، به تنهايى و خ. گرفته است
  .تر و بصيرتر از خودش نيز در دنيا هست انسانى بايد بداند كه عاقل
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  :فرمايد در اين باره قرآن كريم مى

  »2« »وَ فَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ «

 اگر كسى صاحب دانش و علم است، خيال نكند كه در كلاس آخر قرار دارد و فوق همه است، يا اين كه چون داراى
  .اى كه بكشد، صحيح است علم است، هر تصميمى كه بگيرد، درست و هر نقشه

هر عالمى بايد بداند كه برتر از خودش نيز در  »وَ فَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ « :فرمايد اين آيه درباره عالمان است كه خدا مى
  مبر است، ولى پيغمبر، كلاس آخر و فرد آخردر عصر هر پيغمبرى، فوق همه عالمان، همان پيغ. دانش و علم وجود دارد

______________________________  
  .، به نقل ازاثنى عشرية از لب اللباب498/ 10: مستدرك سفينة البحار؛ على نمازى شاهرودى -)1(

  ».و برتر از هر صاحب دانشى، دانشمندى است«؛ 76): 12(يوسف  -)2(

  24: مرگ و فرصت ها، ص

پيغمبر نيز پروردگار عالم است، چه برسد به توده مردم كه از سواد بالايى برخوردار نيستند و دانش فراوانى نبود، بلكه فوق 
كسانى كه در زندگى، به خصوص در امور بسيار مهم زندگى خودشان مستقلاً تصميم بگيرند، اكثر . را كسب نكردند

  .خورد ها عملاً به ضرر و زيان برمى اين تصميم

بالاتر از . كند ها، تصميمات و تدبيرات با اهلش را به مردم امر مى رآن مجيد مسأله در ميان گذاشتن خواستهاين است كه ق
  :فرمايد شود كه به پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله در سوره آل عمران مى اين نمى

  .تو نيز در امور با عقلاى قومت مشورت كن! اى پيامبر صلى االله عليه و آله

  »1« »رْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ وَ شاوِ «

بعد از مشورت اگر تصميم گرفتى كه كارى را انجام دهى، انجام نده مگر با توكل به پروردگار، خيال نكنيد كه علم و 
رساند، اين طور نيست، چرا كه اگر من نخواهم، علم، عقل، مشورت  تيجه مىتصميم شما واقعاً در هر جايگاهى شما را به ن

  .رسد و دست به دست دادن شما به نتيجه نمى
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  :فرمايد خداوند عز و جل در قرآن مجيد مى

  »2« »هِ وَ إِنْ يمَسَْسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فَلا راَدَّ لِفَضْلِ «

اگر من بخواهم خيرى را به تو برسانم، اگر كل عالم جمع شوند تا جلوى آن را : فرمايد به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
  .تواند اين گره را باز كند توانند و اگر در زندگيت مشكلى ايجاد كنم، جز من، كسى نمى بگيرند، نمى

مگر . خودسر عمل نكنيد، مغرور به فكر، نفرات، جمعيت و عقل خود نشويدكند كه  اين آيات قرآن، مردم را راهنمايى مى
   نديديد كه بعد از جنگ بدر، مؤمنين

______________________________  
و در كارها با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل  «؛ 159): 3(آل عمران  -)1(

  ».كنندگان را دوست دارد

اى نيست، و اگر براى  و اگر خدا گزند و آسيبى به تو رساند، آن را جز او برطرف كننده«؛ 107): 10(يونس  -)2(
  ».اى نيست تو خيرى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده

  25: مرگ و فرصت ها، ص

  .واقعى مغرور شدند و بعد از جنگ، ديگر حرف خدا را نزدند، بلكه از خودشان حرف زدند

  »ذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِ «

اگر تصميم گرفتيد و بعد از مشورت تدبير كرديد، به خدا تكيه كنيد كه دست خدا در كار شما باشد، والا اگر خدا را  
چنانچه در جنگ احد، دشمن كمرتان را . خورد تان نيز شكست مى كنار بگذاريد، همان عقل، مشورت و تصميم

ز شما را كشت، شيرازه لشكرتان از هم پاشيد، با اين كه فرمانده لشكرتان پيامبر صلى االله عليه و آله شكست، هفتاد نفر ا
 .بود، اما خيال نكنيد كه چون پيامبر در ميان شما است، در هر كارى برنده هستيد، بلكه خدا بايد به شما كمك كند

»1«  

   تمهيد شرايط سفر به آخرت
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به من » أتأذن لى أن أتمنىّ الموت«تصميمش را با پيغمبر صلى االله عليه و آله در ميان گذاشت؛ آفرين به اين مرد كه آمد و 
اى نبود كه بگوييم از زندگى خسته شده، يا مشكلات به او  دهيد كه از خدا درخواست مرگ كنم؟ آدم خسته اجازه مى

با خود گفته بود كه عمرى خورديم . داشته است حال و زندگى طبيعى. خواهد در دنيا بماند فشار آورده كه ديگر دلش نمى
و خوابيديم و عبادت كرديم، اين چند سال باقيمانده را از خدا بخواهم كه به عمرم خاتمه دهد و مرا به عالم بعد منتقل 

  .نمايد

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود

اما من به تو اجازه » سفر طويل«يز راهى طولانى است؛ رسد، راهش ن مرگ امرى قطعى است، بخواهى يا نخواهى از راه مى
دهم كه درخواست مرگ كنى، ولى قبل از رفتنت، براى ده نفر هديه بفرست، بعد از اين كه اين هدايا را فرستادى،  مى

   مطمئن شدى كه به دست همه رسيده است، آن گاه اگر آرزوى مرگ كنى عيبى

______________________________  
رَجَعَ الْمُنـْهَزمُِونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَأَنْـزَلَ «؛ 3، حديث 12، باب 58/ 20: بحار الأنوار -)1(

وَ لَمَّا يَـرَ لأِنََّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ قَـبْلَ نيِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَ لَمَّا يَـعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ يَـعْ 
  ».عِلْمِهِ ذَلِكَ مَنْ يجَُاهِدُ وَ مَنْ لاَيجَُاهِدُ فَأَقاَمَ الْعِلْمَ مَقَامَ الرُّؤْيةَِ لأِنََّهُ يُـعَاقِبُـهُمْ بِفِعْلِهِمْ لاَبِ 

مُقَاتِلٍ أنََّـهَا نَـزَلَتْ فيِ غَنَائِمِ أُحُدٍ حِينَ تَـركََتِ الرُّمَاةُ الْمَركَْزَ ... ل وَ ما كانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُ «؛ 12، باب 35/ 20: بحار الأنوار
بَدْرٍ وَ  أَخَذَ شَيْئاً فَـهُوَ لَهُ وَ لاَيَـقْسِمَ كَمَا لمَْ يَـقْسِمْ يَـوْمَ  طَلَباً للِْغَنِيمَةِ وَ قَالُوا نخَْشَى أَنْ يَـقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ 

  ».لآْيةَوَقَـعُوا فيِ الْغَنَائِمِ فَـقَالَ صلى االله عليه و آله أَ ظَنـَنْتُمْ أنََّا نَـغُلُّ وَ لاَنَـقْسِمُ لَكُمْ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ ا

  26: مرگ و فرصت ها، ص

  .ندارد

برزخ هستند، ترازوى خدا در هايى را بايد براى ملك الموت، قبر، دو ملكى كه سؤال كننده در عالم  هديه: بعد فرمودند
قيامت، صراط و مسير، جبرئيل، پيغمبر و خدا بفرستى، مضمون فرمايش پيغمبر صلى االله عليه و آله اين بود كه اول آن 

  .مرا ببر! خدايا: طرف را آباد كن تا زندگى خوبى در آنجا داشته باشى و بعد بگويى

خواهى كجا بروى؟ چون انسان  يگاه خوبى در آنجا نداشته باشى، مىاما اگر اثاث زندگى، يار، شفيع، نجات دهنده و جا
  .اى جز دوزخ ندارد هيچ چاره: ها را نداشته باشد، به قول قرآن مجيد اگر اين
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   هداياى ارسالى به ملك الموت

  

  :اما چهار هديه براى ملك الموت، فرمودند

  »للّهِ وَ التَمَنىِّ للِْمَوْتِ رضا الخَصْمَاءَ وَ قَضَاء الفَوائِتِ وَ الشُّوْقُ الى ا«

  .اين چهار هديه ملك الموت است

طلبكار . به هر كسى كه مديون هستيد، دَين خود را ادا كن و حتى يك طلبكار مالى نيز باقى نگذاريد» رضا الخصماء«
ها  دانند، بايد همه اين مالى يعنى تمام كسانى كه از شما پول طلب دارند، حتى كسانى كه به آĔا بدهكاريد و خود آĔا نمى

شناسى، هر چقدر  اما آĔايى كه نمى. شناسى، برو و پول آĔا را بده آĔايى را كه مى: گويد اسلام مى »1« .پرداخت شود
هاى مستحق و  گيرى و به عنوان ردّ مظالم، به خانواده پولش شد، از عالم بزرگى مانند مراجع تقليد يا وكيل آĔا اجازه مى

پردازى وگرنه، اگر خانواده مستحق شرعى سراغ ندارى، براى اين كه  به نيّت صاحب پول و به عنوان صدقه مىآبرودار 
  خدا اين بدهى را از پرونده تو پاك كند، پول را به مراجع تقليد يا

______________________________  
م قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يكَُفِّرهُُ الْقَتْلُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلا«؛ 6، باب الدين، حديث 94/ 5: الكافى -)1(

يْنَ لاَكَفَّارَةَ لَهُ إِلاَّ أَدَاؤُهُ أَوْ يَـقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِي لَهُ الحَْقُّ    ».جَلَّ إِلاَّ الدَّ

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَـيـَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ : للَّهِ عليه السلام يَـقُولُ أبَاَ عَبْدِ ا«؛ 1، باَبُ قَضَاءِ الدَّيْنِ، حديث 95/ 5: الكافى
صَرَ مِنْ راَ عَنْهُ مِنَ الْمَعُونةَِ بِقَدْرِ مَا قَ مِنَ اللَّهِ عز و جل حَافِظاَنِ يعُِينَانِهِ عَلَى الأَْدَاءِ عَنْ أمََانتَِهِ فإَِنْ قَصَرَتْ نيَِّتُهُ عَنِ الأَْدَاءِ قَصَ 

  ».نيَِّتِهِ 

اَ رَجُلٍ أتََى رَجُلاً فَاسْتـَقْرَضَ : أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ «؛ 23782، حديث 5، باب 329/ 18: وسائل الشيعة أَيمُّ
  ».مِنْهُ مَالاً وَ فيِ نيَِّتِهِ أَنْ لاَيُـؤَدِّيَهُ فَذَلِكَ اللِّصُّ الْعَادِي

  27: مرگ و فرصت ها، ص

اين رحمت . دانند كه به كجا برسانند افتد، آĔا نيز مى شود و به گردن آĔا مى دهى، كه از گردن تو رد مى ش مىوكيل
  .خداست كه اين راه را گذاشته است تا مردم در عالم برزخ و قيامت مبتلا نباشند
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   حكايتى عجيب از اميرالمؤمنين عليه السلام

  

هزار دينار در اين شهر نزد فلان شخص گذاشتم و ! على جان: سيد، عرض كردشخصى خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام ر 
من نزد پدر شما هزار دينار امانت  : به پسرش مراجعه كردم، گفتم. گويند كه او مرده است به مدينه آمدم، اكنون مى

  .چيزى نگفته است واالله پدر ما در هيچ كجا، نه در دفترى و نه در وصيتش،: پسرش گفت. ام بگيرم گذاشتم، آمده

. گذارم كه حق تو پايمال شود من نمى: من واقعاً به اين پول نياز دارم، چه كنم؟ حضرت فرمودند! على جان: طلبكار گفت
آيند كه يكى از سگها از همه  ايستى، تعداد سگ مى روى و آنجا مى اى مى بيرون مدينه، پشت تپه: به پسر بدهكار فرمود

ام، آن را   گويد كه من هزار دينار نزد تو امانت گذاشته چنين كسى آمده و مى: ت، به او بگوتر اس تر و بدتركيب زشت
  اى؟ كجا گذاشته

نه اين  . اميرالمؤمنين عليه السلام اين قدرت را دارد كه گوشه پرده برزخ را كنار بزند و به پسر ميّت بگويد كه پدرت را ببين
  .عالم برزخ، عالمى بين دنيا و آخرت است كه حضرت آĔا را به دنيا آورده باشد، چون

  :سند وجود برزخ بين دنيا و آخرت در قرآن است

  »1« »يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى«

قيامت آخرين مرز است كه ديگر بعد از آن دنيايى . يعنى شما چهار دنيا را بايد طى كنيد؛ رحم مادر، دنيا، برزخ و قيامت
  .ندارد وجود

______________________________  
  ».شوند و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى«؛ 100): 23(مؤمنون  -)1(

  28: مرگ و فرصت ها، ص

ن نه اين كه اميرالمؤمنين عليه السلام آĔا را از برزخ به دنيا آورده باشند، بلكه پسر را فرستاد و گوشه پرده را كنار زد كه آ
  .دنياى برزخ را ببيند
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چنين داستانى است، آيا اين ! پدر: تر بود، گفت تر، بدتر و زشت پسر رفت، بين آن چند سگ، به سگى كه از همه سياه
برو بردار و به او : آدرس داد، گفت. اين هزار دينارش، در خانه و زير فلان ديوار است: گويد؟ گفت طلبكار راست مى

راهه  ز به تو بگويم كه تنها راهى كه در اين عالم درست است، راه على عليه السلام است و ما بىاين را ني! اى پسر. بده
اين راه ما راه على عليه السلام نيست، بلكه راه ضدّ على عليه السلام است و روندگان در راه ضدّ . رفتيم و گرفتار شديم

  .شوند على عليه السلام، بعد از مرگ، به همين صورت محشور مى

  :خوانيد در قرآن مى

  »1« »وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ «

آĔايى كه . آورد ها، والاّ پروردگار كه حيوان ديگرى را در قيامت نمى كند، يعنى همين حيوان ها را نيز محشور مى خدا حيوان
   انسان آفريده شدند، ولى

  »2« »فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ «

پرند اگر چه شكل فعلى او شكل انسان دو پا است، ولى در قيامت مانند چهار پا محشور  مىسگ هار شدند و به همه 
  .شوند مى

ولى به تو بگويم كه راه سالم فقط راه على عليه السلام . ما كه ديگر تمام درđا به رويمان بسته شده است! پسرم: گفت
  .نند، نه عوام آناندا جالب اين است كه علماى اهل تسنن نيز اين معنا را مى. است

  »3« اش اهل شهررى بوده، به نام فخر رازى، است كه نويسنده» مفاتيح الغيب«تفسيرى از تفاسير علمى، به نام تفسير 
كند   او در تفسير سوره فاتحة الكتاب بحث مى. اى فخر رازى از علماى رده اول اهل تسنن است. كه رازى يعنى اهل رى

   كه آيا ترك

______________________________  
  ».و هنگامى كه همه حيوانات وحشى محشور شوند«؛ 5): 81(تكوير  -)1(

  ».پس داستانش چون داستان سگ است«؛ 176): 7(اعراف  -)2(

فخر الدين رازى ابو عبداالله محمد بن عمر بن حسين بن حسن بن على طبرستانى رازى مشهور به امام فخر فقيه  -)3(
  )ق. ه 606هرات  544 -543م (معقول و منقول معروف به ابن الخطيب و فخر رازى شافعى و دانشمند 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .زيست و جاه و منزلت و نفوذ كلام او در نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسيار بود وى در عصر خوارزمشاهيان مى

اصول مسلم فلسفى  فخر رازى در غالب. وى در علم كلام و معقولات سرآمد عصر بود و در فنون مختلف تاليفات دارد
از . اند شك كرده و بر فلاسفه مقدم ايراداتى وارد آورده به سبب همين قدرت در تشكيك وى را امام المشككين لقب داده

  ...آثار او Ĕايه العقول؛ كتاب الاربعين؛ المطالب العاليه؛ محصل افكار المتقدمين والمتاخرين؛ مفاتيح الغيب و 

  .1310/ 6 ):اعلام(فرهنگ فارسى معين 

  29: مرگ و فرصت ها، ص

آĔايى كه  »1« سوره فاتحه نمازِ واجب، جايز است؟ اگر نگويد، نمازش صحيح است يا نه؟ »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «
دُ للَِّهِ الحَْمْ « :گويد كند، بعد مى گويد، مقدارى مكث مى مى» اللّه اكبر«اند، ديدند كه امام جماعت مكه، وقتى  مكّه رفته

 جايز است؟ و آيا »بِسْمِ اللَّهِ «  آيا ترك: نويسد فخر مى. گويد دزدد و نمى آن را مى »بِسْمِ اللَّهِ «  يعنى **»رَبِّ الْعالَمِينَ 
يا بايد  -كند مانند علماى مدينه، چون مذهب علماى مدينه با علماى مكه فرق مى -را آهسته بايد گفت »بِسْمِ اللَّهِ «

بِسْمِ «  گويند، ما از آĔا پيروى كنيم و نگوييم؟ بسيارى را نمى »بِسْمِ اللَّهِ «  بسيارى از علماى بزرگ: گويد ؟ مىبلند گفت
  گويند، ما نيز آهسته بگوييم؟ چه بايد كرد؟ را آهسته مى »اللَّهِ 

نما را يادتان نرود كه به حرف انسان سگ  -من جستجو و تحقيق كردم كه در امت پيامبر صلى االله عليه و آله: گويد مى
من دقت كردم، يقين پيدا كردم كه على بن ابى طالب عليه : گفت  -راه على عليه السلام درست است: پسرش گفت

كنم، چون راه او حق  گفت و من در اين مسأله به على عليه السلام اقتدا مى را بلند مى »بِسْمِ اللَّهِ « السلام در تمام نمازها
  .گويم خوانم و بلند مى مى »بِسْمِ اللَّهِ « ايم را بااست؛ يعنى نمازه

در حروف مقطعه قرآن، اگر حروف تكرارى مقطعه را حذف كنيد و تمام آĔا را تركيب  : مرحوم فيض كاشانى نوشته است
. ست؛ در اين دنيا فقط راه على عليه السلام حق ا»صراط على حق نمسكه«: آيد كنيد و جمله بسازيد، اين جمله در مى

 »2« .اين حروف مقطعه قرآن است كه حرف خداست. ايم ما نيز به آن راه چنگ انداخته! فقط در اين راه حركت كن
ما در راه پيغمبر هستيم، ولى ما با هزار دليل ثابت كرديم كه در راه پيغمبر صلى االله عليه و آله : گويند اهل سنت مى

دو ماه بعد، . على بر شما ولايت دارد:  عليه و آله در غدير خم فرمودنديك دليلش اين است كه پيغمبر صلى االله. نيستند
  شما كجا در راه پيغمبر هستيد؟. پيغمبر صلى االله عليه و آله از دنيا رفتند، شما ابوبكر را ولىّ خودتان كرديد
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______________________________  
  )باب چهارم؛ مسائل فقهى سوره فاتحه الكتاب( 218/ -188/ 1): التفسير الكبير(رجوع كنيد به تفسير رازى  -)1(

/ -đشت و خشنودى خدا آنان را ارزانى باد -رضوان اللّه عليهم - علماى اماميّه( 264 -263/ 1: ترجمه بيان السعادة
شود كه در  ر سوره محسوب مىازقرآن بوده و يك آيه از ه»  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «يعنى » بسمله«اتّفاق نظر دارند كه 

و نبايد . ذكر شده اين آيه در نمازهايى كه بايد بلند خوانده شود، واجب است كه بلند خوانده شود»  بِسْمِ اللَّهِ «اوّل آن 
بيضاوى دراوّل تفسير خود . اند دراين مورد مخالفت كرده) اهل سنّت(ولى علماى عامّه . در نمازهاى واجب ترك گردد

و كوفه وفقيهان آنجا و ) خوانندگان اوّليه قرآن كه در مكّه بودند(قراّء مكّه . باشد جزء سوره فاتحه مى» بسمله«: گويد مى
ابن مبارك و شافعى نيز همين عقيده را دارند ولى شيبانى و قراّء مدينه و بصره و شام و فقيهان اين مناطق و مالك و اوزاعى 

ابو حنيفه : اند فه دراين باره مطلبى به طورصريح نگفته است از اينرو، بعضى گمان كردهابو حني. در اين امر با آنان مخالفند
هرچه ما : درباره اين مسأله از محمّد بن حسن عليه السلام پرسيده شد او گفت. جزء سوره نيست» بسمله«معتقد است، 

  .باشد بين دو جلد است كلام خدا مى

» فاتحة الكتاب«: ابو هريره روايت كرده است كه. است كه در اين باره داريم دليل ما احاديث بسيارى: گويد بيضاوى مى
رسول صلى االله عليه و آله خدا اين سوره را : و امّ سلمه گفت. است»  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «هفت آيه دارد، اوّل آن 

بِسْمِ اللَّهِ «را يك آيه به شمار آورد ازاينرو، اختلاف است كه آيا »  هِ رَبِّ الْعالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ الحَْمْدُ للَِّ «خواند و 
مسلمانان به اين . گردد آيه واحدى محسوب مى» ...الحَْمْدُ للَِّهِ «باشد؟ يا با آيه بعد يعنى  به تنهايى يك آيه مى» ...

كنند در حالى كه آنان  نويسند و اثبات مى ت و آن را مىمطلب اجماع دارند كه آنچه بين دو جلد است كلام خدا اس
از . منقول از كلام بيضاوى. سعى فراوان داشتند كه هيچ چيز اضافى در قرآن نباشد حتى آمين در قرآن نوشته نشده است

 عليه و آله آنرا از سوره فاتحه است و پيامبر خدا صلى االله»  بِسْمِ اللَّهِ «: امير المؤمنين عليه السلام نقل شده است كه
شود اينها  چه مى: ازحضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه. آورد خواند و يك آيه از يك سوره به شمار مى مى
! كه قصد بزرگترين آيه كتاب خدا را نمودند و گمان كردند كه اگر آنرا اظهار كنند بدعت است! خدا آĔا را نابود كند! را؟

باشد، »  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «آĔا đترين آيه كتاب خدا را كه : سلام روايت شده است كه فرموداز حضرت باقر عليه ال
  .دزديدند

  اى مستقل است؟ آيه»  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «آيا : سؤال( 19/ -20/ 1: تفسيرنور

صد سال سابقه بر ساير رهبران فقهى مذاهب دارند و در راه خدا  به اعتقاد اهل بيت رسول اللَّه عليهم السلام كه: پاسخ
اى  آيه»  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «به شهادت رسيده و در قرآن نيز عصمت و پاكى آĔا به صراحت بيان شده است، آيه 
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آلوسى نيز . جزء سوره است»  هِ بِسْمِ اللَّ «فخر رازى در تفسير خويش شانزده دليل آورده كه . مستقل و جزء قرآن است
برخى از افراد كه بسم اللَّه را جزء سوره . جزء سوره شمرده شده است»  بِسْمِ اللَّهِ «در مسند احمد نيز . همين اعتقاد را دارد

ر نماز روزى معاويه د: در مستدرك حاكم آمده است. اند اند، مورد اعتراض واقع شده ندانسته و يا در نماز آن را ترك كرده
امامان معصوم ! ، آيه را دزديدى يا فراموش كردى؟»أ سرقت أم نَسيتَ «بسم اللَّه نگفت، مردم به او اعتراض نمودند كه 

را »  بِسْمِ اللَّهِ «امام باقر عليه السلام در مورد كسانى كه . عليهم السلام اصرار داشتند كه در نماز، بسم اللَّه را بلند بگويند
در سنن . đترين آيه قرآن را به سرقت بردند» سَرقوا اكرم آية«: فرمود شمردند، مى ندند و يا جزء سوره نمىخوا در نماز نمى

شهيد مطهّرى قدس سره در ! اند را جزء سوره قرار نداده»  بِسْمِ اللَّهِ «چرا بعضى : بيهقى در ضمن، حديث ى آمده است
ابن زبير، عطاء، طاووس، فخر رازى و سيوطى را از جمله كسانى  تفسير سوره حمد، ابن عباس، عاصم، كسايى، ابن عمر،

بِسْمِ «: درتفسير قرطبى از امام صادق عليه السلام نقل شده است. دانستند كند كه بسم اللَّه را جزء سوره مى معرّفى مى
ه فرموده حضرت على عليه السلام به بسم اللَّه نيامده و اين ب) سوره توبه(تنها در آغاز سوره برائت . هاست تاج سوره»  اللَّهِ 

كلمه امان و رحمت است، و اعلام برائت از كفّار و مشركين، با اظهار محبّت و رحمت »  بِسْمِ اللَّهِ «خاطر آن است كه 
  .سازگارنيست

وة في اĐمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لكل كتاب صفوة وصف«؛ 91/ 1: تفسير صافي، فيض كاشاني -)2(
ومن الأسرار الغريبة في هذه المقطعات أĔا تصير بعد التركيب وحذف المكررات؛ علي : أقول. هذا الكتاب حروف التهجي

  ».صراط حق نمسكه أو صراط علي حق نمسكه

  30: مرگ و فرصت ها، ص

اگر راضى نكنى چه  .اى از خودت راضى كنى كه تمام طلبكارها را تا نمرده» رضا الخصماء«اين هديه براى ملك الموت؛ 
آيد؟ مال مردم خوردن آسان  شود؟ اين را بايد از قرآن و روايات بررسى كنيم تا ببينيد در قيامت چه افتضاحى به بار مى مى

  .نيست

   سفارش ابى عبداللّه عليه السلام به فرزندش

  

باغى در مدينه ! پسرم: عليه السلام اين بودآخرين فرمايش ابى عبداللّه عليه السلام در روز عاشورا به حضرت زين العابدين 
! شود، على جان هايى داشتم، كه سه هزار درهم يعنى سيصد دينار طلا مى بعد از سفر مكه برنامه. دارم كه ملك من است
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من آن سيصد دينار را بدهكارم، از شام كه برگشتى، به مدينه كه رسيدى، اول قرض مرا ادا كن كه من در برزخ ناراحت 
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .اشمنب

______________________________  
أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّ الحُْسَينَْ «؛ 23769، حديث 2، باب 322/ 18: ؛ وسائل الشيعة183: كشف المحجه  -)1(

عَةً لَهُ بثَِلاَثمِاِئَةِ ألَْفِ دِرْهَمٍ لِيـَقْضِيَ دَيْنَ الحُْسَينِْ عليه  الحُْسَينِْ  عليه السلام قتُِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ  عليه السلام باَعَ ضَيـْ
  ».السلام وَ عِدَاتٍ كَانَتْ عَلَيْهِ 

  31: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   سفر آخرت 3

   انتقال از دنيا به آخرت

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  37: ا، صمرگ و فرصت ه

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

امام صادق عليه السلام وقتى  . گيرد به فرموده قرآن كريم، حركت انسان از اين عالم به عالم ديگر، به دو صورت انجام مى
اول سفر به عالم آخرت، صورتى است كه مسافر در شروع سفرش، تمام صورت : فرمايد كنند، مى كه آيات را ترجمه مى

  .شود پذيرد و سفرش در موجى از امنيت و سلامت شروع مى ها و مشكلاتش پايان مى ها، سختى ها، اندوه ها، غصّه رنج

ا، مشكلات و ها، باره ها، سختى اما دسته ديگر، كسانى هستند كه ابتداى سفر آĔا به عالم بعد، ابتداى همه رنج
كسانى كه در هر مقدار عمرى كه در دنيا . علت سلامت سفر دسته اول، سلامت خودشان است »1« .هاست مضيقه
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داشتند، از ابتداى تكليف تا شروع سفر كه ممكن است دو سال طول كشيده باشد، يعنى مثلاً در هفده سالگى از دنيا 
كشيده باشد، اين مدت زمانى را كه در دنيا سالم زندگى كردند، يعنى رفته، يا پنجاه سال طول كشيده و هشتاد سال طول  

 اگر بودند نيز ستم به خودشان بوده، آن هم خيلى كم؛. اى اهل تجاوز، ظلم و ستم نبودند به فرموده قرآن، در هيچ زمينه
  .بودند، اما ظالم به حق بندگان و دين خدا نبودند »2« »ظَلَمْتُ نَـفْسِي«

  :گويند روايات و آيات مىتا آنجايى كه 

______________________________  
  :اشاره به آيات -)1(

هايتان به طور كامل به شما داده  چشد؛ و بدون ترديد روز قيامت پاداش هر كسى مرگ را مى«؛ 185): 3(آل عمران 
زندگى اين دنيا جز كالاى  پس هر كه را از آتش دور دارند و به đشت درآورند مسلماً كامياب شده است؛ و. شود مى

  ».فريبنده نيست

كه ēيدستى، [به نوعى خير و شر ]  چنانكه سزاوار است[هر كسى چشنده مرگ است و ما شما را «؛ 35): 21(انبياء 
  ».شويد كنيم، و به سوى ما بازگردانده مى آزمايش مى]  ثروت، سلامت، بيمارى، امنيت و بلاست

و كسانى  * شويد، دارى چشنده مرگ خواهد بود، سپس به سوى ما بازگردانده مىهر جان«؛ 58 - 57): 29(عنكبوت 
آن ]  درختانِ [اند حتماً آنان را در قصرهايى رفيع و با ارزش از đشت كه از زيرِ  كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

  ».كنندگان عمل اند؛ چه نيكوست پاداش Ĕرها جارى است، جاى خواهيم داد، در آنجا جاودانه

و هيچ  [گر هستيد  و شما در آن وقت نظاره* رسد، پس چرا هنگامى كه روح به گلوگاه مى«؛ 85 -83): 56(واقعه 
  ».بينيد تريم، ولى نمى و ما به او از شما نزديك!]* كارى از شما ساخته نيست

أبَيِهِ عليه السلام قاَلَ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ  مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ «؛ 22، حديث 8، باب 223/ -222/ 6: بحار الأنوار
رَهُ أتََاهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ فَـيُـقْعِدَانِهِ وَ يَـقُولاَنِ لَهُ مَنْ ربَُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَنْ نبَِيُّكَ  شَيَّـعَهُ سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ إِلىَ قَـبرْهِِ فَإِذَا أدُْخِلَ  قَـبـْ

سْلاَمُ دِينيِ فَـيـَفْسَحَانِ لَهُ فيِ قَـبرْهِِ مَدَّ بَصَرهِِ وَ يأَْتيَِانهِِ باِلطَّعَامِ فَـيـَقُولُ رَبيَِّ اللَّ  مِنَ الجْنََّةِ وَ يدُْخِلاَنِ عَلَيْهِ الرَّوْحَ هُ وَ محَُمَّدٌ نبَِيِّي وَ الإِْ
ينَ فَـرَوْحٌ وَ رَيحْانٌ يَـعْنيِ فيِ قَـبرْهِِ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ يَـعْنيِ فيِ الآْخِرَةِ ثمَُّ قَالَ وَ الرَّيحَْانَ وَ ذَلِكَ قَـوْلُهُ عز و جل فأََمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِ 

ءٍ إِلاَّ  شَيْ  لِيهِ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ كُلُّ عليه السلام إِذَا مَاتَ الْكَافِرُ شَيَّـعَهُ سَبـْعُونَ ألَْفاً مِنَ الزَّباَنيَِةِ إِلىَ قَـبرْهِِ وَ إِنَّهُ ليَُـنَاشِدُ حَامِ 
  ».الثَّـقَلاَنِ 
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سَدِيرٍ الصَّيـْرَفيِِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَذَكَرُوا عِنْدَهُ «؛ 14، حديث 20، باب 176/ 79: بحار الأنوار
ثُكَ بحَِالِ ا ثْنيِ قاَلَ فَـقَالَ إِذَا قَـبَضَ اللَّهُ رُوحَ الْمُؤْمِنَ فَالْتـَفَتَ إِليََّ فَـقَالَ ياَ أبَاَ الْفَضْلِ أَ لاَأُحَدِّ لْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ قُـلْتُ بَـلَى فَحَدِّ

قَدْ  طاَعَتِكَ بَطِيئاً عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ الْمُؤْمِنِ صَعِدَ مَلَكَاهُ إِلىَ السَّمَاءِ فَـقَالاَ رَبَّـنَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ نعِْمَ الْعَبْدُ كَانَ لَكَ سَريِعاً فيِ 
نْـيَا وَ كُوناَ عِ  نْدَ قَـبرِْ عَبْدِي فَمَجِّدَانيِ وَ سَبِّحَانيِ وَ قَـبَضْتَهُ إِليَْكَ فَمَا ذَا تَأْمُرنُاَ مِنْ بَـعْدِهِ قَالَ فَـيـَقُولُ اللَّهُ لهَمَُا اهْبِطَا إِلىَ الدُّ

هُ مِنْ قَـبرْهِِ ثمَُّ قاَلَ أَ لاَأَزيِدُكَ فَـقُلْتُ بَـلَى فَزدِْنيِ فَـقَالَ إِذَا بَـعَثَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَلِّلاَنيِ وَ كَبِّـراَنيِ وَ اكْتُبَا ذَلِكَ لِعَبْدِي حَتىَّ أبَْـعَثَ 
ثاَلُ لاَتحَْزَنْ وَ لاَتَـفْزعَْ وَ أبَْشِرْ الَ لَهُ الْمِ قَـبرْهِِ خَرجََ مَعَهُ مِثَالٌ يَـقْدُمُهُ أمََامَهُ فَكُلَّمَا رَأَى الْمُؤْمِنُ هَوْلاً مِنْ أَهْوَالِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ قَ 

يقَِفَ بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ بِالسُّرُورِ وَ الْكَراَمَةِ مِنَ اللَّهِ فَمَا يَـزاَلُ يُـبَشِّرهُُ باِلسُّرُورِ وَ الْكَراَمَةِ مِنَ اللَّهِ عز و جل حَتىَّ 
مِنْ قَـبرِْي مَا  رُ بِهِ إِلىَ الجْنََّةِ وَ الْمِثَالُ أَمَامَهُ فَـيَـقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ رَحمَِكَ اللَّهُ نعِْمَ الخْاَرجُِ خَرَجْتَ مَعِيفَـيُحَاسِبُهُ حِسَاباً يَسِيراً وَ يأَْمُ 

ولُ لَهُ الْمِثاَلُ أنَاَ السُّرُورُ الَّذِي كُنْتَ تُدْخِلُهُ زلِْتَ تُـبَشِّرُنيِ باِلسُّرُورِ وَ الْكَراَمَةِ مِنَ اللَّهِ عز و جل حَتىَّ رَأيَْتُ ذَلِكَ فَمَنْ أنَْتَ فَـيـَقُ 
نْـيَا خَلَقَنيَِ اللَّهُ مِنْهُ لأَِسُرَّكَ    ».عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فيِ الدُّ

الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام قال قيل «؛ 9، حديث 275 -274/ 1: أخبارالرضا عليه السلام عيون
ريح يشمه فينعس لطيبه و ينقطع التعب و الألم كله عنه و للكافر   سلام صف لنا الموت قال للمؤمن كأطيبللصادق عليه ال

  ».كلسع الأفاعي و لدغ العقارب و أشد

  .44): 27(نمل  -)2(

  38: مرگ و فرصت ها، ص

ولى اگر ناپرهيزى به وجود آمده، خيلى سنگين نبوده است و در حدّ قتل معنويت  »1« از ظلم به خود پرهيز داشتند،
ايد، مثلاً خربزه  سينه شما مقدارى مشكل دارد، سرماخوردگى مزمن پيدا كرده: گويد مثل مريضى كه دكتر به او مى. نبوده

املاً ناپرهيزى كند، بلكه پنهانى و با ترس هايى نيست كه ك نخوريد، ولى اين مريض به خربزه خيلى علاقه دارد، اما از مريض
  .شود كه او را بكشد شود، اما سينه آن قدر خراب نمى اش بيشتر مى خورد، سرفه و لرز مقدار كمى خربزه مى

هاى اندك  شما خودتان با لغزش. هاى كم و مختصر، از طرف پروردگار كريم و مهربان قابل عفو و بخشش است اين ظلم
هاى  كنيد؟ معمولاً آدم دهيد؟ بچه را از خانه بيرون مى كشيد؟ زن را طلاق مى نيد؟ خانه را به آتش مىك خانواده چه مى

فدايت بشوم، اين راه ضرر دارد، اگر ! عزيز دلم: گويند آرام و كريم، وقتى يكى از اعضاى خانواده آĔا اشتباه كرد، مى
شود و آن حالت خالص  ، ديگر لغزش برايت طبيعت ثانويه مىشود، اگر ادامه پيدا كند تر مى تكرار كنى، ضررش سنگين

  .كند بعد هم گذشت مى. اين كار را نكن. دهى قلبى را از دست مى
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   اثر زندگى سالم در سفر سالم

  

گذارد، يعنى وقتى ملك الموت را  اى كه سالم زندگى كردند، سلامت آĔا در كيفيت سفر كردنشان اثر كامل مى اين طايفه
البته او نيز وقتى بالاى سر اين طور . اند دهد، گويا رفيق صد ساله خود را ديده د، هيچ وحشتى به آĔا دست نمىبينن مى
برد كه فرمان خدا را اجرا   آيد، لذت مى اش آمده است؛ با عشق و علاقه مى آيد، گويا به ملاقات رفيق صد ساله ها مى آدم

  .كند و اين روح سالم را لمس كند

عمر حضرت ابراهيم عليه السلام تمام شده است، : قطعه زيبايى نقل شده است كه خداوند به ملك الموت فرموددر روايات 
تر، وقتى سراغ  معلوم است كه مقام پايين. ملك الموت خيلى مقامش كمتر از مقام انبياى خداست! برو جان او را بگير

   مقام

______________________________  
  :اتاشاره به آي -)1(

ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ بسته، يا آيات او را تكذيب كرده، كيست؟ يقيناً ستمكاران، «؛ 21): 6(انعام 
  ».رستگار نخواهند بود

اند، تمايل و اطمينان نداشته باشيد و  ستم كرده]  به آيات خدا، پيامبر و مردم مؤمن[و به كسانى كه «؛ 113): 11(هود 
به شما خواهد رسيد ودر آن حال شما را جز خدا هيچ سرپرستى نيست، سپس يارى ]  دوزخ[تكيه مكنيد كه آتش 

  ».شويد نمى

  :اشاره به روايات

رَهْ لَهُ مَا ياَ بُـنيََّ اجْعَلْ نَـفْسَكَ مِيزاَناً فِيمَا بَـيـْنَكَ وَ بَـينَْ غَيرِْكَ فَأَحْبِبْ لِغَيرِْكَ مَا تحُِبُّ لِنَـفْسِكَ وَ اكْ ... «؛ 31نامه : Ĕج البلاغه
  ».أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أَنْ يحُْسَنَ إِليَْك تَكْرَهُ لهَاَ وَ لاَتَظْلِمْ كَمَا لاَتحُِبُ 

  ».إياّكَ والظُّلمَ؛ فإنهُّ يَـزُولُ عَمَّن تَظلِمُهُ ويبَقي علَيكَ «؛ 10381، حديث 455: غررالحكم

عاصِى وَ إِنَّ الظَّالمَِ لَمُعَاقَبٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِظلُْمِهإياّكَ وا«؛ 10438، حديث 457: غررالحكم
َ
  ».لظُّلمَ؛ فإنهُّ أكبـَرُ الم
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  ».إياّكَ والجَورَ؛ فإنَّ الجائرَ لا يَريِحُ رائحةَ الجنََّةِ «؛ 10439، حديث 457: غررالحكم

  ».امُهُ إياّكَ والظُّلمَ؛ فَمَن ظلََمَ كَرُهَت أيّ «؛ 10463، حديث 457: غررالحكم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِيَّاكُمْ وَ «؛ 13636 - 13635، حديث 77، باب 103/ 12: مستدرك الوسائل
  »قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام وَ ليَْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ يَظْلِمُ النَّاس» «الظُّلْمَ فَإِنَّهُ يخَُرِّبُ قُـلُوبَكُمْ 

  39 :مرگ و فرصت ها، ص

  .آيد؛ با دنيايى از ادب و احترام، تواضع و انكسار آيد، با چه وضعى مى بالاتر مى

  دهيد روح را قبض كنم؟ اجازه مى: گويد كند، مى آيد، سلام مى مى

  .نه: گويد مى! خدايا: عرض كرد. نه: حضرت ابراهيم عليه السلام به ملك الموت فرمود

  :از جانب پروردگار به او بگو! ملك الموت. بده حقيقت مرگ را به او نشان: خداوند فرمود

  »1« »هل رأيتَ حبيباً يكره لقاءَ حبيبِه«

  .شود؟ اين را از او بپرس عاشق، از زيارت معشوق ناراحت مى

  .خير: حضرت ابراهيم عليه السلام گفت. ملك الموت نيز حرف خدا را به او عرض كرد

اين حقيقت . پس در گرفتن جان من درنگ نكن: معشوق ببرم، حضرت فرموداند تا تو را به زيارت  مرا فرستاده: گفت
  .مرگ است

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام جمله زيبايى در مورد مرگ اين گونه افراد دارند، مى

  »2« »ينتقل من دار الى دار«

وقت : گويند به انسان پاك مى. شود كنند، از اين خانه درون خانه بعدى مى درِ دنيا كه به طرف آخرت است را باز مى
. تعارف با ادب. شما براى زندگى در اين خانه تمام شده است، زندگى بعدى شما در آن خانه است، بفرماييد شروع كنيد

  .اى كه هيچ چيزش قابل مقايسه با اينجا نيست اى؟ خانه آن هم چه خانه
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  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

كنند كه نور آĔا با آفتاب قابل مقايسه  شوند، فقط در برزخشان چهل چراغ روشن مى عالم بعد منتقل مىها به  وقتى اين
ها،  شوند، اگر كسى تا ابد در عالم اين ها وارد عالم بعد مى اين البته مبالغه در كلام، مبالغه حقى است، يعنى اين. نيست

  »3« .شوند ها از اين عالم ظلمانى وارد عالم نور مى اين. كند ىاى تاريكى پيدا نم براى پيدا كردن چيزى بچرخد، ذرهّ

______________________________  
الصَّادِقِ عَنْ آباَئهِِ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ لَمَّا «؛ 1517، حديث 13، باب 95/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

 عَلَيْكَ قَـبْضَ رُوحِ إِبْـراَهِيمَ عليه السلام أَهْبَطَ إِليَْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَـقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ياَ إِبْـراَهِيمُ قَالَ وَ أَراَدَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ 
السلام فَـهَلْ رَأيَْتَ خَلِيلاً يمُيِتُ خَلِيلَهُ  السَّلاَمُ ياَ مَلَكَ الْمَوْتِ أَ دَاعٍ أَمْ ناَعٍ فَـقَالَ بَلْ دَاعٍ ياَ إِبْـراَهِيمُ فَأَجِبْ قَالَ إِبْـراَهِيمُ عليه

عْتَ مَا قَالَ خَ  لِيلُكَ إِبْـراَهِيمُ فَـقَالَ اللَّهُ جَلَّ قَالَ فَـرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتىَّ وَقَفَ بَـينَْ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلاَلهُُ فَـقَالَ إِلهَِي قَدْ سمَِ
  ».بْ إِليَْهِ وَ قُلْ لَهُ هَلْ رأَيَْتَ حَبِيباً يَكْرَهُ لِقَاءَ حَبِيبِهِ إِنَّ الحْبَِيبَ يحُِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ جَلاَلهُُ ياَ مَلَكَ الْمَوْتِ اذْهَ 

لو أراد رجل أن ينتقل من دار إلى دار ما أظنه كان يترك في : فقال«؛ 28؛ ذيل خطبه 97/ 2: شرح Ĕج البلاغه -)2(
  ».الدار الأولى شيئا

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 65، حديث 8، باب 195/ 7: لأنواربحار ا -)3(
وهُهُمْ أَشَدُّ بَـيَاضاً وَ أَضْوَأُ ا يَدَيْهِ يمَِينٌ وُجُ الْمُتَحَابُّونَ فيِ اللَّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أرَْضٍ زَبَـرْجَدٍ خَضْراَءَ فيِ ظِلِّ عَرْشِهِ عَنْ يمَيِنِهِ وَ كِلْتَ 
نْ هَؤُلاَءِ فَـيُـقَالُ هَؤُلاَءِ الْمُتَحَابُّونَ فيِ مِنَ الشَّمْسِ الطَّالِعَةِ يَـغْبِطُهُمْ بمِنَْزلِتَِهِمْ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبيٍِّ مُرْسَلٍ يَـقُولُ النَّاسُ مَ 

  ».اللَّهِ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـبـْعَثُ اللَّهُ عِبَاداً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَـهَلَّلَ «؛ 18، حديث 15، باب 15/ 65: بحار الأنوار
ارهِِ بمِنَْزلَِةِ الأْنَبِْيَاءِ وَ نوُرٍ فَـوْقَ مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ بأِيَْدِيهِمْ قُضْبَانٌ مِنْ نوُرٍ عَنْ يمَِينِ الْعَرْشِ وَ عَنْ يَسَ  وُجُوهُهُمْ نوُراً عَلَيْهِمْ ثيَِابٌ مِنْ 

مِنـْهُمْ فَـقَالَ لاَفَـقَامَ آخَرُ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ليَْسُوا بأِنَبِْيَاءَ وَ بمِنَْزلَِةِ الشُّهَدَاءِ وَ ليَْسُوا بِشُهَدَاءَ فَـقَامَ رَجُلٌ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أنَاَ 
  ».لَ مَنْ هُمْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ عليه السلام فَـقَالَ هَذَا وَ شِيعَتُهُ أنَاَ مِنـْهُمْ فَـقَالَ لاَفَـقَا

جَابِرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سَألَْتُهُ عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ يَـوْمَ تَـرَى «؛ 25، حديث 18، باب 316/ 23: بحار الأنوار
سْعَى نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَ بِأَيمْاĔِِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله هُوَ نوُرٌ أمََامَ الْمُؤْمِنِينَ يَ   مِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعىالْمُؤْ 

 جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ هُمْ يَـتَّبِعُونهَُ حَتىَّ يَدْخُلُونَ مَعَهُ وَ أمََّا قَـوْلهُُ وَ بأَِيمْاĔِِمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا أذَِنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يأَْتيَِ مَنْزلَِهُ فيِ 
]  نِ يأَْخُذَا[سلام وَ يأخذهما فَأَنْـتُمْ تَأْخُذُونَ بحُِجَزِ آلِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ يأَْخُذُ آلُهُ بحُِجَزِ الحَْسَنِ وَ الحُْسَينِْ عليه ال
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فيِ  عليه و آله حَتىَّ يَدْخُلُونَ مَعَهُ بحُِجَزِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام وَ يأَْخُذُ عَلِيٌّ بحُِجَزِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله 
  »الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  جَنَّةِ عَدْنٍ فَذَلِكَ قَـوْلهُُ بُشْراكُمُ الْيـَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا

  40: مرگ و فرصت ها، ص

چون اين عالم، تنها عالمى است كه در  - ها از اين عالم ظلمانى تر از خورشيد اين است كه اين منظور از چهل چراغ فروزان
  .شوند وارد عالم نور مى -شود، لذا ظلمانى است آن معصيت خدا مى

  كسب نور آخرتى در دنيا

  

  :اند خودشان اين نور را در اين دنيا كسب كرده. نور و روشنايى آخرت از كيست؟ از خودشان

  »1« »نوُرُهُمْ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ   يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى«

بينى كه نور پيشاپيش آĔا در حركت  ن و زنان مؤمن را مىتو در عالم بعد، مردا: گويد در اين سند قرآنى، خدا به پيغمبر نمى
  .روشنايى خودشان »نوُرُهُمْ   يَسْعى« گويد مى» نور اللّه«: گويد است، نمى

شوند، نور آن چشم، گوش، شكم، شهوت، دست، بدن، قدم، قلم، نيت و عمل پاك، همگى  وقتى كه وارد عالم بعد مى
ها دارند، در واقع از خداست كه از طريق قرآن و اهل بيت عليهم السلام به صورت  ينالبته اين نورى كه ا. زند بيرون مى

  .ها منتقل شده است ايمان و عمل به دين، به آن

  :خوانيم درباره قرآن مى

  »2« »وَ أنَْـزلَْنا إِلَيْكُمْ نوُراً مُبِيناً «

  :خوانيم درباره اهل بيت عليهم السلام مى

  »3« »خلقكم االله انواراً «

  :تر آن در زيارت اربعين است وشنر 
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  »4« »اشهد انّك كنت نوراً فى الاصلاب الشامخة«

______________________________  
بينى كه نورشان  كه مردان و زنان باايمان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[« ؛ 12): 57(حديد  -)1(

  ».كند مىپيش رو و از جانب راستشان شتابان حركت 

  ».به سوى شما نازل كرديم]  مانند قرآن[و نور روشنگرى «؛ 174): 4(نساء  -)2(

  .3213، زيارة جامعة لجميع الائمه عليهم السلام، حديث 613/ 2: من لايحضره الفقيه -)3(

  .17، زيارة الاربعين، حديث ē :6 /114ذيب الاحكام -)4(

  41: مرگ و فرصت ها، ص

ها از نور بوده است   گويد، يعنى نطفه اين در زيارت وارث اصلاً نطفه نمى» انّك نطفة فى اصلاب الشامخةاشهد «گوييم  نمى
  .»فى الاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة«كه 

ماه رمضان روزه گرفتيد، اين عمل به قرآن . كنيد، اين عمل به قرآن، نور است شما كه تا حدى به كتاب خدا عمل مى
كنيد، خمس  شود، حساب مى سر سال كه مى. هر كدام ماه رمضان را درك كرديد، روزه بگيريد: گويد است؛ قرآن مى

  :دهيد، اين عمل به داريد، به مرجع تقليد يا به وكيل مرجع مى

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ «   »1« »ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ  وَ اعْلَمُوا أَنمَّ

  .ها عمل به قرآن است كنيد، اين دهيد، كار خير مى يد، صدقه مىكن شما انفاق مى. است

  »2« »حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَ أَسِيراً   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«

دهد، اين عمل به قرآن و انتقال نور  اگر يتيم، اسير و زندانى باشد، چه đتر، اما اگر نتواند، افطار خانواده خويش را مى
آوريد و به خودتان  شما نور خدا و اهل بيت عليهم السلام را كه تجلّى در آيات قرآن دارد، به صورت عمل در مى. است

  .كنيد منتقل مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها دائماً توليد نور  كنيد، همين محبت محبتى كه به اهل بيت عليهم السلام داريد، براى ابى عبداللّه عليه السلام گريه مى
  .كند تان از مايه محبت، توليد نور مى يد، قلبكند، اگر چه خواب باش مى

   اثر نور دنيا در آخرت

  

. تر است بينيد كه برزخ از همه جاى دنيا و ما فيها روشن شويد، مى كند؛ شما وارد برزخ مى اين نور در اين سفر ظهور مى
  :گويد قرآن مى. گيرد؟ در آن زمان تنها نيستيد در آن روشنايى، آدم را ترس مى

______________________________  
به عنوان غنيمت و فايده ]  از راه جهاد يا كسب يا هر طريق مشروعى[و بدانيد هر چيزى را كه «؛ 41): 8(انفال  -)1(

يك پنجم آن براى خدا و رسول خدا صلى االله عليه و آله و خويشان پيامبر، و يتيمان ] كم باشد يا زياد[به دست آورديد 
  ».و در راه ماندگان است و مسكينان

  ».كنند و غذا را در عين دوست داشتنش، به مسكين و يتيم و اسير انفاق مى«؛ 8): 76(انسان  -)2(

  42: مرگ و فرصت ها، ص

  »1« »زَنوُا وَ أبَْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْ «

. داديم، اكنون در اين سفر نيز يار شما هستيم تان مى ما فرشتگان رحمت خدا در دنيا به شكل نامرئى همراه شما بوديم و يارى
ه شدن با اين فرشتگان، خانواده و تمام وارد عالم بعد كه شديد، در اين روشنايى خودتان و همرا. اين را به يقين بدانيد

  .كنيد بريد، يعنى هيچ احساس تنهايى نمى متعلقات دنيايى را از ياد مى

  :شويد آنجا وارد đشت مى: گويد افتيم، در دو جاى قرآن مى شويم، آنجا ياد خانواده و متعلقات مى به قيامت كه وارد مى

  »2« »حَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاēِِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوĔَا وَ مَنْ صَلَ «

  .آيند تا با هم به đشت برويد و تا ابد با هم باشيد تان مى هاى خوب و صالح پدران، همسران و بچه
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من همسرم را خيلى دوست دارم، براى اين كه او خيلى خوب : در اصفهان پس از منبر، پيرمردى با گريه آمد و گفت
من در قيامت، اگر : من با اين منبرى كه شنيدم، به ذهنم آمد كه از شما بپرسم: كنى؟ گفت چرا گريه مى: گفت  .است

آفرين بر : گفتم. نه: خواهى؟ گفت واقعاً حورالعين نمى: دهند؟ گفتم حورالعين نخواهم و فقط همسرم را بخواهم، آيا اجازه مى
من زنا و رابطه نامشروع : مثلاً جوانى همه چيز آماده باشد، بگويد. واهدخ نخواستن حورالعين خيلى همّت مى. همّت شما

  .اين نخواستن، دليل بر همت والاى اين انسان است. خواهم نمى

  :سند آن در دو سوره از قرآن است. خدا اين كار را برايت كرده است: گفتم. خواهم من همسرم را مى: گفت

  »مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاēِِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوĔَا وَ «

______________________________  
]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى«؛ 30): 41(فصلت  -)1(

يد و اندوهگين نباشيد و شما را به đشتى كه وعده مترس:] گويند و مى[شوند  استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان نازل مى
  ».دادند، بشارت باد مى

كارشان در آن  هاى جاويدى كه آنان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درست đشت«؛ 23): 13(رعد  -)2(
  ».شوند وارد مى

  43: مرگ و فرصت ها، ص

در قيامت همسر تو را به كس ديگر و همسر ديگرى را به تو  زند، طلاق در كار نيست، ازدواج شما را كه خدا به هم نمى
كند، بلكه با حورالعين  دهند، ولى آنجا ديگر همسرت حسادت نمى اما حورالعين را گرچه نخواهى، آنجا به تو مى. دهند نمى

  .رفيق است

اما . شود ها با مرگ باطل نمى جطبق اين دو سند است كه اين ازدوا . دهند اما همسرت را طبق اين دو مدرك قرآنى به تو مى
  .شود؛ ازدواج حضرت نوح و لوط عليهما السلام با همسرشان، بعد از مردن باطل شد ها با مرگ باطل مى خيلى از ازدواج

  :فرمايد مى »1«  قرآن مجيد در آخر سوره تحريم

  :گويم ا مىگيرم و با عصبانيت به آĔ در قيامت گريبان همسر نوح و لوط عليهما السلام را مى
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خواهم، چون ديگر  من همسرم را مى: توانند بگويند آنجا آĔا نمى. هر دو با وارد شوندگان در جهنم، وارد جهنم شويد
  .آيد همسرش نيست، طلاق الهى در ميان مى

. رقم زدخواهم، چون خدا طلاق آسيه را با شهادت آسيه  من آسيه عليها السلام را مى: تواند بگويد در آنجا فرعون نمى
خواهيم،  ما پيغمبر صلى االله عليه و آله را مى: آنجا بعضى از همسران پيغمبر صلى االله عليه و آله جرأت ندارند كه بگويند

: فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله در قيامت مى. آĔا نيز بايد با همسران لوط و نوح عليهما السلام در يك جايگاه باشند
  .خواهم، حضرت خديجه عليها السلام است ى كه در اين عالم مىمن تنها همسر ! خدايا

ازدواجى قوى و . شود ها ازدواجشان باطل نمى يا حضرت زهرا و على عليهما السلام، هر دو حقيقت واحدى هستند، اين
  .شود بالاتر از اين نمى

، »Ĕج البلاغه«تاب شريف سيدمرتضى و برادرش، سيد رضى، صاحب ك: مانند! خوشا به حال سيدهاى صالح و سالم
فرزندانم چه ! خدايا: گويد زيرا در قيامت، حضرت زهرا عليها السلام وقتى تمام درهاى đشت به رويش باز است، اول مى

  .شوند؟ خوشا به حال سيدهاى سالم كه اگر لغزشى نيز داشتند، توبه واقعى كردند مى

______________________________  
  :تاشاره به آيا -)1(

خدا براى كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده كه تحت سرپرستى و زوجيت دو بنده «؛ 11 -10؛ )66(سوره تحريم 
] پيامبر[خيانت ورزيدند، و آن دو ] بنده شايسته ما[به آن دو ]  دارى در امر دين و دين[شايسته از بندگان ما بودند، ولى 

.* با وارد شوندگان وارد آتش شويد: به آن دو گفته شد]  هنگام مرگ[ردند و چيزى از عذاب خدا را از آن دو زن دفع نك
اى در đشت بنا   براى من نزد خودت خانه! پروردگارا: و خدا براى مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامى كه گفت

  ».كن ومرا از فرعون وكردارش رهايى بخش ومرا از مردم ستمكار نجات ده

  44: ص مرگ و فرصت ها،

. ها استفاده كنم توانم از اين نعمت من بدون فرزندانم نمى! خدايا: فرمايد بيند، مى حضرت زهرا عليها السلام đشت را كه مى
مادرم اول، ما را تا امام دوازدهم عليهم السلام صدا : فرمايد امام باقر عليه السلام مى. آĔا را صدا بزن: رسد خطاب مى

اين افتخار و كرامت است كه خون حضرت زهرا عليها السلام در  »Ĕ. »1ا تا روز قيامت رازند بعد فرزندان آ مى
  .فرزندانش جارى است
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   بدن مثالى و برزخى مؤمنين

  

  .اين نوعى از مرگ است؛ با سلامت، نور و امنيت از دنيا به عالم بعد سفر كردن

كنند؟ اين بدن را وقتى بردند و خاكش كردند، وقتى روح  مىبا اين بدن چه . كشد؟ قدر چشم به هم زدن چقدر طول مى
شود، ولى چون در همه كارهاى خوب و عبادت شريك روح شما بوده، در قيامت  را جدا كردند، اين بدن تبديل به خاك مى

ين بدن است؛ گردانند، اما در برزخ كارى به كار بدن ندارند و فقط روح لطيف شما با بدن نورى كه به شكل هم آن را برمى
  .وزنى است اسم آن بدن مثالى است كه بدن بى

برند، ميهمان ايشان  هاى جمعه همه شما را خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام مى در عالم برزخ، سر سفره خدا هستيد، شب
  :ايد مگر در قرآن نخوانده. آييد، تا قيامت بشود هستيد، دوباره سر جاى خود مى

  »2« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ * فَادْخُلِي فيِ عِبادِي* رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى* فْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يا أيََّـتُـهَا النَّـ«

  .اين نوعى از مرگ است. بيا، بعد داخل đشت شو -على و اولاد على عليهم السلام -اول كنار عباد من

  اين مرگ است؛ سفر خواهد، چون همه چيزش ضدّ  مرگِ ديگر نيز توضيح نمى

______________________________  
إِذَا  : جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 54، حديث 3، باب 63 -62/ 43: بحار الأنوار -)1(

لاَئِقِ غُضُّوا أبَْصَاركَُمْ حَتىَّ تمَرَُّ بنِْتُ حَبِيبِ اللَّهِ إِلىَ قَصْرهَِا فَـتَمُرُّ إِلىَ كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ ناَدَى مُنَادٍ مِنْ بطُْنَانِ الْعَرْشِ ياَ مَعْشَرَ الخَْ 
الحَْسَنَ قاَئِماً وَ  لىَ باَبِ قَصْرهَِا وَجَدَتِ قَصْرهَِا فَاطِمَةُ ابْـنَتيِ وَ عَلَيـْهَا رَيْطتََانِ خَضْراَوَانِ حَوَاليَـْهَا سَبـْعُونَ ألَْفَ حَوْراَءَ فَإِذَا بَـلَغَتْ إِ 
 وَ قَطَعُوا رَأْسَهُ فَـيَأْتيِهَا النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ الحُْسَينَْ ناَئِماً مَقْطُوعَ الرَّأْسِ فَـتـَقُولُ للِْحَسَنِ مَنْ هَذَا فَـيـَقُولُ هَذَا أَخِي إِنَّ أمَُّةَ أبَِيكِ قَـتـَلُوهُ 

 تَـعْزيَِـتَكِ ا أَرَيْـتُكِ مَا فَـعَلَتْ بِهِ أمَُّةُ أبَيِكِ لأَِنيِّ ادَّخَرْتُ لَكِ عِنْدِي تَـعْزيَِةً بمِصُِيبَتِكِ فِيهِ إِنيِّ جَعَلْتُ اللَّهِ ياَ بِنْتَ حَبِيبِ اللَّهِ إِنيِّ إِنمََّ 
كِ وَ مَنْ أَوْلاَكُمْ مَعْرُوفاً ممَِّنْ لَيْسَ هُوَ مِنْ شِيعَتِكِ الْيـَوْمَ أَنيِّ لاَأنَْظرُُ فيِ محَُاسَبَةِ الْعِبَادِ حَتىَّ تَدْخُلَ الجْنََّةَ أنَْتِ وَ ذُرِّيَّـتُكِ وَ شِيعَتُ 

مِنْ  مَعْرُوفاً ممَِّنْ لَيْسَ ]  مَنْ أَوْلاَكُمْ [نْ أَوْلاَدِهَا قَـبْلَ أَنْ أنَْظرَُ فيِ محَُاسَبَةِ الْعِبَادِ فَـتَدْخُلُ فَاطِمَةُ ابْـنَتيِ الجْنََّةَ وَ ذُرِّيَّـتُـهَا وَ شِيعَتُـهَا وَ مِ 
 فيِ مَا اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُمْ خالِدُونَ هِيَ وَ شِيعَتِهَا فَـهُوَ قَـوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا يحَْزنُُـهُمُ الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ قاَلَ هَوْلُ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُمْ 

  ».وفاً ممَِّنْ لَيْسَ هُوَ مِنْ شِيعَتِهَااللَّهِ فاَطِمَةُ وَ ذُرِّيَّـتُـهَا وَ شِيعَتُـهَا وَ مَنْ أَوْلاَهُمْ مَعْرُ 
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به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)2(
  ».و در đشتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد

  45: مرگ و فرصت ها، ص

برند كه تمام  به جايى كه بعد از دفن بدن، روح را در وادى برهوت مى. ترين جايگاه، غريبانه و تنها عالم به تاريكاز اين 
  .زند ها به آن وادى مى هاى جهنم از اين پنجره هاى جهنم به طرف آن وادى باز است و شب و روز حرارت و شعله پنجره

  »1« »عَشِيčاالنَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوčا وَ «

  .شود و هيچ كس نيست كه آĔا را نجات دهد شب و روز برزخ، آتش به آĔا دميده مى

از موارد نابابى، . آĔايى كه مردن تاريكى دارند، به چه علت مرگ آĔا ظلمانى است؟ به خاطر ناباب بودن خودشان
ها براى  ترين كتاب به خوردن مال حرام را از مهمروايات مربوط . شود خوردن مال حرام است كه باعث اين نوع از مرگ مى

 »2« .شود، خوردن مال مردم است كه خيلى رواج دارد از مواردى كه باعث مرگ سخت و بد مى. شما خواهم گفت
   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  ».شوند و شام بر آن عرضه مى آتش است كه صبح]  عذابشان[« ؛ 46): 40(غافر  -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ خَبرَِ الْمِعْراَجِ قَالَ قَالَ النَّبىُِّ صلى االله «؛ 9، حديث 58، باب 172/ 72: بحار الأنوار -)2(
يأَْكُلُونَ اللَّحْمَ الخْبَِيثَ وَ يَدَعُونَ الطَّيِّبَ فَـقُلْتُ مَنْ  عليه و آله مَرَرْتُ بِقَوْمٍ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ مَوَائِدُ مِنْ لحَْمٍ طيَِّبٍ وَ لحَْمٍ خَبِيثٍ 

رَئيِلُ فَـقَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الحَْراَمَ وَ يَدَعُونَ الحَْلاَلَ وَ هُمْ مِنْ أمَُّتِكَ يَ    ».ا محَُمَّدُ هَؤُلاَءِ ياَ جَبـْ

رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ أَكَلَ الحَْلاَلَ قَامَ عَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ  قَالَ «؛ 6، حديث 2، باب 314/ 63: بحار الأنوار
ضِ وَ مَا  كُلُّ مَلَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْ يَسْتـَغْفِرُ لَهُ حَتىَّ يَـفْرغَُ مِنْ أَكْلِهِ وَ قَالَ إِذَا وَقَـعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَراَمٍ فيِ جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ 
مِنَ اللَّهِ فإَِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ  دَامَتِ اللُّقْمَةُ فيِ جَوْفِهِ لاَيَـنْظُرُ اللَّهُ إِليَْهِ وَ مَنْ أَكَلَ اللُّقْمَةَ مِنَ الحَْراَمِ فَـقَدْ باءَ بِغَضَبٍ 

  ».مَاتَ فاَلنَّارُ أَوْلىَ بِهِ 

  46: مرگ و فرصت ها، ص
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  اه پى نوشت

   ورود به قيامت 4

  طرق ورود به عالم بعد

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  53: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

تقسيم اين سفر به دو كيفيت، دو گروه بودن كند، و علت  قرآن مجيد راه سفر انسان به آخرت را در دو طريق بيان مى
اند و تا برپا شدن قيامت  از زمان شروع زندگى انسان در كره زمين تا اكنون، مردم دو گروه بوده. مردم در طول تاريخ است

  .نيز همين دو گروه خواهند بود

 رگ رگست اين آب شيرين آب شور
 

 «1» رود تا نفخ صور در خلايق مى

  

ها را به دو گروه  ها، هيچ اجبارى نبوده و نيست، يعنى اين خداى متعال نيست كه انسان دو گروه شدن انسانالبته در 
اند كه خدا از آن دو گروه خبر  تقسيم كرده است، بلكه خود مردم هستند كه به انتخاب و اختيار خودشان دو گروه شده

  .دهد، نه اين كه باعث دو گروه شدن آĔا باشد مى

   گر راه هدايت و ضلالت وشنخدا، ر 

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

تنها . بسيارى از مسائل كه در قرآن مجيد مطرح است، فقط خبر از زندگى مردم است، نه اين كه اجبار پروردگار باشد
  :داند، فقط راهنمايى و هدايت است چيزى را كه نسبت به انسان بعد از آفريده شدن و مكلف شدنش برعهده خدا مى

______________________________  
  .مثنوى معنوى مولوى -)1(

  54: مرگ و فرصت ها، ص

نـَينِْ «   »1« »وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ * وَ لِساناً وَ شَفَتـَينِْ * أَ لمَْ نجَْعَلْ لَهُ عَيـْ

دو لب نيز دارد  . علاج كند ام كه اگر بنا باشد بپرسد، بپرسد كه جهلش را دو چشم باز و زبان گويا براى انسان قرار داده
اين يك راه است؛ هر كسى در اين : ام؛ گفت بعد دو راه و چاه را نيز به او راهنمايى كرده. كه بتواند درست حرف بزند

  .راه حركت كند، پايان اين راه، رضوان و đشت است

اين راه را برود، به ناچار در پايان اى است كه وصل به چاه عميقى به نام دوزخ است، كه هر كسى  ضدّ اين راه نيز جاده
توانيد اشتباه انتخاب  مى. گر هستيد پس ما شما را هدايت كرديم، اما اين شما هستيد كه انتخاب. افتد اين راه به دوزخ مى

م، اين نكنيد، چون عقل به شما دادم، پيغمبر و امام معصوم عليهم السلام برايتان قرار دادم، كتاب آسمانى برايتان نازل كرد
هايى را با عقل كامل در ميان شما قرار دادم كه حجت پنجم است، پس عذرتان  چهره. چهار حجت من بر شما است

  رويد؟ چيست كه به جهنم مى

   ردّ هر گونه عذر گناه در قيامت

  

  :استخدا كه پيغمبرى نفرستاده : اگر بگوييد. شما بايد عذر قابل قبولى براى جهنم نرفتن خود داشته باشيد

  »2« » لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِليَْنا رَسُولاً فَـنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نخَْزى«

من كه فرستادم، چرا : دهد كرديم، خدا جواب مى هاى تو پيروى مى اگر پيغمبرى فرستاده بودى، ما حتماً از احكام و برنامه
  :فرمايد از آĔا پيروى نكرديد؟ خدا مى

  »3« »بـَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ ف ـَ«
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  كنيد؟ چرا پيروى نمى

  شما در كنار چند حجت قرار داريد؛ پيغمبران، ائمه طاهرين، كتب آسمانى مانند

______________________________  
و او را به راه خير و شر * لب؟و يك زبان و دو * آيا براى او دو چشم قرار نداديم؟«؛ 10 -8): 90(بلد  -)1(

  »]تا راه خير را بگزيند و راه شر را واگذارد؟[هدايت نكرديم 

چرا رسولى به سوى ما نفرستادى تا پيش از آنكه خوار و رسوا ! پروردگارا: گفتند قطعاً مى«؛ 134): 20(طه  -)2(
  ».شويم، آيات تو را پيروى كنيم

ا مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان به درستى و راستى كتاب را نازل  خدا پيامبرانى ر «؛ 213): 2(بقره  -)3(
  ».كرد

  55: مرگ و فرصت ها، ص

هايى با عقل كامل، عقل و چشم باز، شما ديگر چه عذرى  هاى قبلى، تورات، انجيل و زبور و صحف، چهره قرآن، يا امت
  داريد؟ داريد كه در طريق گمراهى قدم برمى

اينجا جاى عذرخواهى : گويد خدا به تمام گمراهان در قيامت مى. قرآن مجيد است كه مربوط به قيامت است چند آيه در
  :گويد گيرد، مى چون هر عذرى بياوريد، دروغ است، بنابراين از اول راه عذرتراشى را مى. و đانه نيست

  »1« »لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيمانِكُمْ «

تمام امكانات لازم براى حركت در راه . گوييد كنم كه دروغ مى ريد، چون هر عذرى بياوريد، من به شما ثابت مىعذرى نياو 
  .هدايت براى شما بود، بنابراين đانه نياوريد

  تبيين راه شكر و كفر توسط خدا

  

  :فرمايد در آيه ديگر مى
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  »2« »كَفُوراً إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا  «

بعد هدايت : گويد گويد، نمى ما راه را نشان داديم، يعنى كار ما تمام و نسخه ما كامل است، چون به لفظ ماضى مى
ها روشن بوده، چون وقتى آدم و  چراغ هدايت من از همان زمان شروع زندگى شما انسان »هَدَينْاهُ « :گويد كنم، بلكه مى مى

من نخواستم كه حتى دشمنم به جهنم : استم روى زمين قرار بدهم و حتى به ابليس خطاب كردمخو  حوا عليهما السلام را مى
جمع است، » اهْبِطُوا« »قُـلْنَا اهْبِطُوا« :برود، فقط او را از بارگاه ربوبى خودم بيرون كردم، اما به او و آن زن و شوهر گفتم

  :شود از سه به بالا را شامل مى

يعاً فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنْ «   »3« »ها جمَِ

______________________________  
عذرخواهى شما را پايه واساسى [عذرخواهى نكنيد كه ]  نسبت به اعمال و گفتارتان: بگو[« ؛ 66): 9(توبه  -)1(
  ».يقيناً شما پس از ايمانتان كافر شديد]  ستني

  ».ما راه را به او نشان داديم يا سپاس گزار خواهد بود يا ناسپاس«؛ 3): 76(انسان  -)2(

فرود آييد؛ چنانچه از سوى من هدايتى براى شما آمد، پس  ]  مرتبه و مقام[همگى از آن : گفتيم«؛ 38): 2(بقره  -)3(
  ».كنند نه ترسى بر آنان است و نه اندوهگين شوند  كسانى كه از هدايتم پيروى

  56: مرگ و فرصت ها، ص

اگر ابليس . اى در زندگى حركت كنيد كنم كه از چه جاده همگى به روى زمين برويد، اما من بلافاصله شما را راهنمايى مى
  .رفت مىپذيرفت، او نيز به đشت  با آن بلايى كه بر سر آدم و حوا درآورد، هدايت مرا مى

حتى خدا حاضر شد كه در زمان حضرت موسى عليه السلام از تمام گناهان ابليس  : فرمايد امام صادق عليه السلام مى
ات را  اى كه نكردى را بر سر قبر آدم بجا بياور، من گذشته قضاى آن سجده: به ابليس بگو: گذشت كند، لذا به او فرمود

پس خودم هستم كه بد  »1« كه زنده بود سجده نكردم، به قبرش سجده كنم؟  من به خودش وقتى: ابليس گفت. آمرزم مى
خواهد با هر نوع دستاويزى مرا به طرف خودش بكشد؛  خدا كه مى. خواهد، بشود هر چه مى: گويم كنم و مى حركت مى

بيست و چهار هزار پيغمبر، صد و : گويم با انبيا، ائمه، عقل كامل، عالم ربانى، كتب آسمانى، حادثه و اتفاقات، اما من مى
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رفيق، : گويد پس چه چيزى در اين دنيا نزد تو اهميت دارد؟ مى. هاى خدا را رها كن دوازده امام، قرآن، عقل و تمام حجت
  .آورد اندازد، بساط زنا براى من فراهم مى دهد، قمار راه مى گذارد، عرق و شراب به من مى نوار براى من مى

ارتباط با : گويند اهيم عليه السلام، حضرت على عليه السلام، فاطمه زهرا عليها السلام بروم كه مىاما به دنبال حضرت ابر 
  .حجابى حرام است نامحرم، ربا، بى

   đشت و جهنم با انتخاب انسان

  

ط گزينند، ما فق ها نيز خودشان đشت را برمى كنند، đشتى ها خودشان جهنم را انتخاب مى جهنمى: فرمايد قرآن مى
  :ايم كه بگوييم هدايت آĔا را به عهده گرفته

هيچ كس به من نگويد كه چرا . انتخاب و اختيار باشما است. اين جاده منتهى به đشت و اين جاده آخرش دوزخ است
من به اجبار كسى را . گيرى؟ چون من اراده ازلى و ابديم بر هدايت اجبار تعلق نگرفته است خودت جلوى گمراهى مرا نمى

  .دهم من فقط راه را نشان مى. برم ه đشت و جهنم نمىب

______________________________  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيَ إِبْلِيسُ مُوسَى فَـقَالَ لِمُوسَى أنَْتَ «؛ 170 - 169، حديث 281 -280/ 60: بحار الأنوار -)1(

يماً أذَْنَـبْتُ وَ أنَاَ أرُيِدُ أَنْ أتَُوبَ فاَشْفَعْ ليِ إِلىَ رَبيِّ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيَّ قَالَ مُوسَى نَـعَمْ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرسَِالتَِهِ وَ كَلَّمَكَ تَكْلِ 
مَ وَ يُـتَابَ عَلَيْكَ دَ بِقَبرِْ آدَ فَدَعَا مُوسَى رَبَّهُ فَقِيلَ ياَ مُوسَى قَدْ قُضِيَتْ حَاجَتُكَ فَـلَقِيَ مُوسَى إِبلِْيسَ وَ قَالَ قَدْ أمُِرْتَ أَنْ تَسْجُ 

عَلَيَّ حَقّاً بمِاَ شَفَعْتَ ليِ إِلىَ رَبِّكَ  فَاسْتَكْبـَرَ وَ غَضِبَ وَ قَالَ لمَْ أَسْجُدْ لَهُ حَياًّ أَسْجُدُ لَهُ مَيِّتاً ثمَُّ قَالَ إِبلِْيسُ ياَ مُوسَى إِنَّ لَكَ 
اذكُْرْنيِ حِينَ تَـغْضَبُ فإَِنيِّ أَجْريِ مِنْكَ مجَْرَى الدَّمِ وَ اذكُْرْنيِ حِينَ تَـلْقَى الزَّحْفَ فإَِنيِّ فَاذكُْرْنيِ عِنْدَ ثَلاَثٍ لاَأَهْلِكُكَ فِيمَنْ أهُْلِكُ 

اتِ محَْرَمٍ فإَِنيِّ رَسُولهُاَ إِلَيْكَ وَ أةَ ليَْسَتْ بِذَ آتيِ ابْنَ آدَمَ حِينَ يَـلْقَى الزَّحْفَ فأَذُكَِّرهُُ وُلْدَهُ وَ زَوْجَتَهُ حَتىَّ يُـوَليِّ وَ إِيَّاكَ أَنْ تجَُالِسَ امْرَ 
  ».رَسُولُكَ إِلَيـْهَا

الَ فَمَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ تَسْأَلُ ليِ أنََسٍ قَالَ إِنَّ نوُحاً لَمَّا ركَِبَ السَّفِينَةَ أتََاهُ إِبلِْيسُ فَـقَالَ لَهُ نوُحٌ مَنْ أنَْتَ قَالَ أنَاَ إِبْلِيسُ قَ «
دْ لَهُ حَيّاً أَسْجُدُ لَهُ مَيِّتاً قَالَ فَ تَـوْبةٍَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِليَْهِ أَنَّ تَـوْبَـتَهُ أَنْ يأَْتيَِ قَـبـْرَ آدَمَ فَـيَسْجُدَ لَهُ قَالَ أَمَّا أنَاَ لمَْ أَسْجُ   مِنْ رَبَّكَ هَلْ ليِ 

  ».اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ 

  57: مرگ و فرصت ها، ص
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گيرى كه من با زن نامحرم نروم، عرق نخورم، ورق بازى و قمار نكنم؟ اگر تو جلوى مرا  را جلوى مرا نمىچ: اين كه بگويى
ام، هر   من تو را راننده بدن و روحت قرار داده. كنم؟ چون به من چه كه جلويت را بگيرم بگيرى، من اين گونه گناه نمى

توانند از حرام خوددارى   ترين دليل بر اين است كه همه مىماه مبارك رمضان đ. كنى، ترمز كن كجا كه احساس خطر مى
  .كنند

  »إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً «

كنند كه آخرت đشت است، گروهى نيز راه ضلالت، كفر و شرك را انتخاب  گروهى راه هدايت را انتخاب مى: گويد مى
  .كنند كه آخرش جهنم است مى

ترين سفر  كنند؛ سفرى كه براى گروه مؤمن است زيباترين و راحت ميرند و به آخرت سفر مى ها دو گونه مى كه انسان  اين
  .ها است ها، دردها و ناراحتى ها، غربت ها، غصه اول اين سفر، پايان همه رنج: گويند است، كه آيات و روايات مى

كند، چرا؟ براى اين كه در همان  ذّت عالم در وجودش ظهور مىافتد، تمام ل به محض اين كه چشمش به ملك الموت مى
  :كند كه زمان فراق تمام شده و زمان وصال است حال احتضار، با ديدن ملك الموت اين معنا را با عمق قلبش درك مى

  »1« »أَلاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أبَْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ «

  .اين يكى از سندهاى بسيار زيباى قرآن است

  دل، جايگاه پروردگار

  

اده اعلان  ها و خانو  كسانى كه آمدند و به ايمان به من اقرار كردند، گفتند كه همه كار ما پروردگار يكتا است، به شيطان
مالك، صاحب اختيار، فرمانده، مدبرّ و مربى ما در اين عالم فقط خدا است و بر اين اعتقاد نيز پايدارى كردند و : كردند

   هيچ

______________________________  
]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى«؛ 30): 41(فصلت  -)1(
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مترسيد و اندوهگين نباشيد و شما را به đشتى كه وعده :] گويند و مى[شوند  ستقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان نازل مىا
  ».دادند، بشارت باد مى

  58: مرگ و فرصت ها، ص

ها،  ها، سريال ماهوارهها،  ها، مقاله ها، آشوب ها، فسادها، فتنه ها، زينت ها را از مرحله هدايت دور نكرد؛ جلوه اى اين برنامه
  .اى هستند هاى خيلى فهميده ها آدم ها، هيچ كدام آĔا را از من جدا نكرد، چون اين دى سى

Ĕايت است، انسان با عقل جزئى، اگر به اين  شود كسى به حق وصل شود و جاهل بميرد؟ پروردگار عالم، عقل بى مگر مى
  .شود انقلابى در وجودش ايجاد مى داند كه چه Ĕايت ربط پيدا كند، خدا مى عقل بى

  .بگو دو: گفت. يك: بگو يك، گفت: كودكى را به مكتب بردند، معلم به او گفت

  .دو نداريم. گويم ما همان يك را داريم كه همه چيز در همان يك هست نمى: گفت

ها بگذار،  را در ميان بچهاز فردا به بعد اين بچه را جاى من و م: به پدر بچه گفت. تمام آفرينش جلوه همان يك است
  .براى اين كه همه علم در حرف اين بچه است

  امروز شاه انجمن دلبران يكى است
 

 «1»  دلبر اگر هزار، ولى دل، بر آن يكى است

  

اند؛   ندادهيك دل كه بيشتر به ما . مگر دلمان را ارزان به دست آورديم كه به غارت اين افراد فاسد و خبيث و آلوده بدهيم
  :فرمايد كه حضرت حق مى

  »2« »ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـلْبـَينِْ فيِ جَوْفِهِ «

  چه كسى đتر از صاحب دل؟. من براى هيچ كدام دو دل نگذاشتم، دلى به شما دادم كه آن نيز جايگاه خودم است

   عاقبت انديشى مؤمن
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  :زليخا به حضرت يوسف عليه السلام گفت

خواهم، تو نيز يك بار مرا نگاه   براى يك بار نگاهى به من كن، من يك بار تو را ديدم، دلباخته شدم و تو را مىفقط 
  .كن

  تا در اين گونه موارد. كنم من هميشه نتيجه را نگاه مى: حضرت يوسف عليه السلام فرمود

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  ».خدا براى هيچ مردى در درونش دو قلب قرار نداده« ؛4): 33(احزاب  -)2(

  59: مرگ و فرصت ها، ص

كنم كه  من آن زمانى را نگاه مى: نتيجه چيست؟ گفت: گفت  »1« .پر از نفرت شوم و اصلاً هيچ چيزى را نگاه نكنم
اند، شكلى را دارم نگاه  ها، موها و صورتت را خورده ها، چشم ها آمدند و ابرو، لب كرم. درب قبر را بستند و رفتند

  .زنا كنم؟ آنچه جوان در آينه ببيند پير در خشت خام بيند. كند كنم كه گرگ بيابان نيز از آن فرار مى مى

  »شِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وا وَ أبَْ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنُ «

كند كه از لذت معنوى دارد از خود بى خود  شكافد، نگاه مى يعنى عمق آيه را كه آدم مى. البته اين آيه خيلى توضيح دارد
  .شود مى

ها فساد بوده  همه زماندر . گويد آيه مربوط به مؤمنين زمان پيغمبر صلى االله عليه و آله نيست، آيه به صورت كلى مى
كنيد كه زمان قاجاريه، صفويه و زنديه در ايران فساد نبوده است؟ فساد هميشه بوده، ما نبايد در  است، شما خيال مى

  .مقابل فساد سست باشيم كه فساد در همه جاى زندگى ما رخنه كند

   صفات مؤمن در بعضى از روايات

  

  :به تعبير اميرالمؤمنين عليه السلام
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  بايد در زندگى مانند كوه باشيم؛ما 

  »2« »كنت كالجبل لاتحركّه العواصف«

  :فرمايد يا امام على عليه السلام مى

  »3« »شيعتنا كالنحل«

شود،  گردد كه تبديل به عسل مى هايى مى زنبور فقط به دنبال شيره. شيعيان ما مانند زنبور عسل، منبع فايده و سود هستند
  در. يندنش گاه روى نجاست نمى هيچ

______________________________  
  :اشاره به آيات -)1(

جويى  اش بود، از يوسف با نرمى و مهربانى خواستار كام كه يوسف در خانه]  زنى[و آن «؛ 24 -23): 12(سوره يوسف 
پناه : ف گفتيوس]  كه من در اختيار توام[پيش بيا : همه درهاى كاخ را بست و به او گفت]  در فرصتى مناسب[شد، و 

به يقين ستمكاران ]  كنم من هرگز به پروردگارم خيانت نمى[به خدا، او پروردگار من است، جايگاهم را نيكو داشت، 
به ] آلود چون خود را در برابر يوسفِ پاكدامن، شكست خورده ديد با حالتى خشم[بانوى كاخ .* شوند رستگار نمى

به [نديده بود ]  كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصيرت است[دگارش را يوسف حمله كرد و يوسف هم اگر برهان پرور 
آمد و با مجروح شدن بانوى  و در آن حال زد و خورد سختى پيش مى[كرد  به او حمله مى]  اش قصد دفاع از شرف و پاكى

راه هر گونه اēام از سوى شد، ولى ديدن برهان پروردگارش او را از حمله بازداشت و  كاخ، راه اēام بر ضد يوسف باز مى
عمل ] نيز[و ] شد ى كه سبب اēام مى[تا زد و خورد ]  يوسف را يارى داديم[گونه  اين] ما]. [بانوى كاخ بر او بسته شد

  ».بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى[خلاف عفت آن بانو را از او بگردانيم؛ زيرا او از بندگان خالص شده ما 

  .3199، زيارة اخرى لاميرالمؤمنين عليه السلام، حديث 53/ 2: لايحضره الفقيهمن  -)2(

  ».شِيعَتُـنَا كَالنَّحْلِ لَوْ عَرَفُوا مَا فيِ جَوْفِهَا لأََكَلُوهَا«؛ 2051، حديث 118: غررالحكم -)3(

  60: مرگ و فرصت ها، ص
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آيد، تا  اش از كندو كه در مى اند كه زنبور با اين جثه نوشته. كند مىها را پيدا  ها و شكوفه رود و đترين گل ها مى اين بيابان
  .رود هاى خورده را تبديل به عسل كند، معادل چهارده فرسخ راه مى زمانى كه برگردد و آن شيره

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

 »1« .گردد آن مگس است كه به دنبال نجاست مى گردد، نه دنبال بول و غائط، مؤمن فقط به دنبال گل و شيره گل مى
  »وا وَ أبَْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنُ «

شوند،  هدايت هستند، چقدر ارزش دارند؟ هنگام مردن، ملائكه بر آĔا نازل مى مؤمن و كليه كسانى كه در جاده
هر كار . خواهيم بگيريم غصه نخوريد، چون هيچ چيزى از شما نمى. بريم نترسيد، چون شما را به جاى ترسناكى نمى: گويند مى

  .بريد داريد و مى مثبتى كرديد، با خودتان برمى

دادند،  آمديم تا شما را به اين đشتى كه از پيش در قرآن به شما وعده مى: گويند ه به شما مىزنند، ملائك پرده را كنار مى
  :آن đشت اينجا است. بشارت دهيم

  »2« »نُـزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ * فِيها ما تَشْتَهِي أنَْـفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ «

  .هر چيزى كه بخواهيد براى شما فراهم است خواهيم شما را ببريم، در اين đشتى كه مى

  دار شما كيست؟ دانيد در اين đشت ميهمان مى. پايان آيه خيلى جالب است

آمرزد و بعد رحمتش را درياوار به شما وصل  قبل از اين كه شما را به đشت ببرد، گناهانتان را مى. خداى غفور و رحيم
  .كند مى

   شما هر برنامه مثبت در اين نوع مرگ. ها است مرگ طبقه دوم نيز كاملاً ضدّ اين

______________________________  
 رَوَى أَحمَْدُ وَ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ وَ الطَّبـَراَنيُِّ أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ الْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَةِ «؛ 238/ 61: بحار الأنوار -)1(

وفي شعب البيهقي عن مجاهد قال صاحبت عمر من مكة إلى » .طيَِّباً وَقَـعَتْ فَـلَمْ تَكْسِرْ وَ لمَْ تَـفْسُدْ  تَأْكُلُ طيَِّباً وَ تَضَعُ 
إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ إِنْ صَاحَبْتَهُ : المدينة فما سمعته يحدث عن رسول االله صلى االله عليه و آله إلا هذا الحديث

  ».عُ شَاوَرْتَهُ نَـفَعَكَ وَ إِنْ جَالَسْتَهُ نَـفَعَكَ وَ كُلُّ شَأْنهِِ مَنَافِعُ وَ كَذَلِكَ النَّحْلَةُ كُلُّ شَأĔِْاَ مَنَافِ  نَـفَعَكَ وَ إِنْ 
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آنچه دلتان بخواهد، در đشت براى شما فراهم است، و در آن هر چه را بخواهيد، «؛ 32 -31): 41(فصلت  -)2(
  ».اى از سوى آمرزنده مهربان است ادهرزق آم.* براى شما موجود است

  61: مرگ و فرصت ها، ص

  .شود بينيد، همه را برعكس كنيد، نوع مرگ آĔا معلوم مى مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  62: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

  خير البشر 5

   هاى پيامبر صلى االله عليه و آله نشانه

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  67: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  ها حلال كننده پاكيزه - 1

  

  :فرمايد قرآن مجيد مى
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االله عليه و آله را در دو   ها و اوصاف پيغمبر صلى يهوديان و مسيحيان قبل از بعثت پيغمبر صلى االله عليه و آله، نشانه
خواندند و  ها و اوصاف در تورات و انجيل بود، آĔا مى قبل از بعثت، آن نشانه. كتاب تورات و انجيل خوانده بودند

  .ديدند مى

يلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّـوْراةِ « نجِْ وَ الإِْ
  »1« »وَ يحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباتِ 

ها منع  هاى او اين است كه خداوند متعال هر چه جنس پاكيزه در عالم آفريده است، هيچ كدام را از انسان از نشانه
  .داند كند و مصرفش را جايز مى نمى

اى در  هاى قبل از قرآن و از زبان انبيا عليهم السلام بيان كرد، اما عدّه هاى پاكيزه خودش را در كتاب خداوند متعال حلال
  .هايى را با جا انداختن خودشان در بين مردم به عنوان معلم و استاد، حرام كردند تاريخ آمدند وبرنامه

______________________________  
ها و  با همه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«همان كسانى كه از اين رسول و پيامبر «؛ 157: )7(اعراف  -)1(

دهد، و از  كنند؛ پيامبرى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى يابند، پيروى مى در تورات وانجيل نگاشته مى]  اوصافش
  ».نمايد مىها را بر آنان حلال  دارد، و پاكيزه اعمال زشت بازمى

  68: مرگ و فرصت ها، ص

  حلال و حرام كردن، حق خدا

در قرآن مجيد نيز به مردم . كند حلالى را بر مردم حرام نمى: هاى اين پيغمبر صلى االله عليه و آله اين است كه از نشانه
در حليّت و نظر دادن » هذا حلال و هذا حرام«: كند كه هيچ وقت از خود حكم در نياوريد و نگوييد سفارش مى

يا پوشيدن . كنم، چنين حقى نداريد من چهل روز آب خوردن را بر خود حرام مى: حرمت مربوط به شما نيست كه بگوييد
  .كنم اى و پشمى، يا خوردن گوشت، يا چند ماه حق همسرم را بر خود حرام مى لباس پنبه

ها را به زبان پيغمبر صلى االله عليه و  خدا پاكيزه. ردها ربطى به شما ندا حلال و حرام كردن. ها دخالت در كار خداست اين
ها حرام  ها و مسيحى زمانى كه ايشان مبعوث به رسالت شد، خيلى چيزها را يهودى. آله حلال اعلان كرده است

هاى خلقت است و حرام نيست، بلكه حلال  ها جزء پاكيزه دانستند كه حرام نبود، ايشان آمد و اعلان كرد كه اين مى
  »1« .تاس
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  روابط فرزند مسلمان و والدين كافر

  :مردى به امام صادق عليه السلام فرمود

  .من مادرم مسيحى است و تك فرزند هستم، پدرم مرده و مادرم كسى را ندارد

م، رو  توانم تنها به جايى ديگر بروم و زندگى كنم، مادرم پير است و نيازمند به پرستار است، چه كنم؟ وقتى به خانه مى نمى
ها وضو بگيرم، من مسلمان هستم، حكم آن  ها من بايد از آب همان مادرم غذا درست كرده، بايد بخورم، يا در اين ظرف

  شود؟ چه مى

در ! آقا: خورد؟ گفت آيا گوشت خوك مى: فرمودند. نه: خورد؟ گفت آيا مادر شما شراب مى: امام عليه السلام فرمودند
   ، چه رسد بهشود مدينه گوشت گوسفند پيدا نمى

______________________________  
اين حلال است و : و به سبب دروغى كه زبانتان گوياى به آن است، نگوييد«؛ 116): 16(اشاره به سوره نحل  -)1(

بندند،  ؛ مسلماً كسانى كه به خدا دروغ مى] كه اين حلال و حرام حكم خداست[اين حرام، تا به دروغ به خدا افترا بزنيد 
  ».رستگار نخواهند شد

وَ لا تَـقُولُوا لِما تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتـَفْتـَرُوا عَلَى  :ثم قال عز و جل«؛ 392/ 1: تفسيرالقمي
  ».قال هو ما كانت اليهود يقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا و محرم على أزواجنا  اللَّهِ الْكَذِبَ 

وَ لا تَـقُولُوا لِما تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتـَفْتـَرُوا عَلَى   قوله تعالى«؛ 366 - 365/ 12: تفسيرالميزان
لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام بسبب وصف  وله لما تصف مصدرية والكذب مفعول تصف أيالخ ما في ق  اللَّهِ الْكَذِبَ 

وكون الخطاب في الآيات للمؤمنين على ما يؤيده سياقها كما مر أو لعامة الناس يؤيد . ألسنتكم لغايةافتراء الكذب على االله
ذا حرام النهى عن الابتداع بادخال حلال أو حرام ان يكون المراد بقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وه

المعمولة بينهم من دون ان ينزل به الوحي فان ذلك من ادخال ما ليس من الدين في الدين  في الاحكام الجارية في اĐتمع
  نه سبحانه قولهوافتراء على االله وان لم ينسبه واضعه إليه تعالى وذلك أن الدين في عرف القرآن هو سنة الحياة وقد تكرر م

أو ما يقرب منه فالدين الله ومن زاد فيه شيئا فقد نسبه إليه تعالى افتراء عليه وان  يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَـبـْغُوĔَا عِوَجاً 
م وما أهل وذكر الجمهور ان المراد بالآية النهى عما كان المشركون يحلونه كالميتة والد. سكت عن الاسناد أو نفي ذلك بلسانه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

إِنَّ الَّذِينَ   ثم قال سبحانه في مقام تعليل النهى. لغير االله به أو يحرمونه كالبحيرة والسائبة وغيرهما والسياق كما مر لا يؤيده
  ». يمٌ مَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِ   ثم بين حرماĔم من الفلاح بقوله  يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ 

  .اى در اين باره آمده است مطالب ارزنده 207/ 6: در تفسير مجمع البيان

  69: مرگ و فرصت ها، ص

اگر مادرت اهل شراب و گوشت خوك خوردن نيست، با او كه هم غذا شوى، لازم نيست دست : فرمود. گوشت خوك
  دليل آن چيست؟: گفت. و دهنت را آب بكشى

  :قرآن را فرمودندامام عليه السلام اين آيه از 

  »1« »وَ طَعامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ «

اسلام . تا زمانى كه زندگى آĔا به گوشت خوك يا الكل و شراب آلوده نشده باشد. غذاى اهل كتاب براى شما پاك است
  :گويد گيرى نيست، مى دين سخت

  »2« »مُ الطَّيِّباتُ الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُ «

روحانى با سوادى بود، من خدمت ايشان درس  »3« .ها، هر چيزى كه پاكيزه است بر شما حلال است تمام پاكيزه
به منزل بيا تا : خواندم، كتاب مهم درسى داشتيم، كه من بخشى از آن را نخوانده بودم، از ايشان خواهش كردم، گفت مى

پولى در بانك  : در كنار او نشسته بودم، شخص خيلى مقدس و متدينى آمد و گفتيادم هست كه من . برايت بگويم
ها اسم شما را اعلام كرديم كه به شما تعلق گرفته  ام، به من اعلام كردند كه ما در تقسيم جوايز براى اين دفترچه گذاشته

  .است

  رفتى؟ اين كه حرام حرام نيست؟چرا نگ: آن روحانى گفت. نه: اى؟ گفت اين جايزه را گرفته: ايشان فرمودند

   حرام كننده خبائث - 2
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نشانه ديگر ايشان اين است كه . هاى پيغمبر صلى االله عليه و آله است حلال خدا را نبايد حرام كرد، اين يكى از نشانه
  :گويد مى. كند را بر مردم حرام مى -خبائث -ها آلوده

  »4« »وَ يحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخْبَائِثَ «

آورند، چند   اى كه به بيمارستان مى خوردن و فروختن خون حرام است، اما علم ترقى كرده است، شخص تصادف كرده
  ميرد، خواهد، وگرنه مى كيسه خون مى

______________________________  
شما هم بر آنان بر شما حلال و طعام ]  كه مخلوط با مواد حرام و نجس نيست[و طعام اهل كتاب «؛ 5): 5(مائده  -)1(

  ».حلال است

  ».براى شما حلال شد] ى از رزق خدا[ها  امروز همه پاكيزه«؛ 5): 5(مائده  -)2(

زكََريَِّا بْنِ إِبْـراَهِيمَ قَالَ كُنْتُ نَصْراَنيِّاً فَأَسْلَمْتُ وَ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى «؛ 11، حديث 161 -160/ 2: الكافى -)3(
سْلاَمِ قُـلْتُ قَـوْلَ اللَّهِ عز  ليه السلام فَـقُلْتُ إِنيِّ كُنْتُ عَلَى النَّصْراَنيَِّةِ وَ إِنيِّ أَسْلَمْتُ فَـقَالَ وَ أَيَّ شَيْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع ءٍ رَأيَْتَ فيِ الإِْ

يمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ   و جل فَـقَالَ لَقَدْ هَدَاكَ اللَّهُ ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ  نَشاءُ ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لاَ الإِْ
كْفُوفَةُ الْبَصَرِ فأََكُونُ مَعَهُمْ وَ آكُلُ فيِ ثَلاَثاً سَلْ عَمَّا شِئْتَ ياَ بُـنيََّ فَـقُلْتُ إِنَّ أَبيِ وَ أمُِّي عَلَى النَّصْراَنيَِّةِ وَ أَهْلَ بَـيْتيِ وَ أمُِّي مَ 

مَاتَتْ فَلاَ تَكِلْهَاإِلىَ غَيرِْكَ كُنْ أنَْتَ  فَـقَالَ يأَْكُلُونَ لحَْمَ الخِْنْزيِرِ فَـقُلْتُ لاَوَ لاَيمَسَُّونهَُ فَـقَالَ لاَبأَْسَ فَانْظُرْ أمَُّكَ فَـبـَرَّهَا فَإِذَا آنيَِتِهِمْ 
يَانٍ هَذَا   تأَْتيَِنيِ بمِِنىً إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فأَتََـيْتُهُ بمِِنىً وَ النَّاسُ حَوْلَهُ كَأنََّهُ مُعَلِّمُ الَّذِي تَـقُومُ بِشَأĔِْاَ وَ لاَتخُْبرِنََّ أَحَداً أنََّكَ أتََـيْتَنيِ حَتىَّ  صِبـْ

سَهَا وَ أَخْدُمُهَا فَـقَالَتْ ليِ ياَ بُـنيََّ مَا  رَأْ  يَسْألَهُُ وَ هَذَا يَسْألَُهُ فَـلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ ألَْطَفْتُ لأِمُِّي وَ كُنْتُ أطُْعِمُهَا وَ أفَْلِي ثَـوْبَـهَا وَ 
نْ وُلْدِ نبَِيِّـنَا أمََرَنيِ بيِ هَذَا وَ أنَْتَ عَلَى دِينيِ فَمَا الَّذِي أَرَى مِنْكَ مُنْذُ هَاجَرْتَ فَدَخَلْتَ فيِ الحَْنِيفِيَّةِ فَـقُلْتُ رَجُلٌ مِ  كُنْتَ تَصْنَعُ 

يَاءِ فَـقُلْتُ ياَ أمَُّهْ إِنَّهُ هُوَ نَبيٌِّ فَـقُلْتُ لاَوَ لَكِنَّهُ ابْنُ نَبيٍِّ فَـقَالَتْ ياَ بُـنيََّ إِنَّ هَذَا نَبيٌِّ إِنَّ هَذِهِ وَصَاياَ الأْنَبِْ  đِذََا فَـقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ 
سْلاَمِ وَ عَلَّمْتُـهَا خَ  ليَْسَ يَكُونُ بَـعْدَ نبَِيِّـنَا نَبيٌِّ وَ لَكِنَّهُ ابْـنُهُ فَـقَالَتْ ياَ بُـنيََّ دِينُكَ  يـْرُ دِينٍ اعْرِضْهُ عَلَيَّ فَـعَرَضْتُهُ عَلَيـْهَا فَدَخَلَتْ فيِ الإِْ

مْتَنيِ فَأَعَدْتهُُ ا بُـنيََّ أَعِدْ عَلَيَّ مَا عَلَّ فَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ ثمَُّ عَرَضَ لهَاَ عَارِضٌ فيِ اللَّيْلِ فَـقَالَتْ يَ 
  ».صَلَّيْتُ عَلَيـْهَا وَ نَـزَلْتُ فيِ قَـبرِْهَاعَلَيـْهَا فَأَقَـرَّتْ بِهِ وَ مَاتَتْ فَـلَمَّا أَصْبَحَتْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ غَسَّلُوهَا وَ كُنْتُ أنَاَ الَّذِي 

  ».كند ها را بر آنان حرام مى و ناپاك«؛ 157): 7(اعراف  -)4(

  70: و فرصت ها، صمرگ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

: گويد فروشم، اسلام مى من دارم، به فلان مبلغ مى: هر كسى به او خون بدهد، و بگويد. تزريق خون به او عيبى ندارد
كنم، ولى اگر پاى زنده نگهداشتن انسان در ميان باشد،  كنم، خوردنش را حرام مى اگر من خون را حرام مى. عيبى ندارد

  .كنم بلكه فروختن آن را حلال مىكنم،  نه تنها حرام نمى

اى از حرارت كه حتى يك  گذارند، در درجه برند و در دستگاه مى آن را مى: گويند مى. گوشت خوك خبيث و حرام است
  :گويد ميكروب در آن نماند، قرآن مى

روح انسان را نيز گويم حرام است، اثر گوشت در  بينم كه مى فقط ظاهر گوشت را نمى. من نظرم، نظر نيمه كاره نيست
  .گذارد، پس حرام است بينم كه اثر ضدّ اخلاقى دارد؛ اگر بخورى، اثرات منفى در جسم و جان تو مى مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

كه   مرد غيرتمند كسى است. خدا مرد غيرتمند را دوست دارد. خدا اهل غيرت است »1« »انَّ اللّه غَيورٌ وَ يحُِبُّ كُلّ غَيور«
يكى از علل . ها است غيرتى به خلاف اروپا و آمريكا كه پر از اين بى. ها ندارد همسرش محفوظ بماند، و ارتباطى با نامحرم

  .خورند ها در اثر گوشت خوك است كه هميشه مى غيرتى اين بى

. ها بدتر هستند ته چينىالب. خورند؛ گوشت مار، قورباغه، سگ، گربه، ميمون آنجا همه نوع گوشت را حلال كردند، و مى
  .توان خورد خوريم، كشتى، هواپيما، ماشين، چون نمى ما سه چيز را نمى: گويند مى

كند، بلكه با ديد كامل، ظاهر و باطن گوشت و اثر آن را  گويد اين خبيث است، فقط ظاهرش را نگاه نمى اگر قرآن مى
كند، اما چرا   اگر كسى بخورد، اخلاق الاغى پيدا مىگوشت الاغ مكروه است، چون : گويد مثلاً مى. كند نگاه مى

  .گوشت گوسفند حلال است؟ چون كه گوسفند هيچ جنبه اخلاقى منفى ندارد، مفيد، آرام، تسليم و حلال است

______________________________  
تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ غَيُورٌ يحُِبُّ كُلَّ غَيُورٍ وَ لِغَيـْرتَهِِ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ «؛ 1، حديث 536/ 5: الكافى -)1(

  ».حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظاَهِرَهَا وَ باَطِنـَهَا

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا أغُِيرَ الرَّجُلُ فيِ أهَْلِهِ أَوْ بَـعْضِ «؛ 25285، حديث 77، باب 153/ 20: وسائل الشيعة
طَ عَلَى عَارِضَةِ، بابِهِ ثمَُّ يمُهِْلَهُ أَرْبعَِينَ يَـوْماً هِ مِنْ ممَْلُوكِهِ فَـلَمْ يَـغَرْ وَ لمَْ يُـغَيِّـرْ بَـعَثَ اللَّهُ إِليَْهِ طَائِراً يُـقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ حَتىَّ يَسْقُ مَنَاكِحِ 
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وَ إِلاَّ طاَرَ حَتىَّ يَسْقُطَ عَلَى رَأْسِهِ فَـيَخْفِقَ بجَِنَاحَيْهِ ) فأَنَْكَرَ ذَلِكَ (إِنْ هُوَ غَارَ وَ غَيَّـرَ ثمَُّ يَـهْتِفَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ غَيُورٌ يحُِبُّ كُلَّ غَيُورٍ فَ 
يُّوثَ  يماَنِ وَ تُسَمِّيهِ الْمَلاَئِكَةُ الدَّ   ».ثمَُّ يَطِيرَ عَنْهُ فَـيـَنْزعُِ اللَّهُ بَـعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ رُوحَ الإِْ

  71: صمرگ و فرصت ها، 

  

  دعوت كننده به كار خير - 3

  

  :گويد هاى پيامبر صلى االله عليه و آله مى قرآن در دنباله بيان نشان

  »1« »يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ «

دست كسى از خير خواهد  نمى. خواهد همه مردم را به كار خير وارد كند ها، مى با همه وجود، با حرص و عشق به انسان
  .بسته باشد

خواهم جزء افطار  مى. توانم هاى ماه رمضان افطارى بدهم، اما نمى خواهم در شب مى: به پيغمبر صلى االله عليه و آله گفت
  .دهندگان خدا حساب شوم

دهان روزه دار  توانى، نصف يك خرما، با محبت در توانى يك خرما اول افطار به روزه دار تعارف كنى؟ اگر نمى مى: فرمودند
توانى آن نصف خرما را نيز بدهى، در برخورد با برادر  اگر نمى. كند بگذار، خداوند تو را جزء افطارى دهندگان حساب مى

  »2« .كنند مسلمان و مؤمنت، به او سلام كن و لبخند بزن، تو را جزء افطارى دهندگان حساب مى

   اهتمام به انجام خير در حد توان

اى زباله، آجر يا خشت  بينيد در كوچه استخوان، ذره آييد، مى حتى هنگام صبح كه از خانه بيرون مى: مودندفر  به مردم مى
  .كار خير را ترك نكن. افتاده، اين را از ميان راه مردم كنار بزنيد، همين كار، ثواب صدقه در راه خدا را دارد
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ل برخورد كرده، تو زبان نرم و گرمى دارى، برو با خانواده اگر ازدواج پسر و دخترى به مشك: ديگر چه كنم؟ فرمود: گفت
اگر ما برويم و با پدر و مادر دختر صحبت كنيم، چه ثوابى به ما : آن شخص در باطنش گفت. دختر و پسر صحبت كن

   đشت چند در، يعنى چند مقام: دهند؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله باطنش را خواند، فرمود مى

______________________________  
  ».دارد دهد، و از اعمال زشت باز مى پيامبرى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى«؛ 157): 7(اعراف  -)1(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ خُطْبَتِهِ فيِ فَضْلِ شَهْرِ «؛ 9، حديث 39، باب 317/ 93: بحار الأنوار -)2(
مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنوُبِهِ  ا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فيِ هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَـبَةٍ وَ رَمَضَانَ أيَُّـهَ 

لَ صلى االله عليه و آله اتَّـقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ اتَّـقُوا قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ ليَْسَ كُلُّنَا يَـقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَـقَا
  ».النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ «؛ 4، حديث 39، باب 316/ 93: بحار الأنوار
  ».صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْب لِكَ عِتْقُ رَقَـبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنوُبِهِ فِيمَا مَضَى فَإِنْ لمَْ يَـقْدِرْ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةِ لَبنَِ فَـفَطَّرَ đِاَلَهُ بِذَ 

  72: مرگ و فرصت ها، ص

ازدواج دختر و پسرى شود، يكى از كسى كه با زبان و اخلاقش، واسطه بين : حضرت فرمود. هشت در: دارد؟ گفت
لازم نيست كار خير را : فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى »1« .درهاى đشت را خدا وقف اين گونه افراد كرده است

  .شود تنها انجام داد و بايد جمع شويد، و با هم انجام دهيد تنها انجام دهيد، گاهى نمى

او گفته . اى است پسر من بچه مؤمن، متدين و درس خوانده: با ادبى آمد، گفت رفتم، پدر در يكى از شهرها منبر مى
است كه در محل خودمان براى من زن بگيريد، ما رفتيم و دختر بزرگوارى در همين منطقه برايش ديديم، ولى آĔا اين دختر را 

آن دختر نيز ميل دارد كه با اين . واهمخ من اوصاف اين دختر را شنيدم و فقط او را مى: گويد پسر ما هم مى. دهند نمى
  چه كنم؟. گذارند، بخصوص مادر دختر پسر ازدواج كند، ولى نمى

ها و چند نفر  بالاخره چند نفر از خانواده اين. گذارد همسرم نمى: گفت. بيا با خدا معامله كن: پدر دختر را ديدم، گفتم
  .از خانواده آĔا جمع شديم و مشكل را حل كرديم
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در دين . حتماً روزى چند كار خير انجام دهيد. نگذاريد اين عمر گرانبها بيهوده بگذرد. به كار خير عادت كنيد! ها جوان
  .ما تمام عبادات در دو مرحله عبادت رب و خدمت به خلق متمركز است

   امام مجتبى عليه السلام و اهتمام به امور مسلمين

شويد، گرچه مستحب باشد، ولى اتمام عمل بعد  وقتى در مسجد شجره محرم مى: دانيد كه مى. ايد بعضى از شما به مكه رفته
  .از محرم شدن واجب است

بله، تا . هايم را بپوشم، عمره كه واجب نيست من پشيمان شدم، لباس احرام را درآورم و لباس: توانيد بگوييد در احرام نمى
   عمره نرفتيد واجب نيست، ولى وقتى محرم

______________________________  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ شَهِدَ نِكَاحَ امْرَأةٍَ مُسْلِمَةٍ كَانَ خَائِضاً فيِ رَحمَْةِ «؛ 174/ 1: ارشاد القلوب -)1(

بيٍِّ وَ كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ يَـتَكَلَّمُهَا عِبَادَةَ اللَّهِ تَـعَالىَ وَ لَهُ ثَـوَابُ ألَْفِ شَهِيدٍ وَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يخَْطُوهَا ثَـوَابُ نَ 
نـَهُمَا وَ كَانَ دَليِلاً أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْ  وَّجَهُ رَةٍ عَلَى بَدَنهِِ مَدِينَةً فيِ الجْنََّةِ وَ زَ سَنَةٍ وَ لاَيَـرْجِعُ إِلاَّ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ سَعَى فِيمَا بَـيـْ

اَ اشْتـَرَى أُسَراَءَ أمَُّةِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ أَعْتـَقَهُمْ وَ إِنْ مَاتَ ذَاهِباً    ». أَوْ جَائيِاً مَاتَ شَهِيداألَْفَ حَوْراَءَ وَ كَأَنمَّ

م قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلا«؛ 1، باَبُ مَنْ سَعَى فيِ التَّـزْوِيجِ، حديث 331/ 5: الكافى
  ».أفَْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَـينَْ اثْـنـَينِْ فيِ نِكَاحٍ حَتىَّ يجَْمَعَ اللَّهُ بَـيـْنـَهُمَا

زَوَّجَ أَعْزَبَ كَانَ ممَِّنْ يَـنْظرُُ اللَّهُ  أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَنْ «؛ 2، باَبُ مَنْ سَعَى فيِ التَّـزْوِيجِ، حديث 331/ 5: الكافى
  ».عَزَّ وَ جَلَّ إِليَْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

مُوسَى عليه السلام قاَلَ ثَلاَثةٌَ يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَـوْمَ لاَظِلَّ إِلاَّ «؛ 2، حديث 22، باب 356/ 71: بحار الأنوار
  ».خَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ كَتَمَ لَهُ سِراًّ ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ أَ 

  73: مرگ و فرصت ها، ص

هاى دنيا  اگر انجام نداده به ايران بياييد، كل زن. توانيد اعمال را انجام ندهيد، بله بايد عمره را بجا بياوريد شديد، ديگر نمى
  .بر شما حرام هستند
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شما تا دور سوم اگر خسته و . شود، طواف كعبه است، كه هفت دور است مى بعد از محرم شدن اولين كارى كه شروع
توانى آن را قطع كنى،  اما اگر وارد طواف چهارم شدى، ديگر نمى. توانى طواف را قطع كنى و بيرون بيايى پشيمان شدى، مى

  .بايد تا دور هفتم تمامش كنى و حق بيرون آمدن از مطاف را ندارى، چون حرام است

  .شود اعتكاف مستحب است اما اگر دو روز معتكف بودى روز سوّم بر شما واجب مى روزه

  :شخصى كه محرم نبود، در كنار حضرت مجتبى عليه السلام شروع به طواف كرد، گفت

. كار را بدهم خور نيستم، اما ندارم كه بدهم، واقعاً قصد جدى دارم كه پول طلب من بدهكارم، مال مردم! يابن رسول اللّه
: گويد دهم، مى به اين كعبه قسم ندارم، ولى طلب تو را مى: من به او گفتم! طلبم را بده: گويد او گريبانم را گرفته و مى

من هيچ كس را در مكه غير از شما . اگر ندارى، بايد كسى ضامن شود كه اگر پول را ندادى، او پول مرا بدهد
  .شناسم نمى

حضرت با حال احرام از طواف بيرون . بيرون از مسجد الحرام است: كجاست؟ گفتطلبكار  : امام عليه السلام فرمود
. حضرت برگشت و بقيه طواف را انجام داد. قبول كرد. اگر اين طلب تو را نداد، من ضامن هستم: آمد، به طلبكار گفت

شم، چرا بيرون در طواف واجب، آن هم دور پنجم و ش! آقا: در سعى بين صفا و مروه، كسى به حضرت عرض كرد
  :حضرت عليه السلام فرمودند -افتند ها از امام و خدا جلوتر مى بعضى -رفتيد؟

اش به دنيا آمده و شيرخوار است،  زنى كه بچه »1« .تر از طواف به وجود آمد؛ و آن هم نجات يك گرفتار بود كارى مهم
شود، لذا پروردگار به اين زن  ى بدنيش ضعيف مىاى كه شير كم بخورد، قوا شود و بچه اگر روزه بگيرد، شير بچه كم مى

   دهد كه روزه نگير؛ زيرا روزه بر تو حرام است، چون اين روزه به دستور مى

______________________________  
بْنِ عَلِيٍّ  مَيْمُونِ بْنِ مِهْراَنَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الحَْسَنِ «؛ 14092، حديث 7، باب 550/ 10: وسائل الشيعة -)1(

يرُيِدُ أَنْ يحَْبِسَنيِ فَـقَالَ وَ اللَّهِ مَا عليه السلام فأَتََاهُ رَجُلٌ فَـقَالَ لَهُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ فُلاَناً لَهُ عَلَيَّ مَالٌ وَ 
السلام نَـعْلَهُ فَـقُلْتُ لَهُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ نَسِيتَ  عِنْدِي مَالٌ فأَقَْضِيَ عَنْكَ قَالَ فَكَلِّمْهُ قَالَ فَـلَبِسَ عليه

عْتُ أَبيِ يحَُدِّثُ عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ  نَّهُ قَالَ مَنْ سَعَى فيِ حَاجَةِ اعْتِكَافَكَ فَـقَالَ لَهُ لمَْ أنَْسَ وَ لَكِنيِّ سمَِ
اَ عَبَدَ اللَّهَ عز و جل تِسْعَةَ آلاَفِ سَنَةٍ صَائِماً نَـهَارَهُ قَائِماً ليَـْلَهُ أَخِيهِ    ».الْمُسْلِمِ فَكَأَنمَّ
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 صَفْوَانَ الجَْمَّالِ قاَلَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ «؛ 9، حديث 198/ 2: الكافى
رَ الْكِراَءِ عَلَيْهِ فَـقَالَ ليِ قُمْ فَأَعِنْ أَخَاكَ فَـقُمْتُ مَعَ  هُ فَـيَسَّرَ اللَّهُ كِراَهُ فَـرَجَعْتُ إِلىَ مجَْلِسِي مَكَّةَ يُـقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ فَشَكَا إِليَْهِ تَـعَذُّ

فَـقُلْتُ قَضَاهَا اللَّهُ، بأبي أنَْتَ وَ أمُِّي فَـقَالَ أَمَا إِنَّكَ أَنْ تعُِينَ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا صَنـَعْتَ فيِ حَاجَةِ أَخِيكَ 
بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام فَـقَالَ، بأبي أنَْتَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ طَوَافِ أسُْبُوعٍ باِلْبـَيْتِ مُبْتَدِئاً ثمَُّ قاَلَ إِنَّ رَجُلاً أتََى الحَْسَنَ 

مٌ يُصَلِّي فَـقَالَ لَهُ أيَْنَ كُنْتَ أمُِّي أعَِنيِّ عَلَى قَضَاءِ حَاجَةٍ فَانْـتَـعَلَ وَ قَامَ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى الحُْسَينِْ صلى االله عليه و آله وَ هُوَ قَائِ  وَ 
أمُِّي فَذكُِرَ أنََّهُ مُعْتَكِفٌ فَـقَالَ لَهُ أمََا إِنَّهُ لَوْ أَعَانَكَ كَانَ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ تَسْتَعِينُهُ عَلَى حَاجَتِكَ قَالَ قَدْ فَـعَلْتُ بأبي أنَْتَ وَ 

  ».خَيرْاً لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ شَهْراً 

  74: مرگ و فرصت ها، ص

  .تر از روزه من است زند و اين جان مهم بچه ضرر مى

  :ويداگر روزه ميسر نشد و شير دادن تا سال ديگر طول كشيد، به شوهرش بگ

  .خواهم روزه بگيرم اينجا او نافرمانى خدا را كرده است خير من مى: مثلاً اين زن بگويد. براى هر روز بايد كفاره بدهى

   دور كننده از منكرات - 4

  

ها و معاصى دور   ها، پليدى ها، آلودگى نشانه ديگر پيغمبر صلى االله عليه و آله اين است كه مردم را از افتادن در زشتى
  :كند

  »وَ يَـنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ «

وقتى . خورد دانيد پيغمبر صلى االله عليه و آله براى آلوده نشدن مردم چقدر غصه مى نمى. دوست ندارد مردم آلوده شوند
اش  هاى گردن و پيشانى آورد كه از شدت فشار اندوه، رگ شنيد كه گناهى انجام گرفته، چنان اندوه به او فشار مى مى

روند؟ چرا با گناه خانه شخصيت خود را تخريب  شد كه چرا وقتى در đشت باز است، مردم به جهنم مى مىبرجسته 
  آورند؟ كنند؟ چرا ارزش خودشان را پايين مى مى

   رهاننده از زنجير معصيت - 5
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  هاى ديگر پيامبر صلى االله عليه و آله كه در تورات و انجيل است؛ از نشانه

  »1« »صْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتيِ كانَتْ عَلَيْهِمْ وَ يَضَعُ عَنـْهُمْ إِ «

دارد و زنجيرهاى بسته شده به دست و پاى  اين است كه بار سنگين تحميلات فرهنگ ضدّ خدا را از روى دوش مردم برمى
  .كند آĔا به وسيله شيطان را باز مى

بدحجابى زنجيرى . شود در دنيا به دست و پا بسته مىاين زنجيرها : گويد همه حرف ما بر سر اين زنجيرهاست كه قرآن مى
  هاى اروپا و است كه از شيطان

______________________________  
كه بر دوش عقل ] خبرى و بدعت را ىِ جهل، بى[ها  و بارهاى تكاليف سنگين و زنجيره«؛ 157): 7(اعراف  -)1(

  ».دارد وجان آنان است برمى

  75: مرگ و فرصت ها، ص

از چهار قرن قبل، اول انگليس و بلژيك و پرتغال وارد زندگى . آمريكاست، بعد وارد ميدان زندگى مردم جهان شده است
  .ها دست و پاى مردم را بستند اين. ها شدند مسلمان

كه اگر كسى   پيغمبر صلى االله عليه و آله آمد تا اين زنجيرها را باز كند. ربا، تقلب، رشوه، دزدى، نيرنگ و زنا زنجير است
دار   ماند و در قيامت به صورت زنجير حلقه حاضر نشد كه پيغمبرِ عاشق و با محبت اين زنجيرها را باز كند، اين زنجيرها مى

  .كند گداخته در آتش خودنمايى مى

  »1« »إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِريِنَ سَلاسِلَ وَ أغَْلالاً وَ سَعِيراً «

اند و گروه  در قيامت گروهى از مردم به زنجير كشيده شده. و آتش افروخته مهيا شده است براى افراد ناسپاس، زنجير، غل
  .ديگر از مردم آزاد و راحت هستند

گروهى كه در قيامت به دست و پا و گردن زنجير ندارند، آĔايى هستند كه در اين مدت كوتاه عمرشان سالم زندگى كردند 
  .كنند  و نگذاشتند شياطين آĔا را در زنجير
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: آĔايى هم كه زنجير به گردن و دست و پا دارند، آĔايى هستند كه خودشان را در دست شيطان رها كردند و به او گفتند
  .خواهى به ما ببندى، ببند و او نيز بست هر زنجيرى كه مى

سان سنگين و سخت خورى است، كه مرگ را نيز بر ان يكى از زنجيرهاى بسيار سنگين در روز قيامت، زنجير مال مردم
  .كند مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  ».ايم ما براى كافران زنجيرها و بندها و آتش فروزان آماده كرده«؛ 4): 76(انسان  -)1(

  76: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   آمادگى مرگ 6

   شروط آمادگى براى مرگ

   مكتب النبىēران، حسينيه 

  1383رمضان 

  83: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

دهيد تا از خدا درخواست مرگ كنم؟  آيا به من اجازه مى: مردى در مدينه، از رسول خدا صلى االله عليه و آله سؤال كرد
مرگ طوق گردن هر انسانى است و اين سفر هم سفر طولانى است، ولى تو قبل از : االله عليه و آله فرمودندپيغمبر صلى 

  .ها را فرستادى، به تو اجازه دهم كه آرزوى مرگ كنى اين كه بميرى، براى ده حقيقت هديه بفرست، تا بعد از اين كه هديه
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  .اى است درخواست مرگ، بدون آمادگى، درخواست بيهوده

است؛ راه آماده شدن براى  »1« »الا ستعداد للموت«هاى مستقلى كه در روايات ما مطرح است، باب  كى از بابي
كسى كه آماده نيست، توشه ندارد، دستش خالى است، آخرتش را آباد نكرده، برگ عيشى به گور . سفر به آخرت

  .مكان آباد به جاى ويرانى برود خواهد از مى: خودش نفرستاده، به فرموده اميرالمؤمنين عليه السلام

  خواهند بروند؟ اند، به كجا مى كسانى كه خود را آماده نكرده: حضرت فرمودند

اگر هيچ . اينجا خانه، رفيق، زن، بچه، مغازه، كارخانه، مركبى دارند »2« .اينجا كه خيلى برايشان đتر و آبادتر است
كنند و وسايل  توجهى در دوره عمر خود به آنجا نكرده باشند، در حقيقت دارند از مكانى آباد به جايى ويران سفر مى

قرآن مجيد  »3« .ستاين مطالب در متن قرآن آمده ا. شود زندگى، يار، شفيع و دوستى در آنجا براى آĔا پيدا نمى
  هر سه مورد را از. دهند ها مى غذا و آب و پيراهن به آن: فرمايد مى

______________________________  
  ».باب اسْتِحْباب كَثـْرَةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ مَا بَـعْدَهُ وَ الاِسْتِعْدَادِ لِذَلِك«؛ 23، باب 434/ 2: وسائل الشيعة -)1(

  ».حب لقاء االله و ذم الفرار من الموت«؛ 4باب  ،124/ 6: بحار الأنوار

  ».الاستعداد للموت«؛ 76، باب 263/ 68: بحار الأنوار

  »التأهب للموت«؛ 162: غررالحكم

  ».كتاب الموت وأحوال تقع بعده«؛ 542/ 15: كنز العمال

مْ بِالرَّحِيلِ وَ أقَِلُّوا الْعُرْجَةَ عَلَى الدُّنْـيَا وَ انْـقَلِبُوا بِصَالِحِ تجََهَّزُوا رَحمَِكُمُ اللَّهُ فَـقَدْ نوُدِيَ فِيكُ «؛ 195خطبه : Ĕج البلاغه -)2(
وا أَنَّ وَ اعْلَمُ . ودِ عَلَيـْهَا وَ الْوُقوُفِ عِنْدَهَامَا بحَِضْرتَِكُمْ مِنَ الزَّادِ فإَِنَّ أمََامَكُمْ عَقَبَةً كَئُوداً وَ مَنَازلَِ مخَُوفَةً مَهُولَةً لاَبدَُّ مِنَ الْوُرُ 

. ا مُفْظِعَاتُ الأُْمُورِ وَ مُعْضِلاَتُ الْمَحْذُورِ مَلاَحِظَ الْمَنِيَّةِ نحَْوكَُمْ دَانيَِةٌ وَ كَأنََّكُمْ بمَِخَالِبِهَا وَ قَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ وَ قَدْ دَهمََتْكُمْ فِيهَ 
  ».ىفَـقَطِّعُوا عَلاَئِقَ الدُّنْـيَا وَ اسْتَظْهِرُوا بِزاَدِ التَّـقْوَ 

نْـيَا دَارُ مجََازٍ وَ الآْخِرَةُ دَارُ قَـراَرٍ فَخُذُوا مِنْ ممَرَِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ وَ لاَ «؛ 194خطبه : Ĕج البلاغه اَ الدُّ تَـهْتِكُوا أَسْتَاركَُمْ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنمَّ
مِنْ قَـبْلِ أَنْ تخَْرجَُ مِنـْهَا أبَْدَانُكُمْ فَفِيهَا اخْتُبرِْتمُْ وَ لِغَيرْهَِا خُلِقْتُمْ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا عِنْدَ مَنْ يَـعْلَمُ أَسْراَركَُمْ وَ أَخْرجُِوا مِنَ الدُّنْـيَا قُـلُوبَكُمْ 
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مُوا بَـعْضاً يَكُنْ لَكُمْ ق ـَ تخُْلِفُوا كُلاč فَـيَكُونَ فَـرْضاً رْضاً وَ لاَ هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَا تَـرَكَ وَ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ مَا قَدَّمَ للَِّهِ آباَؤكُُمْ فَـقَدِّ
  ».عَلَيْكُمْ 

ارِ وَ يحُْسِنَ لَهُ التَّأَهُّبَ قَـبْلَ أَنْ يَصِلَ  إِنَّ الْعَاقِلَ يَـنْبَغِي«؛ 479 -478، حديث 54: غرر الحكم أَنْ يحَْذَرَ الْمَوْتَ فيِ هَذِهِ الدَّ
  ».إِلىَ دَارٍ يَـتَمَنىَّ فِيهَا الْمَوْتَ فَلاَ يجَِدُه

  :اشاره به آيات -)3(

چون [و اگر خيرى . يابد هاى مرتفع و استوار، مرگ شما را درمى هر كجا باشيد هر چند در قلعه«؛ 78): 4(سوره نساء 
اى  و اگر سختى وحادثه. اين از سوى خداست: گويند برسد، مى] اند كه سست ايمان و منافق[به آنان ]  پيروزى و غنيمت

همه اينها : بگو. از ناحيه توست: گويند مى]  به پيامبر اسلام[به آنان رسد ]  شكست وناكامىچون بيمارى، تنگدستى، [
  »!بفهمند؟] معارف الهيّه وحقايق را[خواهند  اين گروه را چه شده كه نمى. از سوى خداست

كه [و شر  به نوعى خير]  چنانكه سزاوار است[هر كسى چشنده مرگ است و ما شما را «؛ 35): 21(سوره انبياء 
  ».شويد كنيم، و به سوى ما بازگردانده مى آزمايش مى]  ēيدستى، ثروت، سلامت، بيمارى، امنيت و بلاست

روزى كه هيچ مال و اولادى سود * شوند، رسوايم مكن؛ برانگيخته مى]  مردگان[و روزى كه «؛ 89 -87): 26(شعرا 
  ».ه پيشگاه خدا بياوردب]  از رذايل وخبايث[مگر كسى كه دلى سالم * دهد، نمى
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  .قرآن بررسى كنيم

   ضريع؛ غذاى اهل جهنم - 1

  

  روند، در كدام آيه بيان شده است؟ اما غذاى آن كسانى كه از آبادى به خرابى مى

  :در اين آيه

  »1« »ليَْسَ لهَمُْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ «
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اطعامِ طعام، يعنى خوراكى دادن به  . عربى است كه در فارسى نيز وارد شده استطعام لغتى . يعنى خوراكى» طعام«كلمه 
كه خوراك آĔا است، چيست؟ گياه خشك بدمزه سختى است كه در كويرهاى عربى روئيده » ضريع«اين  »2« .گرسنه

نه طعام روز قيامت افراد خواهد نمو  هاى شترچران كه در كوير بودند، با اين گياه آشنايى داشتند، و خدا مى عرب. شود مى
  .دست خالى را بگويد تا آĔا خوب بفهمند

اش خون آلود  اما شتر اگر كمى از اين گياه را بخورد، تمام لثه. اش خيلى قوى است، شتر است يكى از حيواناتى كه آرواره
  .جويدنش خيلى مشكل است. شود مى

  .شود كه نسوز است مىمعلوم . آيد اين گياه در قيامت، فقط در زمين جهنم در مى

ها اين طعام را  شود؟ مگر اينجا پنبه نسوز، آجر نسوز نساختند؟ اين شود گياه در آتش بيفتد و نسوزد؟ چرا نمى مگر مى
  دهند، چون آزاد نيستند كه نخورند و خوردنش اجبارى است، چرا؟ به خوردشان مى: گويد خورند، ولى قرآن مجيد مى نمى

در مقابل اين دل . خواهد انجام دهم دلم مى: به خدا گفتند - يا لفظاً يا عملاً  -دنيا براى هر گناهى ها در براى اين كه اين
  :گفت خدا مى. خواهيم نمى: توانند به خدا بگويند دهند و ديگر نمى ها، روز قيامت اين لقمه را به خوردشان مى بخواهى

  ها را در نيا خواهم اين نمى .خواهد دلم نمى: گناه نكن، گفتى! روزه بگير! نماز بخوان

______________________________  
  ».براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگين وجود ندارد«؛ 6): 88(غاشيه  -)1(

مد، يعني قد أتاك يا مح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ هَلْ أتَاكَ، حَدِيثُ الْغاشِيَةِ  :سورة الغاشية«؛ 418/ 2: تفسيرقمى -)2(
و هم الذين خالفوا دين االله و صلوا وصاموا  وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ   تغشى الناس الغاشية أي حديث القيامة و معنى

  تَصْلى  ء من أفعالهم عملوا و نصبوا فلا يقبل منهم شي» عامِلَةٌ ناصِبَةٌ «و نصبوا لأمير المؤمنين عليه السلام و هو قوله 
قال عرق أهل النار و ما   لَيْسَ لهَمُْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ  قال لها أنين من شدة حرها مِنْ عَينٍْ آنيَِةٍ   ناراً حامِيَةً تُسْقى  هموجوه

ترضى  لِسَعْيِها راضِيَةٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ   ع فقال يخرج من فروج الزواني لايُسْمِنُ وَ لايُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ ثم ذكر أتباع أمير المؤمنين
  ».قال الهزل و الكذب فيِ جَنَّةٍ عاليَِةٍ لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً   بماسعوا فيه
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  .بايد بخورد. ريزند خواهد نيست، به حلقش مى طى كرد، اما آنجا ديگر جاى دلم نمى
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   هاى ويژه اهل جهنم لقمه

ها  اين غذايى كه براى جهنمى: گويد شوند؟ قرآن مجيد مى خورند و سير مى آيا چند لقمه مىاكنون كه مجبور هستند بخورند، 
  :درست شده است

  »1« »لا يُسْمِنُ وَ لا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ «

فقط شكم پركن است، چون خود گرسنگى نيز نوعى . هيچ سودى ندارد. كند و نه گرسنگى را نه لاغرى را برطرف مى
  .عذاب است

  فهمد كه تشنگى و گرسنگى يعنى چه؟ ير و مردادماه روزه گرفتيم، آدم مىما در ت

اما در جهنم، در گرماى چند ميليون درجه، آدم اگر تشنه و گرسنه نيز . روزى شانزده ساعت، آن هم در گرماى نسبتاً بالا
  كند؟ ها گرسنگى را برطرف نكند، هيچ كس نباشد كه به داد آدم برسد، چه مى باشد و اين لقمه

باز فرياد بكشيد، به ياد داريد كه در دنيا بدمستى : گويند كشند، به آĔا مى هر چقدر اهل جهنم فرياد مى: گويد قرآن مى
  كرديد؟ هايى مى كرديد و چه نافرمانى مى

   آب جوشان جهنم - 2

  

  :ايم براى آĔا آب گذاشته: گويد خدا مى. خواهند خورند، آب مى بعد از اين كه غذا مى

  »2« »مِنْ عَينٍْ آنيَِةٍ   سْقىتُ «

اى كه آتش دوزخ آن  از چشمه: فرمايد اين چه آبى است؟ مى. خورانيم خواهند بخورند، ولى ما به آĔا مى اين آب را نيز نمى
  را گداخته است، در حرارت چند

______________________________  
  ».نمايد نياز مى ى بىكند و نه از گرسنگ كه نه فربه مى«؛ 7): 88(غاشيه  -)1(

  ».نوشانند اى بسيار داغ مى آنان رااز چشمه«؛ 5): 88(غاشيه  -)2(
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  .جوشد شود كه تمام شود، فقط مى جوشد، بخار هم نمى ميليون درجه مى

يتيم، مال مردم، مال غصبى، مال حرام، مال : ها همان كسانى هستند كه به آĔا گفتيم اين. دهيم اين آب را نيز به آĔا مى
  .رشوه و مال دزدى را نخوريد، اما خوردند

  :گفتند ها مى خورند و به آن جالب اين است كه وقتى در دنيا اين اموال را مى

  .گفتند اين همان آبى است كه در دنيا مى. خورم خورم، يك ليوان آب نيز روى آن مى مى! برو آقا: گويند نخوريد، مى

   جهنملباس اهل  - 3

  

پيراهنى است كه از . شان از عمل خالى است و اهل جهنم هستند، داستان عجيبى دارد لباس كسانى كه در آن دنيا دست
شما پيراهن پشمى بپوش، نيم ساعت . مس گداخته شده است، با بوى تعفّنى كه هيچ فردى در جهنم تحمل آن بو را ندارد

لباسى كه از مس گداخته شده باشد، چگونه انسان را اذيت  - طبق قرآن -شود؟ در آن زمان در آفتاب برو، ببين چه مى
  كند؟ مى

  »1« »وُجُوهَهُمُ النَّارُ   سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَـغْشى«

  .پيراهنى از مس گداخته شده به آدم بپوشانند و ديگر نشود آن را درآورد

كنى؟ مگر آماده مرگ هستى؟ تو چگونه آمادگى  ه آرزوى مرگ مىبراى چ: بنابراين پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند
چون آبادىِ آنجا ! قبل از رفتن، آنجا را آباد كن. خواهى از مكانى آباد به جايى خراب و ويران بروى؟ صبر كن دارى؟ تو مى

كنار زمين برويد، بايستيد تا اى بسازيد، بايد به   خواهيد آباد كنيد، يا خانه اگر زمينى را مى. فقط قبل از رفتن ميسر است
 .ساخته شود، اما در آخرت اين گونه نيست؛ شما بايد از اين دنيا مصالح بفرستيد، تا مأموران پروردگار در آنجا بسازند

»2«  
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______________________________  
هايشان را  است، و آتش چهره ]اى متعفّن، قابل اشتعال و بدبو ماده[هايشان از قطران  پيراهن«؛ 50): 14(ابراهيم  -)1(

  ».پوشاند مى

ان النور إذا دخل الصدر انفسح قيل هل : رسول االله صلى االله عليه و آله«؛ 302، حديث 76/ 1: كنز العمال  -)2(
  ».لذلك من علم يعرف به قال نعم التجافي عن دارالغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله

: ما لي لا أحب الموت؟ قال! يا رسول االله: قال رجل: عبد االله بن عبيد قال«؛ 42139، حديث 551/ 15: كنز العمال
  ».هل لك مال؟ فقدم مالك بن يديك، فان المرأ مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلفه أحب أن يتخلف معه

  ».لموتاستعد للموت قبل نزول ا! يا طارق«؛ 42140، حديث 551/ 15: كنز العمال

عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله «؛ 1532، حديث 17، باب 100/ 2: مستدرك الوسائل
و آله الْمَوْتُ فَإِنَّ أَكْيَسَ ليه عليه و آله أَكْثِرُوا مِنْ ذكِْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ فَقِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَادِمُ اللَّذَّاتِ قاَلَ صلى االله ع

  ».الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَـرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَحْسَنُـهُمْ لِلْمَوْتِ اسْتِعْدَاداً 
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  هاى đشتى از دنيا مصالح ساختمان

  

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  :يه سوره اسراء مطرح استدر شب معراج با جبرئيل همسفر بودم كه در آ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلَهُ لِنُريِهَُ مِنْ آياتنِا   سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى«
  »1« »الْبَصِيرُ 

  .هاى خلقت را به او نشان دهيم هاى ديگر سير داديم، تا شگفتى مكانها و از آنجا به  او را به اين مكان
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  :فرمايد حضرت صلى االله عليه و آله مى

هايى ساخته شده و تمام است، اما  در đشت ديدم كه قسمت. هايى كه به من نشان دادند، đشت بود از جمله مكان
كنند، Ĕال  آورند، رود درست مى يند؛ چشمه در مىآ سازند و جلو مى هايى نيز كوير است، و مرتب دارند مى قسمت

نه، : مگر đشت تمام نيست؟ گفت: كنند، من به جبرئيل گفتم كارند، ساختمان، قصر، تخت و فرش درست مى مى
بينيد تمام شده، براى آĔايى است كه وقتى در دنيا بودند، مصالح فرستادند و اين ملائكه براى آĔا  مقدارى را كه مى

  .برند شود، آĔا را به همين مكانى كه خودشان ساختند مى روز قيامت كه مى. دساختن

   جنس مصالح đشتى

  

وقتى جبرئيل اين ده آيه را براى . ها از چيست؟ اين ده تا آيه با هم نازل شد مصالح اين ساختمان: حضرت سؤال كردند
االله عليه و آله امت را جمع كردند و به منبر رفتند و اين  پيغمبر صلى االله عليه و آله قرائت كرد، بلافاصله رسول خدا صلى

  :جمله را فرمودند

  »2« »لقد انزلت علىّ عشر آيات من اقامهن دخل الجنة«

______________________________  
الاقصى را از مسجدالحرام به مسجد ] 6محمّد [اش  كه شبى بنده]  خدايى[منزهّ و پاك است آن «؛ 1): 17(اسراء  -)1(

خود را به او نشان دهيم؛ ]  عظمت و قدرت[هاىِ  از نشانه]  بخشى[داد، تا ]  و حركت[كه پيرامونش را بركت داديم، سير 
  ».يقيناً او شنوا و داناست

كان إذا نزل على رسول االله صلى االله عليه : عمرقال«؛ 4070، حديث 306/ 2: ؛ كنز العمال2/ 5: الدر المنثور -)2(
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا : النحل، فمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة، ورفع يديه فقال وحي يسمع عند وجهه كدويو آله ال

لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل : ولا ēنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثرعلينا، وارض عنا وأرضنا، ثم قال
  ».حتى ختم العشر )قدأفلح المؤمنون: (الجنة ثم قرأ علينا
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كدام đشت؟ đشتى كه . رود ده آيه به من نازل شده است كه هر كسى به اين ده آيه عمل كند، به đشت مى! اى مردم
  فرستيد؛ با اجراى اين ده آيه، مصالحش را مى

وَ الَّذِينَ هُمْ * وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ * ذِينَ هُمْ فيِ صَلاēِِمْ خاشِعُونَ الَّ * قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «
وَراءَ   مَنِ ابْـتَغىفَ * أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمْانُـهُمْ فَإِنَّـهُمْ غَيـْرُ مَلُومِينَ   إِلاَّ عَلى* وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ * للِزَّكاةِ فاعِلُونَ 

أوُلئِكَ هُمُ * صَلَواēِِمْ يحُافِظُونَ   وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى* وَ الَّذِينَ هُمْ لأَِماناēِِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ * ذلِكَ فأَوُلئِكَ هُمُ العادُونَ 
  »1« »الَّذِينَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ * الْوارثِوُنَ 

đشت؛ نماز، انفاق در راه خدا، شهوت را از حرام نگاه داشتن وفادارى در همه عمر به خدا، پيغمبر صلى االله عليه مصالح 
چه كسى براى آĔا . بر هستند ها ارث اين. امين بودن و بر عهد خود وفادار بودن. و آله، خانواده، پدر و مادر و مردم

  ارث گذاشته است؟

  .مانند؟ تا ابد تا چه زمانى مى. اند؟ đشت خودشان، چه چيزى ارث گذاشته

  :فرمايد بعد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  :من به جبرئيل گفتم. كشيدند كردند، گاهى از كار دست مى هايى كه كار مى اين

د، اما ساختند، صاحب اين ملك در نماز بو  تا كنون كه مى. براى اين كه مصالح ندارند: دهند؟ عرض كرد چرا ادامه نمى
گفت و بلند شد و رفت، ديگر مصالحى نيست، تا ظهر شود و او دوباره نماز » السلام عليكم و رحمة االله و بركاته«

  .بخواند

تا به . ها را درو كند و زكاتش را بدهد تا گندم. تا سر سال بيايد و خمس مالش را بدهد. تا ماه رمضان بيايد و روزه بگيرد
چون تمام . شان بيايد و بسازند ها دوباره مصالح به دست سفره خالى بينوايان را پر كند و اينتا . چند يتيم رسيدگى كند

  .مصالح đشت دو چيز است؛ عبادت رب، خدمت به خلق

______________________________  
منان رستگار ترديد مؤ  بى* اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى«؛ 11 -1): 23(مؤمنون  -)1(

بيهوده ] هر گفتار و كردارِ [و آنان كه از .* اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[آنان كه در نمازشان .* شدند
* اند،]  هاى حرام از شهوت[و آنان كه نگه دارنده دامنشان * اند، و آنان كه پرداخت كننده زكات* گردانند، فايده روى و بى
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گيرى  كه در đره[پس كسانى .* مورد سرزنش نيستند]  در اين زمينه[همسران يا كنيزانشان، كه آنان ] ازكام جويى [مگر در 
هاى خود را رعايت  ها و پيمان و آنان كه امانت.* هستند]  از حدود حق[غير از اين جويند، تجاوزكار ]  جنسى، راهى

* اند، اينانند كه وارثان.* نمازهايشان محافظت دارند]  نوىاوقات و شرايط ظاهرى و مع[و آنان كه همواره بر * كنند، مى
  ».اند در آن جاودانه] و[برند  đشت فردوس را به ميراث مى]  از روى شايستگى[وارثانى كه 

  89: مرگ و فرصت ها، ص

  

   نشينى با پيامبر صلى االله عليه و آله در đشت شرط هم

  

خواهم در  من مى: خيلى دور بود، به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض كردهاى  شخصى بيابانى و پابرهنه كه از شترچران
ام از عمل پر نيست، چون من از همه دين، فقط نماز و روزه دارم، پولى ندارم كه به  đشت در كنار شما باشم، من كيسه

خواهد در قيامت، كنار  اما دلم مى مكه بروم، جوان نيستم تا به جبهه بيايم، گندم و طلا و نقره نيز ندارم كه زكات بدهم،
چه كار كنم  : گفت. نه: پس تمام است؟ فرمودند: گفت. đشت كه كوچك نيست: فرمودند. تخت شما تختم را بگذارند

  .سه جاى بدنت را تا زمان مردن نگهدار تا هرز نرود؛ زبان، شكم و شهوت: فرمود. كه بشود

اين گونه . نبر، به شكم خود لقمه حرام نده، شهوت را در حرام نبر دروغ نگو، فحش نده، غيبت نكن، آبروى كسى را
دانم  اى هنوز براى مرگ آمادگى ندارند، نمى عده. بايد مصالح فرستاد »1« .شود تا تو در đشت كنار من باشى راه باز مى
راى مرگ آمادگى گويد خوب چيزى است؟ اگر ب چه كسى مى. مرگ خوب چيزى است: گويند گويند يا نه؟ مى راست مى

  .نداشته باشد، خيلى بد و وحشتناك است

  ها مفاد گفتگوى سلمان با مرده

  

  :حضرت فرمودند. من دلم گرفته است: سلمان به پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله عرض كرد

من : فرمودند. بله :ها حرف بزنى؟ عرض كرد خواهى كه راه را باز كنم؛ چشم دلت باز شود، تا به بقيع بروى و با مرده مى
حرف زدن سلمان با . خواهى بايست، و با صاحبش حرف بزن كنم، برو بر سر هر قبرى كه مى زمينه باطنى تو را آماده مى
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وقتى كه تو را در قبر گذاشتند، : به مرده گفت: هاى او اين بوده است اند كه يكى از صحبت نوشته. ها طول كشيد مرده
  چيزى احساس كردى؟

______________________________  
تَـقَبَّـلُوا ليِ سِتَّ خِصَالٍ أتََـقَبَّلْ لَكُمْ بِالجْنََّةِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص«؛ 41، حديث 78، باب 286/ 68: بحار الأنوار -)1(

ثْـتُمْ فَلاَ تَكْذِبوُا وَ إِذَا وَعَدْتمُْ فَلاَ تخُْلِفُوا وَ إِذَا ائـْتَمَنْتُمْ فَلاَ  تخَوُنوُا وَ غُضُّوا أبَْصَاركَُمْ وَ احْفَظُوا فُـرُوجَكُمْ وَ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَ  إِذَا حَدَّ
  ».ألَْسِنَتَكُمْ 

: اكفلوا لي بست خصال أكفل لكم بالجنة: رسول االله صلى االله عليه و آله«؛ 43530، حديث 893/ 15: كنزالعمال
  ».الصلاة، والزكاة، والأمانة، والفرج، والبطن، واللسان

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ «؛ 2، حديث 3، باب 107/ 101: بحار الأنوار
لْبَطْنِ وَ شَهْوَةِ الْفَرجِْ وَ مَنْ سَلِمَ مِنْ مِنَ الدُّخُولِ فيِ الدُّنْـيَا وَ اتِّـبَاعِ الهْوََى وَ شَهْوَةِ ا: سَلِمَ مِنْ أمَُّتيِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَـلَهُ الجْنََّةُ 

  ».تْ خمَْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَانِسَاءِ أمَُّتيِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَـلَهَا الجْنََّةُ إِذَا حَفِظَتْ مَا بَـينَْ رجِْلَيـْهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ صَلَّ 

قَبِهِ وَ ذَبْذَبِهِ فَـقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الجْنََّةُ «؛ 7، حديث 2، باب 315/ 63: بحار الأنوار قَالَ عليه السلام مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقْلَقِهِ وَ قَـبـْ
بْذَبُ الْفَرجُْ    ».وَ اللَّقْلَقُ اللِّسَانُ وَ الْقَبـْقَبُ الْبَطْنُ وَ الذَّ

  90: مرگ و فرصت ها، ص

  :گويد اين كه قرآن مى

  »1« »فاقِ وَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ سَنُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْ «

  .دهم كه حق بودن من و حقايق را درك كنيد در آينده چيزهايى نشانتان مى

شور خانه گذاشتند، كل سنگ  بله، وقتى كه مرا روى سنگ مرده: چيزى به ياد دارى؟ گفت: ها گفت سلمان به اين مرده
گفت، چون آب مركب از اكسيژن و  راست مى. شد ريختند، آب تبديل به آتش مى تا آب روى بدن من مى. آتش گرفت

اينجا گويى بدن ميتِ كافر تجزيه كننده آب . سوزاند سوزد و يك گاز آن نيز مى هيدروژن است كه يك گازش به تنهايى مى
  .كشد ها زبانه مى شود و شعله ريزند، تجزيه مى غسل است، تا روى او مى
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  بعضى از مردم هيزم آتش گيره جهنم هستند؛: گويد قرآن مى

  »2« »قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ «

مرا به ميان قبر سرازير كردند . شنيد زدم، كسى نمى مرا نزد قبر آوردند، قبر را ديدم، ولى هر چه ناله مى! سلمان: مرده گفت
هاى آĔا سياه و  ها افرادى هستند كه پرونده اين. گويا از آسمان هفتم مرا به سمت پايين رها كردند. درون قبر گذاشتند و

  »3« .خالى از عمل صحيح است

   پذيرايى از مؤمنين در هنگام مرگ

  

د، ببينيد چگونه خداوند شنو  اما آن كسانى كه پرونده آĔا از عمل صحيح پر است، هنوز نمرده، يعنى هنوز گوش بدنش مى
  كند؟ آĔا را به مردن دعوت مى

  »4« »وَ ادْخُلِي جَنَّتيِ * فَادْخُلِي فيِ عِبادِي* رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً   ارْجِعِي إِلى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

  كند، طمأنينه، يعنى كشتن عمل تو پر است و در امواج خيلى راحت حركت مى

______________________________  
ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه«؛ 53): 41(فصلت  -)1(

  ».ترديد او حق است خواهيم داد تا براى آنان روشن شود كه بى

ها است، حفظ   ها و سنگ زم آن انسانخود و خانواده خود را از آتشى كه هي! اى مؤمنان«؛ 6): 66(تحريم  -)2(
  ».كنيد

أَصْبَغَ بْنِ نُـبَاتَةَ قاَلَ إِنَّ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ليِ اذْهَبْ بيِ إِلىَ الْمَقْبَـرَةِ «؛ 23، باب 235/ 56: بحار الأنوار -)3(
يُكَلِّمُكَ مَيِّتٌ إِذَا دَنَتْ وَفاَتُكَ فَـلَمَّا ذَهَبْتُ بِهِ إِلَيـْهَا وَ ناَدَى الْمَوْتَى ليِ ياَ سَلْمَانُ سَ  فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ 

يْهِ إِلىَ أَنْ أَهْوَالٍ جَلِيلَةٍ وَرَدَتْ عَلَ  أَجَابهَُ وَاحِدٌ مِنـْهُمْ فَسَألََهُ سَلْمَانُ عَمَّا رَأَى مِنَ الْمَوْتِ وَ مَا بَـعْدَهُ فَأَجَابهَُ بِقِصَصٍ طَوِيلَةٍ وَ 
مِنَ الرَّاجِعِينَ فَأَجَابَنيِ مجُِيبٌ مِنْ قَالَ لَمَّا وَدَّعَنيِ أَهْلِي وَ أَراَدُوا الاِنْصِراَفَ مِنْ قَـبرِْي أَخَذْتُ فيِ النَّدَمِ فَـقُلْتُ ياَ لَيْتَنيِ كُنْتُ 

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِ  َّĔِعَثوُنَ فَـقُلْتُ لَهُ مَنْ أنَْتَ قَالَ أنَاَ مُنَبِّهٌ أنَاَ مَلَكٌ وكََّلَنيِ اللَّهُ عَزَّ   هِمْ بَـرْزخٌَ إِلىجَانِبِ الْقَبرِْ كَلاّ إ يَـوْمِ يُـبـْ
عَزَّ وَ جَلَّ ثمَُّ إِنَّهُ جَذَبَنيِ وَ أَجْلَسَنيِ وَ لَّهِ وَ جَلَّ بجَِمِيعِ خَلْقِهِ لأِنَُـبِّـهَهُمْ بَـعْدَ ممَاēَِِمْ ليَِكْتبُُوا أَعْمَالهَمُْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ بَـينَْ يَدَيِ ال
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عْتَ قَـوْلَ رَبِّكَ أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ   ثمَُّ قَالَ ليِ اكْتُبْ وَ أنَاَ أمُْلِي قَالَ ليِ اكْتُبْ عَمَلَكَ فَـقُلْتُ إِنيِّ لاَأحُْصِيهِ فَـقَالَ ليِ أَ مَا سمَِ
ابَـتُكَ اضُ فَجَذَبَ جَانبِاً مِنْ كَفَنيِ فَإِذَا هُوَ وَرَقٌ فَـقَالَ هَذِهِ صَحِيفَتُكَ فَـقُلْتُ مِنْ أيَْنَ الْقَلَمُ فَـقَالَ سَبَّ عَلَيْكَ فَـقُلْتُ أيَْنَ الْبـَيَ 

أَعْمَاليِ صَغِيرةٌَ وَ لاَكَبِيرةٌَ إِلاَّ أمَْلاَهَا كَمَا قَالَ قُـلْتُ مِنْ أيَْنَ الْمِدَادُ قَالَ ريِقُكَ ثمَُّ أمَْلَى عَلَيَّ مَا فَـعَلْتُهُ فيِ دَارِ الدُّنْـيَا فَـلَمْ يَـبْقَ مِنْ 
عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ تَـعَالىَ وَ يَـقُولوُنَ يا وَيْـلَتَنا ما لهِذَا الْكِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيرةًَ وَ لا كَبِيرةًَ إِلاّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما 

يعاً قَدْ طَوَّقُوهَ أَحَداً ثمَُّ إِنَّهُ أَ  نْـيَا جمَِ ا فيِ عُنُقِي فَـقُلْتُ لَهُ ياَ خَذَ الْكِتَابَ وَ خَتَمَهُ بخَِاتمٍَ وَ طَوَّقَهُ فيِ عُنُقِي فَخُيِّلَ ليِ أَنَّ جِبَالَ الدُّ
مْناهُ طائِرَهُ فيِ عُنُقِهِ وَ نخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَـلْقاهُ مَنْشُوراً مُنَبِّهُ وَ لمَِ تَـفْعَلُ بيِ كَذَا قَالَ أَ لمَْ تَسْمَعْ قَـوْلَ رَبِّكَ وَ كُلَّ إِنسانٍ ألَْزَ 

نـَيْ   اقـْرَأْ كِتابَكَ كَفى تَشْهَدُ فِيهِ كَ مَنْشُوراً بِنـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً فَـهَذَا تخَُاطَبُ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُـؤْتَى بِكَ وَ كِتَابُكَ بَـينَْ عَيـْ
  ».عَلَى نَـفْسِكَ ثمَُّ انْصَرَفَ عَنيِّ تمَاَمَ الخَْبرَِ 

به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)4(
  ».و در đشتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد

  91: مرگ و فرصت ها، ص

  .شكند برد و مى اما كشتى خالى را موج مى

  .هاى خوب، كه اهل خدا، دين، روزه و نماز هستيد است اين سير شما انسان

زنند، نه آĔايى كه دستشان  اين حرف را به شما مى. خانه، قصر، حورالعين، Ĕر آب، چشمه، تخت و رخت đشتى داريد
  .خالى است

  بينيد؛ كنيد، مرا مى در هنگام مردن، وقتى چشمتان را باز مى: فرمايد المؤمنين عليه السلام مىدرباره شما امير 

  »1« »من يمت يرنى! يا حارُ همدان«

 :بالاى سر و برابر روى شما، كه خوب بتوانيد مرا ببينيد و با ديدن من از اين سفر حظّ كنيد كه به شما بگويند: گويد مى
داريم شما را نزد حضرت : گويند به زنان مؤمنه مى. بريم ما داريم تو را كنار ائمه عليهم السلام مى »يفَادْخُلِي فيِ عِبادِ «

مردن براى همه تلخ است، اما براى اين گونه افراد نه تنها سخت نيست، بلكه شيرين نيز . بريم فاطمه زهرا عليها السلام مى
  .هست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  راهى است خطرناك ره مرگ ولكن
 

  رنگ حقيقت خطرى نيستبر عاشق يك 

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ مَا يمَوُتُ مُوَالٍ لنََا مُبْغِضٌ لأَِعْدَائنَِا «؛ 9 -8، حديث 7، باب 180/ 6: بحار الأنوار -)1(

نهَُ وَ يُـبَشِّرُونهَُ وَ إِنْ  رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الحَْسَن وَ الحُْسَينُْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَـيـَرَوْ إِلاَّ وَ يحَْضُرهُُ 
ليِلُ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلُ أمَِيرِ ا ياَ حَارِ همَْدَانَ مَنْ : لْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لحَِارِثٍ الهْمَْدَانيِِّ كَانَ غَيـْرَ مُوَالٍ لَنَا يَـراَهُمْ بحَِيْثُ يَسُوؤُهُ وَ الدَّ

الحَْارِثِ الهْمَْدَانيِِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام فَـقَالَ مَا «يمَُتْ يَـرَنيِ مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ مُنَافِقٍ قُـبُلاً 
ياَ حَارِثُ أَ تحُِبُّنيِ قُـلْتُ نَـعَمْ وَ اللَّهِ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَمَا لَوْ بَـلَغَتْ نَـفْسُكَ : ءَ بِكَ فَـقُلْتُ حُبيِّ لَكَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ جَا

بِلِ لَرأَيَْـتَنيِ حَيْثُ تحُِبُّ وَ لَوْ رَأيَْـتَنيِ وَ أنَاَ مَارٌّ الحْلُْقُومَ رأَيَْـتَنيِ حَيْثُ تحُِبُّ وَ لَوْ رأَيَْـتَنيِ وَ أنَاَ أذَُودُ ا لرِّجَالَ عَنِ الحَْوْضِ ذَوْدَ غَريِبَةِ الإِْ
  ».عَلَى الصِّراَطِ بلِِوَاءِ الحَْمْدِ بَـينَْ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَرأَيَْـتَنيِ حَيْثُ تحُِبُّ 

  92: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   ره توشه آخرت 7

   تمهيد وسايل سفر آخرتى

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  99: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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   تقوى الهى و مراتب آن - 1

  

  :يكى از آيات بسيار مهم قرآن در اين زمينه، اين آيه شريفه است. ت بودبحث ما در آمادگى براى سفر آخر 

  »1« »يرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَ لْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِ «

به قدرى تقوا مهم است كه وجود مقدس حضرت حق، خودش . را، مراعات كنيد در محضر خدا تقواى الهى! اى اهل ايمان
  .كه در دعا آمده است، برگرفته از قرآن است  »2« »يا اهل التقوى و المغفرة«: را اهل تقوا معرفى كرده است

  :اند بيان كردهالبته سه مرتبه براى تقوا . در اسلام، تقواى ساده و معمولى عبارت است از حفظ كردن خويش از گناه

اما مرتبه سومش كه تقواى . توانيم دست پيدا كنيم اش بطور طبيعى مى مرتبه عام، خاص و خاص الخاص كه ما به دو مرتبه
اش بالا است   خاص الخاص است، بايد در اختيار انبيا و ائمه عليهم السلام باشد و كار ما نيست، چون به قدرى درجه

   ولى اين مرتبه معمولى، كه تقواى عام. يم، يا شايد به ما نداده باشندكه آن توان و قدرت را يا ندار 

______________________________  
از خدا پروا كنيد؛ و هر كسى بايد با تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه ! اى اهل ايمان«؛ 18): 59(حشر  -)1(

  ».دهيد، آگاه است نچه انجام مىچيزى پيش فرستاده است، و از خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا به آ

فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام إِذَا فَـرَغْتَ مِنْ صَلاَةِ الزَّوَالِ فَارْفَعْ «؛ 5425، حديث 24، باب 96/ 5: مستدرك الوسائل -)2(
كَ بمِحَُمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أتََـقَرَّبُ إِليَْكَ بمِلاََئِكَتِكَ وَ يَدَيْكَ ثمَُّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنيِّ أتََـقَرَّبُ إِليَْكَ بجُِودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ أتََـقَرَّبُ إِليَْ 

ضِيَ وَ تَسْتُـرَ عَوْرَتيِ وَ تَـغْفِرَ ذُنوُبيِ وَ تَـقْ أنَبِْيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أَسْألَُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تقُِيلَ عَثـْرَتيِ 
بَنيِ بِقَبِيحِ فَـعَاليِ فَإِنَّ جُودَكَ وَ عَفْوَكَ يَسَعُنيِ ثمَُّ تخَِرُّ سَاجِداً وَ تَـقُولُ فيِ سُ  جُودِكَ ياَ أَهْلَ التَّـقْوَى وَ الْمَغْفِرَةِ ياَ حَاجَتيِ وَ لاَتُـعَذِّ

رٌ ليِ مِنْ أَبيِ وَ أمُِّي وَ مِنَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ بيِ إِليَْكَ فَـقْرٌ وَ فَاقَةٌ وَ أنَْتَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ أنَْتَ مَوْلاَيَ وَ سَيِّدِي وَ راَزقِِي أنَْتَ خَي ـْ
وَ تَسْتَجِيبَ دُعَائِي  وَ الأَْئِمَّةِ الطَّاهِريِنَ غَنيٌِّ عَنيِّ أَسْألَُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ أَسْألَُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ عَلَى إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ 

  ».وَ تَـرْحَمَ تَضَرُّعِي وَ اصْرِفْ عَنيِّ أنَْـوَاعَ الْبَلاَياَ ياَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

  100: مرگ و فرصت ها، ص
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توانند  اين كار را مى. ها است كه هر وقت گناهى در زندگى آĔا به وجود آمد، مرتكب نشوند است، در توان همه انسان
  .انجام دهند

   ترك محرمات - 2

  

تواند همه كارهاى بد را نيز ترك كند، چون اين طرف با  تواند همه كارهاى خوب را انجام دهد، مى همان گونه كه انسان مى
بالاخره اگر بخواهد كار خيرى كند، مالى باشد، بايد . برد تا انجام ندادن انجام بيشتر هزينه مى. كند آن طرف فرقى نمى

. فقط كم شدن پول نيست، تحريك به علاقه نيز هست. پول بدهد و بخشى از پولش را كم كنددست در جيب كند و 
  .تواند به مردم بگويد كه چرا به پول علاقه داريد همه به پول علاقه دارند و هيچ كس نمى

ند، چون اگر به ولى انسان بايد بيدار باشد كه اين علاقه، او را منحرف نك. علاقه به پول امرى طبيعى و خدادادى است
  .شود ها توجه شود، مايه انحراف مى خيلى از علاقه

  .يكى مسئله حرص است و ديگرى مسئله بخل: دو مسأله در پول مطرح است

ورزد كه ريالى از اموال خود را به كسى ندهد، كه هر دو  بخل مى. زند تا كل پول دنيا را مال خود كند انسان حرص مى
  .زشت و مورد نكوهش است

جواد اسم خداست، يعنى . علاقه را بايد در حدى نگهداشت كه نه حريص شود و نه بخيل و حتى پولدار هم جواد بشود
  :خوانيد در دعاى شب جمعه مى. دارنده جود، سخاوت، دست و دل باز، كريم

  »1« »يا دائم الفضل على البريةّ«

اين خداى دارا، بخيل نيست، بلكه به طور دايم بر هم خداى دارايى است و هم . كند خدا دارد و دائماً احسان مى
  كند و نيز دوست دارد كه هر بندگانش تفضل مى

______________________________  
ثم قل عشرا في كل ليلة عيد و كل ليلة جمعة أيضا يا دائم الفضل على البرية يا باسط «؛ 647: مصباح كفعمى -)1(

  ».ية صل على محمد و آله خير الورى سجية و اغفر لنا يا ذا العلى فى هذه العشيةبالعطية ياصاحب المواهب السن اليدين
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  101: مرگ و فرصت ها، ص

  .شود، بخيل نباشد كس دارا مى

   رضايت به تقدير الهى - 3

  

   حكايت شقيق بلخى

  :آمده است» روح البيان«در تفسير 

اولياى . بود، سه روز چيزى براى خوردن پيدا نكرد كه در روزگار خودش يكى از افراد اهل دل  »1«  روزى شقيق بلخى
. اين اخلاق در انبيا عليهم السلام نيز بوده است. هاى خيلى خوددارى بودند و اخلاق خيلى خوبى داشتند خدا انسان

  :گفتند آورند، مى اگر چيزى از طريق كارى به دست مى

  »2« »الحمدالله على هذه النعمة«

خدا » الحمدالله على كل حال«: گفتند اما اگر چيزى نداشتند، باز هم مى. كردند خرج مىپوشيدند،  خوردند، مى مى
  .شدند و نه در روز ندارى، هر دو روز براى آĔا مساوى بود نه در روزِ دارايى اذيت مى. نخواسته است

. تو đترى: ؟ همه گفتندمن đتر هستم يا على بن ابى طالب: به اطرافيانش گفت. روزى معاويه سر حال بود: گويند مى
يقيناً على بن ابى : گفت. پس خودت بگو: گفتند. گوييد دانيد كه دروغ مى گوييد و مى همگى دروغ مى: معاويه گفت

گويم كه نه در  هاى على عليه السلام را برايتان مى من يكى از ارزش: گفت. طالب عليه السلام از من خيلى بالاتر است
ن اين است كه اگر درب دو انبار را به روى على عليه السلام باز كنند، انبارى كه از طلا و من هست و نه در شما و آ

همه آĔا را در راه : گويد اين دو انبار براى تو است، مى: نقره و انبارى كه از كاه پر باشد، به على عليه السلام بگويند
اما من و شما اين گونه هستيم؟ چرا به . سلام يكى استبراى اين كه طلا و كاه نزد على عليه ال. خدا به مستحق بدهيد

  گوييد كه من از على عليه السلام بالاتر هستم؟ دروغ مى

______________________________  
ازبنيانگذاران تصوف خراسانى و صاحب قديمى ترين ) ق. 194م (شقيق بلخى، ابوعلى الازدى شقيق بن ابراهيم  -)1(

حاتم اصم و محمد بن : ازملازمان و شاگردان ابراهيم ادهم بوده و شاگردان شقيق عبارتند ازوى . رساله درتصوف است
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در منابع رجالى و . احوال او دراعتقادات و مسلك مختلف بيان شده است... ابان بلخى و عبد الصمد يزيد مردويه و 
مانده او درباب مناقب ائمه، او را يكى  آثاربه جاى. احاديث شيعى و اهل سنت از وى به عنوان فرد ثقه ياد شده است

 - 21/ 10: دايره المعارف تشيع«. اودرجنگ با تركان به قتل رسيد. از پيروان امام موسى كاظم عليه السلام معرفى مى كند
25«  

  ».العبادة حرفة و حانوēا الخلوة و آلتها اĐاعة: قال شقيق«؛ 151/ 5: المحجة البيضاء

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِذَا «؛ 19اب الشكر، حديث ، ب97/ 2: الكافى -)2(
  »هِ عَلَى كُلِّ حَالهِ قَالَ الحَْمْدُ للَِّ وَرَدَ عَلَيْهِ أمَْرٌ يَسُرُّهُ قَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ عَلَى هَذِهِ النِّـعْمَةِ وَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَـغْتَمُّ بِ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يحَْمَدُ اللَّهَ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ «؛ 3، حديث 503/ 2: الكافى
  ».رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيراً عَلَى كُلِّ حَالٍ ثَلاَثمَاِئَةِ مَرَّةٍ وَ سِتِّينَ مَرَّةً عَدَدَ عُرُوقِ الجَْسَدِ يَـقُولُ الحَْمْدُ للَِّهِ 

  102: مرگ و فرصت ها، ص

در دو طرف داستان زندگى مادى، يعنى در ندارى و دارايى، حال اولياى خدا يكسان بود، چون واقعاً يقين داشتند كه اين 
وز بر سر سفره ميهمانش خواهد امر  دار، مى هم صاحبخانه خدا است و هم ميهمان. چند روزه عمر ميهمان هستند

عالم، يك مالك دارد و آن نيز . ما نه مالك خودمان هستيم و نه مالك عالمَ : گويند مى. چلوكباب بگذارد، فردا نان و پنير
  .ام من نمونه حال اين افراد را ديده. ما همه مملوك و ميهمان هستيم. پروردگار است

اى اين  عده. توانى استعفا بده، به دست كس ديگرى بده اگر نمى: دگوي شود و به خدا مى گاهى نيز انسان غضبناك مى
  :اما واقعاً . زنند حرفها را مى

 غلام همّت آنم كه زير چرخ كبود
 

 «1»  ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

  

كه داراى جود آن كسى  . اگر دارا بشود، داراى جود است. علاقه به پول خوب است، اما نه اين كه بخل و حرص بياورد
چون صريح قرآن . اما كسى كه داراى بخل است، يقين بدانيد كه راه نجات ندارد. است، در قيامت اهل نجات است

  .است
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بسته نيست، حرص و بخل نيز ندارد و دل او از قيد پول  آن كسى كه داراى جود است، مرگش راحت است، چون كه دل
  .آزاد است، هر چند پولدار و ثروتمند است

سه ! خدايا: روز سوم، دستش را بلند كرد و گفت. خورد شقيق بلخى، سه روز چيزى براى خوردن نيافت و آب خالى مى
  كنى؟ توانم درست عبادت كنم، چه كنم؟ چيزى به ما عنايت نمى روز است كه چيزى نخوردم، انرژى من كم شده و نمى

  .خواند يافت و نماز واجبش را نشسته مى چ چيزى براى خوردنش نمىپيامبر صلى االله عليه و آله نيز چند روز به چند روز هي

زد كه چه كنم؟ بايد نمازها را نشسته بخوانم، كم كم نتوانم نشسته بخوانم و بايد دراز  شقيق به اين پاكى با پروردگار حرف مى
   اش كسى آمد و روى شانه. بكشم

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  103: رگ و فرصت ها، صم

  .شقيق: اسم شما چيست؟ گفت: گفت. بنده خدا: تو كه هستى؟ گفت: زد، گفت

  .رفت. بلند شو و به دنبال من بيا: گفت

گفتى، خدا نيز رساند، بنشين و  داشتى به خد مى: گفت. ديد در اتاق بزرگى سفره Ēن است و همه چيز سر سفره هست
  .ميل به چيزى نداريم، چند لقمه بخوريم كافى است ما: گفت. خواهى بخور هر چيز مى

خدا را شكر كه اكنون : خورد و گفت! خواهى بخور اى كه بخواهى خدا را عبادت كنى، هر چه مى به اندازه: گفت
  .كردند ها در دنيا اين گونه راحت زندگى مى اين. توانيم دوباره ايستاده نماز بخوانيم مى

اسم خود را كه گفتى، تو را شناختم، چون من كارمند . بنشين، با تو حرف دارم پس: گفت. سير شدم: شقيق گفت
وقتى پدرت مرد، تو خيلى پخته نبودى، اين خانه با تمام اين اثاث، با مالى كه به جا مانده است، همه مال . پدرت بودم

يافتم، تا امروز كه اتفاقى پيدايت   نمىتو را . پدر تو است و من به امانت نگهداشته بودم تا زمانى كه تو به پختگى برسى
اى به  من علاقه: شقيق گفت. دهند و اين اموال براى تو است اكنون اين چند غلام كارهاى اين خانه را انجام مى. كردم

ها را آزاد كن، ما كارى كه داريم،  و اين! مال دنيا و ثروت ندارم، خانه و كل ثروت را بين خود و اين سه غلام قسمت كن
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رساند، بعد از سه روز اگر نرسيد، باز  اين غذا تا سه روز بدن ما را براى عبادت مى. خدمت به خلق و عبادت رب است
 »1« .دهد زند و غذا به ما مى شود و روى شانه ما مى كنيم، باز كسى مانند تو پيدا مى نشينيم و با او درد دل مى مى

كسب حلال نهُ قسمت از ده قسمت عبادت . دنبال كار و شغل نرود البته اين حرفها دليل بر اين نيست كه كسى به
  .اند كه ما در مال بخيل و حريص نشويم همه اين حرفها را براى ما زده. است

______________________________  
شتغلا شقيقى البلخي انه لم يجد طعاما ثلاثة ايام و كان م«بقره؛  242، ذيل آيه 376/ 1: تفسيرروح البيان -)1(

بالعبادة فلما ضعف عن العبادة رفع يده الى السماء و قال يا رب أطعمني فلما فرغ من الدعاء التفت فرأى شخصا ينظر اليه 
فلما التفت اليه سلم عليه و قال يا شيخ تعال معى فقام شقيق و ذهب معه فادخله ذلك الرحل في بيت فرأى فيه ألواحا 

د الخوان غلمان و جوارى فاكل و الرجل قائم فلما فرغ أراد ان يخرج شقيق من ذلك موضوعة عليها ألوان الاطعمة و عن
البيت فقال له الرجل الى اين يا شيخ فقال الى المسجد فقال ما اسمك قال شقيق فقال يا شقيق اعلم ان هذه الدار دارك و 

قد توفى أبوك فالدار و ما فيها لك قال شقيق العبيد عبيدك و انا عبدك كنت عبدا لابيك بعثني الى التجارة فرجعت الآن و 
ان كان العبيد لى فهم أحرار لوجه اللّه و ان كانت الأموال لى وهبتها لكم فاقتسموها بينكم فانى لا أريد شيأ يمنعنى عن 

  ».العبادة

  104: مرگ و فرصت ها، ص

  

   شركت پيامبر صلى االله عليه و آله در تشييع جنازه

  

  .آمادگى براى سفر آخرت داريم كه خيلى با ارزش استروايتى در زمينه 

كنند، پيغمبر صلى االله عليه و  اى را تشييع مى رسول خدا صلى االله عليه و آله از منزل بيرون آمدند، ديدند كه مردم جنازه
احترام به مسلمان تشييع جنازه، . كرد كه اين كار معنوى چيست براى ايشان فرقى نمى. آله به كارهاى معنوى علاقه داشتند

  .است
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آمرزد، تشييع كنندگانش را نيز  برند، اگر از آĔايى باشد كه خدا او را مى اى را كه به سوى قبرستان مى مرده: در روايت دارد
آيند و خيلى از مؤمنان را  از طرف خدا، ملائكه مى. كند آمرزد، يعنى خدا نيز به جنازه مسلمان و مؤمن احترام مى مى

  :فرمودند» سعد بن معاذ«چنان كه پيغمبر صلى االله عليه و آله در تشييع جنازه . كنند زه مىتشييع جنا

به قدرى مؤمن با ارزش است كه پيغمبر صلى االله عليه  »1« .هفتاد هزار فرشته از طرف خدا براى تشييع جنازه او آمدند
ايستد و  خانه به صورت فرادى بخواند، وقتى مىاگر مؤمن به نماز جماعت نرسد و مجبور شود كه در : فرمايد و آله مى

  .از دست راست و چپش، از مغرب تا مشرق صف ببنديد: گويد بگويد، خدا به ملائكه مى» االله اكبر«خواهد  مى

تعدادشان اگر از ده نفر بگذرد، ثوابش را غير از خود خدا، هيچ  : فرمايد نماز جماعتى كه پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
پس اگر صفى از ملائكه تا مشرق عالم و صفى تا مغرب عالم پشت سر مؤمن اقتدا  . تواند به حساب بياورد ىكس نم

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى »2« شود؟ كنند، چقدر ثواب نصيب او مى

اده ندهيد، چون دينتان تشكيل خانو  »3« »حلّت العزوبة«: گويم شود كه من پيغمبر صلى االله عليه و آله مى روزگارى مى
شود كه  شود و آدم خوب و مطمئن كم مى آن روزگار همين زمان است كه به قدرى زندگى سخت مى. افتد در خطر مى

   ازدواج با آن همه

______________________________  
لسلام أَ يُـفْلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبرِْ أَحَدٌ قَالَ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه ا«؛ 6، حديث 236/ 3: الكافى -)1(

 وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلَى فَـقَالَ نَـعُوذُ باِللَّهِ مِنـْهَا مَا أقََلَّ مَنْ يُـفْلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبرِْ إِنَّ رقَُـيَّةَ لَمَّا قَـتـَلَهَا عُثْمَانُ 
نَاهُ وَ قَال للِنَّاسِ إِنيِّ ذكََرْتُ هَذِهِ وَ مَا لَقِيَتْ فَـرَقَـقْتُ لهَاَ وَ اسْتـَوْ قَـبرِْهَا فَـرَفَعَ رَأْسَ  هَبْتُـهَا مِنْ ضَمَّةِ الْقَبرِْ هُ إِلىَ السَّمَاءِ فَدَمَعَتْ عَيـْ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَرجََ فيِ جِنَازَةِ سَعْدٍ وَ  قَالَ فَـقَالَ اللَّهُمَّ هَبْ ليِ رقَُـيَّةَ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبرِْ فَـوَهَبـَهَا اللَّه لَهُ قاَلَ وَ 
ل سَعْدٍ يُضَمُّ قاَلَ قُـلْتُ جُعِلْتُ قَدْ شَيَّـعَهُ سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ فَـرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله رَأْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ قَالَ مِثْ 

اَ كَانَ مِنْ زَعَارَّةٍ فيِ خُلُقِهِ عَلَى أهَْلِ فِدَاكَ إِنَّا نحَُ  هِ قاَلَ فَـقَالَتْ أمُُّ سَعْدٍ هَنِيئاً لَكَ دِّثُ أنََّهُ كَانَ يَسْتَخِفُّ باِلْبـَوْلِ فَـقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنمَّ
  ».لاَتحَْتِمِي عَلَى اللَّهِ  ياَ سَعْدُ قَالَ فَـقَالَ لهَاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ أمَُّ سَعْدٍ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتىَّ يدُْفَنَ فيِ قَـبرْهِِ وكََّلَ اللَّهُ عز و جل «؛ 2، حديث 173/ 3: الكافى
  ».لَهُ إِذَا خَرجََ مِنْ قَـبرْهِِ إِلىَ الْمَوْقِفِ  بِهِ سَبْعِينَ مَلَكاً مِنَ الْمُشَيِّعِينَ يُشَيِّـعُونهَُ وَ يَسْتـَغْفِرُونَ 

رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ، حديث قَالَ مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً فَـلَهُ «؛ 3239، حديث 2، باب 143/ 3: وسائل الشيعة
مِائَةُ ألَْفِ ألَْفِ سَيِّئَةٍ وَ يُـرْفَعُ لَهُ مِائَةُ ألَْفِ ألَْفِ دَرَجَةٍ فإَِنْ صَلَّى  بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتىَّ يَـرْجِعَ مِائَةُ ألَْفِ ألَْفِ حَسَنَةٍ وَ يمُْحَى عَنْهُ 
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فَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ دَفـْنـَهَا وكََّلَ اللَّهُ بِهِ ألَْ  عَلَيـْهَا شَيَّـعَهُ فيِ جَنَازتَهِِ مِائَةُ ألَْفِ ألَْفِ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ لَهُ حَتىَّ يَـرْجِعَ فَإِنْ شَهِدَ 
فَ مَلَكٍ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ يَسْتـَغْفِرُونَ لَهُ حَتىَّ يُـبـْعَثَ مِنْ قَـبرْهِِ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ جَبـْرئَيِلُ وَ سَبـْعُونَ ألَْ 

 هِ مِنَ التُّـراَبِ انْـقَلَبَ مِنَ الجْنََازَةِ وَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مِنْ حَيْثُ شَيَّـعَهَا حَتىَّ يَـرْجِعَ إِلىَ مَنْزلِِهِ وَ إِنْ أقَاَمَ عَلَيْهِ حَتىَّ يَدْفِنَهُ وَ حَثَا عَلَيْ 
  ».قِيراَطٌ مِنَ الأَْجْرِ وَ الْقِيراَطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ يَكُونُ فيِ مِيزاَنِهِ مِنَ الأَْجْر

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «؛ 26، حديث 1، باب 14/ 85: ؛ بحار الأنوار7184يث ، حد444/ 6: مستدرك الوسائل -)2(
رَئيِلُ مَعَ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ بَـعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ رَ  بِّكَ يُـقْرِؤُكَ السَّلاَمَ وَ أَهْدَى صلى االله عليه و آله أتَاَنيِ جَبـْ

رَئيِلُ لمَْ يُـهْدِهمَِا إِلىَ نَبيٍِّ قَـبـْلَكَ قُـلْتُ مَا الهْدَِيَّـتَانِ قاَلَ الْوَتـْرُ ثَلاَثُ ركََعَاتٍ وَ الصَّلاَةُ الخَْمْسُ  إِليَْكَ هَدِيَّـتـَينِْ  فيِ جمََاعَةٍ قُـلْتُ ياَ جَبـْ
لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ مِائَةً وَ خمَْسِينَ صَلاَةً وَ إِذَا كَانوُا ثَلاَثةًَ  وَ مَا لأُِمَّتيِ فيِ الجَْمَاعَةِ قاَلَ ياَ محَُمَّدُ إِذَا كَاناَ اثْـنـَينِْ كَتَبَ اللَّهُ 

صَلاَةٍ وَ إِذَا  دٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ ألَْفاً وَ مِائَـتيَْ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ سِتَّمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا أَرْبَـعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِ 
ةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ كَانوُا خمَْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ ألَْفَينِْ وَ أرَْبَـعَمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا سِتَّ 

عَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَةٍ تِسْعَةَ آلاَفٍ وَ سِتَّمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانُ أَرْبَـعَةَ آلاَفٍ وَ ثمَاَنمَاِئَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَ  وا انوُا سَبـْ
عَةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ سْ ثمَاَنيَِةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ ألَْفاً وَ مِائَـتيَْ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا تِ 
كُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَةٍ سَبْعِينَ ألَْفاً وَ ألَْفَينِْ وَ بِكُلِّ ركَْعَةٍ سِتَّةً وَ ثَلاَثِينَ ألَْفاً وَ أرَْبَـعَمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِذَا كَانوُا عَشَرَةً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِ 

جَارُ أقَْلاَماً وَ الثَّـقَلاَنِ مَع ائَةِ صَلاَةٍ فإَِنْ زاَدُوا عَلَى الْعَشَرَةِ فَـلَوْ صَارَتْ بحَِارُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ كُلُّهَا مِدَاداً وَ الأَْشْ ثمَاَنمَِ 
رٌ لَهُ مِنْ سِتِّينَ ألَْفَ حَجَّةٍ الْمَلاَئِكَةِ كُتَّاباً لمَْ يَـقْدِرُوا أَنْ يَكْتُبُوا ثَـوَابَ ركَْعَةٍ وَاحِدَةٍ ياَ محَُمَّ  مَامِ خَيـْ دُ تَكْبِيرةٌَ يدُْركُِهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الإِْ

مَ  نْـيَا وَ مَا فِيهَا سَبْعِينَ ألَْفَ مَرَّةٍ وَ ركَْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الإِْ قُ đِاَ امِ خَيـْرٌ مِنْ مِائَةِ ألَْفِ دِيوَ عُمْرَةٍ وَ خَيـْرٌ مِنَ الدُّ نَارٍ يَـتَصَدَّ
مَامِ فيِ جمََاعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَـبَةٍ    ».عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ يَسْجُدُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الإِْ

عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ «؛ 8، حديث 6، باب 6/ 85: ؛ بحار الأنوار7205، حديث 1، باب 450/ 6: مستدرك الوسائل
تيِ كَصُفُوفِ يه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فيِ، حديث طَوِيلٍ أنََّهُ صلى االله عليه و آله قاَلَ وَ أمََّا الجَْمَاعَةُ فإَِنَّ صُفُوفَ أمَُّ عل

  ».عَةٍ أَحَبُّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبعَِينَ سَنَةً الْمَلاَئِكَةِ فيِ السَّمَاءِ الرَّابعَِةِ وَ الرَّكْعَةُ فيِ الجَْمَاعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ ركَْعَةً كُلُّ ركَْ 

ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 13336، حديث 51، باب 388/ 11: مستدرك الوسائل -)3(
نْ يفَِرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلىَ شَاهِقٍ وَ مِنْ جُحْرٍ إِلىَ جُحْرٍ كَالثَّـعْلَبِ بأَِشْبَالِهِ قَالُوا لَيَأْتِينََّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلاَّ مَ 

أمََرْتَـنَا بِالتَّـزْوِيجِ قاَلَ  قَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ  وَ مَتىَ ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ إِذَا لمَْ تُـنَل الْمَعِيشَةُ إِلاَّ بمِعََاصِي اللَّهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الْعُزُوبةَُ 
عَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ بَـلَى وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَـهَلاَكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ أبََـوَيْهِ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ أبََـوَانِ ف ـَ

ونَهُ مَا قَـراَبتَِهِ وَ جِيراَنِهِ قاَلُوا وَ كَيْفَ ذَلِكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ يُـعَيِّـرُونهَُ بِضِيقِ الْمَعِيشَةِ وَ يُكَلِّفُ  لَهُ زَوْجَةٌ وَ لاَوَلَدٌ فَـعَلَى يَدَيْ 
  ».لاَيُطِيقُ حَتىَّ يوُردُِوهُ مَوَاردَِ الهْلََكَةِ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  105: مرگ و فرصت ها، ص

  .گيرد قرار مىسفارش، مورد Ĕى پيامبر صلى االله عليه و آله 

پيغمبر صلى االله عليه و آله وارد تشييع جنازه شدند، خيلى عجيب است كه رسول خدا صلى االله عليه و آله تا بقيع و 
قبر آماده شد و مرده را كنار قبر . كردند ميت را كفن كردند و پيغمبر صلى االله عليه و آله فقط نگاه مى. غسالخانه آمدند

مرده را كه در .  عليه و آله جلو آمدند، دوباره نيز رسول خدا صلى االله عليه و آله ساكت بودندآوردند و پيغمبر صلى االله
هنگام ناله  . قبر گذاشتند، رسول خدا صلى االله عليه و آله چنان ناله زدند كه همه متوجه پيغمبر صلى االله عليه و آله شدند

. عجب وحشت سنگينى است» من هذه الداهية العظمى آه«: كشيدن، نگاهى به قبر و صورت مرده كردند و فرمودند
  .آدمى كه شب گذشته هزاران نفر در اطرافش بودند، اكنون تنها است و هيچ كس در كنارش نيست

   هاى نجات از نگرانى سفر آخرتى برنامه

  

   انجام واجبات - 1

د روزى كه شما را به اينجا آوردند، هيچ نگرانى، خواهي مى: بعد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به مردم رو كردند و فرمودند
  رنج، غصه، گرفتگى و مشكلى نداشته باشيد؟

  .خواهيد سفرِ از دنيا به آخرت شما در كمال آسانى و راحتى انجام بگيرد؟ سه برنامه را بايد در پرونده خود داشته باشيد مى

توجه داشته باشيد كه كدام واجبِ خدا . ايم به خدا بپردازيم همه واجبات خدا را تا زنده »1« »اداء الفرائض«: برنامه اول
: همان روز واجب خدا را انجام دهيد كه بعد از هفتاد سال نگوييد. گيرد؟ درنگ نكنيد و عقب نياندازيد به شما تعلق مى

  .اى واى، پشيمانم، هفتاد سال دارم، اما پنجاه و پنج سال نماز نخواندم و روزه نگرفتم

  .ا بگيرم، نمازها را بخوانمها ر  روزه

چون اگر جمع شود . اى قرار داده است كه هر روز، مقدارى را بخوانى، نه اين كه بگذارى جمع شود خدا عبادات را به گونه
  بعد از هفتاد. توانى انجام بدهى نمى
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______________________________  
أَبيِ «؛ 1، حديث 76، باب 263/ 68: الأنوار؛ بحار 1534، حديث 17، باب 100/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

وْت قاَلَ أَدَاءُ الْفَراَئِضِ وَ اجْتِنَابُ محَُمَّد الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قِيلَ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا الاِسْتِعْدَادُ لِلْمَ 
وَقَعَ عَلَى مِ ثمَُّ لاَيُـبَاليِ أَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ أمَْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا يُـبَاليِ ابْنُ أَبيِ طاَلِبٍ أَ الْمَحَارمِِ وَ الاِشْتِمَالُ عَلَى الْمَكَارِ 

  ».الْمَوْتِ أمَْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ 

  106: مرگ و فرصت ها، ص

  .شود پرداخت سال كه نمى

   ترك محرمات - 2

از گناهان خدا دورى كنيد، چون آنجا گناهكار را گير » اجتناب المحارم«: بايد در پرونده شما دورى از گناه باشد: برنامه دوم
  .اندازند، اما كسى كه پاك است، حسابى ندارد مى

   اصلاح اخلاق - 3

خوش باطن  خوش برخورد و. اخلاق خود را خوب كنيد كه نرم و شيرين باشد» والاشتمال على المكارم«: برنامه سوم
  .اگر پرونده شما با اين سه برنامه به آن طرف برود، در قيامت راحت و شاد هستيد. باشيد

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  107: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   قدرت انتخاب 8

   اختيار در انتخاب đشت و جهنم

   ēران، حسينيه مكتب النبى
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  1383رمضان 

  113: ها، صمرگ و فرصت 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

تقسيم پايان قيامت به đشت و جهنم در قرآن مجيد، به اين خاطر است كه مردم در دنيا با اختيار و انتخاب خودشان به 
چنين تقسيمى وجود ندارد، او مردم را چنين تقسيم نكرده است، بلكه  زيرا در حساب پروردگار. اند دو دسته تقسيم شده

ها و پيغمبرانش مردم را به صراط مستقيم دعوت كرده، گروهى با آزادى و اختيار خودشان، صراط مستقيم و   او با كتاب
  .گروهى نيز راه ضلالت را انتخاب كردند

همه . آمد، چون مزد و پاداش معنا نداشت يد به وجود مىاگر حركت در صراط مستقيم به اجبار خدا بود، đشت نبا
اگر مردم را به اجبار در راه ضدّ صراط مستقيم . پاداش پروردگار مربوط به آن انتخاب، نيت و خواست آزاد مردم است

ند، بدون اين  اش را سلب كن وقتى اراده. انداخت، دوزخ و كيفر معنى نداشت، چون بشر در اين زمينه مجرم و مقصِّر نبود مى
  كه خودش دخالت داشته باشد، او را در زشتى بياندازند، براى چه او را كيفر كنند؟

اى نداشته،  كيفر كسى كه خودش در جرمش دخالت و اراده. كند خداوند بزرگ در قرآن كريم خودش را حكيم معرفى مى
اى نداشته  خودش در كار پاك، نيت و ارادههمچنين پاداش به كسى كه . كند بر حكيم، قبيح است و خدا كار قبيح نمى

  است نيز صحيح نيست، پاداش چه چيزى را به او بدهند؟

  114: مرگ و فرصت ها، ص

  »1« »قُلْ فَلِلَّهِ الحُْجَّةُ الْبالِغَةُ فَـلَوْ شاءَ لهَدَاكُمْ أَجمَْعِينَ «

  :گويد مىآياتى كه . بنابراين نه هدايت و نه گمراهى، هيچ كدام اجبارى نيست

  »2« »إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَـهْدِي إِليَْهِ مَنْ أنَابَ «

  »3« »فَـيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ «
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كنم، شما را به اشتباه نياندازد تا تصوّر بفرماييد كه اين  كنم و هر كسى را بخواهم گمراه مى هر كسى را بخواهم هدايت مى
معنى آن اين است كه هر كسى خودش بخواهد و شايستگى نشان دهد، ما گوهر . ايت يا گمراهى، اجبارى استهد

شود و هر كسى نيز هدايت را نخواهد، من به اجبار گوهر هدايت را  »يَـهْدِي مَنْ يَشاءُ « دهيم تا جزو هدايت را به او مى
ما كارى به كارش نداريم، او خودش به طرف گمراهى . خواهد اندازم، چون خودش گمراهى را مى در دامن كسى نمى

  .رود مى

  .پس علّت تقسيم پايان قيامت به đشت و دوزخ، تقسيم شدن مردم در دنيا به دو راه هدايت و ضلالت است

   تفاوت طبقات đشت و جهنم

  

ها نيز به يك  جهنمى ها كه بايد به يك đشت و چرا đشت هشت طبقه و جهنم هفت طبقه دارد؟ علتش چيست؟ đشتى
علت هشت طبقه بودن đشت، تقسيم  »4« جهنم بروند، پس هفت درب جهنم و هشت درب đشت براى چيست؟

  .شدن مردم مؤمن به هشت قسمت است

بينيم؛ برق، برق است، از نيروگاه   ايمان از نظر كيفيت داراى درجاتى است كه ما اين درجات را در امور مادى نيز زياد مى
  .آورند كشيده و برق را از مولد آن مىكابل  

  .دهد كند و نور مى ها نيز مختلف هستند، همان نور را در خودش به اندازه ظرفيتش منعكس مى لامپ

______________________________  
ر مخصوص خداست، و اگ]  كه قابل ردّ، ايراد، شك و ترديد نيست[دليل و برهان رسا : بگو«؛ 149): 6(انعام  -)1(

  ».كرد هدايت مى] به طور جبر[خواست قطعاً همه شما را  خدا مى

كند و هر كس را كه به  گمراه مى]  پس از اتمام حجت[مسلماً خدا هر كس را بخواهد : بگو«؛ 27): 13(رعد  -)2(
  ».نمايد سوى او بازگردد، هدايت مى

كند، و هر كس را بخواهد،  گمراه مى]  عنادش به كيفر لجاجت و[پس خدا هر كس را بخواهد «؛ 4): 14(ابراهيم  -)3(
  ».نمايد هدايت مى
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هِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ إِنَّ «؛ 12، حديث 23، باب 121/ 8: بحار الأنوار -)4( أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
يقُونَ وَ، باب يَدْخُلُ مِنْهُ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالحِوُنَ وَ خمَْسَةُ أبَْـوَابٍ يَدْخُلُ  لِلْجَنَّةِ ثمَاَنيَِةَ أبَْـوَابٍ، باب يَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِيُّونَ  وَ الصِّدِّ

نْـيَا  وَ أنَْصَارِي وَ مَنْ مِنـْهَا شِيعَتُـنَا وَ محُِبُّوناَ فَلاَ أَزاَلُ وَاقِفاً عَلَى الصِّراَطِ أَدْعُو وَ أقَوُلُ رَبِّ سَلِّمْ شِيعَتيِ وَ محُِبيَِّّ  تَـوَالاَنيِ فيِ دَارِ الدُّ
نيِ وَ نَصَرَنيِ وَ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكَ وَ شُفِّعْتَ فيِ شِيعَتِكَ وَ يَشْفَعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ   شِيعَتيِ وَ مَنْ تَـوَلاَّ

هَ بْعِينَ ألَْفاً مِنْ جِيراَنهِِ وَ أقَْربِاَئهِِ وَ، باب يَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ ممَِّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنيِ بِفِعْلٍ أَوْ قَـوْلٍ فيِ سَ 
  ».إِلاَّ اللَّهُ وَ لمَْ يَكُنْ فيِ قَـلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ مِنْ بُـغْضِنَا أَهْلَ الْبـَيْتِ 

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 67، حديث 23، باب 146/ -144/ 8: بحار الأنوار
رَئيِلُ عليه السلام قَدْ أمََرْتُ الجْنََّةَ وَ النَّارَ أَنْ تُـعْرَضَ عَلَ  فِيهَا مِنَ  يْكَ قَالَ فَـرَأيَْتُ الجْنََّةَ وَ مَالَمَّا أُسْريَِ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ قَالَ ليِ جَبـْ

هَا أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ كُلُّ كَلِمَةٍ خَيـْرٌ مِنَ النَّعِيمِ وَ رَأيَْتُ النَّارَ وَ مَا فِيهَا مِنَ الْعَذَابِ وَ الجْنََّةُ فِيهَا ثمَاَنيَِةُ أبَْـوَابٍ عَلَى كُلِّ، باب مِن ـْ
نْـيَا وَ مَا فِيهَا لِمَنْ يَـعْلَمُ وَ يَـعْمَلُ đِاَ وَ للِنَّ  نْـيَا وَ الدُّ ارِ سَبـْعَةُ أبَْـوَابٍ عَلَى كُلِّ، باب مِنـْهَا ثَلاَثُ كَلِمَاتٍ كُلُّ كَلِمَةٍ خَيـْرٌ مِنَ الدُّ

ا أبَْـوَابُ الجْنََّةِ فَـعَلَى فَـقَرَأْتُ ذَلِكَ أمََّ  مَا فِيهَا لِمَنْ يَـعْلَمُ وَ يَـعْمَلُ đِاَ فَـقَالَ ليِ جَبـْرئَيِلُ عليه السلام اقـْرَأْ ياَ محَُمَّدُ مَا عَلَى الأَْبْـوَابِ 
ءٍ حِيلَةٌ وَ حِيلَةُ الْعَيْشِ أَرْبَعُ خِصَالٍ الْقَنَاعَةُ وَ  أَوَّلِ، باب مِنـْهَا مَكْتُوبٌ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْ 

 اللَّهِ لِكُلِّ الَسَةُ أَهْلِ الخَْيرِْ وَ عَلَى الْباب الثَّانيِ مَكْتُوبٌ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ بَذْلُ الحَْقِّ وَ تَـرْكُ الحِْقْدِ وَ مجَُ 
فُ عَلَى الأَْراَمِلِ وَ السَّعْيُ فيِ حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ ءٍ حِيلَةٌ وَ حِيلَةُ السُّرُورِ فيِ الآْخِرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ مَسْحُ رءُُوسِ الْيَتَامَى وَ التَّـعَطُّ  شَيْ 

ءٍ حِيلَةٌ وَ   اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْ وَ التَّـفَقُّدُ للِْفُقَراَءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ عَلَى الْباب الثَّالِثِ مَكْتُوبٌ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ 
نْـيَا أَرْبَعُ خِصَالٍ قِلَّةُ الْكَلاَمِ وَ قِلَّةُ الْمَنَامِ وَ قِلَّةُ الْمَشْيِ وَ قِلَّةُ الطَّعَ حِيلَ  امِ وَ عَلَى الْباب الرَّابِعِ مَكْتُوبٌ لاَإِلَهَ إِلاَّ ةُ الصِّحَّةِ فيِ الدُّ

مِنُ بِاللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْفَهُ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْيَـوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ اللَّهِ مَنْ كَانَ يُـؤْ 
خِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيرْاً أَوْ يَسْكُتُ وَ عَلَى مِ الآْ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـلْيُكْرمِْ وَالِدَيْهِ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْيـَوْ 

ظْلَمَ فَلاَ يَظْلِمْ وَ مَنْ أَراَدَ أَنْ لاَيُشْتَمَ فَلاَ الْباب الخْاَمِسِ مَكْتُوبٌ لاَإلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ اللَّهِ مَنْ أَراَدَ أَنْ لاَيُ 
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ فَـلْ يَشْتِمْ وَ مَنْ أَرَ  يـَقُلْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ ادَ أَنْ لاَيذَُلَّ فَلاَ يذُِلَّ وَ مَنْ أَراَدَ أَنْ يَسْتَمْسِكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى فيِ الدُّ

لاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ اللَّهِ مَنْ أَراَدَ أَنْ يَكُونَ قَـبـْرهُُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ اللَّهِ وَ عَلَى الْباب السَّادِسِ مَكْتُوبٌ لاَإِلَهَ إِ 
يدَانُ تحَْتَ الأَْرْضِ فَـلْيَسْكُنِ الْمَسَ  ونَ طَريِاًّ اجِدَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُ وَسِيعاً فَسِيحاً فَـلْيَبنِْ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَراَدَ أَنْ لاَتَأْكُلَهُ الدِّ
الْبُسُطِ وَ عَلَى الْباب السَّابِعِ مُطِراًّ لاَيَـبـْلَى فَـلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَـرَى مَوْضِعَهُ فيِ الجْنََّةِ فَـلْيَكْسُ الْمَسَاجِدَ بِ 

هِ بَـيَاضُ الْقَلْبِ فيِ أَرْبَعِ خِصَالٍ عِيَادَةِ الْمَريِضِ وَ اتِّـبَاعِ الجَْنَائِزِ وَ شِراَءِ مَكْتُوبٌ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَليُِّ اللَّ 
الدُّخُولَ مِنْ هَذِهِ   وَليُِّ اللَّهِ مَنْ أَراَدَ الأَْكْفَانِ وَ رَدِّ الْقَرْضِ وَ عَلَى الْباب الثَّامِنِ مَكْتُوبٌ لاَإلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ 

اللَّهِ تَـعَالىَ وَ رَأيَْتُ عَلَى أبَْـوَابِ الأَْبْـوَابِ فَـلْيَتَمَسَّكْ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ السَّخَاءِ وَ حُسْنِ الخْلُُقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْكَفِّ عَنْ أَذَى عِبَادِ 
مَنْ رَجَا اللَّهَ سَعِدَ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ أَمِنَ وَ الهْاَلِكُ الْمَغْرُورُ مَنْ رَجَا غَيـْرَ اللَّهِ وَ  النَّارِ مَكْتُوباً عَلَى الْباب الأَْوَّلِ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ 
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نْـيَا مَنْ أَراَدَ أَنْ لاَيَكُونَ عَاريَِةَ فيِ الدُّ خَافَ سِوَاهُ وَ عَلَى الْباب الثَّانيِ مَنْ أَراَدَ أَنْ لاَيَكُونَ عُرْياَناً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـلْيَكْسُ الجْلُُودَ الْ 
نْـيَا مَنْ أَراَدَ أَنْ لاَيَكُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ جَائعِاً  نْـيَا وَ عَلَى  عَطْشَاناً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـلْيَسْقِ الْعِطَاشَ فيِ الدُّ فَـلْيُطْعِمِ الْبُطوُنَ الجَْائعَِةَ فيِ الدُّ

كَلِمَاتٍ أذََلَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ لَعَنَ اللَّهُ الْبَاخِلِينَ لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ عَلَى الْباب الرَّابِعِ مَكْتُوبٌ ثَلاَثُ   الْباب الثَّالِثِ مَكْتُوبٌ لَعَنَ 
سْلاَمَ أذََلَّ اللَّهُ مَنْ أهََانَ أهَْلَ الْبـَيْتِ أَذَلَّ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ الظَّ  الِمِينَ عَلَى ظلُْمِهِمْ لِلْمَخْلُوقِينَ وَ عَلَى الْباب اللَّهُ مَنْ أَهَانَ الإِْ

يماَنَ وَ لاَتُكْثِرْ مَنْطِقَكَ فِي مَا لاَيَـعْنِيكَ فَـتَسْقُطَ مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ وَ الخْاَمِسِ مَكْتُوبٌ ثَلاَثُ كَلِمَاتٍ لاَتَـتَّبِعُوا الهْوََى فَالهْوََى يخَُالِفُ الإِْ
 أنَاَ حَراَمٌ عَلَى للِظَّالِمِينَ وَ عَلَى الْباب السَّادِسِ مَكْتُوبٌ أنَاَ حَراَمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ أنَاَ حَراَمٌ عَلَى الْمُتَصَدِّقِينَ  لاَتَكُنْ عَوْناً 

سَبُوا وَ وَبخُِّوا نُـفُوسَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تُـوَبخَُّوا وَ الصَّائِمِينَ وَ عَلَى الْباب السَّابِعِ مَكْتُوبٌ ثَلاَثُ كَلِمَاتٍ حَاسِبُوا نُـفُوسَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تحَُا
  ».ادْعُوا اللَّهَ عز و جل قَـبْلَ أَنْ تَردُِوا عَلَيْهِ وَ لاَتَـقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ 
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خود، نور ولى مردم، به تناسب شدّت و ضعف وجود . گيرد، آن هم خدا است هدايت از منبع واحدى سرچشمه مى
دهم،  ام را مى گيرم و سر سال اگر بدهكار شدم، بدهى خوانم و روزه مى من نماز مى: گويد دهند، مى هدايت را نشان مى

: گويد رود، اهل نماز شب، ديد و بازديد و كار خير نيست، اما ديگرى مى ديگر حوصله كار ديگرى را ندارم؛ زيارت نمى
نشينم و   گيرم، يا در صندوق قرض الحسنه مى اى دو روز نيز براى خدا روزه مى يرم و هفتهگ خوانم و روزه مى من نمازم را مى

  .خوانم شوم و يازده ركعت نماز مى دهم، نيم ساعت به اذان صبح نيز بلند مى كمك مى

دهم  ه به خرج مىكنم، حوصل گيرم و كار خير مى خوانم، روزه مى نماز مى: گويد رود، مى ديگرى از اين مرحله نيز بالاتر مى
گيرم، امر به معروف و Ĕى از  دهم، دست مردم را مى و تا جايى كه بتوانم، هر كس كه با خدا قهر است، با خدا آشتى مى

آيد تا به پخش نور از وجود مبارك  كنم، همين طور به تناسب، اين نور افشانىِ هدايت بالا مى منكر هنرمندانه مى
  .رسد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

شما چند : گويند كنند، مى شويم، ما را تقسيم مى ما با تناسب ظرفيت وجودى كه داريم با همان نورى كه داريم وارد محشر مى
ميليون به طبقه اول đشت برويد، شما چند ميليون به طبقه دوم، تا برسد به آن درجه عالى و اعلى كه آنجا ديگر 

ت و چهار هزار پيامبر و دوازده امام عليهم السلام اولياى خاص پروردگار هايش خيلى كم هستند؛ صد و بيس مشترى
  .بودند» الاقرب فالاقرب«هستند، يعنى آĔايى كه به تعبير علماء 

روند، البته نه با درجه  ها مى روند كه اين تر باشند، در همان جايى كه مى هر چه به پيغمبر صلى االله عليه و آله و ائمه نزديك
  .ها مادون زندگى انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام است ز در همان đشت، زندگى اينبا. آĔا
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   تقرب به پيامبر صلى االله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام

  

ز گروه دوم به گروه سوم، را رعايت كنيد، يعنى از گروه اول در بياييد و به گروه دوم برويد و ا» الاقرب فالاقرب«اگر بتوانيد 
  :از جمله شرايطش: فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. خواهد آن نيز شرايطى مى. تا آدم به آن گروه مقربين برسد

ترينِ شما در روز قيامت از نظر جايگاه، به من كسى  نزديك »1« »انّ أقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحسنكم اخلاقاً «
đتر باشد، يعنى هر كه تلاش بيشترى براى اصلاح درون خود كند، تا حسد، حرص، بخل، كينه و ريا  است كه اخلاقش

ها  در وجود او پيدا نشود، با مردم، خانواده خوش برخورد است، بيشتر لبخند دارد تا اخم، اخلاق او نرم است، البته اين
  :گويد از چه كسى تقليد كنم؟ مى: گويد مثلاً مى» الاعلم فالأعلم«است، مثل » الاقرب فالاقرب«موردى از موارد 

است، زحمت كشيده تا خود را » اعلم«، يعنى بعد از »فالاعلم«است و فلان فرد » اعلم«ما خيلى تحقيق كرديم، فلان آقا 
اگر يعنى اين مرجع اعلم است و اين فرد نيز بعد از او است، يعنى » الاعلم فالاعلم«. به آن درجه نزديك كرده است

  .اى كه مرجع شما احتياط كرده است رجوع به مرجع ديگرى كنيد، به او بايد مراجعه كنيد خواهيد در مسأله مى

رود   هر چه آدم بتواند جلوتر برود، تا به مقام انبيا و ائمه عليهم السلام نزديك شود، در همان đشتى مى» الاقرب فالاقرب«
دهند، اما مصالح قصر شما با  دهند، به شما نيز قصر مى تر، يعنى به پيغمبران قصر مى برند، البته با درجه نازل كه آĔا را مى

  .كند آĔا كمى فرق مى

______________________________  
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه «؛ 21709، حديث 6، باب 415/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

  ».مْ مِنيِّ وَ مِنَ اللَّهِ مجَْلِساً شَاهِدُ زُوْرٍ ه إِنَّ أقَـْرَبَكُمْ مِنيِّ مجَْلِساً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً وَ إِنَّ أبَْـغَضَكُمْ إِليََّ وَ أبَْـعَدَكُ و آل

عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله  جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ آباَئهِِ «؛ 26، حديث 92، باب 385/ 68: بحار الأنوار
تَـوَاضُعاً وَ إِنَّ أبَْـعَدَكُمْ مِنيِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عليه و آله إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِليََّ وَ أقَـْرَبَكُمْ مِنيِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مجَْلِسا أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً وَ أَشَدُّكُمْ 

  ».مُ الْمُسْتَكْبرِوُنَ الثَّـرْثاَرُونَ وَ هُ 
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   حكايت مرحوم كلباسى

  

مرا به ياد داستان شيرينى انداخت؛ روزگارى در اسلام، مرحوم آيت االله العظمى حاج ميرزا كلباسى » الاعلم فالاعلم«اين 
. ها خزينه داشتند حمام. حمام كم بود ها روزى اين مرجع بزرگوار به حمام رفته بود، در آن زمان در خانه. مرجع تقليد بود

خواست از حمام بيرون بيايد،  شود و وقتى مى مرحوم كلباسى ظاهراً اول وقت، نماز صبحش را خواند و بعد وارد حمام مى
اى  فقط سايه. ها ايستاده و خزانه نيز تاريك بود بيند كه كس ديگرى نيز در خزينه حمام هست، مرحوم كلباسى پايين پله مى
مرحوم كلباسى . گويد نشد آيد و مى رود و بيرون مى گويد نشد، دوباره زير آب مى رود و مى ديد كه مكرر زير آب مى مى

  .او را صدا كرد، آمد، ديد مرحوم كلباسى است و فهميده است كه او در غسل كردن دچار وسواس است

آن بار اول از دين است، بار دوم ديگر از دين . دين اسلام گفته است يك بار زير آب برو بعد بيرون بيا، تمام است
گويد من در  مقلّد چه كسى هستى؟ ديد اگر بگويد مقلّد حضرتعالى، ايشان مى: مرحوم كلباسى به او گفت. نيست
. حضرت آيت االله شيطان: لذا گفت. ام كه براى غسل، يك بار زير آب برو و بيرون بيا، نه پنجاه بار ام نوشته رساله
كنم يعنى بعد از شما، ما بايد در احتياط هاى  را مى» الاعلم فالاعلم«مراعات : كنى؟ گفت را از من تقليد نمىچ: گفت

  .خود به شيطان مراجعه كنيم

   طبقات جهنم از ديد قرآن

  

دوزخ، نه اين كه هر كس كه مجرم است، همگى را در يك جا ببرند، : گويد اين كه مى. جهنم نيز داراى طبقات است
ترين و بدترين عذاب الهى را دارد، جايگاه منافقين است، آĔايى كه در باطن  ترين، سخت طبقات آخر جهنم كه متراكم

  .دهند دين ندارند، اما در ظاهر خودشان را ديندار نشان مى

  118: مرگ و فرصت ها، ص

رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ «   »1« »إِنَّ الْمُنافِقِينَ فيِ الدَّ
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طبقه اول جهنم . تر است ششم براى آĔايى است كه جرمشان از طبقات هفتم، پنجم، چهارم، سوم و دوم سبكطبقه 
هايى كه شاه، وزير، استاندار و شخصيت مهمى نبودند، بلكه آفتابه دزد بودند و در  جاى مجرمين گدا و گرسنه است، اين

ه نيز نداشتند، اما معاويه، در جرم مجرم بزرگى است كه بايد او را اند، نماز و روز  عمرشان چند قالپاق ماشين و راديو دزديده
  .تر باشد جايى ببرند كه عذاب دردناك دارد، يعنى از شش طبقه ديگر عذابش سخت

   دلقك دربار ناصرالدين شاه

  

از  من مسافرم،: شما چه كسى هستيد؟ گفت! آقا: صاحبخانه به او گفت. شخصى اصفهانى در ēران به عروسى رفت
من دو دسته مطرب و دلقك دعوت كردم كه : صاحبخانه گفت. ام، جا ندارم، هنر خنداندن مردم را دارم اصفهان آمده

اگر اجازه دهى، من نيز امشب برنامه اجرا كنم تا هنر مرا : گفت. ها خوش باشند امشب در شب عروسى پسرم ميهمان
  .نيز ببينى

  .شروع كنند، تو كار خودت را شروع كنها كارشان را  قبل از اين كه مطرب: گفت

دو سه جلسه . ها نرسيد از ساعت هشت شب، تا دوازده شب، مردم نگذاشتند او پايين بيايد و ديگر نوبت به مطرب
  .او را بياوريد تا من ببينم: ها را اجرا كرد، خبر به گوش ناصرالدين شاه رسيد، گفت ديگر نيز اين گونه برنامه

اى، او شغلش در اصفهان شيره  كريم شيره: اسم تو چيست؟ گفت: صرالدين شاه آوردند، شاه گفتوقتى او را نزد نا
ها به خنده  چند نمونه نشان داد، تمام دربارى. چند نمونه از هنرنماييت را به ما نشان بده ببينيم: گفت. انگور فروشى بود

  .افتادند

   هاى از مشهورترين دلقك او يكى! تو هر روز به دربار بيا: ناصرالدين شاه گفت

______________________________  
  ».اند ترين طبقه از آتش ترديد منافقان در پايين بى«؛ 145): 4(نساء  -)1(

  119: مرگ و فرصت ها، ص

ر انتقاد را د. نظيرى بود داد، يعنى در انتقاد واقعاً آدم كم در لباس دلقكى، درد مردم را به شاه منتقل مى. جهان است
  .رساند ريخت و درد مردم را به دربار مى دلقك بازى مى
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روزى دست و پا و سرش را بسته بود، عصايى چوبى برداشت، لنگ لنگان به دربار رفت، شاه لحظه ورود به دربار، ديد او 
  :كند، گفت ناله و گريه و آه و فرياد مى

چشمت روز بد نبيند، ديشب با كمال آرامش ! قربان: چه شده است؟ چه كسى به تو حمله كرده است؟ گفت! كريم
تو در تمام : خوابيدم، در عالم خواب قيامت، دادگاه و ميزان الهى و فرشتگان عذاب را ديدم، آمدند مرا گرفتند و گفتند

رسيد؟ مرا به طبقه اول  مگر كسى زورش به كسى مى! اعلى حضرت. عمرت دلقك بازى درآوردى و بايد به جهنم بروى
به طبقه دوم برو، آنجا نيز جايى كه بمانيم نبود، به طبقه سوم رفتم، خلاصه طبقه : ، هر چه گشتم جا نبود، گفتندانداختند

در آنجا صندلى خالى بود، خوشحال شدم، رفتم و روى آن نشستم، ملائكه . به طبقه آمديم تا مرا به طبقه هفتم انداختند
اينجا جاى ناصرالدين شاه است، تو براى چه : گفتند بيدار شدم، مىدوزخ آمدند، به قدرى مرا زدند كه من از خواب 

  .نشستى؟ خلاصه مرا در جهنم زدند، اين گونه شدم

! وكلا و وزراء! شاهان! مواظب باش، با اين كارهايت، تو جزو افراد طبقه هفتم جهنم هستى، يعنى رؤسا! يعنى اى شاه
  :گويند زنند و مى ها را در قيامت به سرشان مى همين. اند گذاشتهصندلىِ شما را در طبقه هفتم جهنم  ! استاندارها

  »1« »ذُقْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ «

  كنى؟ كردى، حالا چه مى تو بودى كه در دنيا آقايى مى

______________________________  
  »!!بزرگوارىبچش كه تو همان ارجمند و :] و بگوييد[« ؛ 49): 44(دخان  -)1(

  120: مرگ و فرصت ها، ص

  

   سلمان فارسى در صف مقربين پيامبر صلى االله عليه و آله

  

بندى طبقات đشت و جهنم معلوم شد كه براى چيست؟ كسى مثل سلمان كه هدايتِ حضرت حق را از  بنابراين تقسيم
چرا ! انصار مدينه! مهاجرين: مردم بگويددهد، كه پيغمبر صلى االله عليه و آله بر سر منبر به  وجود خودش بروز مى

  :گوييد كه سلمان از ما است؟ سلمان نه از شما است، نه از آĔا، بلكه مى
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  »1« »سلمان منّا اهل البيت«

  .اين درجه است

از مؤمنين عرب  . قوم و خويش پيغمبر صلى االله عليه و آله نبود. او چه كارى كرد كه به اين درجه رسيد؟ او ايرانى بود
شد؟ از وقتى كه مسلمان شد، با هيچ گناهى آشتى » سلمان منّا اهل البيت«او چه كرد كه . كسى به اين مقام نرسيد

  :نكرد، هيچ خيرى را ترك نكرد، قرآن را با همه دل باور كرد، يعنى ديد

  »2« »ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ «

است، يعنى به قدرى اين » الاقرب فالاقرب«اين . خدايىِ محض بود. خدا ترديد نداشتواقعاً در قلبش نسبت به كتاب 
  .جاده را زيبا طى كرد و براى تجلى نور هدايت ظرفيت نشان داد، تا سلمان شد

در مدينه بود كه خانواده او در سابق شيعه نبودند، بعد آمدند و شيعه شدند، اما شما » حمران بن أعين«شخصى به نام 
  .ها چگونه شيعه شدند؟ خيلى عجيب است ينيد اينبب

خواست طلوع كند، خبر مرگ حمران را براى امام ششم  آفتاب تازه مى. حمران قبل از امام صادق عليه السلام از دنيا رفت
ده بودند كه هنوز بيرون نيام. خورد هاى ايشان تكان مى كردند كه شانه عليه السلام آوردند، امام عليه السلام طورى گريه مى

  به تشييع جنازه او

______________________________  
قَالَ الطَّبرِْسِيُّ رَحمَِهُ اللَّهُ قِيلَ لَمَّا فَـتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَكَّةَ وَ «؛ 1، باب 170/ 17: بحار الأنوار -)1(

مُنَافِقُونَ وَ الْيـَهُودُ هَيـْهَاتَ مِنْ أيَْنَ لِمُحَمَّدٍ مُلْكُ فَارِسَ وَ الرُّومِ أَ لمَْ تَكْفِهِ الْمَدِينَةُ وَ وَعَدَ أمَُّتَهُ مُلْكَ فَارِسَ وَ الرُّومِ قاَلَتِ الْ 
الخْنَْدَقَ عَامَ الأَْحْزاَبِ وَ   ص خَطَّ مَكَّةُ حَتىَّ طَمَعَ فيِ الرُّومِ وَ فَارِسَ فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و أنََسٍ وَ قِيلَ إِنَّ النَّبيَِّ 
اً فَـقَالَ الْمُهَاجِرُونَ سَلْمَانُ مِنَّا وَ قَالَتِ قَطَعَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَرْبعَِينَ ذِراَعاً فَاحْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ وَ الأْنَْصَارُ فيِ سَلْمَانَ وَ كَانَ رَجُلاً قَوِيّ 

  ».نَّبيُِّ صلى االله عليه و آله سَلْمَانُ مِنَّا أهَْلَ الْبـَيْتالأَْنْصَارُ سَلْمَانُ مِنَّا فَـقَالَ ال

ثَنيِ أَبيِ عَنْ أبَيِهِ قَالَ خَطَّ رَسُولُ «؛ 17، باب 198/ 20: بحار الأنوار كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنيِِّ قاَلَ حَدَّ
عَامَ الأَْحْزاَبِ أَرْبَعِينَ ذِراَعاً بَـينَْ عَشَرَةٍ فَاخْتـَلَفَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الأَْنْصَارُ فيِ سَلْمَانَ وَ كَانَ  اللَّهُ صلى االله عليه و آله الخْنَْدَقَ 

 عليه و آله سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ لى االلهرَجُلاً قَوِياًّ فَـقَالَتِ الأْنَْصَارُ سَلْمَانُ مِنَّا و قَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ سَلْمَانُ مِنَّا فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
  ».الْبـَيْت
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هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكارانْ ]  با عظمت[اين كتابِ ]  وحى بودن و حقّانيّت[در «؛ 2): 2(بقره  -)2(
  ».هدايت است

  121: مرگ و فرصت ها، ص

اين كه وارد محشر شويم، اولين كارى كه  به محض -امام محمدباقر عليه السلام -روز قيامت من و پدرم: بروند، فرمودند
داريم،  گيريم، در دستمان نگاه مى رويم، دستش را مى اندازيم تا ببينيم حمران كجا است، مى كنيم، نگاهى در محشر مى مى

  .اين علت درجه بندى đشت است »1« .بريم هر جا كه خدا ما را برد، او را همراه خود مى

   دنيا، مزرعه آخرت

  

ها  اى كاش اين روايت به ياد همه جوان. از روايت پيامبر صلى االله عليه و آله استفاده كنم كه روايت خيلى نابى استاينجا 
  .شنويد، تمامش ريشه در اين زندگى دنيا دارد باشد، آنچه كه از آخرت در قرآن و از طريق منبرها مى

  :فرمايند وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله در اين روايت مى

  »2« »الدنيا مزرعة الآخرة«

كنيد، بدون آن كه اشتباهى در بيايد؛ كسى كه زنا بكارد،  كاريد؟ كاشته خود را در آنجا برداشت مى ببينيد چه چيزى مى
  .كند در قيامت ازدواج درو نمى

  .چيزى بكارندقيامت بستگى به اين دارد كه مردم در اينجا چه : فرمايند پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  :خواندند ها اين شعر را مى قديمى

 از مكافات عمل غافل مشو
 

 «3» گندم از گندم برويد جو ز جو
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اى را به آن بدهى، همان را  محال است كه كسى گندم بكارد، اما جو درو كند، اصلاً نظام عالم خيلى منظم است، هر دانه
بيدار زندگى كنيد، عمرتان را ضايع نكنيد، انحراف نكاريد كه فردا عذاب درو  اين چند روزه زندگى را . دهد به شما پس مى

  .خودتان را به كاشتن خوبى عادت بدهيد. كنيد

  .شد رفيقى داشتم كه خيلى خوب بود، و نماز جماعتش به هيچ قيمتى ترك نمى

______________________________  
حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفرع إني أعطيت االله عهدا أن لا «؛ )حمران بن أعين( 196: اختصاص، شيخ مفيد -)1(

أمن شيعتكم أنا قال فقال نعم في الدنيا و : أخرج من المدينة حتى اخبرني عما أسألك عنه قال فقال لي سل قال فقلت
  ».الآخرة

لحمران بن أعين يوم القيامة نأخذ بيده هشام بن الحكم عن أبي عبد االله عليه السلام قال سمعته يقول نعم الشفيع أنا وأبي «
  ».أبي عبد االله عليه السلام أنه قال في حمران إنه رجل من أهل الجنة» «و لا نزايله حتى ندخل الجنة جميعا

عْينََ فَـقَالَ زُراَرَةَ قاَلَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ ذكََرْناَ حمُْراَنَ بْنَ أَ «؛ 31، حديث 11، باب 342/ 47: بحار الأنوار
  ».لاَيَـرْتَدُّ وَ اللَّهِ أبََداً ثمَُّ أَطْرَقَ هُنـَيـْهَةً ثمَُّ قَالَ أَجَلْ لاَيَـرْتَدُّ وَ اللَّهِ أبََداً 

حجة فصرت إلى منى، فسألت عن فسطاط أبي  بكير بن أعين، قال حججت أول«؛ 312، حديث 179: رجال الكشى
انظرفي وجوههم فلم أره فيهم، و كان في ناحية  ت في الفسطاط جماعة فأقبلتعبد االله عليه السلام فدخلت عليه، فرأي

الفسطاط يحتجم، فقال هلم إلي ثم قال يا غلام أمن بني أعين أنت قلت نعم جعلني االله فداك، قال أيهم أنت قلت أنا بكير 
رأ عليك السلام، فقال عليك و عليه بن أعين، قال لي ما فعل حمران قلت لم يحج العام على شوق شديد منه إليك، و هو يق

  ».السلام، حمران مؤمن من أهل الجنة، لا يرتاب أبدا لا و االله لا و االله لا تخبره

زيد الشحام، قال قال لي أبو عبد االله عليه السلام ما وجدت أحدا أخذ بقولي و «؛ 313، حديث 180: رجال الكشى
هما االله عبد االله بن أبي يعفور و حمران بن أعين، أما أĔما مؤمنان آبائي غيررجلين رحم أطاع أمري و حذا حذو أصحاب

  ».خالصان من شيعتنا، أسماؤهم عندنا في كتاب أصحاب اليمين الذي أعطى االله محمدا

  .183/ 1: مجموعة ورام -)2(

  .امثال و حكم دهخدا -)3(
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  122: مرگ و فرصت ها، ص

گشت، پول آب و برق  ها مى شد و در تمام صف داد، بلند مى ا مىو به محض اين كه امام جماعت سلام نماز مغرب ر 
از ēران راه . وقتى از دنيا رفت، با قدم عبادت مرد؛ در انجام صله رحمت كه عبادت خدا است. كرد مسجد را جمع مى

  .افتاده بود، همه فاميل را ديد و بعد مرد، همانجا دفنش كردند

حالت چگونه است؟ چون طبق آيات قرآن، برزخ دنيايى : را ديدم، به او گفتمشبى خوابش : گفت امام جماعت مسجد مى
: شب اول قبر به قدرى چراغ برايم روشن كردند، گفتند: بين اين دنيا و آخرت است، هم روز دارد و هم شب، گفت

  .هايى است كه براى روشن ماندن چراغ مسجد جمع كردى ها پول اين

  .نماز و روزه بكاريم و اين كاشتن را ادامه بدهيمچراغ، نور، روشنايى، كار خير، 

  .ضدّ خدا نشويد، آتش نكاريد كه بعد بايد آتش درو كنيد

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  123: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   محاسبه قبل از مرگ 9

   كاران، قبل از مرگ رضايت طلب

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  129: رگ و فرصت ها، صم

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

دهيد كه آرزوى مرگ كنم، پيغمبر صلى االله  به من اجازه مى: شخصى وقتى به رسول خدا صلى االله عليه و آله عرضه داشت
اين راه نيز يك راه طولانى است، ولى من در صورتى به تو اجازه . قطعى و حتمى استمرگ براى همه : عليه و آله فرمودند

هديه اول براى ملك الموت است و . دهم كه براى ده حقيقت و براى هر كدامشان چهار هديه بفرستى آرزوى مرگ مى
  :اى كه لازم است براى او بفرستى اولين هديه

  »1« »الرضاء خصماء«

  .دارى از خودت راضى كن و بدهكار نميرىتمام طلبكارانى كه 

بر اساس آيات قرآن، يقين بدانيد كه سختى مرگ و جان كندن و فشار قبض روح و حركت از اين دنيا به عالم بعد، همه 
انسانى كه حسابى با خدا ندارد، به اين معنا كه هر روز و شبى كه بر او  . محصول تجاوز به حقوق خدا و خلق خداست

اش را گرفت،  واجب خود به پروردگار را ادا كرده؛ اوقات پنجگانه، نمازهايش را خواند و در ماه رمضان، روزه گذشت، دِين
سر سال حساب مالى خود را پرداخت، زكاتش را ادا كرد، و با مردم نيز معامله نيكو داشت؛ يعنى همسردارى، اولاد دارى، 

   و ستد با مردم نيز آدم سالمى پدر و مادر دارى و رفيق دارى خوبى داشت و در داد

______________________________  
/ 10: ؛ مستدرك سفينة البحار، نمازى شاهرودى)كتاب لباب الألباب(، فصل اول 10باب : المواعظ العددية -)1(

498.  

  130: مرگ و فرصت ها، ص

نواده نداشت، اين آدم به چه علت بد بود، اهل حرام، تقلب و حيله نبود، تا آخر عمرش چشم به مال مردم و ارث خا
در حالى كه شما در آيات قرآن كه . ظالم است -نعوذ باالله تعالى -بميرد؟ اگر اين آدم بد بميرد، معنيش اين است كه خدا

  .دقّت كنيد، يكى از حرفهاى قرآن، نفى هر گونه ظلم و ستم، چه در دنيا و چه در آخرت از پروردگار است

  م از سوى خداآيات نفى كننده ظل
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  :اما آياتى كه در رابطه با دنياست

  »1« »إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «

پس اين همه ظلم و ستمى كه در دنيا رواج دارد چيست؟ . ها ندارد طبق اين آيه، خدا كمترين ستمى به احدى از انسان
  .كنند؛ ظلم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و خانوادگى اين مردم هستند كه خودشان به خودشان ظلم مى: فرمايد مى

  :اما در رابطه با قيامت

  »2« »وَ نَضَعُ الْمَوازيِنَ الْقِسْطَ لِيـَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً «

  .ت ضدّ ظلم استعدال. كنيم ما ترازوى خودمان را فقط بر اساس عدالت برپا مى

: اين گونه نيست كه در قيامت خدا بگويد. ما در قيامت بر اساس عدالت به احدى از مردم، كمترين ستمى نخواهيم كرد
ينِ «  من تواند  كنم و كسى هيچ ايرادى نمى هستم و قدرت اول و آخر را دارم، و هر كارى بخواهم مى »3« »مالِكِ يَـوْمِ الدِّ

  .بگيرد

اش از دل خود جرمش به اوحمله  آن جريمه. شود بينيم كه مجرم، جرمش چيست؟ به اندازه جرمش جريمه مى ما در قيامت مى
  كند و كارى به خدا ندارد؛ مى

  »4« »جَزاءً بمِا كانوُا يَـعْمَلُونَ «

   مُلْكِ «  شود، اما ما كه گير مردم مى عمل خود مردم است كه در قيامت گريبان

______________________________  
بر خود ستم ]  گردانى از حق با روى[دارد، ولى مردم  يقيناً خدا هيچ ستمى به مردم روا نمى«؛ 44): 10(يونس  -)1(

  ».ورزند مى

  ».شود Ĕيم و به هيچ كس هيچ ستمى نمى و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى«؛ 47): 21(انبيا  -)2(

  ».ز پاداش و كيفر استمالك و فرمانرواى رو «؛ 4): 1(فاتحه  -)3(

  ».اند داده پاداش اعمالى كه همواره انجام مى«؛ 17): 32(سجده  -)4(
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  131: مرگ و فرصت ها، ص

گير خودشان شده و به  گذاريم كه جريمه اضافه به كسى برسد، بلكه همان عمل آĔا است كه گريبان هستيم، نمى »يَـوْمِ الدِّينِ 
  .آوريم، پس خدا ظالم نيست اى نمى شكل عذاب درآمده است، ما از بيرونِ عمل، عذاب و جريمه

كرده و با مردم معامله نيكو داشته، و   اگر كسى با خدا هر روز عمرش را تسويه حساب كرده باشد، و واجبات الهى را ادا
به مردم ستمى نكرده، اين با خدا و خلق خدا حسابى ندارد، چرا بد بميرد؟ چرا وقت مردن ملك الموت با قيافه بد بيايد و 

  جانش را به سختى بگيرد؟

  .هايش با خدا و مردم صاف است، حجت خدا بر مردم است آدمى كه حساب

اى حجت، دليل و برهان دارد تا فرداى قيامت  شود، بلكه در هر دوره ز ميان مردم نابود نمىپروردگار عالم كه حجتش ا
  .ها حرام است توانند كار كنند، ادامه دادن كار بر آن آĔايى كه پست و مقام دارند، نمى. نشد كه ما متدين شويم: نگويند

   راحتى جان دادن بر مؤمنين

  

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

بينند، چون به عالم  اش كه وضعيت برزخى او را نمى كسى كه با خدا و خلق تسويه حساب كرده، هنگام مردن، خانواده
  :رود غيب و شهادت مى

  »1« »عالمِِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَـيُـنَبِّئُكُمْ بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلى«

  .غيب است يعنى از نظر ما آن عالم، عالم

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

آورد، هر دو گل نيز گل đشتى است، اسم گل اول  خواهد بميرد، ملك الموت دو گل مى چنين شخصى، هنگامى كه مى
نْسيّة«

ُ
سخيّة«و گل ديگر  »2« »الم

ُ
نْسيّة«رسد اول گل  به محض اين كه لحظه مرگ مى. است» الم

ُ
اش  را كنار شامّه» الم

  گذارد، مى
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______________________________  
شويد و شما را به  به سوى داناى Ĕان و آشكار بازگردانده مى] پس از پايان مهلت مقرر[آنگاه «؛ 94): 9(توبه  -)1(

  ».شديد، آگاه خواهد كرد هايى كه همواره مرتكب مى خيانت

لسلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً أقَْسَمَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه ا«؛ 1، حديث 127/ 3: الكافى -)2(
الْمُنْسِيَةُ  عز و جل إِليَْهِ رِيحَينِْ رِيحاً يُـقَالُ لهَاَعَلَى رَبِّهِ أَنْ لاَيمُيِتَهُ مَا أمََاتَهُ أبََداً وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوْ إِذَا حَضَرَ أَجَلُهُ بَـعَثَ اللَّهُ 

نْـيَا حَتىَّ يخَْتَارَ مَا وَ رِيحاً يُـقَالُ لهَاَ الْمُسَخِّيَةُ فأََمَّا الْمُنْسِيَةُ فإَِنَّـهَا تُـنْسِيهِ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ وَ أَمَّا الْمُسَخِّيَ  ةُ فإَِنَّـهَا تُسَخِّي نَـفْسَهُ عَنِ الدُّ
  ».عِنْدَ اللَّهِ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام «؛ 5ديث ، ح6، باب 152/ 6: بحار الأنوار
هُ فَإِذَا حَضَرَهُ أَجَلُهُ ءٍ أتََـرَدَّدُ عَنْهُ تَـرَدُّدِي عَنْ قَـبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَ  قَالَ اللَّهُ عز و جل مَا مِنْ شَيْ 

رَى الْمُنْسِيَةُ فأََمَّا الْمُسْخِيَةُ فَـتُسْخِيهِ عَنْ مَالِهِ الَّذِي لاَيُـؤَخَّرُ فِيهِ بَـعَثْتُ إِليَْهِ بِرَيحَْانَـتـَينِْ مِنَ الجْنََّةِ تُسَمَّى إِحْدَاهمَُا الْمُسْخِيَةُ وَ الأُْخْ 
نْـيَاوَ أَمَّا الْمُنْسِيَةُ فَـتُـنْسِيهِ    ».أمَْرَ الدُّ

  132: مرگ و فرصت ها، ص

  .رود كه ناراحت و با احساس فراغ و جدايى نميرد كشد، خانه و خانواده و باغ و همگى از يادش مى بوى اول را كه مى

ها را با بو كردن  تمام اين. بيند، اصلاً در عالم خواب، ياد تعلقات نيست مثل آدمى كه خواب است و خواب شيرين مى
كشد، روح بدن را با همان بو كشيدن رها  گذارد، اولين بويى كه مى اش مى بعد گل دوم را كنارِ بينى. برد اين گل از ياد مى

  .يعنى نه دردى، نه فراغى، نه رنجى، نه مشقتى. فهمد كه مرده است شود و تازه مى كند و وارد عالم بعد مى مى

هاى روحى را  ها، گويا انواع زنجيرها و سلول نيست، در اين دِين اما كسى كه مديون به خدا و خلق خداست، آزاد
آيد و آن  ملك الموت با يك ميخ بلند و تيز كه از فلز گداخته شده است مى: فرمايد امام صادق عليه السلام مى. اند بسته

  »2« »غَرْقاً  وَ النَّازعِاتِ « »1« هاى جاندار را بگيرد؛ كند كه نوك آن همه سلول را در وجود او فرو مى

  شود؟ كند، چه دردى عارض اين بدن مى جان را از بدن مى

   رضايت والدين، باز كننده قفل زبان
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ترين منبع معنوى عالم، رحمة للعالمين،  رسول خدا يعنى پرقدرت. رسول خدا صلى االله عليه و آله بالاى سر محتضرى آمدند
، سرش را از »لا اله الاّ االله«: بگو! جوان »3« »له قل لا اله الا االلهفقال «: ديدند جوان در حال احتضار است، فرمودند
. پيغمبر صلى االله عليه و آله خيلى دل رحم است. خواهم بگويم گويم و نمى پيغمبر صلى االله عليه و آله برگرداند، يعنى نمى

داند  ، پيغمبر صلى االله عليه و آله مىرا شنيد و ناراحت و عصبانى شد و روى برگرداند» لا اله الاّ االله«اين كه جوان 
  .خدا نكند كه آدم خودش را در دنيا، به حقوق خدا و خلق خدا گرفتار كند. دليلش چيست

______________________________  
ينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِ : أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «؛ 46، حديث 6، باب 170/ 6: بحار الأنوار -)1(

نَهُ فَـعَادَهُ النَّبىُِّ صلى االله عليه و آله فَإِذَا هُوَ يَصِيحُ فَـقَالَ لَهُ النَّبىُِّ صلى االله عليه و آله أَ   جَزَعاً أَمْ وَجَعاً فَـقَالَ ياَ اشْتَكَى عَيـْ
الَ ياَ عَلِيُّ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَـزَلَ لِقَبْضِ رُوحِ الْكَافِرِ نَـزَلَ مَعَهُ سَفُّودٌ مِنْ ناَرٍ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ فَـقَ 

نْسَانيِ وَجَعِي مَا حَدِيثَكَ فَـقَدْ أَ فَـنـَزعََ رُوحَهُ بِهِ فَـتَصِيحُ جَهَنَّمُ فَاسْتـَوَى عَلِيٌّ عليه السلام جَالِساً فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَيَّ 
  ».وَ شَاهِدُ زُورٍ قُـلْتَ ثمَُّ قَالَ هَلْ يُصِيبُ ذَلِكَ أَحَداً مِنْ أمَُّتِكَ قَالَ نَـعَمْ حَاكِمٌ جَائِرٌ وَ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظلُْماً 

صَفْوَانَ الجَْمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَـقُلْتُ «؛ 33، حديث 18، باب 114/ 65: بحار الأنوار
عْتُكَ تَـقُولُ شِيعَتُـنَا فيِ الجْنََّةِ وَ فِيهِمْ أقَـْوَامٌ مُذْنبُِونَ يَـركَْبُونَ الْفَوَاحِشَ وَ يَ  ونَ أمَْوَالَ النَّاسِ وَ يَشْربَوُنَ الخْمُُورَ وَ أْكُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سمَِ
مِنَ الدُّنْـيَا حَتىَّ يُـبْتـَلَى بِدَيْنٍ أَوْ بِسُقْمٍ يَـتَمَتَّـعُونَ فيِ دُنْـيَاهُمْ فَـقَالَ عليه السلام هُمْ فيِ الجْنََّةِ اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ شِيعَتِنَا لاَيخَْرجُُ 

نْـيَا وَ لاَذَ أَوْ بِفَقْرٍ فإَِنْ عَ  دَ اللَّهُ عَلَيْهِ فيِ النَّـزعِْ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ حَتىَّ يخَْرجَُ مِنَ الدُّ نْبَ عَلَيْهِ قُـلْتُ فِدَاكَ أَبيِ وَ فَا عَنْ هَذَا كُلِّهِ شَدَّ
مَّدٍ وَ عَلِيٍّ عليه السلام فَكُلُّ مَا كَانَ عَلَى شِيعَتِنَا أمُِّي فَمَنْ يَـرُدُّ الْمَظاَلمَِ قَالَ اللَّهُ عز و جل يجَْعَلُ حِسَابَ الخْلَْقِ إِلىَ محَُ 

نَاهُ  نَاهُمْ ممَِّا كَانَ لَنَا مِنَ الحَْقِّ فيِ أَمْوَالهِِمْ وَ كُلُّ مَا بَـيـْنَهُ وَ بَـينَْ خَالِقِهِ اسْتـَوْهَبـْ مِنَ  مِنْهُ وَ لمَْ نَـزَلْ بِهِ حَتىَّ ندُْخِلَهُ الجْنََّةَ بِرَحمَْةٍ حَاسَبـْ
  ».اللَّهِ وَ شَفَاعَةٍ مِنْ محَُمَّدٍ وَ عَلِيٍّ عليه السلام

  ».كنند بر مى]  هايشان روح بدكاران را به شدت از بدن[سوگند به فرشتگانى كه «؛ 1): 79(نازعات  -)2(

رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام اعْتُقِلَ لِسَانُ «؛ 347، حديث 132/ 1: من لايحضره الفقيه -)3(
آله فَـقَالَ لَهُ قُلْ لاَإِلَهَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و 

سُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَيْهِ وَ عِنْدَ رَأْس الرَّجُلِ امْرَأةٌَ فَـقَالَ لهَاَ هَلْ لهِذََا إِلاَّ اللَّهُ فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَيْهِ فَأَعَادَ عَليَْهِ رَ 
سَاخِطَةٌ فَـقَالَ لهَاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله  تْ لاَبَلْ الرَّجُلِ أمٌُّ فَـقَالَتْ نَـعَمْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أنَاَ أمُُّهُ فَـقَالَ لهَاَ أَ فَـراَضِيَةٌ أنَْتِ عَنْهُ أمَْ لاَفَـقَالَ 

 لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَـقَالَ لاَإلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ عليه و آله فإَِنيِّ أُحِبُّ أَنْ تَـرْضَيْ عَنْهُ فَـقَالَتْ قَدْ رَضِيتُ عَنْهُ لِرِضَاكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـقَالَ لَهُ قُلْ 
الْغَفُورُ فَـقَالهَاَ فَـقَالَ لَهُ مَا  يَـقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَـعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقـْبَلْ مِنيِّ الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنيِّ الْكَثِيرَ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَفُوُّ  فَـقَالَ قُلْ ياَ مَنْ 
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قَالَ مَا ذَا تَـرَى فَـقَالَ قَدْ تَـبَاعَدَا عَنيِّ وَ دَخَلَ أبَْـيَضَانِ وَ خَرجََ ذَا تَـرَى فَـقَالَ أَرَى أَسْوَدَيْنِ قَدْ دَخَلاَ عَلَيَّ قَالَ أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا ف ـَ
  ».الأَْسْوَدَانِ فَمَا أَراَهمَُا وَ دَناَ الأَْبْـيَضَانِ مِنيِّ الآْنَ يأَْخُذَانِ بنِـَفْسِي فَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ 

هِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَضَرَ شَاباًّ عِنْدَ وَفَاتهِِ فَـقَالَ لَهُ قُلْ أَبيِ عَبْدِ اللَّ «؛ 68، حديث 2، باب 75/ 71: بحار الأنوار
فَسَاخِطَةٌ أنَْتِ عَلَيْهِ  لِسَانهُُ مِراَراً فَـقَالَ لاِمْرَأةٍَ عِنْدَ رَأْسِهِ هَلْ لهِذََا أمٌُّ قاَلَتْ نَـعَمْ أنَاَ أمُُّهُ قَالَ أَ ]  فَاعْتُقِلَ [لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قاَلَ فَاعْتـَقَلَ 

ولَ اللَّهِ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ قُلْ قَالَتْ نَـعَمْ مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ سِتِّ حِجَجٍ قاَلَ لهَاَ ارْضَيْ عَنْهُ قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِضَاكَ ياَ رَسُ 
بيُِّ صلى االله عليه و آله مَا تَـرَى فَـقَالَ أرََى رَجُلاً أَسْوَدَ قبَِيحَ الْمَنْظَرِ وَسِخَ الثِّـيَابِ مُنْتنَِ الرِّيحِ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قاَلَ فَـقَالهَاَ فَـقَالَ النَّ 

و عَنِ الْكَثِير اقـْبَلْ مِنيِّ الْيَسِيرَ يَـعْفُ  قَدْ وَليَِنيِ السَّاعَةَ فَأَخَذَ بِكَظَمِي فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله قُلْ ياَ مَنْ يَـقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ 
آله انْظرُْ مَا تَـرَى قَالَ أرََى رَجُلاً وَ اعْفُ عَنيِّ الْكَثِيرَ إِنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَـقَالهَاَ الشَّابُّ فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و 

 رِّيحِ حَسَنَ الثِّـيَابِ قَدْ وَلِيَنيِ وَ أرََى الأَْسْوَدَ قَدْ تَـوَلىَّ عَنيِّ قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ قَالَ مَا تَـرَى قاَلَ أبَْـيَضَ اللَّوْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ طيَِّبَ ال
  ».لَسْتُ أَرَى الأَْسْوَدَ وَ أرََى الأَْبْـيَضَ قَدْ وَليَِنيِ ثمَُّ طَفَا عَلَى تلِْكَ الحْاَلِ 

  133: مرگ و فرصت ها، ص

  :فرمود. بله، يا رسول االله: مادر دارد؟ گفتند: و كردند، فرمودندبه اصحاب ر 

  :فرمودند. بله: پسر شما است؟ گفت: حضرت فرمودند. مادرش آمد. صدايش بزنيد

ام، او مرا زده و دلم را سوزانده است،  بله، خيلى وقت است كه من با او حرف نزده: از دستش ناراحت هستى؟ گفت
  :ميرد، راضى شو، گفت دارد مى: حضرت فرمودند

هيزم : مادر گفت. سريع هيزم بياوريد و در حياط جمع كنيد: عيبى ندارد، به چند نفر رو كردند، فرمودند: فرمود. شوم نمى
بچه مرا آتش : گفت. خواهم او را آتش بزنم ارزد، مى اين جوان با نارضايتى تو نزد خدا نمى: خواهيد؟ فرمود براى چه مى

  بزنى؟

  .گذارم نمى: اش گرفت، گفت مادر ناراحت شد و گريه. ها را بياوريد بله، هيزم: ارم؟ فرمودگذ مگر مى

برند  ها بسوزانم، اما اگر رضايت ندهى، بميرد، او را به جهنم مى گذارى كه من فرزند تو را با اين هيزم نمى: حضرت فرمودند
بگو ! جوان: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند. راضى شدم: مادر اشكش ريخت و گفت. سوزد و تا خدا خداست، مى

  .»لا اله الا اللّه«
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  .گرفتارى برطرف، زنجير باز و مشكل حل شد. گفت» لا اله الا اللّه«خيلى راحت 

چرا «. ها نيز مراقب زندگى خود باشيد، چون اگر گناه انبار شود، پاك كردن اين انبار، كار خيلى مشكلى است شما جوان
خواهى  پشيمانى آن موقع را مى. اى ندارد هايى كه اصلاً سود و فايده آن هم پشيمانى» كارى كه باز آرد پشيمانىعاقل كند  

  چه كنى؟ چرا آدم صاف زندگى نكند؟

  كنيد، درون راحت و با آرامش و امنيتى داريد كه خيلى ارزش دارد، البته شما كه پاك زندگى مى

  »1« »وا إِيمانَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لمَْ يَـلْبِسُ «

  .تر از گنهكاران است هايشان خيلى سالم آĔايى كه اهل گناه نيستند، بدن

  اهل ايمان و عمل صالح، امنيت بدنى، امنيت در زندگى و امنيت روحى دارند و

______________________________  
براى ]  از عذاب[نياميختند، ايمنى ]  چون شرك[ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمى كسانى كه «؛ 82): 6(انعام  -)1(

  ».آنان است

  134: مرگ و فرصت ها، ص

  .ميرند به فرموده وجود مبارك امام صادق عليه السلام، با بو كردن دو گل مى. هنگام مرگ نيز امنيت دارند

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  135: ها، ص مرگ و فرصت

  ها پى نوشت

   پرونده قيامت 10

   اى خاص محاسبه اعمال در پرونده

   ēران، حسينيه مكتب النبى
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  1383رمضان 

  141: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اين پرونده . در قرآن كريم مطرح شده و مربوط به دنيا و آخرت ما است، خبر نداريمما از شكل و كيفيت پرونده خود كه 
اما اين پرونده به . كنند شود و بعد از تكميل، بر اساس اين پرونده، در آخرت با ما معامله مى در دنيا ثبت و نوشته مى

ق قرآن خبر داريم كه فرشتگانى هستند  فقط از طري. دانيم چه شكل و چه صورت است؟ پرونده معنوى است يا مادى؟ نمى
  :كند؛ نويسندگان بزرگوارى كه از كار ما آگاهى دارند تعبير مى »1« »كرام الكاتبين«كه قرآن از آĔا به 

  »2« »يَـعْلَمُونَ ما تَـفْعَلُونَ «

  .دانند فهمند و مى همه چيز شما را مى

را نسبت به حركات، اعمال، اخلاق و حالات ما ثبت هاى خود  ها و آگاهى اينان در صفحات اين پرونده، دانسته
هايى كه به چه معنايى زده شده، همه را  ها، اشارات ابرو، پلك زدن ها، گفته هاى چشم و معنى آن را، شنيده نگاه. كنند مى

  .كنند ثبت مى

وزن، سبك و سنگينى  شكل و صورت اين ثبت كردن براى ما معلوم نيست، ولى آنچه كه در قرآن مجيد مطرح است، آثار،
  .اين پرونده است

______________________________  
  :اشاره به آيات -)1(

  »بزرگوارانى نويسنده* اند ترديد بر شما نگهبانانى گماشته و بى«؛ 11 - 10): 82(سوره انفطار 

زم انسان هستند و همه اى را كه همواره از ناحيه خير و از ناحيه شر، ملا دو فرشته]  ياد كن[« ؛ 18 - 17): 50(ق 
]  براى نوشتن و حفظش[گويد جز اينكه نزد آن  هيچ سخنى را به زبان نمى.* كنند اعمالش را دريافت كرده و ضبط مى

  ».نگهبانى آماده است
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  ».]كنند و ضبط مى[دانند  دهيد، مى انجام مى] از خير و شر[كه آنچه را «؛ 12): 82(انفطار  -)2(

  142: مرگ و فرصت ها، ص

اى كه در مكه نازل شده و تعداد آياتش كم  سوره. است »الْقارعَِةُ «  هايى كه در اين زمينه نازل شده، سوره مباركه از سوره
گويد، ولى در آيات  دهد، البته علت آن را نمى ها خبر مى خداوند متعال در اين سوره از سبكى و سنگينى پرونده. است

  .اند ها را مفصل بيان كرده ينى پروندهديگر و روايات، علت اين سبك و سنگ

آنچه كه بر عهده ما است اين است كه اين آيات و روايات را باور كنيم و بر اساس اين باور حركت كنيم، چون اگر باور 
آĔا همه بر سر جاى خود هستند و كار خود را انجام . زند نكنيم و نپذيريم، ضررى به خدا و پرونده و نويسندگان آن نمى

  .اى ندارد كنند، اما اين باور فايده شوند، باور مى ناباروان، بعد از اين كه وارد قيامت مى. دهند ىم

  زند؟ اگر كسى در دنيا خورشيد را باور نكند، باور او چه ضررى به خورشيد مى

كنم كه  اور نمىام، ب من مكه را نديده: گويد يا كسى مى. كند و آثارش را نيز دارد خورشيد هست و طلوع و غروب مى
شود؟ خيلى چيزها در عالم طبيعت هست   شهرى به نام مكه هست، با اين باور نكردن، آيا شهرى به نام مكه نيست مى

هاى  البته đتر است كه ما ارزش. آيند، ولى علم آن را ثابت كرده است، چه من باور كنم، چه نكنم كه به چشم نمى
  .كنيم گ با قرآن هست، قبول كنيم، و الا ضرر مىمعنوى را كه در قرآن و رواياتِ هماهن

   هاى سبك و سنگين قيامتى پرونده

  

  ببينيم پرونده سبك و سنگين در اين سوره چگونه بيان شده و چيست؟

وَ تَكُونُ الجْبِالُ  * النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثوُثِ يَـوْمَ يَكُونُ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارعَِةُ * مَا الْقارعَِةُ * الْقارعَِةُ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «
* وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ * فأَمُُّهُ هاوِيةٌَ * وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازيِنُهُ * فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ * فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ * كَالْعِهْنِ الْمَنـْفُوشِ 

  »1« »نارٌ حامِيَةٌ 

______________________________  
چيست آن  * آن كوبنده* اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى«؛ 11 -1): 101(قارعه  -)1(
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ها  و كوه* اند هاى پراكنده چون پروانه]  در سراسيمگى[روزى كه مردم * دانى آن كوبنده چيست؟ و تو چه مى* كوبنده؟
پس او در يك زندگى * اش سنگين و باارزش است؛ اما هركس اعمال وزن شده!* گرددمانند پشم رنگين حلاجى شده  

پس جايگاه و پناهگاهش هاويه * ارزش است، اش سبك و بى و اما هركس اعمال وزن شده* اى است، خوش و پسنديده
  ».آتشى بسيار داغ و سوزان است* دانى هاويه چيست؟ و تو چه مى* است،

  143: مرگ و فرصت ها، ص

كوبد؟ چه پتكى است كه  اى است و چگونه مى دانى اين كوبنده، چه كوبنده نمى! يعنى كوبنده، يعنى اى حبيب من» قرع«
ها، همه خراب  ها و دره ها، سحابى، كوه ريزم؛ تمام كهكشان زنم و همه چيز را با يك بار كوبيدن به هم مى بر سر جهان مى

درياها . شوند ها مانند پنبه حلاّجى شده مى كوه. شوند خاموش و نابود مى ها، ستارگان همه خورشيدها، ماه. شوند مى
  .شوند خشك و تبديل به آتش برافروخته مى

  .معناى آن كوبنده، اين است

چرخند و  وار مى هايى كه دور شمع، ديوانه ريزد، تمام مردم، مانند پروانه كوبد و همه را در هم مى آن روزِ كوبيدن كه كوبنده مى
هاى سر به فلك كشيده، مانند پنبه  كوه. خواهد بشود دانند چه خبر شده و چه مى زنند شده، نمى در و آن در مى اين

  .ببينيد كه قدرت اين كوبندگانى تا چه مقدار است. شوند رنگين حلاجى شده پودر مى

. است، نه سنگين جِرمىسنگين به معناى قيمتى بودن . كسى كه جنس مورد وزنش، اعمالش باشد، او قيمتى است
هاى دور شمع  در آن روز گار كوبندگى كه مردم مانند پروانه. يعنى ترازوى آĔايى كه اعمالشان وزن و قيمت دارد» ثقل«

آĔايى كه . كنند، كسانى كه پرونده سنگينى دارند، در زندگى خوشى هستند وار نگاه مى پخش هستند و ديوانه
  .قيمت است، قابليت خريد خدا را ندارند بى ارزش و هايشان سبك، بى پرونده

   خريد و فروش اعمال مؤمن

  

فقط مردم مؤمن را فروشندگانِ در . كند در سوره توبه، پروردگار قيامت را به بازار تشبيه و خودش را خريدار معرفى مى
ها در دنيا  اين. دارد تا بفروشدداند، چون فقط آĔا جنس قابل فروش به خدا را دارند، كافر و منافق كه چيزى ن قيامت مى

   هر چه داشتند، خوردند و مصرف كردند و لخت و عريان به قيامت رفتند و چيزى
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در قيامت، جنس قابل ارائه از مؤمن است، چون مؤمن در دنيا توانسته جنسى را فراهم  . ندارند كه در قيامت ارائه كنند
  .فروشدكند كه در قيامت به خدا ب

خداوند خودش را مشترى و خريدار حساب كرده و فروشنده را شما مردم مؤمن و جنس مورد خريد را اعمال و زحمات شما 
  :گويد قرآن مى. داند مى

  »1« »مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَ أَمْوالهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ   إِنَّ اللَّهَ اشْترَى«

  :فرمايد لام مىامام صادق عليه الس

شما كه حضرت على عليه السلام را به  »2« .هر كجا در قرآن لفظ مؤمن هست، يعنى شيعيان اميرالمؤمنين عليه السلام
  :نگفتند. امارت و ولايت قبول داريد، و امير شما است

ن اميرالمؤمنين قبول ندارند؛ آĔا غير شيعه نيز او را به عنوا. ها كه ايشان را قبول ندارند ها و يهودى اميرالناس، چون مسيحى
؛ آĔا حتى حاضر نيستند كه به اميرالمؤمنين »رضى االله عنه«يا » كرّم االله وجهه«حضرت على بن ابى طالب : گويند مى

شما هستيد كه اميرالمؤمنين را بعد از پيغمبر صلى االله عليه و آله به عنوان امام واجب الاطاعه قبول داريد و . سلام بدهند
بعد از من، على عليه السلام ولىّ شما است، شما نيز قبول  : رف پيغمبر صلى االله عليه و آله را گوش داديد كه گفتح

كرديد، زيرا حرف پيغمبر صلى االله عليه و آله حرف خداست، پس مؤمن شما هستيد، ديگران مسلمان هستند، ولى امام 
  .عليه السلام امير آĔا نيست

ا وَليُِّكُمُ «   »3« »اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  إِنمَّ

در اين آيه، بعد از خدا و . اند كه اين آيه در حق اميرالمؤمنين عليه السلام است هاى روايتى ما و ديگران نوشته بيشتر كتاب
  »4« .و آله، اميرالمؤمنين عليه السلام است؛ يعنى امير و ولىّ شما خدا است پيغمبر صلى االله عليه

______________________________  
  ».ها و اموالشان را به đاى آنكه đشت براى آنان باشد خريده يقيناً خدا از مؤمنان جان«؛ 111): 9(توبه  -)1(
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الصَّادِقِ عَنْ آباَئِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى «؛ 4، حديث 10، باب 264/ 25: بحار الأنوار -)2(
فِرْقَةٌ رْقَةٌ مُؤْمِنُونَ وَ هُمُ الحَْوَاريُِّونَ وَ االله عليه و آله ياَ عَلِيُّ مَثَـلُكَ فيِ أمَُّتيِ مَثَلُ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ افـْتـَرَقَ قَـوْمُهُ ثَلاَثَ فِرَقٍ فِ 

يماَنِ وَ إِنَّ أمَُّتيِ سَتـَفْترَِقُ فِيكَ ثَلاَثَ   فِرَقٍ فَفِرْقَةٌ شِيعَتُكَ وَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ عَادُوهُ وَ هُمُ الْيـَهُودُ وَ فِرْقَةٌ غَلَوْا فِيهِ فَخَرَجُوا عَنِ الإِْ
وَ هُمُ الجَْاحِدُونَ وَ أنَْتَ فيِ الجْنََّةِ ياَ عَلِيُّ وَ شِيعَتُكَ وَ محُِبُّ شِيعَتِكَ وَ عَدُوُّكَ وَ فِرْقَةٌ عَدُوُّكَ وَ هُمُ الشَّاكُّونَ وَ فِرْقَةٌ تَـغْلُو فِيكَ 

  ».الْغَاليِ فيِ النَّارِ 

مْ يُـرْزَقوُنَ فَرحِِينَ بمِا آتاهُمُ وَ لا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَ   وأما قوله«؛ 127/ 1: تفسيرالقمى ِِّđ
أبي عبد االله عليه السلام قال هم و االله شيعتنا إذا دخلوا الجنة واستقبلوا الكرامة من االله استبشروا بمن ... فإنه   اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 

  ».يحَْزَنوُنَ  أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ  لم يلحق đم من إخواĔم من المؤمنين في الدنيا

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ خَرَجْتُ أنَاَ وَ أَبيِ ذَاتَ يَـوْمٍ فَإِذَا هُوَ «؛ 91، حديث 8، باب 205 -203/ 7: بحار الأنوار
إِنيِّ لأَُحِبُّ رِيحَكُمْ وَ أَرْوَاحَكُمْ فَأَعِينُونيِ عَلَى ذَلِكَ بِوَرعٍَ  بِأنُاَسٍ مِنْ أَصْحَابنَِا بَـينَْ الْمِنْبرَِ وَ الْقَبرِْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثمَُّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ 

إِلاَّ وَ قَدِ اكْتـَنـَفَتْهُ مَلاَئِكَةٌ مِنْ خَلْفِهِ ... بِعَمَلِهِ وَ أنَْـتُمْ شِيعَةُ آلِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ اجْتِهَادٍ مَنِ ائـْتَمَّ بِعَبْدٍ فَـلْيـَعْمَلْ 
ءٍ جَوْهَراً وَ جَوْهَرَ وُلْدِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلاَمُهُ عَلَيْهِ نحَْنُ  صَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْعُون لَهُ حَتىَّ يَـفْرغَُ مِنْ صَلاَتهِِ أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ يُ 

  ».وَ شِيعَتُـنَا

كه ] اند طالب مانند على بن ابى[مؤمنانى  سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و«؛ 55): 5(مائده  -)3(
  ».دهند زكات مى]  به ēيدستان[دارند و در حالى كه در ركوعند  همواره نماز را برپا مى

ا وَليُِّكُ   أَحمَْدَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل«؛ 3، حديث 288/ 1: الكافى -)4( مُ اللَّهُ إِنمَّ
اَ يَـعْنيِ أَوْلىَ بِكُمْ أَيْ أَحَقُّ بِكُمْ وَ بأِمُُوركُِمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُ  وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا  وَ الَّذِينَ آمَنُوا  هُ قَالَ إِنمَّ

الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ    يَـوْم الْقِيَامَةِ ثمَُّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عز و جل فَـقَالَ يَـعْنيِ عَلِيّاً وَ أَوْلاَدَهُ الأَْئِمَّةَ عليه السلام إِلىَ 
هِ حُلَّةٌ قِيمَتُـهَا ألَْفُ دِينَارٍ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فيِ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ وَ هُوَ راَكِعٌ وَ عَلَيْ   هُمْ راكِعُونَ 

لاَمُ عَلَيْكَ ياَ وَليَِّ اللَّهِ وَ أَوْلىَ وَ كَانَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله كَسَاهُ إِيَّاهَا وَ كَانَ النَّجَاشِيُّ أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَـقَالَ السَّ 
لْهَا فَأَنْـزَلَ اللَّهُ عز و جل فِيهِ هَذِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ تَصَدَّقْ عَ  هِ الآْيَةَ وَ لَى مِسْكِينٍ فَطَرحََ الحْلَُّةَ إِليَْهِ وَ أوَْمَأَ بِيَدِهِ إِليَْهِ أَنِ احمِْ

مَامَةِ يَكُونُ đِذَِ  لَغَ الإِْ قوُنَ وَ هُمْ راَكِعُون وَ السَّائِلُ صَيَّـرَ نِعْمَةَ أَوْلاَدِهِ بنِِعْمَتِهِ فَكُلُّ مَنْ بَـلَغَ مِنْ أَوْلاَدِهِ مَبـْ هِ الصِّفَةِ مِثـْلَهُ فَـيَتَصَدَّ
  ».يَكُونوُنَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِي سَأَلَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ الَّذِينَ يَسْألَوُنَ الأَْئِمَّةَ مِنْ أَوْلاَدِهِ 

  .، باب جَوَازِ الصَّدَقَةِ فيِ حَالِ ركُُوعِ الصَّلاَةِ بَلِ اسْتِحْباđا51َ، باب 477/ 9: وسائل الشيعة
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  .، باب جَوَازِ الصَّدَقَةِ فيِ حَالِ ركُُوعِ الصَّلاَةِ بَلِ اسْتِحْباđا47َ، باب 254/ 7: مستدرك الوسائل

ا  - 4باب  -فضله و إمامته، ، أبواب الآيات النازلة في شأنه عليه السلام الدالة على183/ 35: بحار الأنوار فى نزول آية إِنمَّ
  .وَلِيُّكُمُ اللَّهُ في شأنه عليه السلام

  .459: العقول ، باب الخبر عن أميرالمؤمنين عليه السلام؛ تحف5/ 1: الإرشاد شيخ مفيد

 عليه و تصدق علي بخاتمه وهو راكع فقال النبي صلى االله: ابن عباس قال«؛ 36354، حديث 108/ 13: كنز العمال
سبحان من : وكان في خاتمه مكتوبا) إنما وليكم االله ورسوله(فأنزل االله فيه  ذاك الراكع: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: آله للسائل

  ».الملك الله: ثم كتب في خاتمه بعد. فخرني بأني له عبد

؛ تاريخ مدينة 294 - 293/ 2: ؛ الدرالمنثور، جلال الدين السيوطى277/ 13: شرح Ĕج البلاغة، ابن أبي الحديد
  .357/ 42: دمشق، ابن عساكر
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   احترام خدا به مؤمنين در قرآن

  

 وَ » « الَّذِينَ  وَ «هاى بعد جمع آمده است؛  خدا و پيغمبر تك نفر هستند، اما چرا تمام جمله: ممكن است كسى بگويد
  »هُمْ راكِعُونَ » « يُـؤْتوُنَ 

  :نيز همين ضماير جمع را آورده استاى ديگر  در آيه

  »1« »وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ «

  .جمع هستند»  هُمْ راكِعُونَ » « يقُِيمُونَ « »آمَنُوا« آنان كه مؤمن واقعى شدند،

مير و فعل و موصول به صورت جمع آمده آخر اين آيه، هفت ض. چند جمع نيز در آخر آيه است؛ فعل، ضمير و موصول
  .است
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ايم،  ايم و تنها به اميرالمؤمنين عليه السلام نسبت داده شناسى آيه اشتباه كرده آيد كه ما در مصداق در مرحله اول به نظر مى
ى، در بيش از صد كتاب قو : در حالى كه ضماير و افعال و موصولات اين آيات به صورت جمع است، اما بايد بگوييم

هاى تفسير، چه تأويل، چه شأن نزول و چه روايى، در مورد اين آيه  اصيل و قابل قبول شيعه و اهل تسنن، چه كتاب
  :اند نوشته

خواهيم مسيحى بمانيم، جزيه،  شويم و مى ما مسلمان نمى: وقتى نصاراى نجران به پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله گفتند
دانيم، حاضر هستيم با تو مباهله كنيم، دست به دعا برداريم، هر كدام كه  ون تو را به حق نمىدهيم، چ يعنى ماليات نيز نمى

بر حق باشيم زنده بمانيم و هر كدام كه ناحق هستيم، همانجا نابود شويم، پروردگار به پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله 
  !رين كنند و تو نيز آĔا را نفرين كنفردا صبح قرار بگذاريد، آĔا تو را نف. سريع قبول كن: فرمود

  .خواهند بياورند بگو كه چه كسانى را در جلسه نفرين مى: خدا فرمود. پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله قبول كردند

______________________________  
كه نماز خواندن با [ركوع كنيد كنندگان  و نماز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد، و همراه ركوع«؛ 43): 2(بقره  -)1(

  »]. جماعت محبوب خداست
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  :اين آيه را ببينيد كه تمام ضمايرش جمع است و هيچ ضمير مفردى ندارد

نِساءَنا وَ نِساءكَُمْ وَ أنَْـفُسَنا وَ أنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَْناءكَُمْ وَ «
  »1« »نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ 

زنيم؛ شما هر چه در شهر نجران اولاد داريد، بياوريد، ما نيز هر چه اولاد در  ياران را صدا مى جمع هستند؛ همه »تَعالَوْا ندَعُْ «
بگذار كار را يكسره كنيم، شما هر چه زن داريد بياوريد، ما . آوريم ها را بياوريد، ما نيز مى تمام جوان. آوريم مى مدينه داريم

همه اين يازده كلمه به صورت جمع . شما هر چه مرد داريد و ما هر چه مرد داريم بياوريم. جمع است »نِساءَنا« آوريم؛ نيز مى
فرداى آن روز، آĔا با جمعيت زيادى  »2« .تر دارد بود، اما اين آيه چهار جمع اضافه در آيه قبل نيز چند جمع. آمده است

  .آمدند، جا گرفتند، پيغمبر صلى االله عليه و آله نيز به دستور خدا، دعوت و نفرين را قبول كرد
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ها، دو نفر با او هستند كه  پيغمبر صلى االله عليه و آله آمد، آĔا ديدند از كل زنان فقط يك زن با او است و از كل جوان
از كل مردان نيز يك نفر با او است كه اميرالمؤمنين عليه . جوان نيستند، بلكه بچه هستند؛ حسن و حسين عليهما السلام

  .السلام است

داند، لذا در حق حضرت  داند، بلكه ايشان را به تنهايى كل مى در قرآن خدا حضرت على عليه السلام را يك نفر نمى
را به صورت جمع استعمال كرده، يعنى حضرت على عليه السلام به تنهايى، همه مردان  »أنَْـفُسَنا«  لمؤمنين عليه السلاماميرا

  .عالم، از آدم تا خاتم است

   احترام پيغمبر صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام

  

خواهيد  مى! مردم: لى االله عليه و آله روى منبر، صدا زدمسجد پر از جمعيت بود، پيغمبر ص: روايتى از اهل سنت است كه
  آدم عليه السلام را با علمش، نوح عليه السلام را با حلمش، ابراهيم عليه السلام را

______________________________  
به احوال  به واسطه وحى، نسبت[پس از آنكه بر تو ]  عيسى[پس هر كه با تو درباره او «؛ 61): 3(آل عمران  -)1(

بياييد ما پسرانمان را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، : علم و آگاهى آمد، مجادله و ستيز كند، بگو]  وى
و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت كنيم؛ سپس يكديگر را نفرين نماييم، پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار 

  ».دهيم

  ».المباهلة و ما ظهر فيها من الدلائل و المعجزات«؛ 32، باب 276/ 21: الأنواربحار  -)2(

تفسير قال الطبرسي رحمه االله في نزول الآيات قيل نزلت في وفد نجران السيد و العاقب و من معهما قالوا لرسول االله صلى «
الآيات فقرأها عليهم عن ابن عباس و قتادة و الحسن فلما   إِنَّ مَثَلَ عِيسى  االله عليه و آله هل رأيت ولدا من غير ذكر فنزلت

دعاهم رسول االله صلى االله عليه و آله إلى المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك فلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم 
ء فلما   فإنه على غير شيالأسقف انظروا محمدا في غد فإن غدا بولده و أهله فاحذروا مباهلته و إن غدا بأصحابه فباهلوه 

كان من الغد جاء النبي صلى االله عليه و آله آخذا بيد علي بن أبي طالب عليه السلام و الحسن و الحسين عليه السلام بين 
يديه يمشيان و فاطمة عليه السلام تمشي خلفه و خرج النصارى يقدمهم أسقفهم فلما رأى النبي قد أقبل بمن معه سأل عنهم 

ابن عمه و زوج ابنته و أحب الخلق إليه و هذان ابنا بنته من علي و هذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه و  فقيل له هذا
أقرđم إليه و تقدم رسول االله فجثا على ركبتيه فقال أبو حارثة الأسقف جثا و االله كما جثا الأنبياء للمباهلة فرجع و لم يقدم 
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حارثة للمباهلة قال لا إني لأرى رجلا جريئا على المباهلة و أنا أخاف أن يكون صادقا و  على المباهلة فقال له السيد ادن يا
لئن كان صادقا لم يحل علينا الحول و االله و في الدنيا نصراني يطعم الماء فقال الأسقف يا أبا القاسم إنا لا نباهلك و لكن 

حلة من حلل الأواقي قيمة كل حلة أربعون درهما فما زاد نصالحك فصالحنا على ما ننهض به فصالحهم رسول االله على ألفي 
أو نقص فعلى حساب ذلك و على عارية ثلاثين درعا و ثلاثين رمحا و ثلاثين فرسا إن كان باليمن كيد و رسول االله صلى 

  ».االله عليه و آله ضامن حتى يؤديها و كتب لهم بذلك كتابا

؛ )فصل( 232/ 1: الغمة ؛ كشف)باب المباهله( 513/ 2: ؛ الكافى)آية المباهلة( 7، باب 257/ 35: بحار الأنوار
  .392/ 2: الاحتجاج، شيخ طبرسى

؛ 312 -308/ 2: ؛ تفسيرمجمع البيان، شيخ طبرسي104/ 1: ؛ تفسيرالقمى118/ -117: تأويل الآيات الظاهرة
  .222/ 3: تفسير الميزان، علامه طباطبائى

/ 1: ؛ تفسير ابن كثير، ابن كثير37/ 2: ؛ الدرالمنثور، جلال الدين سيوطى412/ 2: سيرة النبوية، ابن هشام حميرى
376.  

  147: مرگ و فرصت ها، ص

اش ببينيد؟ مردم خيال كردند كه پيغمبر  اش، عيسى عليه السلام با روح اللهى با خلّتش، موسى عليه السلام با كليم اللهى
  :هد، اما به درب اشاره كرد، همه برگشتند، فرمودد صلى االله عليه و آله اكنون پنج نفر را نشان مى

  .پس على عليه السلام را ببينيد »1« »فلينظر الى على بن ابى طالب«

  :گفت، بلكه بايد حضرت را به صورت جمع لحاظ كرد، بايد گفت» ...انت، هو، الذى، قال و «يعنى نبايد در حق او 

  »2« »اركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ  وَ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ «

او ولىّ شما مؤمنين . ها، نمازش كل نمازهاى عالم است ها، زكاتش، كل زكات يعنى ركوع حضرت به تنهايى، مانند كل ركوع
  .كرديد، مؤمن و مسلمان نبوديد است، والا اگر او را به اميرى قبول نمى
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. ايد لطف خدا على عليه السلام را به عنوان ولىّ خودتان انتخاب كردهكنم، از من بشنويد، شما كه به  به شما سفارش مى
توانيد  شما نمى. ها به من كمك دهيد و مرا تنها نگذاريد ها و ترك بدى در انجام خوبى: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  مانند من باشيد؛

  »3« »سدادانكم لاتقدرون على ذلك ولكن اعينونى بورع و اجتهاد و عفّة و «

اين  . پاك دامن باشيد و در كار خير بكوشيد، شكم و شهوت خود را از حرام حفظ كنيد و اهل صراط مستقيم باشد
  .گونه به من كمك بدهيد

   اتصال به اهل بيت، سنگين كننده پرونده آخرتى

  

السلام است، بعد نماز، روزه، دهد، اتصال شما به اهل بيت عليهم  يكى از چيزهايى كه در قيامت پرونده شما را وزن مى
  .زكات و حج است

______________________________  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـنْظرَُ إِلىَ آدَمَ فيِ «؛ 10، حديث 73، باب 39/ 39: بحار الأنوار -)1(

  بْنِ زكََريَِّا فيِ زُهْدِهِ وَ إِلىَ مُوسَى بْنِ عِمْراَنَ فيِ بَطْشِهِ فَـلْيَـنْظُرْ إِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليهعِلْمِهِ وَ إِلىَ نوُحٍ فيِ فَـهْمِهِ وَ إِلىَ يحَْيىَ 
  .السلام

صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ مَنْ أَراَدَ أَنْ  قَدْ رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِهِ الْمُصَنَّفِ فيِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ يَـرْفَـعُهُ بِسَنَدِهِ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ 
هِ وَ إِلىَ عِيسَى فيِ عِبَادَتهِِ فَـلْيـَنْظرُْ إِلىَ يَـنْظُرَ إِلىَ آدَمَ فيِ عِلْمِهِ وَ إِلىَ نوُحٍ فيِ تَـقْوَاهُ وَ إِلىَ إِبْـراَهِيمَ فيِ حِلْمِهِ وَ إِلىَ مُوسَى فيِ هَيْبَتِ 

  ».لِبٍ عليه السلامعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَا

من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه، وإلى آدم في علمه، وإلى : الخبر الرابع«؛ 168/ 9: شرح Ĕج البلاغة، ابن أبي الحديد
رواه أحمد بن حنبل في المسند . إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته، وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي بن أبي طالب

  ».بيهقي في صحيحهورواه أحمد ال

  .86/ 8: ؛ تفسير الرازى، رازي288/ 42: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر
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كه نماز خواندن با [كنندگان ركوع كنيد  و نماز را بر پا داريد، و زكات بپردازيد، و همراه ركوع«؛ 43): 2(بقره  -)2(
  »]. جماعت محبوب خداست

ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلاَ وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتـَفَى مِنْ  مَأْمُومٍ إِمَاماً يَـقْتَدِي بهِِ وَ يَسْتَضِي وَ إِنَّ لِكُلِّ «؛ 45نامه : البلاغة Ĕج -)3(
  ».ادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادرعٍَ وَ اجْتِهَ دُنْـيَاهُ بِطِمْريَْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلاَ وَ إِنَّكُمْ لاَتَـقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونيِ بِوَ 

  148: مرگ و فرصت ها، ص

  »1« »فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ * فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ «

  :فرمايد روايتى از وجود مبارك حضرت موسى بن جعفر عليه السلام است كه مى

 »2« .هاى اهل محشر جلوتر هستند از همه صف روز قيامت زائران پيغمبر صلى االله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام،
كند، چون آĔا را اوليا و امراى خود  براى چه شيعه اين حضرات را زيارت مى. چه كسى زائر واقعى آنان است؟ شيعه

ونده چقدر اين پر . دهند دانند، به زيارت آĔا بروند، فقط سلامى به گنبد مى اگر ديگران كه آĔا را ولىّ خود نمى. دانند مى
  .وزن دارد؟ خيلى

  در قيامت، خريدار شما خدا است، اما فروشنده كيست؟. اين ارزش شما است

فروشند؟ عبادت، مال،   چه چيزى مى. فقط مردم مؤمن هستند، چون آĔا جنس مورد فروش را دارند، نه كس ديگرى
  :هاى بدنى كوشش

  »3« »وَ أَمْوالهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ   إِنَّ اللَّهَ اشْترَى«

  .يعنى كاركرد وجودشان و پولى كه در راه من دادند

ماه رمضان ماه صدقه دادن . آورند كه ما چون نداريم، به گناه افتاديم هاى فقير كمك كنيد، ديگران عذر نمى اگر به خانواده
  .توانيم كمك مالى كنيم دستور داريم كه در ماه رمضان، تا مى .باشد هاى ديگر مى است و ثوابش خيلى بيشتر از ماه

از . دهد خرد و در مقابل آن đشت مى مى »بِأَنَّ لهَمُُ الجْنََّةَ « دهد؟ خرد، اما در برابر خريدش، چه چيزى به شما مى خدا مى
  تر هست؟ اين معامله در عالم سودمندتر و پرمنفعت
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  :بل خريدن نيستشان سبك و قا اما آĔايى كه اعمال

  »4« »نارٌ حامِيَةٌ * وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ * فأَمُُّهُ هاوِيةٌَ * وَ أمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوازيِنُهُ «

______________________________  
پس او در يك زندگى خوش * اش سنگين و باارزشى است؛ اما هر كس اعمال وزن شده«؛ 7 -6): 101(قارعه  -)1(

  ».است اى و پسنديده

أَبيِ الحَْسَنِ مُوسَى عليه السلام قاَلَ مَنْ زاَرَ قَـبـْرَ وَلَدِي عَلِيٍّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ كَسَبْعِينَ «؛ 4، حديث 585/ 4: الكافى -)2(
بْعِينَ ألَْفَ حَجَّةٍ قَالَ رُبَّ حَجَّةٍ لاَتُـقْبَلُ مَنْ حَجَّةً مَبـْرُورَةً قَالَ قُـلْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً قاَلَ نَـعَمْ وَ سَبْعِينَ ألَْفَ حَجَّةٍ قَالَ قُـلْتُ سَ 

عَلَى عَرْشِ الرَّحمَْنِ أَرْبَـعَةٌ مِنَ الأَْوَّلِينَ وَ  زاَرَهُ وَ باَتَ عِنْدَهُ لَيـْلَةً كَانَ كَمَنْ زاَرَ اللَّهَ فيِ عَرْشِهِ قاَلَ نَـعَمْ إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ 
سلام وَ أَمَّا الأَْرْبَـعَةُ مِنَ مِنَ الآْخِريِنَ فأََمَّا الأَْرْبَـعَةُ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الأَْوَّلِينَ فَـنُوحٌ وَ إِبْـراَهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى عليه الأَرْبَـعَةٌ 

يمُدَُّ الْمِضْمَارُ فَـيـَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زاَرَ قُـبُورَ الأَْئِمَّةِ عليه السلام  الآْخِريِنَ فَمُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثمَُّ 
  ».إِلاَّ أَنَّ أَعْلاَهُمْ دَرَجَةً وَ أقَـْرَبَـهُمْ حَبـْوَةً زُوَّارُ قَـبرِْ وَلَدِي عَلِيٍّ عليه السلام

ليه السلام قَالَ إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ ناَدَى مُنَادٍ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع«؛ 19676، حديث 64، باب 495/ 14: وسائل الشيعة
لام فَـيـَقُولوُنَ أتََـيـْنَاهُ حُبّاً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى أيَْنَ زُوَّارُ الحُْسَينِْ فَـيـَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَـيـَقُولُ لهَمُْ مَا أَرَدْتمُْ فيِ زيِاَرةَِ الحُْسَينِْ عليه الس

وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ و آله وَ حُبّاً لِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ عليه السلام وَ رَحمَْةً لَهُ ممَِّا ارْتُكِبَ مِنْهُ فَـيَـقُولُ لهَمُْ هَذَا محَُمَّدٌ  االله عليه
سُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـيَكُونوُنَ فيِ ظِلِّهِ وَ هُوَ فيِ يَدِ عَلِيٍّ الحُْسَينُْ فاَلحَْقُوا đِِمْ فَأَنْـتُمْ مَعَهُمْ فيِ دَرَجَتِهِمْ الحَْقُوا بِلِوَاءِ رَ 

يعاً    ».عليه السلام حَتىَّ يَدْخُلَ الجْنََّةَ جمَِ

أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة جمع االله الناس في «؛ 9، حديث 5، باب 102/ -101/ 7: بحار الأنوار
فاة عراة فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا فتشتد أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاما صعيد واحد فهم ح

فقال أبو جعفر عليه السلام فكم من باك يومئذ و باكية  ...وَ خَشَعَتِ الأَْصْواتُ لِلرَّحمْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ همَْساً   و هو قول االله
لك و لا يبقى أحد يومئذ يتولانا و يحبنا و يتبرأ من عدونا و يبغضهم إلا كانوا في حزبنا و معنا ينادون يا محمداه إذا رأوا ذ

  ».ويرد حوضنا

  ».ها و اموالشان را به đاى آنكه đشت براى آنان باشد خريده يقيناً خدا از مؤمنان جان«؛ 111): 9(توبه  -)3(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

پس جايگاه و پناهگاهش * ارزش است، اش سبك و بى دهو اما هركس اعمال وزن ش«؛ 11 -8): 101(قارعه  -)4(
  ».آتشى بسيار داغ و سوزان است* دانى هاويه چيست؟ و تو چه مى* هاويه است،

  149: مرگ و فرصت ها، ص

  دانيد كه آن قبر چيست؟ دهد، و شما چه مى در جهنم به اندازه قبر به آĔا جا مى

  .آتش بسيار سوزان است

   االله و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة 

  150: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   حسرت خسران 11

   ها در قرآن فرصت

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  157: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

: كه قرآن كريم، پيامبر اسلام و ائمه طاهرين عليهم السلام به ما دارند، اين است كههاى بسيار مهمى   از سفارش
ها، با هدايتى كه قرآن و  ها و ثروت يعنى از اين سرمايه. غنيمت سرمايه. هايى كه در اختيار داريد، غنيمت بدانيد فرصت

روزى خواهد رسيد كه : فرمايد در نتيجه مى »1« .ها را معطل و متوقف نگذاريم روايات دارند، استفاده كنيم و اين سرمايه
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اوج . ها از دست شما خواهد رفت و راه هر گونه جبرانى به روى شما بسته خواهد شد ها و سرمايه ها، غنيمت اين فرصت
  .ها در قرآن كريم، در سوره مباركه زمر است كه آيات بسيار مهمى است اين سفارش

اى  هاى الهيه ملكوتيهّ، đره ها از دست برود، از آن فرصت كه قبل از اين كه فرصتاصرار اين آيات بر اين اساس است  
  :گويد از آن چند آيه سوره زمر، در پايان يكى از آيات مى. نصيب خود كنيد

  »2« »ما فَـرَّطْتُ فيِ جَنْبِ اللَّهِ   عَلى  أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ يا حَسْرَتى«

بحث خودخورى، اندوه و غصه انسانى كه فرصت را از دست داده در ميان . استتركيب آيه را ببينيد كه چقدر محكم 
   فيِ «  يعنى كوتاهى كامل »فَـرَّطْتُ « است؛

______________________________  
ابِ الخَْيرِْ وَ إِلاَّ إِنَّ الْفُرَصَ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْـتَهِزُوهَا إِذَا أَمْكَنَتْ فيِ أبَْـوَ «؛ 10811، حديث 473: غررالحكم -)1(

  ».عَادَتْ نَدَما

عَ حُكْماً فَـوَعَى وَ دُعِيَ إِلىَ رَشَادٍ فَدَناَ وَ أَخَذَ «؛ )في الحث على العمل الصالح(، 75خطبه : Ĕج البلاغه رَحِمَ اللَّهُ امْرأًَ سمَِ
مَ خَالِصاً  وَ عَمِلَ صَالحِاً اكْتَسَبَ مَذْخُوراً وَ اجْتـَنَبَ محَْذُوراً وَ رَمَى غَرَضاً وَ أَحْرَزَ  بحُِجْزَةِ هَادٍ فَـنَجَا راَقَبَ رَبَّهُ وَ خَافَ ذَنْـبَهُ قَدَّ

ةَ وَفَاتِهِ ركَِبَ الطَّرِ  ةَ الْبَـيْضَاءَ اغْتـَنَمَ يقَةَ الْغَرَّاءَ وَ لَزمَِ الْمَحَجَّ عِوَضاً كَابَـرَ هَوَاهُ وَ كَذَّبَ مُنَاهُ جَعَلَ الصَّبـْرَ مَطِيَّةَ نجََاتهِِ وَ التَّـقْوَى عُدَّ
  ».الْمَهَلَ وَ باَدَرَ الأَْجَلَ وَ تَـزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ 

فَانْـتَهِزُوا وَ قاَلَ عليه السلام قُرنَِتِ الهْيَْبَةُ باِلخْيَْبَةِ وَ الحْيََاءُ باِلحِْرْمَانِ وَ الْفُرْصَةُ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ «؛ 21حكمت : Ĕج البلاغه
  ».الخَْيرِْ  فُـرَصَ 

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قَالَ مَنْ فتُِحَ لَهُ، باب خَيرٍْ «؛ 13729، حديث 90، باب 140/ 12: مستدرك الوسائل
  ».فَـلْيـَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ لاَيَدْريِ مَتىَ يُـغْلَقُ عَنْهُ 

وَ لا تَـنْسَ   لِبٍ عليه السلام فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَ«؛ 13727، حديث 90، باب 140/ 12: مستدرك الوسائل
  ».قَالَ لاَتَـنْسَ صِحَّتَكَ وَ قُـوَّتَكَ وَ فَـراَغَكَ وَ شَبابُكَ وَ نَشَاطَكَ وَ غِنَاكَ أَنْ تَطْلُبَ بِهِ الآْخِرَةَ  نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيْا

  ».كارى و تقصيرى كه درباره خدا كردم بر اهمالدريغ و افسوس : تا مبادا آنكه كسى بگويد«؛ 56): 39(زمر  -)2(

  158: مرگ و فرصت ها، ص
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هايى كه غنيمت  يعنى چقدر خدا به من محبت، لطف، كرم و رحمت داشت كه همه نوع فرصتى، آن هم فرصت »جَنْبِ اللَّهِ 
ها را بدون  فرصت. اهى كردمها كوت كاملاً نسبت به اين فرصت  »فَـرَّطْتُ «  و سرمايه است، در اختيار من گذاشت، ولى من

  .đره و منفعت، معطّل گذاشتم تا از دست رفت و اكنون اندوه و درد شديد نصيب من شده است

ها به  ها و نصايح خدا و پيامبر و ائمه عليهم السلام را نسبت به اين فرصت درد ديگر اين است كه من در دنيا موعظه
  :سخره گرفتم

  »1« »اخِريِنَ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّ «

هاى مهم حضرت حق است، اما او بدون اين كه  خيلى ثروت دارد و ثروت جزء فرصت! بيا انفاق كن: گويند مثلاً مى
  »2« .گيرد تر، انفاق را به سخره مى فكر و ارزيابى كند، با خساست هر چه تمام

   هاى مالى اغتنام از فرصت

  

  :خدا در قرآن فرموده است. است كه بايد به اين افراد كمك كردهاى مالى اين  سفارش خدا در اغتنام از فرصت

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ «   »3« »ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ  وَ اعْلَمُوا أَنمَّ

  .ام بده سر سال اگر سودى داشتى، خمس آن را در همان مسيرهايى كه گفته

  .چرا خمس بدهم ام، نه، خودم زحمت كشيده: گويند ها مى بعضى

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

 .كنند، فكر كند و بعد جواب دهد چقدر خوب است كه زبان انسان پشت عقلش باشد؛ وقتى كه به او پيشنهاد مى
برداران به آن اموال نخورد، در  اگر كبريت غارتگران و كلاه. هاى الهى را معطل كند جهت جواب ندهد تا فرصت بى »4«

   آخر كبريت

______________________________  
  ».از مسخره كنندگان بودم]  نسبت به احكام الهى و آيات رباّنى[ترديد  و بى«؛ 56): 39(زمر  -)1(
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ما فَـرَّطْتُ فيِ   عَلى  أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ يا حَسْرَتى  أبي عبد االله عليه السلام فى قوله تعالى«؛ 508: لظاهرةتأويل الآيات ا -)2(
  عَلى يا ندامتا أي  أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ يا حَسْرَتى اتقوا و احذروا يوم القيامة معنى تأويله أي.  جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِريِنَ 

  وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِريِنَ   في قرب االله و جواره ضيعت و أهملت ما يجب على فعله فيِ جَنْبِ اللَّهِ أي أي  ما فَـرَّطْتُ 
  ».المستهزءين بالنبي و أهل بيته عليه السلام و بالقرآن و بالمؤمنين أي

يا    عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام وَ قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ «؛ 113، حديث 15، باب 61/ 65: بحار الأنوار
 سِراَجُ الْمُؤْمِنِ مَعْرفَِةُ حَقِّنَا وَ أَشَدُّ الْعَمَى مَنْ عَمِيَ مِنْ فَضْلِنَا وَ ناَصَبـَنَا الْعَدَاوَةَ بِلاَ ذَنْبٍ   ما فَـرَّطْتُ فيِ جَنْبِ اللَّهِ   عَلى  حَسْرَتى

نَا لَنَا راَيةٌَ مَنِ اسْتَظَلَّ đِاَإِلاَّ أَ  كَنَّتْهُ وَ مَنْ سَبَقَ إِليَـْهَا فَازَ وَ مَنْ تخََلَّفَ   نْ دَعَوْناَهُ إِلىَ الحَْقِّ وَ دَعَاهُ غَيـْرنُاَ إِلىَ الْفِتـْنَةِ فَآثَـرَهَا عَلَيـْ
ضِ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا لِيـَنْظرَُ كَيْفَ تَـعْلَمُونَ فَـراَقِبُوا اللَّهَ فِيمَا يَـرَى مِنْكُمْ وَ عَنـْهَا هَلَكَ وَ مَنْ تمَسََّكَ đِاَ نجََا أنَْـتُمْ عُمَّارُ الأَْرْ 

ا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَ   سارعُِوا إِلى  عَلَيْكُمْ بِالْمَحَجَّةِ الْعُظْمَى فَاسْلُكُوهَا لاَيَسْتَبْدِلْ بِكُمْ غَيـْركَُمْ 
  ». أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 

به عنوان غنيمت و فايده ]  از راه جهاد يا كسب يا هر طريق مشروعى[و بدانيد هر چيزى را كه «؛ 41): 8(انفال  -)3(
  ».يك پنجم آن براى خدا و رسول خدا صلى االله عليه و آله است] كم باشد يا زياد[به دست آورديد 

  ».قَـلْبُ الأَْحمَْقِ وَراَءَ لِسَانهِِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ وَراَءَ قَـلْبِه«؛ 4077، حديث 211: غررالحكم -)4(

هُ فإَِنَّ ثمَُّ إِيَّاكُمْ وَ تَـهْزيِعَ الأَْخْلاَقِ وَ تَصْريِفَهَا وَ اجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِداً وَ لْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَ ... «؛ 175خطبه : Ĕج البلاغه
فَعُهُ حَتىَّ يخَْزُنَ لِسَانهَُ وَ إِ  نَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَراَء قَـلْبِهِ وَ إِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جمَوُحٌ بِصَاحِبِهِ وَ اللَّهِ مَا أرََى عَبْداً يَـتَّقِي تَـقْوَى تَـنـْ

 ا أَراَدَ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ تَدَبَّـرَهُ فيِ نَـفْسِهِ فإَِنْ كَانَ خَيرْاً أبَْدَاهُ وَ إِنْ كَانَ شَراًّ وَاراَهُ وَ قَـلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَراَء لِسَانِهِ لأَِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَ 
هِ صلى االله عليه و آله لاَيَسْتَقِيمُ إِيماَنُ  اللَّ إِنَّ الْمُنَافِقَ يَـتَكَلَّمُ بمِاَ أتََى عَلَى لِسَانهِِ لاَيَدْرِي مَا ذَا لَهُ وَ مَا ذَا عَلَيْهِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ 
لْقَى اللَّهَ تَـعَالىَ وَ هُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ عَبْدٍ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ قَـلْبُهُ وَ لاَيَسْتَقِيمُ قَـلْبُهُ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ لِسَانهُُ فَمَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ ي ـَ

  ».مْوَالهِِم سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْراَضِهِمْ فَـلْيـَفْعَلْ الْمُسْلِمِينَ وَ أَ 

  159: مرگ و فرصت ها، ص

ماند كه بيشتر  ها همه براى ورثه مى رود و همه پول زند كه روح از بدن بيرون مى كبريتى مى. خورد ملك الموت كه به آن مى
  ها را از دست بدهيم؟ دين هستند، پس چرا اين فرصت آĔا بى
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دهند؟ مگر دو ركعت نماز چقدر  دهند؟ فرصت بدن سالم در عبادت را از دست مى ها را از دست مى چرا مردم فرصت
خوانند، يعنى سنگينى آن مانند كوه دماوند است؟ چه سختى دارد كه وضو بگيرد و در محضر مبارك  سختى دارد كه نمى

  بزند؟ خداى رازق، كريم و مهربانش بايستد و عاشقانه با او حرف

   پايان در قيامت اندوه بى

  

ها را غنيمت  فرصت. شويد، چون غصّه در قيامت پايان ندارد پايان مى ها از دست رفت، گرفتار اندوه بى وقتى فرصت
  .بدانيد

  »ما فَـرَّطْتُ فيِ جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِريِنَ   عَلى  أَنْ تَـقُولَ نَـفْسٌ يا حَسْرَتى«

ها را در اختيار ما گذاشت، بسيار كوتاهى كرديم و مسخره نيز  ما در كنار خدا كه اين فرصت! واى بر ما: وييدنگ
  .كرديم مى

پدر و مادرى داريد كه از شما ناراضى هستند، . اگر دينارى بدهكار هستيد و دِين يا حقى نزد شما هست، برويد و ادا كنيد
ها همه دِين و حقوقى است كه  اين. ايد، از آĔا عذرخواهى كنيد تان را اذيت كرده وادهاگر خان. برويد و آĔا را راضى كنيد
  .نگذاريد فرصت از دست برود. بايد قبل از مردن ادا كرد

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند

هيچ عمل واجب و مردى كه به خاطر ظلم، بد دهنى و بداخلاقى همسرش در خانه راحت نيست، خداوند در قيامت، 
  »1« .كند مستحبى را از آن زن قبول نمى

______________________________  
النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأةٌَ «؛ 25315، حديث 82، باب 164 -163/ 20: وسائل الشيعة -)1(

هْرَ وَ قاَمَتْ وَ أَعْتـَقَتِ الرِّقَابَ وَ  تُـؤْذِيهِ لمَْ يَـقْبَلِ اللَّهُ صَلاَتَـهَا وَ لاَحَسَنَةً  مِنْ عَمَلِهَا حَتىَّ تعُِينَهُ وَ تُـرْضِيَهُ وَ إِنْ صَامَتِ الدَّ
لَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ  عليه و آله وَ عَ أنَْـفَقَتِ الأَْمْوَالَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كَانَتْ أوََّلَ مَنْ تَردُِ النَّارَ ثمَُّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله
يَصْبرُِ عَلَيـْهَا مِنَ ) بِكُلِّ مَرَّةٍ (طَاهُ اللَّهُ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا كَانَ لهَاَ مُؤْذِياً ظاَلِماً وَ مَنْ صَبـَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأتَهِِ وَ احْتَسَبَهُ أَعْ 

لَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ فإَِنْ مَاتَتْ قَـبْلَ أَنْ تَـعْتِ الثَّـوَابِ مِثْلَ مَا أعَْطَى أيَُّوبَ عَلَى بَ  بَهُ وَ لاَئهِِ وَ كَانَ عَلَيـْهَا مِنَ الْوِزْرِ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَ ليَـْ
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رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ  النَّار وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌَ وَ لمَْ تُـوَافِقْهُ وَ قَـبْلَ أَنْ يَـرْضَى عَنـْهَا حُشِرَتْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّ
ا حَسَنَةً تَـتَّقِي đِاَ النَّارَ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيـْهَا لمَْ تَصْبرِْ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ وَ شَقَتْ عَلَيْهِ وَ حمَلََتْهُ مَا لمَْ يَـقْدِرْ عَلَيْهِ لمَْ يَـقْبَلِ اللَّهُ لهََ 

  ».دَامَتْ كَذَلِكَ مَا 

الصَّادِقِ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام عَنِ النَّبيِِّ صلى االله «؛ 25455، حديث 117، باب 212 - 211/ 20: وسائل الشيعة
جَتْ لَعَنـَهَا كُلُّ مَلَكٍ فيِ السَّمَاءِ عليه و آله فيِ، حديث الْمَنَاهِي قَالَ وَ نَـهَى أَنْ تخَْرجَُ الْمَرْأةَُ مِنْ بَـيْتِهَا بِغَيرِْ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَ 

نْسِ حَتىَّ تَـرْجِعَ إِلىَ بَـيْتِهَا وَ نَـهَى أَنْ تَـتـَزَيَّن لِغَيرِْ زَوْجِهَا فَ  وَ كُلُّ شَيْ  إِنْ فَـعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عز و ءٍ تمَرُُّ عَلَيْهِ مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ
تٍ ممَِّا لاَبدَُّ لهَاَ مِنْهُ وَ ارِ وَ نَـهَى أَنْ تَـتَكَلَّمَ الْمَرْأةَُ عِنْدَ غَيرِْ زَوْجِهَا وَ غَيرِْ ذِي محَْرَمٍ مِنـْهَا أَكْثَـرَ مِنْ خمَْسِ كَلِمَاجل أَنْ يحُْرقَِـهَا باِلنَّ 

نـَهُمَا ثَـوْبٌ وَ نَـهَى أَنْ تحَُدِّثَ  الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ بمِاَ تخَْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا إِلىَ أَنْ قاَلَ وَ قَالَ عليه  نَـهَى أَنْ تُـبَاشِرَ الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ وَ ليَْسَ بَـيـْ
اَ امْرَأةٍَ آذَتْ زَوْجَهَا بلِِسَاĔِاَ لمَْ يَـقْبَلِ اللَّهُ مِنـْهَا صَرْفاً وَ لاَعَدْلاً وَ لاَحَسَنَةً مِنْ  امَتْ  عَمَلِهَا حَتىَّ تُـرْضِيَهُ وَ إِنْ صَ السلام أيمَُّ

لَهَا وَ أعَْتـَقَتِ الرِّقاَبَ وَ حمََلَتْ عَلَى جِيَادِ الخْيَْلِ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كَانَتْ فيِ   أوََّلِ مَنْ تَردُِ النَّارَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ نَـهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيـْ
اَ امْرَأةٍَ لمَْ   تَـرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حمََلَتْهُ عَلَى مَا لاَيَـقْدِرُ عَلَيْهِ وَ مَا لاَيطُِيقُ لمَْ يَـقْبَلِ اللَّهُ مِنـْهَا حَسَنَةً وَ  إِذَا كَانَ لهَاَ ظَالِماً ثمَُّ قاَلَ أَلاَ وَ أيمَُّ

  ».تَـلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيـْهَا غَضْبَانُ 

  160: مرگ و فرصت ها، ص

  

   عشق به زندگى به دو دليل

  

  آيا به زندگى علاقه دارى؟: دوستى داشتند، يك نفر به او گفتپيغمبر عزيز صلى االله عليه و آله 

نه  »1« .براى سه كار، عبادت شب، وقتى كه همه خواب هستند، من بيدار باشم: براى چه؟ گفت: گفت. آرى: گفت
دهند، همان طور كه خدا به پيغمبر صلى االله عليه و آله نيز اجازه  اين كه همه شب را بيدار باشى، چون اين را اجازه نمى

  :نداد

  »2« »قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلاً «

  .دو سوم شب را بخواب، و كمى از شب را بيدار باش
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همه واقعيات عظيم معنوى . قرآن از شب تعريف كرده استچقدر . خواهم، اما براى عبادت در شب زندگى را مى: گفت
  .در شب اتفاق افتاده است

  »3« »ثَلاثِينَ لَيـْلَةً وَ أَتمْمَْناها بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقاتُ ربَِّهِ أَرْبعَِينَ لَيـْلَةً   وَ واعَدْنا مُوسى«

امِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باركَْنا حَوْلَهُ لِنُريِهَُ مِنْ آياتنِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْر   سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى«
  »4« »الْبَصِيرُ 

  .معراج پيامبر صلى االله عليه و آله در شب واقع شد

  »5« »وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ * وَ ليَالٍ عَشْرٍ * وَ الْفَجْرِ «

در مدينه، . دليل دوم كه عاشق زندگى هستم »6« .اند الحجه، هر دو را نوشته اشورا يا ذىقسم به ده شب؛ ده شب ع
  :خدا گفته است. برم كه روزه بگيرم هوا گاهى پنجاه درجه گرم است و براى روزه گرفتن سخت است و من لذت مى

  .روزه بگير، من لذتم در اين است كه روزه بگيرم و امر محبوبم را اطاعت كنم

  .گشايى از كار مردم را از دست ندهم سوم من براى زندگى اين است كه از كار مردم گره باز كنم و فرصت گره دليل

______________________________  
ياَ عَلِيُّ : فيِ وَصِيَّةِ النَّبىُِّ صلى االله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام«؛ 76، حديث 10، باب 126/ 80: بحار الأنوار -)1(

نْـيَا مِنـْهَا التَّـهَجُّدُ فيِ آخِرِ اللَّيْلِ ياَ عَلِيُّ ثَلاَثٌ كَفَّاراَتٌ مِنـْهَ    ».ا التَّـهَجُّدُ باِللَّيْلِ وَ النَّاسُ نيَِامٌ ثَلاَثٌ فَـرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فيِ الدُّ

مَّا أسُْرِيَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ دَخَلْتُ الجْنََّةَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَ «؛ 2، حديث 8، باب 49/ 80: بحار الأنوار
رَئيِلُ لِمَنْ فَـرَأيَْتُ فِيهَا قَصْراً مِنْ ياَقُوتٍ أَحمَْرَ يُـرَى باَطِنُهُ مِنْ ظَاهِرهِِ لِضِيَائهِِ وَ نوُرهِِ وَ فِيهِ قُـبَّتَانِ مِ  نْ دُرٍّ وَ زَبَـرْجَدٍ فَـقُلْتُ ياَ جَبـْ

 عَلِيٍّ عليه السلام هُوَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَ أدََامَ الصِّيَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَـهَجَّدَ باِللَّيْلِ وَ النَّاسُ نيَِامٌ قاَلَ  هَذَا الْقَصْرُ قاَلَ 
إِطاَبَةُ الْكَلاَمِ فَـقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أَعْلَمُ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ فيِ أمَُّتِكَ مَنْ يطُِيقُ هَذَا فَـقَالَ صلى االله عليه و آله أَ تَدْريِ مَا 

ةُ الصِّيَامِ قُـلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ وَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبـَرُ أَ تَدْرِي مَا إِدَامَ 
هُ أَعْلَمُ قاَلَ مَنْ طلََبَ لِعِيَالِهِ مَا هْرَ الصَّبرِْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لمَْ يُـفْطِرْ مِنْهُ يَـوْماً أَ تَدْريِ مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قُـلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُ صَامَ شَ 

اسُ نيَِامٌ قُـلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لمَْ يَـنَمْ حَتىَّ يُصَلِّيَ عَنِ النَّاسِ أَ تَدْريِ مَا التَّـهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النَّ  يَكُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ 
نـَهُمَا   ».الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ وَ النَّاسُ مِنَ الْيـَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ غَيرِْهِمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ نيَِامٌ بَـيـْ
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  ».برخيز]  استراحت است، براى عبادتكه ويژه [شب را جز اندكى «؛ 2): 73(مزمل  -)2(

سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[و با موسى «؛ 142): 7(اعراف  -)3(
  ».ده شب كامل كرديم، پس ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت]  افزودن[

را از مسجدالحرام به مسجد الاقصى ] 6محمّد [اش  شبى بندهكه ]  خدايى[منزهّ و پاك است آن «؛ 1): 17(اسراء  -)4(
خود را به او نشان دهيم؛ ]  عظمت و قدرت[هاىِ  از نشانه]  بخشى[داد، تا ]  و حركت[كه پيرامونش را بركت داديم، سير 

  ».يقيناً او شنوا و داناست

  ».زوج و فرد و به* گانه هاى ده و به شب* سوگند به سپيده دم«؛ 3 -1): 89(فجر  -)5(

الْفَجْرِ وَ  قال ليس فيها واو إنما هو» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ وَ الْفَجْرِ « «؛ )سورة الفجر( 419/ 2: تفسير القمى -)6(
  ».ركعة وَ الْوَتْرِ   قال عشر ذي الحجة وَ الشَّفْعِ قال الشفع ركعتان لَيالٍ عَشْرٍ 

لعل المراد đا الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى عاشرها والتنكير  وَ ليَالٍ عَشْرٍ  :وقوله«؛ 279/ 20: تفسير الميزان
الليالي العشر من أوله، وقيل الليالي العشر من أول : المراد đا الليالي العشر من آخر شهر رمضان، وقيل: وقيل. للتفخيم

  ».المراد عبادة ليال عشر: المحرم، وقيل

فجر : وقيل. وهي عشر ذي الحجة، عن مجاهد والضحاك» وَ لَيالٍ عَشْرٍ « «؛ 347/ 10: ان، شيخ طبرسىتفسير مجمع البي
العشر، عن  يريد فجر يوم النحر، لأنه يقع فيه القربان، ويتصل بالليالي: وقيل. أول المحرم، لأنه تتجدد عنده السنة، عن قتادة

يعني العشر من ذي الحجة، عن ابن عباس والحسن  )وَ لَيالٍ عَشْرٍ ( .عباسأراد بالفجر النهار كله، عن ابن : وقيل. أبي مسلم
هي العشر : وقيل. وروي ذلك مرفوعا شرفها االله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير. وقتادة ومجاهد والضحاك والسدي

  ».التي أتمها االله đاإĔا عشر موسى للثلاثين ليلة : وقيل. الأواخر من شهر رمضان في رواية أخرى، عن ابن عباس

  161: مرگ و فرصت ها، ص

  

   زندگى الهى
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: اش را زد، حضرت زهرا عليها السلام در را باز كرد، حضرت ديد رنگ زهرا پريده، فرمود اميرالمؤمنين عليه السلام در خانه
يزى نداشتيم كه بخوريم و  شما سه شبانه روز بيرون از مدينه بوديد و ما هيچ چ: اى؟ فرمود چرا اين گونه! دختر پيامبر

  .ايم گرسنه

سه درهم دارى تا به من قرض : حضرت يك رفيق خيلى خوبى داشتند، فرمودند. روم تا غذا ēيه كنم پس من مى: فرمود
اما ما . گردد دانست كه اين سه درهم برمى راحت سه درهم به حضرت قرض داد، چون مى. بله، بفرماييد: بدهى؟ گفت
  .ترسيم كه قرض بدهيم مىاز همديگر 

كنند، حضرت به طرف  دانستند كه در برخورد با اميرالمؤمنين عليه السلام ضرر نمى ترسيد، چون مى هيچ كس از حضرت نمى
اينجا ! مقداد: پرسيدند. بازار مدينه حركت كردند، كنار ديوارى ديدند مقداد ايستاده است، آمدند، سلام و تبسم كردند

اى؟  چرا اينجا ايستاده: فرمود. ام گرسنه هستند چهار شبانه روز است پولى ندارم و خانواده! على جان: كنى؟ گفت چه مى
  :اين آيه در رابطه با اميرالمؤمنين عليه السلام است. برو و غذا بگير. دهم من پول دارم به تو مى

  »1« »يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  أنَْـفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ đِِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ   وَ يُـؤْثرُِونَ عَلى«

  .دهند ديگران را بر خودشان ترجيح مى

خانواده مقداد يك روز بيشتر گرسنه بودند، اما حضرت فاطمه عليها السلام و فرزندان حضرت سه روز است كه  
  .بمانيمگويد به او برسد، ما وقت داريم كه فردا نيز گرسنه  اند، پس مى گرسنه

   صداى. مقداد خداحافظى كرد و رفت، اميرالمؤمنين عليه السلام سر جاى مقداد ايستاد

______________________________  
و  . باشد]  به مال و متاع[دهند، گرچه خودشان را نياز شديدى  و آنان را بر خود ترجيح مى«؛ 9): 59(حشر  -)1(

  ».اند، اينان همان رستگارانند كسانى را كه از بخل و حرصشان بازداشته

  162: مرگ و فرصت ها، ص

نماز ظهر كه تمام شد، پيغمبر عادتشان بود سلام نماز را كه . بلال كه بلند شد، حضرت به مسجد آمد، نماز را خواند
  .نشستند گشتند و رو به مردم مى دادند، برمى مى
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  :نين عليه السلام فرمودندهمين كه برگشتند و نگاهى در جمعيت كردند، و به اميرالمؤم

مان گرسنه هستند، پيغمبر صلى االله عليه و آله  ما سه روز است كه خانواده! خدايا: خواهى؟ فرمود ميهمان نمى! على جان
چرا نخواهم؟ اين نيز فرصتى است كه پيغمبر صلى االله عليه و آله به خانه ما بيايد، چرا از : خواهد بيايد؟ اما فرمود نيز مى
چون اميرالمؤمنين . كند خودش مشكل ما را حل مى. دهم؟ روزى پيغمبر صلى االله عليه و آله بر عهده خداستدست ب

  .عليه السلام اهل دين است

پيامبر صلى االله عليه و آله دستش را در دست اميرالمؤمنين عليه السلام گذاشتند، آمدند و در زدند، حضرت زهرا عليها 
نگاهى با محبت به اميرالمؤمنين . د دست على عليه السلام خالى است، ميهمان نيز آورده استالسلام در را باز كردند، دي

  .عليه السلام كرد كه چه كار خوبى كردى كه پدرم را به خانه ما آوردى

  .بوسيدند پيغمبر صلى االله عليه و آله آمدند و حسنين عليهما السلام را روى دامن گذاشتند و مى

السلام نيز نشسته بودند، حضرت زهرا عليها السلام در آن اتاق رفت و سفره پاكيزه پر از غذا آورد و Ēن  اميرالمؤمنين عليه 
در : چه كردى؟ عرض كرد! فاطمه جان: پيغمبر صلى االله عليه و آله ديد اين غذا از صنف غذاى دنيا نيست، فرمود. كرد

  .تحبيب تو ميهمان من اس! خدايا: خلوت آن اتاق رفتم و گفتم

  .پدر فدايت شود: پيغمبر صلى االله عليه و آله از جا بلند شدند و او را در آغوش گرفتند، فرمودند

جلوى چشم اميرالمؤمنين و حسنين عليهم السلام دست زهرا عليها السلام را . تو مقام حضرت مريم عليها السلام را دارى
    و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله »1« .بوسيد، و بدن او را بوييد

______________________________  
أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ قَالَ «؛ 7، حديث 51، باب 105 - 103/ 37: ؛ بحار الأنوار471 -469/ 1: الغمة كشف  -)1(

كْرَمَ أَبيِ باِلنُّبُـوَّةِ وَ أَكْرَمَكَ باِلْوَصِيَّةِ مَا أَصْبَحَ الْغَدَاةَ ءٌ تُـغَدِّينِيهِ قَالَتْ لاَوَ الَّذِي أَ  أَصْبَحَ عَلِيٌّ ذَاتَ يَـوْمٍ فَـقَالَ ياَ فَاطِمَةُ عِنْدَكِ شَيْ 
يكَهُ وَ مَا كَانَ عِنْدِي شَيْ  عِنْدِي شَيْ  ءٌ كُنْتُ أوُثِرُكَ بِهِ عَلَى نَـفْسِي وَ عَلَى ابْـنيََّ هَذَيْنِ حَسَنٍ وَ  ءٌ مُنْذُ يَـوْمَينِْ إِلاَّ شَيْ  ءٌ أغَُدِّ

 لأََسْتَحْيِي مِنْ إِلهَِي أَنْ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام ياَ فاَطِمَةُ أَ لاَكُنْتِ أَعْلَمْتِينيِ فَأبَْغِيَكُمْ شَيْئاً فَـقَالَتْ ياَ أبَاَ الحَْسَنِ إِنيِّ حُسَينٍْ ف ـَ
عليه السلام وَاثقِاً باِللَّهِ حَسَنَ الظَّنِّ بِهِ عز و جل تُكَلِّفَ نَـفْسَكَ مَا لاَتَـقْدِرُ عَلَيْهِ فَخَرجََ عَلِيٌّ عليه السلام مِنْ عِنْدِ فاَطِمَةَ 

   فَاسْتـَقْرَضَ دِينَاراً فَأَخَذَهُ ليَِشْترَِيَ لِعِيَالِهِ مَا يُصْلِحُهُمْ فَـعَرَضَ لهَُ 
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تْهُ مِنْ تحَْتِهِ فَـلَمَّا رَآهُ عَلِيٌّ عليه السلام أنَْكَرَ شَأْنهَُ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَْسْوَدِ فيِ يَـوْمٍ شَدِيدِ الحَْرِّ قَدْ لَوَّحَتْهُ الشَّمْسُ مِنْ فَـوْقِهِ وَ آذَ 
نيِ عَمَّا وَراَئِي قَالَ ياَ أَخِي فَـقَالَ ياَ مِقْدَادُ مَا أَزْعَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ عَنْ رَحْلِكَ فَـقَالَ ياَ أبَاَ الحَْسَنِ خَلِّ سَبِيلِي وَ لاَتَسْألَْ 

لِي وَ لاَتَكْشِفَنيِ عَنْ اوِزَنيِ حَتىَّ أَعْلَمَ عِلْمَكَ فَـقَالَ ياَ أبَاَ الحَْسَنِ رَغِبْتُ إِلىَ اللَّهِ عز و جل وَ إِليَْكَ أَنْ تخُلَِّيَ سَبِيلاَيَسَعُنيِ أَنْ تجَُ 
أبََـيْتَ فَـوَ الَّذِي أَكْرَمَ محَُمَّداً بِالنُّبُـوَّةِ وَ أَكْرَمَكَ حَاليِ فَـقَالَ ياَ أَخِي لاَيَسَعُكَ أَنْ تَكْتُمَنيِ حَالَكَ فَـقَالَ ياَ أبَاَ الحَْسَنِ أَمَّا إِذَا 

عْتُ بُكَاءَهُمْ  لمَْ تحَْمِلْنيِ الأَْرْضُ فَخَرَجْتُ مَهْمُوماً  بِالْوَصِيَّةِ مَا أَزْعَجَنيِ مِنْ رَحْلِي إِلاَّ الجُْهْدُ وَ قَدْ تَـركَْتُ عِيَاليِ جِيَاعاً فَـلَمَّا سمَِ
فَـقَالَ أَحْلِفُ باِلَّذِي حَلَفْتَ أْسِي هَذِهِ حَالَتيِ وَ قِصَّتيِ فَانْـهَمَلَتْ عَيـْنَا عَلِيٍّ عليه السلام بِالْبُكَاءِ حَتىَّ بَـلَّتْ دُمُوعُهُ لحِْيَتَهُ راَكِباً رَ 

ينَارَ بِهِ مَا أَزْعَجَنيِ إِلاَّ الَّذِي أَزْعَجَكَ وَ قَدِ اقـْتـَرَضْتُ دِينَاراً فَـهَاكَهُ فَـقَدْ    آثَـرْتُكَ عَلَى نَـفْسِي فَدَفَعَ الدِّ

مَغْرِبَ مَرَّ بِعَلِيٍّ عليه السلام وَ هُوَ إِليَْهِ وَ رَجَعَ حَتىَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَـلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ الْ 
ا الحَْسَنِ لِهِ فَـقَامَ عَلِيٌّ عليه السلام فَـلَحِقَهُ فيِ، باب الْمَسْجِدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَـرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ قاَلَ ياَ أبََ فيِ الصَّفِّ الأَْوَّلِ فَـغَمَزَهُ بِرجِْ 

نَاهُ فَـنَمِيلَ مَعَكَ فَمَكَثَ مُطْرقِاً لاَيحُِيرُ جَوَاباً حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّ  هِ وَ قَدْ عَرَفَ مَا كَانَ مِنْ أمَْرِ الدُّنْـيَا وَ هَلْ عِنْدَكَ عَشَاءٌ تَـعَشَّيـْ
لَةَ فَـلَمَّا نَظَرَ إِلىَ سُكُوتهِِ مِنْ أيَْنَ أَخَذَ وَ أيَْنَ وَجَّهَهُ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ إِلىَ نبَِيِّهِ وَ أمَْرهِِ أَنْ يَـتَـعَشَّى عِنْدَ عَلِيٍّ عليه  السلام تلِْكَ اللَّيـْ

ذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله سَنِ مَا لَكَ لاَتَـقُولُ لاَفأَنَْصَرِفَ أَوْ نَـعَمْ فأََمْضِيَ مَعَكَ فَـقَالَ حَيَاءً وَ تَكَرُّماً فَاذْهَبْ بنَِا فَأَخَ قَالَ ياَ أبَاَ الحَْ 
هَا قَدْ قَضَتْ صَلاَتَـهَا وَ خَلْفَهَا جَفْنَةٌ تَـفُورُ عليه و آله بِيَدِ عَلِيٍّ عليه السلام فَانْطلََقَا حَتىَّ دَخَلاَ عَلَى فاَطِمَةَ وَ هِيَ فيِ مُصَلاَّ 

هَا فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَ كَانَ  عَتْ كَلاَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَرَجَتْ مِنْ مُصَلاَّ تْ أعََزَّ النَّاسِ عَلَيْهِ فَـرَدَّ دُخَاناً فَـلَمَّا سمَِ
وَ قَدْ فَـعَلَ  ى رَأْسِهَا وَ قَالَ لهَاَ ياَ بنِْتَاهْ كَيْفَ أمَْسَيْتِ رَحمَِكِ اللَّهُ قاَلَتْ بخَِيرٍْ قاَلَ عَشِّينَا رَحمَِكِ اللَّهُ السَّلاَمَ وَ مَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَ 

   لِيٌّ إِلىَ الطَّعَامِ فَأَخَذَتِ الجَْفْنَةَ فَـوَضَعَتـْهَا بَـينَْ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ عَلِيٍّ فَـلَمَّا نَظَرَ عَ 

هُ هَلْ أَذْنَـبْتُ فِيمَا بَـيْنيِ وَ بَـيـْنَكَ  وَ شَمَّ رِيحَهُ رَمَى فَاطِمَةَ ببَِصَرهِِ رَمْياً شَحِيحاً قاَلَتْ لَهُ فَاطِمَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَحَّ نَظَرَكَ وَ  أَشَدَّ
يُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبٍ أَصَبْتِهِ أَ ليَْسَ عَهْدِي بِكِ الْيـَوْمَ الْمَاضِيَ وَ أنَْتِ تحَْلِفِينَ باِللَّهِ ذَنْباً اسْتـَوْجَبْتُ مِنْكَ السُّخْطَ فَـقَالَ وَ أَ 

هِ أَنيِّ لمَْ أقَُلْ إِلاَّ حَقّاً فَـقَالَ لهَاَ هِ وَ أَرْضِ مجُْتَهِدَةً مَا طَعِمْتِ طَعَاماً مُنْذُ يَـوْمَينِْ قاَلَ فَـنَظَرَتْ إِلىَ السَّمَاءِ وَ قاَلَتْ إِلهَِي يَـعْلَمُ فيِ سمَاَئِ 
 وَ لمَْ آكُلْ أَطْيَبَ مِنْهُ قاَلَ فَـوَضَعَ رَسُولُ ياَ فَاطِمَةُ أَنىَّ لَكِ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِي لمَْ أنَْظُرْ إِلىَ مِثْلِ لَوْنهِِ وَ لمَْ أَشَمَّ مِثْلَ راَئِحَتِهِ قَطُّ 

كَ هَذَا جَزاَءُ دِينَاركَِ مِنْ آله كَفَّهُ الطَّيِّبَةَ الْمُبَاركََةَ بَـينَْ كَتِفَيْ عَلِيٍّ فَـغَمَزَهَا ثمَُّ قَالَ ياَ عَلِيُّ هَذَا بَدَلٌ عَنْ دِينَارِ اللَّهِ صلى االله عليه و 
ى االله عليه و آله باَكِياً ثمَُّ قَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أَبىَ لَكُمَا أَنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيرِْ حِسابٍ ثمَُّ اسْتـَعْبـَرَ النَّبيُِّ صل

 بنِْتِ عِمْراَنَ عليه السلام وَ انْطَلَقَ إِلىَ  تخَْرُجَا مِنَ الدُّنْـيَا حَتىَّ يجُْريَِكَ ياَ عَلِيُّ مجَْرَى زكََريَِّا عليه السلام وَ يجُْريَِ فَاطِمَةَ مجَْرَى مَرْيمََ 
 يأَْتِ فَخَرجََ يَدُورُ فيِ الْمَسْجِدِ فإَِذَا الْمَسْجِدِ فَـوَضَعَ رَأْسَهُ فَـنَامَ فاَنْـتَظَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـلَمْ يأَْتِ ثمَُّ انْـتَظَرَهُ فَـلَمْ 

ليه و آله فَـقَعَدَ فَـقَالَ ياَ عَلِيُّ مَا صَنـَعْتَ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ ناَئِمٌ فيِ الْمَسْجِدِ فَحَرَّكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ع هُوَ بِعَلِيٍّ ع
دِّينَارَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ فَـلَقِيتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَْسْوَدِ فَذكََرَ ليِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ فَأَعْطيَْتُهُ ال

رَئيِلَ قَدْ أنَْـبَأَنيِ بِذَلِكَ وَ قَدْ أنَْـزَلَ اللَّهُ فِيكَ كِتَاباً وَ يُـؤْثِرُونَ عَلىو آ   ».أنَْـفُسِهِمْ الآْيةََ   له أَمَا إِنَّ جَبـْ
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  163: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

  ها توجه به فرصت 12

   ها ēران، حسينيه مكتب النبى غنيمت شمردن فرصت

  1383رمضان 

  171: فرصت ها، صمرگ و 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كند را به عنوان  هايى كه خداوند مهربان به انسان عنايت مى وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله همه فرصت
هاى گوناگون در اختيار انسان  ها و صورت ها به شكل ده كه اين فرصتاى قابل سود به حساب آور  غنيمت، يعنى سرمايه

چون كريم، رحيم، ودود و مهربان . گذارد ها غريب، تنها و بيگانه نمى گيرد و خدا نيز احدى را از اين فرصت قرار مى
  .است، پس به كمال، رشد، نجات و سلامت بندگانش علاقه دارد

مند شده و به حياتى برسد كه  هاى خداوندى đره ترين سرمايه كه اين انسان از عظيمخاك مرده را تبديل به انسان كرد  
  .تعبير كرده است كه جاى اين زندگى، در دنياى بعد است »1« »عِيشَةٍ راضِيَةٍ «  خودش در قرآن از آن به

   حقيقت دنياى پس از مرگ

  

  :بش اين است كهدهند؟ جوا چرا اين زندگى را در آنجا به من مى: اگر كسى بگويد
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: بعد ممكن است بگويد. كنيد كه اقيانوس كبير را در استكان بريزند و اين كار شدنى نيست شما در حقيقت درخواست مى
Ĕايت است، ولى قرار گرفتن اقيانوس   خدا قدرت بى. گيرد قدرت خدا به امر محال تعلق نمى: خدا كه قدرت دارد؟ بايد گفت

   است، البته اشكال از ماده است كه اين توان را ندارد كه كبير در استكان، امرى محال

______________________________  
  ».زندگى خوش و پسنديده«؛ 7): 101(قارعه  -)1(

  172: مرگ و فرصت ها، ص

  .مانند اقيانوسى در استكان جا بگيرد، وگرنه ضعف و اشكال از ناحيه قدرت خدا نيست

نه اين كه اينجا قدرت خدا ناقص است، بلكه اين فعل و انفعال، . در دايره قدرت بيايدهميشه بايد فعل و انفعالات 
كند كه اقيانوس در آن جا بگيرد واين  كند كه در استكان برود و استكان نيز قبول نمى اقيانوس كبير قبول نمى. ميدان ندارد

  .ربطى به خدا و قدرت او ندارد

  :فرمايد وقتى خداوند در قرآن مجيد مى

تواند Ēناى آسمان و زمين را  هيچ كسى نمى »1« ها و زمين بيشتر است، جاى شما در đشتى است كه Ēناى آن از آسمان
زندگى محدود ما نيز مانند . اين đشت مانند اقيانوسى است. كارى شماست اين đشت، اجر درست. به دست بياورد
شود كه شما را ابدى قرار  ياورند و به شما بدهند، اينجا نيز نمىب -دنيا -شود به اين طرف đشت را نمى. استكان است

اينجا جا تنگ . خواهند وارد زمين شوند و ما بايد برويم كه جا براى آĔا باز شود هاى ديگر مى دهند، چون نسل و انسان
  .است

   ها در قرآن و روايات ارزش فرصت

  

ها از  توجه بماند تا فرصت ها غافل و بى انسان اگر از اين فرصت .ها در قرآن مجيد و روايات بيان شده است ارزش فرصت
  .ها برگردان كند كه مرا دوباره به كنار آن فرصت دست بروند وقتى به عالم بعد منتقل شود، دائم به خدا التماس مى

  :ايم ايم و خورشيدش را خاموش كرده دهند كه ما نظام عالم دنيا را به هم ريخته آĔا جواب مى
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  »2« »وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * ذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِ «

  ها را مانند پنبه حلاّج، گرد و غبارش را به باد ها را تيره و تار كرديم، كوه ستاره

______________________________  
  :اشاره به آيات -)1(

ها و زمين است  آسمان]  به وسعتِ [Ēنايش و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و đشتى كه «؛ 133): 3(آل عمران 
  ».بشتابيد؛ đشتى كه براى پرهيزكاران آماده شده است

سبقت جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش چون Ēناى آسمان و زمين است، «؛ 21): 57(حديد 
اين فضل خداست كه آن را به هركس بخواهد عطا اند، آماده شده است؛  براى كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده

  ».كند و خدا داراى فضل بزرگ است مى

ها و زمين پابرجاست، در  تا آسمان] اند كه به توفيق و رحمت خدا سعادت يافته[بختان  اما نيك«؛ 108): 11(هود 
  ».پايان است شدنى و بىعطايى قطع نا]  đشت[اند مگر آنچه را مشيّت پروردگارت اقتضا كرده،  đشت جاودانه

  ».نور شوند و هنگامى كه ستارگان تيره و بى* هنگامى كه خورشيد را به هم درپيچند«؛ 2 -1): 81(تكوير  -)2(

  173: مرگ و فرصت ها، ص

. اگر هم وجود داشت، در اراده ما نبود كه به كسى دوبار عمر بدهيم. داديم، ديگر دنيايى وجود ندارد كه تو را برگردانيم
  .فرصت فقط يك بار است

ايد كه از زمان حضرت آدم عليه السلام تا به حال، دو مرتبه جوانى را به كسى بدهند؟ يك بار جوان  شما تاكنون شنيده
  .اند هيچ پيرى را به جوانى برنگردانده. ميرد شود و بعد هم مى شود، و بعد پير مى مى

گرداندند كه Ĕصد و پنجاه سال  بران اولوالعزم مانند نوح عليه السلام را برمىاگر بنا بود كه پيرى را به جوانى برگردانند، پيغم
  .كنند دانستند كه در اين دستگاه، اين درخواست را قبول نمى ديگر عمر كند، اما آĔا درخواست نكردند، چون مى

  :كه  هاى از دست رفته و آĔايى كه از دست دادند، در سوره مباركه فاطر است اى از فرصت آيه
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تَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذكََّرَ وَ جاءكَُمُ النَّذِيرُ وَ هُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيها ربََّنا أَخْرجِْنا نَـعْمَلْ صالحِاً غَيـْرَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ أَ وَ لمَْ نُـعَمِّركُْمْ ما ي ـَ«
  »1« »فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ 

هاى الهى را از دست دادند؛ ماه مبارك رمضان، فرصت زيبايى براى  است، يعنى آĔايى كه فرصت كه ضمير جمع  »هُمْ «  اين
  .روزه گرفتن است، شما اگر اين فرصت را غنيمت دانستيد، يعنى از اين سرمايه đره برديد

  :فرمايند پيغمبر اعظم صلى االله عليه و آله مى

وقتى در ماه رمضان  »2« »فيه مقبول و دعاءكم فيه مستجاب انفاسكم فيه تسبيح و نومكم فيه عبادة و عملكم«
خواب بنده مرا به عنوان تسبيحِ من : گويد هاى اعمال مى خوابيد، در خواب كه كسى مكلّف نيست، خدا به نويسنده مى

  .بنويسيد

______________________________  
ما را بيرون بياور تا كار شايسته انجام دهيم ! پروردگارا :زنند و آنان در آنجا شيون و فرياد مى«؛ 37): 35(فاطر  -)1(

خواست در آن مقدار عمر متذكّر شود،  آيا شما را چندان عمر نداديم كه هر كس مى:] گويم مى. [داديم غير آنچه انجام مى
  ».ستاى به سوى شما نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستمكاران هيچ ياورى ني بيم دهنده] آيا[شد؛ و  متذكّر مى

  53، حديث 295/ 1: أخبارالرضا عليه السلام ؛ عيون25، حديث 46، باب 356/ 93: بحار الأنوار -)2(

كُمْ نَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أقَـْبَلَ إِليَْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَطبَـَنَا ذَاتَ يَـوْمٍ فَـقَالَ أيَُّـهَا ال«
ضَلُ الأْيََّامِ وَ ليََاليِهِ أفَْضَلُ اللَّيَاليِ وَ سَاعَاتهُُ شَهْرُ اللَّهِ باِلْبَـركََةِ وَ الرَّحمَْةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أفَْضَلُ الشُّهُورِ وَ أيََّامُهُ أفَْ 

افَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَراَمَةِ اللَّهِ أنَْـفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَـوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ أفَْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلىَ ضِيَ 
  ».وَ عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤكُُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ 

  174: مرگ و فرصت ها، ص

  

  ها از دست دادن فرصت

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هاى  هاى قبل از دست دادند و سال اى فرصت را از دست دادند، همان گونه كه سال اما عده. ببريداز اين سرمايه đره 
  .شما اين فرصت را غنيمت دانستيد. بعد نيز ممكن است از دست بدهند

  :هاى الهى است فرصت عمر، مال، زيبايى، سلامت، آبرو، بيان، قلم و كار، فرصت

كشند، چون در آنجا خواب نيست و كسى در آن عذاب،  ند، در جهنم فرياد مىها را از دست داد كسانى كه همه فرصت
هاى جوشان جهنم و به هم ريختن مزاج دوزخيان كه  بيدارى و تشنگى و گرسنگى است، خوردن آب. برد خوابش نمى

  .كنند پيوسته ناله مى

  كه چه كار كنيم؟! ما را از جهنم بيرون ببر! خدايا: اين است كه: گويد ناله آĔا چيست؟ خدا مى

  »1« »نَـعْمَلْ صالحِاً غَيـْرَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ «

ما در زمانى كه در دنيا بوديم، به شكلى زندگى كرديم كه مورد پسند تو نبود، چون زندگانى ما انسانى، اخلاقى و عاطفى 
  :به قول سعدى. نبوده، بلكه زندگى ما، زندگى حيوانى بوده است

 بار بردارگاوان و خران 
 

 به ز آدميان مردم آزار

  

ترساندند،  خوردند، مردم را مى سوزاندند، مال مردم را مى ها را مى اى كه در زندگى آĔا ظلم و ستم بود، هميشه دل عدّه
  .كند عرق خورى، چاقو كشى، فحاشى، كه هيچ حيوانى در عالم اين گونه زندگى نمى

______________________________  
  ».داديم ما را بيرون بياور تا كار شايسته انجام دهيم غير آنچه انجام مى! پروردگارا«؛ 37): 35(فاطر  -)1(

  175: مرگ و فرصت ها، ص

  

  حكايت انوشيروان و وزير
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 »2« بوذرجمهر. زدند اى رسيدند، دو جغد با هم حرف مى شدند، به خرابه با وزيرش رد مى »1«  انوشيروان: نويسند مى
را ايشان اولين بار از زبان » كليله و دمنه«. شخص باسوادى بود، كه هم زبان ايرانى را استاد بود و هم زبان هندى را

به فارسى  »4«  به عربى برگرداند و ملاّحسين كاشفى سبزوارى »3«  بعد عبداالله بن مقفع. هندى به زبان ساسانى برگرداند
  .يد كه كتاب خيلى خوبى استنام» انوار سهيلى«برگرداند و به نام 

ها را از زبان حيوانات بيان كرده است كه آن عالم هندى ساخته بود بوذرجمهر چون آن را ترجمه   ها و حسن اين كتاب عيب
  .فهمد كرد مشهور شد كه بوذرجمهر زبان حيوانات را مى

  :گويند؟ گفت اين دو جغد به همديگر چه مى: انوشيروان به بوذرجمهر گفت

آن جغد : گفت. گويند نه، بگو آĔا چه مى: گفت. گويند است دوست نداشته باشند كه ما بدانيم چه مىممكن 
  .خاكسترى، جغد نر است و آن جغد ديگر، ماده است

  .جغد خاكسترى به خواستگارى دختر اين جغد ماده آمده است براى پسر خودش

  .كنند تا مقدمات را فراهم كنند دارند با هم صحبت مى

جغد نر  . اش سنگين است نظير است، پس مهريه دختر من در زيبايى، پر زدن و حرف زدن كم: گويد جغد ماده مىآن 
: گفت. پسر من صد هزار خرابه از كجا بياورد: جغد نر گفت. صد هزار خرابه: مهر دخترت چقدر است؟ گفت: گفت

تا . شود ست و هر چه خرابه بخواهى، پيدا مىبر سر كار است، اين مملكت رو به خرابى ا -انوشيروان - تا اين مرد
همه مردم . هاى زندگى مردم زياد است ستمگران سركار هستند، هم اقتصاد خراب است، هم اخلاق، هم زندگى و هم گره

  .اين طبع ستم و ستمكار است. دچار چه كنم چه كنم هستند

______________________________  
او . فرزند غباد ساسانى است) ق. ه 579 - 531(شاه ساسانى ملقب به دادگر انو شيروان لقب خسرو شاهن -)1(

. درجنگ هاى خارجى با دولت روم و مهاجمان شرقى كامياب شد و دراصلاحات داخلى واشاعه عدل و داد موفق گرديد
اين پادشاه متولد   حضرت محمد بن عبد االله در زمان. هاى سلطنت ساسانى بوده ترين دوره دوران پادشاهى وى از درخشان

  .گشت
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  .191/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

بوذرجمهر يا بزرگمهر نام حكيم بزرگوار و نجيب دانش شعار پسر بختگان كه سالها وزير انوشيروان دادگر بود به  -)2(
معروف او از آثار . در اغلب كتب تواريخ و شاهنامه فردوسى حالات وى مسطور است. حكمت و تدبير مشهور بود

  .باشد برگردان كليله و دمنه به زبان ساسانى مى

  .1036/ 8: لغت نامه دهخدا

وى . فرزند داذويه نويسنده بزرگ و مترجم آثار Ēلوى به عربى) ق. ه 142 - 106(ابن مقفع ابو محمد عبداالله  -)3(
وده كه كار پژوهشگران را دشوار مردى آزاده و آزاد انديش بود خصايص اخلاقى و ابعاد ارزشهاى شخصى او در حدى ب

اش ابو عمرو بوده پس ازتشرف به اسلام نام  زيرا او تا قبل از اينكه اسلام بياورد به روز به معروف و كنيه. ساخته است
وى كتابى شگفت به نام رساله الصحابه خطاب به خليفه منصور نوشت كه برنامه يك . عبد االله و كنيه ابو محمد را برگزيد

وى به . بود و همين سبب قتل او در ماجراى سفيان بن معاويه گرديد و بعضى ديگر او را متهم به زندقه كردند انقلاب
  .درگذشت 36ق در سن . ه 142سال 

  .662/ 4: دائرة المعارف بزرگ اسلامى

 -906( ملا حسين كاشفى؛ حسين بن على بيهقى سبزوارى واعظ ملقب به كمال الدين دانشمند و واعظ معروف -)4(
وى در علوم دينى و معارف الهى و فنون غريبه و رياضيات و نجوم دست داشت او در زمان سلطان حسين ) ق. ه 910

بايقرا درهرات و نيشابور به وعظ وارشاد مشغول بود و با صوتى خوش و آهنگى دلكش آيات قرآنى و احاديث نبوى را با 
ن آثار بسيارى از جمله انوار سهيلى در ترجمه فارسى كليله و دمنه منتشر از ايشا. كرد عبارات و اشارات مناسب ايراد مى

  .شده است

  .1526/ 6): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

  176: مرگ و فرصت ها، ص

  .اى را سى روز ماه رمضان دعوت به منبر نمودند واعظ خوش بيان و خوش قيافه
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بعد روز بيست و Ĕم روى منبر . هايش گفت ز نعمتاز روز اول ماه رمضان شروع به تفسير آيات đشت كرد و ا
ايد، ممكن است فردا عيد فطر شود، شما بيست و نه روز را از  تا منبرت را شروع نكرده! آقا: نشست، كسى به او گفت

  .يمگو  بينيد، مى بينيد، من جايى را كه نمى رويد و مى جهنم را كه مى: واعظ گفت! đشت گفتى، يك روز نيز از جهنم بگو

ها را غنيمت بدانيم؛ صدقه  ما را از دوزخ درآور تا به دنيا برگرديم و فرصت! كنند كه خدايا فرصت از دست دادگان ناله مى
دار كنيم،  ها را خانه خانه جهيزيه را شوهر بدهيم، بى بدهيم، انفاق كنيم، درمانگاه، بيمارستان و مدرسه بسازيم، دختران بى

، نماز بخوانيم، كسى را مسخره نكنيم، آبروى كسى را نبريم، كسى را به خاك سياه ننشانيم و نان  ماه رمضان را روزه بگيريم
  .كسى را نبرُيم

  »نَـعْمَلْ صالحِاً غَيـْرَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ «

. زخيان استاين حرف دو . ها بود غير از آنچه كه انجام داديم، انجام دهيم، چون آĔايى كه ما انجام داديم، سوزاندن فرصت
  .ببينيد كه از دست دادن فرصت، مساوى با جهنم است

   علما و غنيمت شمردن فرصت

  

اى دوازده ساله بود كه سواد  در منطقه مامقان آذربايجان، بچه. دهد، بدبخت است ها را از دست مى آن كسى كه فرصت
اين بيدارى چنان . دانستن آن برخورد كرداو در همين سن و سال، به همين مسأله فرصت و غنيمت . نداشت و چوپان بود

. خواهم به دنبال تحصيل بروم و اين فرصت جوانى و عمرم را غنيمت بدانم مى! بابا: در او اثر كرد كه نزد پدر آمد و گفت
   آن زمان حوزه علميه. پدرش قبول كرد

  177: مرگ و فرصت ها، ص

  .رفت و مشغول تحصيل شد. تبريز خيلى قوى بود

شما  . خواهم از تبريز به نجف بروم، پدرش قبول كرد مى: و به پدرش گفت. مامقان براى ديدن پدر و مادر آمدروزى به 
توانم اسم ببرم كه اين چوپانِ مامقانى كه  هاى شيعه را در اين دو قرن اخير مشاهده كنيد، حدود بيست كتاب را مى كتاب

، حاج ميرزا حبيب االله »2«  ، همطراز شيخ انصارى»1«  قانىبعد از مدتى آيت االله العظمى حاج شيخ محمد حسن مام
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اين غنيمت دانستن فرصت . در علم، فقه، اصول و تفسير حرف دارد و صاحب نظر است. شد، نوشته است »3«  رشتى
  .است

مؤسس حوزه با دانيد كه  تر شدند، اما در عالم معنا مى اين قدر گدازاده در تاريخ سراغ داريم كه از شاهان عالم شاه
مرحوم آيت االله حاج ميرزا . است »4«  عظمت قم چه كسى است؟ مرحوم آيت االله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى

و خيلى از  »6«  ، مرحوم آيت االله العظمى آقا مرعشى نجفى»5«  حسن فريد اراكى، مرحوم آيت االله العظمى گلپايگانى
  .همه آĔا Ēلوان علم، دانش، فلسفه، عرفان و حكمت بودند علماى ديگر از شاگردان ايشان بودند كه

شمارد، يا ثروتمندى كه ثروتش را  پدر آيت االله العظمى حائرى در يزد قصاب بود، اما وقتى كسى فرصت را غنيمت مى
  .شود داند، اين چنين مى غنيمت مى

او چند جنس از چين و . دعوت كردسه شب مرا براى صرف شام . من دوستى دارم كه نزديك به هفتاد سال دارد
  .بارد پاكستان و چند كشور ديگر در انحصار دارد و چون مورد اعتماد است، از در و ديوار برايش پول مى

شود  خوابد و دو نيمه شب بيدار مى ساعت ده شب مى. خوابد ها را حداكثر چهار ساعت مى او شب: گفت همسرش مى
هنوز غذا را با . نشينى مانند اهل روستا است با او كه مى. كوع در حال گريه استو تا اذان صبح يا در سجده يا در ر 

تا كنون با پول شخصى خودش بيش از صد درمانگاه و مسجد ساخته . كند با پيراهن عربى زندگى مى. خورد دست مى
   بيمارستانى در شهر خودشان ساخته است كه. است

______________________________  
ت االله العظمى حاج شيخ محمد حسن بن ملا عبداالله محمد باقر مامقانى الاصل از متبحرين علما اماميه و از آي -)1(

عالم ربانى و فقيه كامل صمدانى از شاگردان ) ق. ه 1351 -1290متولد (اعاظم فقهاء عصر و اكابر مراجع تقليد 
و بعضى اكابر ديگر ايشان از فحول علماء اماميه و اى  بزرگ علامه شيخ مرتضى انصارى و علامه سيد حسين كوه كمره

عالمى و فقيهى كامل محدثى رجالى و اديبى اريب حاوى فروع و اصول و داراى كمالات نفسانيه و اخلاق فاضله و مرجع 
ازجمله تاليفات و . تقليد شيعيان و گوى سبقت از افاضل وقت ربوده و در بعضى از علوم غريبه نيز حظى داشته است

  ...ارشاد المستبصرين؛ مقباس الهدايه؛ Ĕايه المقال؛ مطارح الافهام و : ثار علمى ايشانآ

  .41 -40/ 7: گنجينه دانشمندان

  .بيان شد 17شرح حال ايشان در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه  -)2(
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مبرز شيخ مرتضى انصارى و از از شاگردان ) ق. ه 1312نجف (ميرزا حبيب االله رشتى؛ محمدعلى رشتى اصولى  -)3(
  ...از تاليفات ايشان بدايع الافكار؛ الاجاره؛ اجتماع الامروالنهى . مراجع تقليد درجه اول شيعه در عراق

  .592/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

  .بيان شد 26شرح حال ايشان در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه  -)4(

پدر وى از سادات . ق در قريه گوگد گلپايگان متولد شد. ه 1316گانى درسال حاج سيد محمد رضا گلپاي -)5(
و در دو سالگى مادر پارساى خود را از دست داد . معروف به زهد و تقوى بود كه در نه سالگى به رحمت ايزدى رفت

ى اصفهانى؛ حائرى در جوانى از دروس آيت االله محمد حسن خوانسارى؛ محمدتقى گوگدى؛ غرو . ولى به مكتب سپرده شد
سپس به قم عزيمت نموده و از مدرسين فقه و اصول واخلاق به شما . يزدى؛ و ديگر بزرگان đره برد و به تدريس پرداخت

در مسائل سياسى و مبارزات با امام خمينى همگام شدند و پس از انقلاب خدمات علمى و فرهنگى بسيارى به . رفتند مى
به علت بيمارى تنفسى به رحمت حق تعالى  1372آذرماه سال  18نجام پنجشنبه سرا. طلاب و روحانيون نمودند

  .پيوستند

  .برگرفته از مقدمه كتاب مركز بررسى اسناد تاريخى به روايت اسناد ساواك ويژه آيت االله العظمى گلپايگانى رحمه االله

اصولى؛ محدث؛ رجالى؛ مورخ؛ رياضى دان  آيت االله العظمى مرعشى نجفى؛ ابن سيد محمود بن سيد الحكماء تبريزى؛ -)6(
متولد بيستم صفر (با كثرت مشايخ و فنون متنوع و ممتاز و در اخلاق فاضله داراى امتياز و در وظايف دينيه متجلى بوده 

داراى شرافت حسب و فضيلت نسب با بيست و نه واسطه به حضرت سجاد ) قم 1411ق نجف و متوفى . ه 1315
پدر وى سيد فقيه جليل محدث علامه قوام الدين مرعشى و مادر ايشان سيده جليله خان آغابيگم . رسد عليه السلام مى

وى علوم ادبى را از پدر و شيخ مرتضى طالقانى فراگرفته و علم انساب را هم نزد پدر . دختر شاه عباس اول صفوى است
  .خود و علوم ديگر را نزد اساتيد آن زمان كسب فيض نمود

مصباح الهدايه فى شوارع الكفايه؛ الهدايه فى شرح الكفايه؛ مسارح الافكار فى حل : ان بسيار است از جملهتأليفات ايش
مطارح الانظار؛ مشجرات آل الرسول در انساب آل محمد و بسيارى از شروح و حواشى بر منابع علمى بزرگان كه در  

  .كتابخانه نسخ خطى معتبر ايشان موجود است

  .264/ 2): و القاب كنى(ريحانة الادب 

  178: مرگ و فرصت ها، ص
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دهند تا  ماند، و غذايش را رايگان مى هاى مانند هتل آن مى آورد و جا ندارد در يكى از اتاق هر كس از بيرون مريض مى
اين چنين شخصى را غنيمت دان فرصت . مسجدى در يكى از شهرها ساخته است كه نمونه ندارد. مريضش خوب شود

  .دگوين مال مى

مرحوم . نويسند شمارند و پانصد و بيست و سه جلد كتاب مى غنيمت مى »1«  افرادى نيز فرصت قلم را مانند علاّمه حلّى
دو كتاب گلستان و بوستان را نوشته است، اما همين  »3«  سعدى. ، سيصد جلد كتاب نوشته است»2«  فيض كاشانى

  .دو كتاب جهانى شده است

فرصت عمر را با رفيق بازى و سر كوچه و سر چهارراه به بطلان . با خواب طولانى نكشيد ها فرصت علم را شما جوان
مگر سعدى از مادر . بيست سال از فرصت عمر خود را به علم، هنر، قلم و شعر بدهيد. نكشيد و بيهوده نابود نكنيد

  :گويد به دنيا آمد، شاعر بود؟ بچه يتيمى بود كه خودش مى

 طفلان خبرمرا باشد از درد 
 

 «4» كه در طفلى از سر برفتم پدر

  

ما را برگردان تا پول خود : گوييد آيد كه به خدا مى روزى مى. ها را غنيمت بدانيد فرصت. من يتيم بودم، اما سعدى شدم
  :گويند را در راه صحيح خرج كنيم، اما مى

  .نه

  :دهند اما به دوزخيان جواب مى

  »5« »ما يَـتَذكََّرُ فِيهِ مَنْ تَذكََّرَ وَ جاءكَُمُ النَّذِيرُ أَ وَ لمَْ نُـعَمِّركُْمْ «

ها را غنيمت بداند، به شما عمر ندادم؟ يعنى شما هم  آيا من به اندازه كسى كه در عمر خود متذكر حقايق باشد و فرصت
  .اى كه در آن فرصت đشت را به دست بياوريد، فرصت داريد به اندازه

   االله و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة 
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______________________________  
 676(علاّمه حلّى؛ ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن يحيى معروف به محقق اول يا محقق حلى از بزرگان شيعه  -)1(
؛ از تأليفات ايشان شرايع الاسلام؛ نافع؛ معتبر. ايشان معاصر نصير الدين طوسى بوده و از پدر وى اجازه گرفت) ق. ه

  .باشد مى... مسالك؛ نكت النهايه؛ معارج؛ تنبيه؛ Ĕج الاصول و 

  .465/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

 -1006(فيض كاشانى؛ محمد بن مرتضى مشهور به ملا محسن فيض حكيم و عارف و شاعر عهد صفويه  -)2(
. عرفان و حكمت دست يافتوى در شيراز نزد صدر الدين شيرازى به تحصيل حكمت پرداخت و در ) ق. ه 1090

وى تاليفات و اشعار بسيارى داشته كه از جمله آثار وى تفسير صافى؛ تفسير اصفى؛ كتاب وافى؛ شافى؛ مفاتيح؛ المحجة 
  ...هزار بيت و  12البيضاء؛ رساله اسرار الصلاه؛ شرح صحيفه السجاديه؛ ديوان اشعار حدود 

  .1399/ 6): اعلام(فرهنگ فارسى 

اجداد وى ) 695 -691(سعدى؛ مشرف الدين مصلح بن عبد االله شيرازى نويسنده و گوينده بزرگ قرن هفتم  -)3(
وى در شيراز به كسب علم پرداخت و سپس به بغداد شتافت و در . عالم دينى بودند و پدرش در جوانى او درگذشت

داخت و در سفرى طولانى با مردم گوناگون سپس به سفر در آفاق و انفس پر . مدرسه نظاميه به تحصيل مشغول شد
. گلستان را تأليف كرد  656بوستان و در سال  655و در بازگشت با فراغت بسيار به سال . جهان ارتباط برقرار نمود

سعدى در شيراز . اند علاوه بر اين قصايد و غزليات و رباعيات و مقالات و قصايد عربى وى را هم در كليات جمع كرده
  .درگذشت

  .763/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

   سعدى شيرازى -)4(

خواست در آن مقدار عمر متذكّر شود، متذكّر  آيا شما را چندان عمر نداديم كه هر كس مى«؛ 37): 35(فاطر  -)5(
  »اى به سوى شما نيامد؟ بيم دهنده] آيا[شد؛ و  مى

  179: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت
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   تقرب با طاعت 13

   راه رسيدن به مقصود ēران، حسينيه مكتب النبىتنها 

  1383رمضان 

  184: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

وجه و عمل بشود، وجود مبارك حضرت مجتبى عليه السلام سفارشى به همه مردم دارند كه اگر به اين سفارش حضرت ت
  .يقيناً انسان به درجات و مقامات والايى كه قرآن براى او بيان كرده است، خواهد رسيد

يك راه است و راه . هر كسى كه به مقامات و درجاتى رسيده، از همين راه بوده است، چون راه، راه انحصارى است
توان به آن رسيد، و  يا هست كه از چند راه مىديگرى در زبان وحى بيان نشده است، چون گاهى مقاصدى در اين دن

ها در  اما بعضى از جاده. كنند مردم به تناسب ذوق، وقت و وضع خود، براى رسيدن به آن مقصود، راهى را انتخاب مى
  .اين عالم، انحصارى است و يك راه بيشتر نيست

راه ديگرى وجود ندارد كه كسى آن راه را انتخاب  فرمايند، تك جاده است و  اى كه امام مجتبى عليه السلام مى اين جاده
  .ترين، đترين و سودمندترين راه است ترين، نزديك بينيد؛ اين راه خوب ها را در همين راه مى شما همه خوبى. كند

 شود كه آن درجات، منازل و مراتبى كه شود كه اين راه براى همه هست و معلوم مى سفارش ايشان به همه است، معلوم مى
آيد كه همه اميد صد در صد داشته باشند و  توانند به آن برسند، يعنى از لحن كلام حضرت برمى در اين راه هست، همه مى

  ها كجا؟ خداوند متعال در هيچ كس نگويد كه من كجا و اين درجات، منازل و رتبه

  186: مرگ و فرصت ها، ص

  ست؟را براى چه كسانى آورده ا »دَرَجاتٍ «  قرآن مجيد كلمه

   درجات، در اختيار مؤمنين
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كلمه درجات فقط براى انبيا و ائمه عليهم السلام به كار گرفته شده است، اين حرف خلاف قرآن : اگر كسى بگويد
  .است

  :تواند ثابت كند كه در سوره مباركه انفال، اوايل سوره، چه كسى مى

مْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ « ِِّđَ1« »كَرِيمٌ   لهَمُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ ر«  

  منحصراً براى انبيا و ائمه عليهم السلام بيان شده است؟

  :اى دارند، مثلاً اين آيه ويژه انبياى الهى است آĔا در قرآن براى خودشان آيات جداگانه

  »2« »بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ عَلى«

  :يا اين آيه شريفه ويژه انبيا است

 »لَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتـَلَفَ فِيهِ هُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَ مُنْذِريِنَ وَ أنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْت ـَفَـبـَعَثَ اللَّ «
»3«  

   تبيين اولى الامر در قرآن

  

  :فرمايد يا اين آيه شريفه كه مى

  »4« »الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ  أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا«

  :وقتى اولين بار اين آيه را شنيد، به پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله عرض كرد» جابر بن عبداالله انصارى«

  من دو بخش اول آيه را خوب فهميدم، اما بخش سومش را اصلاً نفهميدم؛
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______________________________  
  ».براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نيكو و فراوانى است«؛ 4: )8(انفال  -)1(

  ».از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخشيديم«؛ 253): 2(بقره  -)2(

زل  خدا پيامبرانى را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان به درستى و راستى كتاب را نا«؛ 213): 2(بقره  -)3(
و اختلاف را ] آن گاه در خود كتاب اختلاف پديد شد. [كرد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داورى كند

  ».در آن پديد نياوردند مگر كسانى كه به آنان كتاب داده شد

كه امامان از اهل [از پيامبر و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل ايمان«؛ 59): 4(نساء  -)4(
  ».اطاعت كنيد] باشند اند و چون پيامبر داراى مقام عصمت مى بيت

  187: مرگ و فرصت ها، ص

براى  »أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ «  نيز يعنى از شما اطاعت كنم، اما معنى »وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ « يعنى از خدا اطاعت كن، »أَطِيعُوا اللَّهَ «
  ها چه كسانى هستند؟ اين. شود كه تعدادى از افراد هستند، چون جمع است معلوم مى. من روشن نيست

  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند

در اين آيه، دوازده نفر هستند، حضرت دست مباركش را روى شانه اميرالمؤمنين عليه السلام گذاشته و  »أوُليِ الأَْمْرِ «  اين
اولين آĔا ايشان است و بعد فرزندانش حسن و حسين و على بن الحسين و محمد بن على الباقر و جعفر بن : دندفرمو 

محمد الصادق و موسى بن جعفر الكاظم و على بن موسى الرضا و محمد بن على الجواد و على بن محمد الهادى و حسن 
اين روايت  »1« .هستند »أوُليِ الأَْمْرِ « ها م من است و اينبن على العسكرى، و آخرين آĔا كه امام دوازدهم است، هم نا

كه از شيخ سليمان بن ابراهيم قندوزى حنفى » ينابيع المودة«هاى اهل سنت نيز هست، به ويژه در  در معتبرترين كتاب
توانند انكار   و نمىاند  هاى خودشان آورده چون اهل تسنن، حتى متعصبان آĔا اين روايت را در معتبرترين كتاب »2« .است

ها گروه بسيار افراطى هستند و  اند، با اين كه وهابى كنند، آمدند و اسم هر دوازده نفر را در دو حياط مسجد النبى نوشته
نويسند، ولى اسم دوازده امام شيعه را روى  خيلى با شيعه مخالف هستند كه سالى ده ميليون تيراژ كتاب عليه ما مى

  .بينيد مى ديوارهاى مسجد النبى

  :يا مثلاً . آيه مذكور ويژه خدا و پيغمبر و ائمه عليهم السلام است
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  »3« »تَكْلِيماً   وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى«

  :و آيه. معلوم است كه آيه، ويژه موسى بن عمران عليه السلام است

  »4« »وَ داعِياً إِلىَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً  *يا أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً «

______________________________  
جابر الجعفي قال سمعت «؛ 67، حديث 41، باب 250/ 36: ؛ بحار الأنوار3، حديث 253/ 1: كمال الدين  -)1(

  ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ يا أيَُّـهَا الَّ   جابر بن عبد االله يقول لما أنزل االله عز و جل على نبيه
قلت يا رسول االله عرفنا االله و رسوله فمن أولو الأمر الذين قرن االله طاعتهم بطاعتك قال هم خلفائي يا جابر و أئمة 

لي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر المسلمين بعدي أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم ع
و ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه مني السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن 

سن بن علي ذاك الذي علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سميي و كنيي حجة االله في أرضه و بقيته في عباده ابن الح
يفتح االله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض و مغارđا ذاك الذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول 
بإمامته إلا من امتحن االله قلبه للإيمان قال فقال جابر يا رسول االله فهل ينتفع الشيعة به في غيبته فقال صلى االله عليه و آله 

و الذي بعثني بالنبوة إĔم لينتفعون به يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس و إن جللها السحاب يا  إي
  ».جابر هذا مكنون سر االله و مخزون علمه فاكتمه إلا عن أهله

سمعت : لجعفي قالجابر بن يزيد ا: في المناقب«؛ 54، حديث 399 -398/ 3: ينابيع المودة لذوى القربى، قندوزى -)2(
يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي : قال لي رسول االله صلى االله عليه و آله: جابر بن عبد االله الأنصاري يقول

أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني 
جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي،  السلام، ثم

على يديه مشارق الأرض / -تبارك وتعالى/ -ثم القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح االله
يا : فقلت: قال جابر. على القول بإمامته إلا من امتحن االله قلبه للايمان ومغارđا، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت

والذي بعثني بالنبوة، إĔم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس  إي: رسول االله فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟ فقال
  ».تمه إلا عن أهلهبالشمس وإن سترها سحاب، هذا من مكنون سر االله، ومخزون علم االله، فاك

  ».واسطه سخن گفت و خدا با موسى به صورتى ويژه و بى«؛ 164): 4(نساء  -)3(
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و .* دهنده فرستاديم رسان و بيم و مژده]  بر امت[به راستى ما تو را شاهد ! اى پيامبر«؛ 46 -45): 33(احزاب  -)4(
  ».قرار داديم]  هدايت جهانيانبراى [تو را دعوت كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى فروزان 

  188: مرگ و فرصت ها، ص

  .اين آيه ويژه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله است

مْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ « ِِّđَ1« »لهَمُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ ر«  

قرار داده است؛ براى شما گويد كه اختصاص به انبيا و ائمه عليهم السلام دارد؟ اين درجات را براى شما  چه كسى مى
مؤمنين، براى هر كسى كه اهل ايمان است و هر كسى كه بخواهد، دوست داشته باشد و فقط علاقه به اهل بيت عليهم 

  .السلام داشته باشد

شما بذر محبت . جاده را برويد، تا اين گوهر درجات را به شما بدهند. اى كه محرّك انداختن شما در اين جاده است علاقه
  .كاريد، بعد به خدا اميد ببنديدب

  گناه نااميدى از رحمت خدا

  

رسيد، اگر كسى وارد اين جاده شود و حركت كند، نااميد باشد، خدا از اين  شما با اميد صد در صد برويد، به درجات مى
  :زند آيد و مهر كفر را بر آن مى نااميدى بدش مى

  »2« »لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ  وَ لا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنَِّهُ «

گير، نمازخوان  فقط كافران نااميدان از من هستند، چون دست آĔا خالى است، ولى شما كه دست پر و مؤمن هستيد، روزه
  .كنيد گيرى مى هستيد و از گناه كناره

  .يد باشيدكنيد، نبايد ناام شما كه در جاده داريد حركت مى

اميرالمؤمنين عليه . گوهر گرانبهاى يعقوب عليه السلام چهل سال بود كه گم شده بود و هيچ كس از آن خبر نداشت
از كنعان، محل زندگى يعقوب عليه السلام تا مصر، با اسب بيست روز راه است، اين همه مسافر به : فرمايند السلام مى
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ديدند، اما هيچ كس به نظرش  رفتند و عزيز مصر را مى خريدند، گاهى مى ىبردند و م آمد، جنس مى رفت و مى مصر مى
  .آمد كه اين عزيز مصر، گم شده يعقوب عليه السلام است نمى

______________________________  
  ».براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نيكو و فراوانى است«؛ 4): 8(انفال  -)1(

  ».شوند و از رحمت خدا مأيوس نباشيد؛ زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا مأيوس نمى«؛ 87): 12( يوسف -)2(

  189: مرگ و فرصت ها، ص

فرستاد و به  اگر خبر داشت، همان سال اول پيكى را مى. گم شده بود و يعقوب پيغمبر نيز هيچ خبرى از او نداشت
خواست، نگذاشت در  ولى چون خدا نمى. كاخ فرار كن و به كنعان برگردداد كه از   اش نامه مى جوان سيزده چهارده ساله

  .اين چهل سال يعقوب عليه السلام باخبر شود

تواند آگاه  تواند آگاه شود، اما اگر خدا نخواهد، نمى يعقوب عليه السلام پيغمبر است، ولى آنچه را كه خدا بخواهد، مى
  .حكمت حضرت حق است اين عيب يعقوب عليه السلام نيست، بلكه. شود

  :ولى بعد از چهل سال، در سفر سوم ده برادر يوسف به مصر، با كمال اميدوارى گفت

  »1« »يا بَنيَِّ اذْهَبُوا فَـتَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَ أَخِيهِ «

نباشيد،  برويد و با كمال دقت در آن مملكت، براى پيدا كردن يوسف عليه السلام بگرديد و از رحمت خدا نااميد: گفت
گفت كه بگرديد و  حضرت يعقوب عليه السلام مؤمن واقعى بود و راست مى. دهد كه عزيز من پيدا شود زيرا او كمك مى

  .به رحمت خدا اميدوار باشيد

بگرديد و يوسف را پيدا  : گويد بيچاره پير شده و مغزش از كار افتاده است و مى: اما ده برادر به بيرون اتاق آمدند، گفتند
  .چهل سال پيش، ما او را در چاه انداختيم و تا كنون پوسيده است. يدكن

   نتيجه اميد حضرت يعقوب عليه السلام
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  :حضرت يوسف عليه السلام به آĔا گفت. ده برادر به مصر آمدند و بار غذا خواستند

  »2« »هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَـعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أنَْـتُمْ جاهِلُونَ «

  ها به هم نگاه كردند و دانيد كه در گذشته با يوسف چه كرديد؟ اين شما مى

______________________________  
  ».برويد آن گاه از يوسف و برادرش جستجو كنيد! اى پسرانم«؛ 87): 12(يوسف  -)1(

  »كرديد؟آيا زمانى كه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه  : گفت«؛ 89): 12(يوسف  -)2(

  190: مرگ و فرصت ها، ص

چهل . داند؟ او اهل مصر و پادشاه اين مملكت است، ما اهل كنعان هستيم تعجب كردند كه او اسم يوسف را از كجا مى
  .سال پيش، ما يوسف را در چاه انداختيم و او نابود شد

است، يا يكى از اولياى خاصّ خدا كه او يا بايد پيغمبر باشد كه از طريق مقام نبوت خبر گرفته : برادر بزرگ گفت
  :پرسيم مى: بعد گفت. توانسته به پشت پرده راه پيدا كند و يا خودش يوسف است

  »1« »قالوُا أَ إِنَّكَ لأََنْتَ يوُسُفُ «

دهى، يا خود يوسف هستى، يا پيغمبر، يا يكى از اولياى خاص حضرت حق، كه  اين خبرى كه تو از چهل سال پيش مى
  .راه به گذشته و آينده پيدا كنند توانند مى

  »2« » الْمُحْسِنِينَ قالَ أنَاَ يوُسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إنَِّهُ مَنْ يَـتَّقِ وَ يَصْبرِْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ «

  .معلوم شد كه پدر آĔا گرفتار توهّم نبود و اميد پدرشان به خدا، اميد درستى بود

  گناه سوء ظن به رحمت خدا
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روايت از . خيلى مهم است. است، اين كتاب محور اجتهاد فقهاى شيعه است» وسائل الشيعة«روايتى در كتاب شريف 
كنند و  كنند، تمام عباداتش را امضا مى در قيامت پرونده شخصى را رسيدگى مى: امام صادق عليه السلام است كه فرمود

. او را به طرف جهنم برگردانيد: گويد ون شخص خيلى خوبى بوده، بعد خدا به فرشتگان مىكنند، چ با او تلخى نمى
  خواهد به đشت برود؟ اگر اين شخص به جهنم برود، پس چه كسى مى: گويند مى

به چه دليل من به جهنم بروم؟ خطاب : گويد دانيد جهنم چه ترس، وحشت، بار و سنگينى دارد؟ به پروردگار مى مى
  به يك دليل، آن هم اين كه در دنيا با: رسد مى

______________________________  
  »!آيا تو خود يوسفى؟! شگفتا: گفتند«؛ 90): 12(يوسف  -)1(

ترديد هر كس  من يوسفم و اين برادر من است، همانا خدا بر ما منت Ĕاده است؛ بى: گفت«؛ 90): 12(يوسف  -)2(
  ».كند ؛ زيرا خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى]يابد پاداش شايسته مى[پرهيزكارى كند و شكيبايى ورزد، 

  191: مرگ و فرصت ها، ص

گذشت  اين كه شخصى بسيار خوبى بودى و تمام عبادات تو نيز قبول شده، ولى به من بدگمان بودى، هميشه در دلت مى
كنم، نه مطابق با  فكر خودت دارم عمل مى من مطابق با. كنم دهد؟ فكر نمى چه كسى با اين عبادات ما را نجات مى

من   »2« »قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ « :ام من كه در قرآن گفته »1« .تو حق نداشتى كه به من سوء ظن داشته باشى. عبادات تو
چرا به من اعتماد نكردى كه  »4« »وَ كَذلِكَ نُـنْجِي الْمُؤْمِنِينَ «  ام من كه گفته »3« »الْفائزُِونَ   فأَوُلئِكَ هُمُ « :كه گفته بودم

  .كنم ما را به đشت ببرند من تو را نجات دهم؟ تو هميشه به من بدگمان بودى كه، فكر نمى

من : اميد به پروردگار به قدرى مهم است كه پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند. دستگاه خدا خيلى لطيف است
هاى مؤمن، از  شما جوان »5« .بروم، نه با تكيه به نماز و روزه و عباداتماميدوارم كه در قيامت، به فضل خدا به đشت 

  :كند خدا خيلى زيبا برخورد مى. به پروردگار اميد داشته باشيد. مردن و بعد از مرگ نترسيد

  »6« »ء اللهم انىّ اسئلك برحمتك التى وسعت كل شى«

  .خدا گرم باشد و به هيچ كس جز او دلگرم نباشيددر برخورد خدا با بندگانش، اميد داشته باشيد و دلتان به 
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ها تا حدى در دنيا براى شما   اين. تواند شما را نجات دهد؛ نه پدر، نه مادر، نه عروس، نه داماد در روز قيامت هيچ كس نمى
  .فقط به خدا دلگرم باشيد. توانند كنند، اما در آخرت نمى كار مى

  پرست اميدوار لبيك خدا به بت

  

   گويد كه معلوم به قدرى با محبت مى! لبيك: گويد ئيل ديد پروردگار مىشبى جبر 

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ آخِرَ عَبْدٍ يُـؤْمَرُ بِهِ إِلىَ «؛ 20354، حديث 16، باب 231/ 15: وسائل الشيعة -)1(

 بِكَ هَذَا فَـيـَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلاَلهُُ أَعْجِلُوهُ فَإِذَا أُتيَِ بِهِ قاَلَ لَهُ عَبْدِي لمَِ الْتـَفَتَّ فَـيـَقُولُ ياَ رَبِّ مَا كَانَ ظَنيِّ النَّارِ فَـيـَلْتَفِتُ فَـيـَقُولُ 
 خَطِيئَتيِ وَ تُدْخِلَنيِ جَنَّتَكَ قَالَ فَـيَـقُولُ اللَّهُ اللَّهُ جَلَّ جَلاَلهُُ عَبْدِي مَا كَانَ ظنَُّكَ بيِ فَـيـَقُولُ ياَ رَبِّ كَانَ ظَنيِّ بِكَ أَنْ تَـغْفِرَ ليِ 

تِهِ خَيرْاً قَطُّ وَ لَوْ ظَنَّ بيِ سَاعَةً جَلَّ جَلاَلهُُ مَلاَئِكَتيِ وَ عِزَّتيِ وَ جَلاَليِ وَ آلاَئِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانيِ مَا ظَنَّ بيِ هَذَا سَاعَةً مِنْ حَيَا
ظَنَّ عَبْدٌ باِللَّهِ خَيرْاً إِلاَّ كَانَ  مَا رَوَّعْتُهُ باِلنَّارِ أَجِيزُوا لَهُ كَذِبهَُ وَ أَدْخِلُوهُ الجْنََّةَ ثمَُّ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَامِنْ حَيَاتِهِ خَيرْاً 

وَ ذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظنَـَنْتُمْ بِربَِّكُمْ أَرْداكُمْ لَهُ عِنْدَ ظنَِّهِ وَ مَا ظَنَّ بِهِ سُوءاً إِلاَّ كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظنَِّهِ بِهِ 
  ».فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخْاسِريِنَ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ يُـؤْتَى «؛ 20356، حديث 16، باب 232/ 15: وسائل الشيعة ابْنِ رئَِابٍ قَالَ سمَِ
لُ بَـلَى ياَ رَبِّ وَ لَكِنْ غَلَبَتْ عَلَيَّ  فَـيـَقُو بِعَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالمٍِ لنِـَفْسِهِ فَـيـَقُولُ اللَّهُ أَ لمَْ آمُرْكَ بِطَاعَتيِ أَ لمَْ أنَْـهَكَ عَنْ مَعْصِيَتيِ 
نيِّ بِكَ فَـيـَقُولُ مَا كَانَ ظنَُّكَ بيِ قَالَ كَانَ شَهْوَتيِ فَإِنْ تُـعَذِّبْنيِ فَبِذَنْبيِ لمَْ تَظْلِمْنيِ فَـيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلىَ النَّارِ فَـيـَقُولُ مَا كَانَ هَذَا ظَ 

  ».ةَ فَـيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلىَ الجْنََّةِ فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لَقَدْ نَـفَعَكَ حُسْنُ ظنَِّكَ بيَِ السَّاعَ ظَنيِّ بِكَ أَحْسَنَ الظَّنِّ 

  ».ترديد مؤمنان رستگار شدند بى«؛ 1): 23(مؤمنون  -)2(

  ».پس آنان همان كاميابانند«؛ 52): 24(نور  -)3(

  ».دهيم گونه مؤمنان را نجات مى  و اين«؛ 88): 21(انبياء  -)4(

؛ 112/ 5: ؛ موسوعة العقائد الإسلامية، محمد رى شهري214/ 10: شرح أصول كافي، محمد صالح مازندراني -)5(
  ».ربنا عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك«
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  .406: اقبال الأعمال -)6(

  192: مرگ و فرصت ها، ص

  .لبيك: گويد گويد و خدا نيز با عشق مى مى» يا االله«دار شده و دارد شود عاشقِ عارفِ آگاهِ صادق، نصف شب بي مى

: گفت. جبرئيل بر زمين احاطه دارد، نگاهى به كره زمين انداخت، ديد كسى كه اين گونه به او لبيك بگويد، نيست
رست نصف پ جبرئيل ديد شخصى بت. فلان مكان را نگاه كن: گويى؟ خطاب رسيد به چه كسى دارى لبيك مى! خدايا

او حال خيلى خوبى دارد : خداوند به جبرئيل فرمود. كند ريزد و مناجات مى شب بلند شده و در مقابل بت دارد اشك مى
دهد، من نيز اگر جواب او را ندهم، چه كسى جوابش را  زند، بت كه جواب او را نمى و با اميد دارد با بت خود حرف مى

  بدهد؟

دهد، آب و نان، آفتاب، هوا و زندگى آĔا را تأمين  ترين افراد روزى مى دايى كه به كثيفچرا از اين خدا دل سرد باشد؟ خ
  دهد، دل سردى و نااميدى در مورد او درست است؟ كند و گاهى به حرف آĔا گوش مى مى

  دوستان را كجا كنى محروم
 

 «1»  تو كه با دشمن اين نظر دارى

  

ها هستند و بقيه  هاى واقعى در دنيا و آخرت همين گاه عليهم السلام دل سرد باشد؟ تكيهچرا كسى از خدا و انبيا و ائمه 
  .براى شماست »دَرَجاتٍ « .زلف خود را به زلف هيچ كس ديگر گره نزن. گاه نيستند تكيه

   تقرب به خدا در سايه طاعت

  

به همان روشى كه خودشان فرمودند، براى متن فرمايش و سفارش حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام را عنايت كنيد، تا 
  :اين سفارش را بشنويد. تر شود شما بگويم و مجلس نورانى

  »2« »تقربوا الى االله بالطاعة«
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  اين قرب، قرب جسمى و مكانى نيست،. با عبادت به مقام قرب خدا برسيد

______________________________  
  .سعدى -)1(

من حكمه عليه السلام أيها الناس إنه من «؛ 3، حديث 19، باب 104/ 75: نوار؛ بحار الأ227: تحف العقول -)2(
نصح الله و أخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم و وفقه االله للرشاد و سدده للحسنى فإن جار االله آمن محفوظ و عدوه خائف 

وَ   لطاعة فإنه قريب مجيب قال االله تبارك و تعالىمخذول فاحترسوا من االله بكثرة الذكر و اخشوا االله بالتقوى و تقربوا إلى االله با
اعِ إِذا دَعانِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَ لْيُـؤْمِنُوا بيِ  فاستجيبوا الله و   لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ  إِذا سَألََكَ عِبادِي عَنيِّ فَإِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

أن يتعاظم فإن رفعة الذين يعلمون عظمة االله أن يتواضعوا و عز الذين يعرفون ما آمنوا به فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة االله 
جلال االله أن يتذللوا له و سلامة الذين يعلمون ما قدرة االله أن يستسلموا له و لا ينكروا أنفسهم بعد المعرفة و لا يضلوا بعد 

  ».الهدى

  193: مرگ و فرصت ها، ص

د كه خدا از هر عيب و نقصى پاك است، پس خود را براى همرنگ شدن با خدا داني بلكه قرب معنوى است، يعنى مى
دعوت گنهكاران را ! ها ندهيد دست به دست شيطان. جاده و مسير اين حركت نيز طاعت و عبادت است. حركت دهيد
  .قبول نكنيد

وح شما را ويران كند، سود اى جز اين كه بدن و ر  هاى لحظه اين شهوت. جوانى خود را غنيمت بدانيد و آلوده نشويد
  .در جامعه بدكاران هيچ مصونيتى وجود ندارد. ديگرى ندارد

دهيم و  ما جاده واقعى خدا را به شما نشان مى. ها را كم و بار گناه را سبك كنيد ها و دعاها، آلودگى ها، جشن با اين گريه
  .توقعى از شما نداريم

همان . است» باء استعانت«است، » طاعت«كه روى كلمه » باء«اين » ةتقربوا الى االله بالطاع«: اين حرف امام است
  .آيد يعنى به كمك خداى رحمان و رحيم مى »بِسْمِ اللَّهِ « كه بر سر» باء«معنى 
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درجات نيز خيلى زياد . يعنى با كمك بندگى، عبادت و طاعت، خود را به درجات تقرب برسانيد» تقربوا الى االله بالطاعة«
نشينى با چهار گروه در  براى كسانى كه در راه عبادت هستند، هم. درجات را در سوره مباركه نساء بنگريد يكى از. است

  :قيامت وجود دارد

الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ حَسُنَ أوُلئِكَ  وَ وَ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ «
  »1« »رَفِيقاً 

شود، اين همه درجات نيست، بلكه فقط يك  نشين چهار گروه مى كسى كه در جاده اطاعت و بندگى قرار بگيرد، هم
  .يكى از درجات، đشت است، كه باز همه درجات نيست. درجه است

  يك درجه نيز؛

  »2« »دَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْ «

______________________________  
و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و «؛ 69): 4(نساء  -)1(

  ». هستندداده؛ و اينان نيكو رفيقانى]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[شايستگان خواهند بود كه خدا به آنان نعمت 

  ».در جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا«؛ 55): 54(قمر  -)2(

  194: مرگ و فرصت ها، ص

  .است» مع اللهى«يك درجه نيز مقام . است

  .انشاء االله كه به اين سفارش حضرت مجتبى عليه السلام عمل كنيم و خود را با عبادت و بندگى به خدا برسانيم

   االله و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة 

  195: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت
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   ماهيت قيامت 14

   بررسى اجمالى اسامى قيامت

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  201: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

نامهاى قيامت . اند ها را مرحوم فيض كاشانى در باب معاد ذكر كرده صد اسم دارد كه مجموعه اين اسم روز قيامت حدود
ولى اسم اصلى آن   »1« به خاطر خود قيامت نيست، بلكه به تناسب حال، وضع و عمل مردم نامگذارى شده است،

عنى جهان ديگر، جهانى كه بعد از اين جهان است كه در مقابل دنيا، ي» الآخرة«كه در قرآن مجيد نيز زياد آمده است، 
  :فرمايد مثلاً در قرآن كريم به رسول خدا صلى االله عليه و آله مى. ها است اما نامهاى ديگر به تناسب انسان »2« .است

  »3« »وَ أنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَ هُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُـؤْمِنُونَ «

  .يعنى هشدار دادن و ترساندن »أنَْذِرْهُمْ « .مردم را نسبت به روز اندوه، غصّه و تأسف هشدار بده

  :مانند اين آيه شريفه

  »4« »وَ أنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ «

كج، كارتان ترين اقوام خود را هشدار بده كه راه شما   آيه در اوايل بعثت نازل شده است و معنى آن اين است كه نزديك
  تان شيطانى است و اگر در غلط و اعمال

______________________________  
  )أسماء القيامة و اليوم الذي تقوم فيه و أنه لا يعلم وقتها إلا االله(، 4، باب 54/ 7: بحار الأنوار -)1(
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  )الحشر و كيفيته و كفر من أنكرهتتمة أبواب المعاد و ما يتبعه و يتعلق به إثبات (، 3، باب 1/ 7: بحار الأنوار

  ).مجلس في ذكر القيامة و الصراط و نصب الموازين(، 495/ 2: روضة الواعظين

  :اشاره به آيات -)2(

اثر شده، و براى آنان هيچ ياورى نخواهد  اند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه و بى آنان كسانى«؛ 22): 3(آل عمران 
  ».بود

بازى و سرگرمى است، و يقيناً سراى آخرت براى آنان كه ]  بدون ايمان و عمل صالح[دگى دنيا و زن«؛ 32): 6(انعام 
  »انديشيد؟ آيا نمى. كنند، đتر است همواره پرهيزكارى مى

نموديم  ها را كه به آنان وحى مى جز مردانى از اهل آبادى]  بخاطر هدايت مردم[و پيش از تو «؛ 109): 12(يوسف 
به گردش و سفر در زمين نرفتند تا با تأمل بنگرند كه عاقبت كسانى كه پيش از آنان بودند ]  مخالفان حق[ آيا. نفرستاديم

چگونه بود؟ و مسلماً سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزكارى كردند، ] و از روى كبر و عناد به مخالفت با حق برخاستند[
  »انديشيد؟ đتر است؛ آيا نمى

كه قرآن [خير را : پروردگارتان چه چيزى نازل كرد؟ گويند: ى كه به پرهيزكاران گويندو هنگام«؛ 30): 16(نحل 
نيكويى در اين ]  پاداش[براى كسانى كه نيكى كردند ]. گر است و سراسر آياتش وحى الهى است، نازل كرد هدايت

  ».دنياست، وهمانا سراى آخرت đتر است، و سراى پرهيزكاران چه نيكوست

دهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلّط و هيچ  آخرت را براى كسانى قرار مى]  پرارزش[آن سراى «؛ 83): 28(قصص 
  ».براى پرهيزكاران است]  نيك[خواهند؛ و سرانجام  فسادى را نمى

بترسان، در حالى كه آنان در  -آن گاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت«؛ 39): 19(مريم  -)3(
  ».آورند هستند و ايمان نمى]  شديدى[خبرى  بى

  ».هشدار ده]  از عاقبت اعمال زشت[و خويشان نزديكت را «؛ 214): 26(شعراء  -)4(
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  .ايد اين راه و اعمال بمانيد، با دست خودتان راه خير دنيا و آخرت را به روى خود بسته
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  :فرمايد قرآن مجيد مى

رسد، از جانب خدا است و در اين دنيا هر چه بدى، رنج، سختى، مشكل و   به مردم مىدر اين عالم هر چه خوبى
  .رسد، از طريق خود مردم است عذاب به مردم مى

  .خود مردم باعث مشكلات، ناامنى، رنج، مشقت و ضيق معيشت خود هستند

  .افتند رتكاب حرام، در مشكل مىخداوند متعال هر چه را كه حرام كرده است، فقط به اين خاطر بوده كه مردم با ا

هاى اخلاق شوند؛  هاى اخلاق را حرام كرده و گناه دانسته است، به اين خاطر است كه وقتى مردم دچار زشتى اگر زشتى
ها از جانب او و  شوند، پس همه خوبى كار شوند، خودشان به مشكل دچار مى لجباز، متكبرّ، متعصب، حريص و طمع

  :ما استها از ناحيه  همه بدى

  »1« »ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ «

  .مولّد مشكلات خود انسان است

  »2« »يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «

  .واهدخ خواهد و براى هيچ كس سختى و مشكل نمى خدا راحتى شما را مى

  .شود انسان وقتى قناعت نكند، دچار مشكل مى. مشكل ساز خودتان هستيد

   بودن قيامت» يوم الحسرة«

  

شوند، دچار اندوه،  گذارد؟ چون گروه كثيرى، به محض اين كه وارد قيامت مى مى» يوم الحسرة«چرا خداوند نام قيامت را 
  شوند؟ مىبه چه علت دچار تردد و تأسف . شوند غصه و تأسف مى

______________________________  
آنچه از نيكى به تو رسد، از سوى خداست و آنچه از بدى به تو رسد، از !] اى انسان[« ؛ 79): 4(نساء  -)1(

  ».سوى خود توست
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  ».خواهد نه دشوارى و مشقت شما را خدا آسانى و راحت شما را مى«؛ 185): 2(بقره  -)2(
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بينند، đشت و جهنم  شوند، پرونده خود و ديگران را مى به خاطر اين كه وقتى وارد قيامت مى: فرمايد داوند در قرآن مىخ
  .هاى الهى را از دست دادند و از آĔا چيزى باقى نمانده است آيد كه فرصت بينند، تازه يادشان مى را مى

وقتى در قيامت . ايى، ازدواج، علم، كار، كوشش و عبادتدهد؛ فرصت عمر، جوانى، زيب هايى مى خدا به همه فرصت
شود، چون علاجش به اين است كه  شود كه علاج نمى ها نابود شده است، دچار اندوه فراوانى مى بيند كه تمام فرصت مى

خورد كه چرا  مىولى افسوس . گردانند تا با آĔا تجارت كند و سود قيامتى به دست بياورد ها را به انسان برمى دوباره فرصت
ها يك بار به مردم داده  از ابتدا نيز بنابر اين بوده كه فرصت. گردد؟ چون بنا نيست كه برگردانند ها ديگر برنمى آن فرصت

  .شود

   تنهايى گنهكار در قيامت

  

. نخواهد شد در كنار اين اندوه و حسرت و گريه و ناله و داد و فرياد، شفاعت شفاعت كنندگان شامل او: فرمايد قرآن مى
  :رسد و در صحراى محشر، تنها خواهد بود رحمت خدا به داد او نمى

  »1« »لا تجَْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُـقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُـؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُـنْصَرُونَ «

لا «ركيب ادبى اين آيه با اين سياق، اگر حرف نفى مثل ت: گويند دانشمندان عرب مى. اين جمله در قرآن تكرار شده است
دار » الف و لام«، چون عرب، كلمات »الف و لام«روى كلمه نكره بيايد، مثلاً معناى آن عام است كلمه بدون » و ما

گر  اما ا . فهمد كه اين چه كتاب است گويد، مخاطب مى مى» الكتاب«گويد، وقتى  را معرفه، يعنى چيز شناخته شده مى
  داند چه كتابى را هيچ كس نمى» كتاب«: گوينده بگويد

______________________________  
پذيرند،  كند، و نه از كسى شفاعتى مى و از روزى پروا كنيد كه نه كسى از كسى عذابى را دفع مى«؛ 48): 2(بقره  -)1(

  ».شوند يارى مى]  رهايى از آتش دوزخبراى [گيرند، و نه  فديه و عوضى مى]  در برابر گناهانش[و نه از كسى 
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  .گويد مى

» الف و لام«كه » نفس«در اين آيه و در جملات منفى، يعنى دارنده حرف نفى، كه داراى كلمه نكره هستند، مثل 
قرآن را معنا كنيم، اگر بخواهيم بر اساس ادبيات عرب اين آيه . نكره در سياق نفى، معنايش عام است: گويند ندارد، مى

  .شود از هيچ كسى در قيامت جزيه پذيرفته نمى: شود معنى صحيح آن اين مى

   دقت در ترجمه قرآن

  

بيشترين وقت مرا در اين چهار سال همين ادبيات عرب گرفت، . اى از قرآن نوشتم كه چهار سال طول كشيد من ترجمه
م، تركيب ادبى، بديع و بيان آيات را به دست بياورم، بعد به لغت چون اصرار داشتم كه تمام مسائل ادبى آيات را بنويس

عرب مراجعه كنم، ببينم اين لغت در قرآن در چه معنايى استعمال شده است؟ بعد اصطلاحات عرب را ببينم، كه وقتى 
  :گويد مى

  »1« »تَـبَّتْ يَدا أَبيِ لهََبٍ وَ تَبَّ «

يدم نه، منظورش قطع دست نيست، بلكه يعنى قدرتش نابود شود  منظورش چيست؟ يعنى اين دو دست او قطع شود؟ د
  .يعنى نابود باد قدرت و حكومت ابولهب. كه اين همه ما را اذيت كرد

در ترجمه نزديك به آيات، حفظ ادبيات عرب، علم بيان، نظر محققان و مفسران و حفظ سلامت انشاى فارسى مهم 
  .است

  :آيه مورد بحث ما اين بود

  »ي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُـقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُـؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُـنْصَرُونَ لا تجَْزِ «

  شما را به اشتباه بياندازد كه به معنى پاداش و جزا »تجَْزيِ«  ممكن است كلمه
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______________________________  
  ».ب، و نابود باد خودشنابود با قدرت ابوله«؛ 1): 111(مسد  -)1(
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. دهد و پاداش قيامت مربوط به خداست، نه مربوط به كس ديگرى هيچ كس، كسى را پاداش نمى: باشد، و بعد معنى كنيد
نفىِ در » لاى«بدون الف و لام و  »نَـفْسٌ «  آيد، و با توجه به نكره بودن مى »عَنْ « با »تجَْزيِ«  اما در كلام عرب وقتى كه

اى در  يعنى مجرم حرفه. آيه، يعنى در روز قيامت، از اولين و آخرين، قدرت برطرف كردن چيزى از عذاب را از مجرم ندارد
  .قيامت تنها است و يار ندارد

اشيد، اما گناهكار قيامت چنين روزى است، البته نه براى مردم مؤمن؛ زيرا ممكن است هر كسى از شما گناه داشته ب
  .ايد جبران كنيد توانيد، گناه نكنيد و گناهانى كه مرتكب شده تا مى. اى نيستيد حرفه

   جبران مخصوص هر گناه

  

  .»استغفر االله ربى و اتوب اليه«: شود همه گناهان را با يك جمله به پروردگار گفت هر گناهى راه جبران دارد، نمى

وناگون چه نوع گناهى هست، مثلاً بدهكارى، اگر قصد تو اين بود كه ندهى، اين با بايد ببينيد كه در اين گناهان گ
درست » استغفر االله«اى، اين با  يا روزه ماه رمضان را خورده. شود، بلكه شما بايد پول مردم را بدهيد پاك نمى» استغفر االله«

  .شود خالى نمى» استغفر االله«ناه با شود، بايد كفاره روزه را طبق رساله بگيرى وگرنه آن سبد پر از گ نمى

  :فرمايد بنابراين، آنان غير از شما هستند كه درباره آنان مى

  »لا تجَْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُـقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُـؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُـنْصَرُونَ «

حتى . ادب كه تا آخر عمر برنگشتند و هر چه خدا فرصت دارد، خراب كردند اى و بى كار حرفه يا مشرك هستند، يا گناه
   فرصت پيرى را غنيمت ندانسته و توبه
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. خواهم به طبقه هفتم جهنم و كنار معاويه بروم من مى: گويد علنى مى. پير شدند، اما كارشان را اصلاح نكردند. نكردند
  را چه كار كند؟خدا او . خواهد خودش نمى

يعنى روزى كه ! بگذارد؟» يَـوْمَ الحَْسْرةَِ «هاى قيامت را  نبايد خداوند يكى از اسم! ها در روز قيامت نبايد غصه بخورند؟ اين
ها نابود شده و هيچ چيزى هم در دست آĔا نيست كه با آن رضاى  بينند كه همه فرصت شوند و مى مرد و زن وارد مى

  .مبر صلى االله عليه و آله را شاد كنندخدا را جلب و دل پيغ

   اغتنام فرصت مالى

  

فرصت دارى كه من شما را جايى در اين شهر ببرم و نشان شما : اى، روحانى بزرگوارى به من گفت در شهرى بعد از جلسه
مشغول تحصيل  اى را به من نشان داد، نزديك به دويست طلبه درس خوان در آن آمديم و حوزه علميه. برويم: بدهم؟ گفتم

  .ها مفسر قرآن بودند ها نويسنده و بعضى ها در حد مجتهد شدن، بعضى بودند و بعضى از آن طلبه

نه، امام جمعه اين شهر توان ساختن چنين بنايى را ندارد، بلكه : اينجا را چه كسى ساخته است؟ امام جمعه؟ گفت: گفتم
درش از دنيا رفت، هر چه ارث بود به اين خانم رسيد، اين خانم خانمى كه بيش از پنجاه سال سن داشت، بعد از آنكه پ

ما بيشتر از اين نيازى نداريم و كل ارث را براى ساختن اين مدرسه : اى براى خودش برداشت و گفت آمد و خانه
  .اختصاص داد

او كه مرد، ديگر مالك دهد، چون مالك آن مال ديگر پدرش نبود،  خيال نكنيد كه خدا ثواب اين مدرسه را به پدر او مى
  .دهد نبود، اين خانم مالك است و خدا همه ثواب را به او مى

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

   كارى نكنيد كه شما اموال را جمع كنيد، بعد به وارث خوب برسد، آن وارث
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برند و تو را به خاطر بخل  نى كه به خاطر مال تو به đشت مىخوب با آن اموال كار خير كند، تو وارثت را در قيامت ببي
 .بعد از مردن تو اموال مال وارث شده و ثواب به او خواهد رسيد. چون آن مال، ديگر مال تو نيست. به جهنم ببرند
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هاى تو را در كار خير مصرف كند و با پول تو به đشت برود، اما  اين در صورتى است كه وارث خوب و پاك، پول »1«
روى و هم به خاطر شريك جرم بودن با او،  اگر اين پول به وارث گنهكار برسد، در قيامت هم به خاطر پولت جهنم مى

  .يعنى دو عذاب دارى

  »سْرةَِ يَـوْمَ الحَْ «حال ياران اسكندر و 

  

فكر . آن چشمه در ظلمات است: گشت، به او گفتند به دنبال آب چشمه حيات مى -ذوالقرنين -اسكندر: گويند مى
گفتند ظلمات، يعنى در دو طرف كره زمين نقاطى وجود دارد كه شش ماه شب و شش ماه  ها كه مى كنم كه آن زمان مى

  .گويا رفته سر از قطب شمال در آورده، يا از قطب جنوب  .آن چشمه در ظلمات است: به اسكندر گفتند. روز است

اگر كسى به اين چشمه دسترسى پيدا كند و از آبش بنوشد، تا قيامت زنده : گفته بودند. با لشكرش رفت: گويند مى
  .ماند، ولى اشياى آن منطقه ظلماتى قيمتى است مى

هر چه گشتند، اسكندر و . خيلى فراگير و گسترده بودبا لشكرش وارد تاريكى قطب شمال يا جنوب شد كه تاريكى آن 
  .لشكريانش اين چشمه را پيدا نكردند و بعد حكم داد كه بيرون برويم

. آĔايى كه با او بودند، هر چه در اطرافشان در تاريكى بود جمع كردند، بعد كه در روشنايى آمدند، همه اشياى قيمتى بود
  دار و آĔايى كه هيچ چيزى جمع نكرده بودند و با دست خالى برگشتند، هر دو غصّه آĔايى كه اشياء را جمع كرده بودند

______________________________  
  ».قاَلَ عليه السلام ياَ ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَـوْقَ قوُتِكَ فأَنَْتَ فِيهِ خَازنٌِ لِغَيرِْكَ «؛ 192حكمت : Ĕج البلاغة -)1(

شَكَا رَجُلٌ إِلىَ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الحَْاجَةَ : ابْنِ ربِاَطٍ رفََـعَهُ قَالَ «؛ 61، حديث 122باب ، 90/ 70: بحار الأنوار
اَ أنَْتَ فيِهِ خَازنٌِ لِغَيرِْكَ  فَـقَالَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْ  نْـيَا فَـوْقَ قوُتِكَ فَإِنمَّ   ».ءٍ تُصِيبُهُ مِنَ الدُّ
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  .چرا بيشتر جمع نكرديم، ناراحت بودند: شدند؛ آĔايى كه جمع كرده بودند، گفتند
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  .چرا چيزى جمع نكرديم: آĔايى كه جمع نكرده بودند، گفتند

اين يوم . خورند كه چرا خوبى نداريم خورند كه چرا بيشتر خوبى نكرديم؟ افراد بد نيز غصّه مى در قيامت نيز خوبان غصّه مى
  .هاى قيامت است از نام الحسرة يكى

  :فرمايد اى مى ها جمله رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره فرصت

  »1« »الفرص تمرّ مرّ السحاب«

  .تا وقت داريد، براى دنيا و آخرت خود كار كنيد كه بدون đره از دست نرود. گذرند ها مانند گذشتن ابر مى فرصت

من از . شود جبران كرد و راه جبران براى همه باز است باز در دنيا مى. استروز شروع بيچارگى در قيامت خيلى سنگين 
  .اين باز بودن راه خيلى شگفت زده هستم

  قبول وحشى از سوى خدا

  

اش آمد، با خنجر  وحشى، قاتل عموى پيغمبر صلى االله عليه و آله كه وقتى حضرت حمزه را كشت، بالاى سر جنازه
: بر صلى االله عليه و آله وقتى آمد و جنازه را ديد، به قدرى اندوهگين شد كه گفتحضرت حمزه را مثله كرد، پيغم

  .كشم در جنگ بعد، اگر من به آنان دست يابم، به جاى تو، هفتاد نفر را مى! عموجان

عهده  اند، تو نيز يك نفر را بكش و جريمه اصلى را به يك نفر از شما را كشته: فرمايد خدا مى: جبرئيل آمد و عرض كرد
  .من در قيامت بگذار

به زنان . هايشان از عمو ياد كرده و گريه كردند پيغمبر صلى االله عليه و آله از جنگ احد كه برگشتند، در بيشتر سخنرانى
دور هم جمع شويد و با صداى بلند براى عمويم گريه كنيد، يعنى آن هشت سالى كه پيغمبر صلى االله عليه : مدينه فرمودند

   بعد كه جريان كربلا اتفاق افتاد، ديگر تمام مصائب. بودند، روضه حمزه سيدالشهداء همه جا برپا بود و آله زنده

______________________________  
  .13729، حديث 90، باب 141/ 12: مستدرك الوسائل -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  209: مرگ و فرصت ها، ص

  .قبل به فراموشى سپرده شد

ام  من از گذشته: اى به پيغمبر صلى االله عليه و آله نوشت كه و مشرك، نامههفت سال بعد، وحشى، قاتلِ بت پرست 
بله، : اش را بنويس جواب نامه: كنى؟ جبرئيل آمد و گفت خواهم مسلمان شوم، اگر به مدينه بيايم، قبولم مى پشيمانم و مى

  .كنيم قبولت مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته »1« .دهيمايم، فرصت، قابل غنيمت شمردن است، آن را از دست ن يعنى تا زنده

______________________________  
قاَلَ أبَاَنُ . ءٌ عَلَى الأَْرْضِ لَنـَزَلَ الْعَذَابُ  قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اللَّهِ لَوْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ «؛ 96/ 20: بحار الأنوار -)1(

مَا قَـبَضَهُ اللَّهُ إِلاَّ بِذَلِكَ عَنْهُ الصَّبَّاحُ بْنُ سَيَابَةَ قاَلَ قُـلْتُ كُسِرَتْ رَباَعِيَتُهُ كَمَا يَـقُولهُُ هَؤُلاَءِ قَالَ لاَوَ اللَّهِ  بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنيِ 
اللَّهِ صلى االله عليه و آله صَارَ إِليَْهِ قَالَ وَ اللَّهِ مَا سَلِيماً وَ لَكِنَّهُ شُجَّ فيِ وَجْهِه قُـلْتُ فَالغَارُ فيِ أُحُدٍ الَّذِي يَـزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ 

افَةٍ فَأَصَابَ  . بَرحَِ مَكَانهَُ وَ قِيلَ لَهُ أَ لاَتَدْعُو عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَـوْمِي وَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ابْنَ قَمِيئَةَ بِقَذَّ
اللَّهُ وَ أقَْمَأَكَ وَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ وَ قَالَ خُذْهَا مِنيِّ وَ أنَاَ ابْنُ قَمِيئَةَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أذََلَّكَ  كَفَّهُ حَتىَّ نَدَرَ 

هَابٍ بِقُلاَعَةٍ فَأَصَابَ مِرْفَـقَهُ وَ ليَْسَ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلاَءِ ضَرَبَهُ عُتْبَةُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ باِلسَّيْفِ حَتىَّ أدَْمَى فَاهُ وَ رَمَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِ 
هْ حَتىَّ أَخْرجََ مَاتَ مِيتَةً سَوِيَّةً فأََمَّا ابْنُ قَمِيئَةَ فأََتَاهُ تَـيْسٌ وَ هُوَ ناَئِمٌ بنَِجْدٍ فَـوَضَعَ قَـرْنَهُ فيِ مَراَقِّهِ ثمَُّ    دَعَسَهُ فَجَعَلَ يُـنَادِي وَا ذُلاَّ

رُ بْنُ مَطْعَمٍ وَ كُنْتُ عَبْداً لَهُ إِنَّ عَلِياًّ قَـتَلَ عَمِّي يَـوْمَ بَدْرٍ . قَـرْنَـيْهِ مِنْ تَـرْقُـوَتهِِ  يَـعْنيِ طُعَيْمَةَ فَإِنْ  وَ كَانَ وَحْشِيٌّ يَـقُولُ قَالَ ليِ جُبـَيـْ
تَ حُرٌّ وَ إِنْ قَـتـَلْتَ ابْنَ عَمِّ محَُمَّدٍ فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَرَجْتُ بحَِرْبةٍَ ليِ مَعَ قُـرَيْشٍ إِلىَ قَـتـَلْتَ محَُمَّداً فَأَنْتَ حُرٌّ وَ إِنْ قَـتـَلْتَ عَمَّ محَُمَّدٍ فَأَنْ 

هُ وَ كُنْتُ لاَأُخْطِىُ فيِ رَمْيِ ةَ غِرَّةً فأََزْرقَُ أُحُدٍ أرُيِدُ الْعِتْقَ لاَأرُيِدُ غَيـْرَهُ وَ لاَأَطْمَعُ فيِ محَُمَّدٍ وَ قُـلْتُ لَعَلِّي أُصِيبُ مِنْ عَلِيٍّ أَوْ حمَْزَ 
قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ زَرَقَهُ  الحِْراَبِ تَـعَلَّمْتُهُ مِنَ الحْبََشَةِ فيِ أَرْضِهَا وَ كَانَ حمَْزَةُ يحَْمِلُ حمََلاَتهِ ثمَُّ يَـرْجِعُ إِلىَ مَوْقِفِهِ 

تـْهَا فيِ فِيهَا وَ شَدُّوا عَلَيْهِ فَـقَتـَلُوهُ فَأَخَذَ وَحْشِيٌّ الْكَبِدَ فَشَدَّ đِاَ إِلىَ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ فَأَخَذَتـْهَا فَطَرَحَ  وَحْشِيٌّ فَـوْقَ الثَّدْيِ فَسَقَطَ 
اغِصَةِ فَـلَفَظَتـْهَا   ».فَصَارَتْ مِثْلَ الدَّ

قال لما جعل  نْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَ   من تفسير قوله تعالى«؛ 211: سعد السعود
مطعم بن عدي بن نوفل لغلامه وحشي إن هو قتل حمزة أن يعتقه فلما قتله و قدموا أمله فلم يعتقه فبعث وحشي جماعة إلى 

النبي صلى االله عليه و آله أنه ما يمنعنا من دينك إلا أننا سمعناك تقرأ في كتابك أن من يدعو مع االله إلها آخر و يقتل النفس و 
فقالوا  إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً   ا و يخلد في العذاب و نحن قد فعلنا هذا كله فبعث إليهم بقوله تعالىيزني يلق أثام
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 فقالوا نخاف ألا ندخل في إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ   نخاف لا نعمل صالحا فبعث إليهم
يعاً   يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى  المشية فبعث إليهم فجاءوا و أسلموا  أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

  ».فقال النبي لوحشي قاتل حمزة غيب وجهك عني فإنني لا أستطيع النظر إليك فحلق فمات في الخمر

  210: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   احوال قيامت 15

   پاداش و كيفر قيامت ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  215: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اين اسامى در قرآن و روايات و . سأله قيامت است كه قريب به صد اسم دارداز مسائل مهمى كه در قرآن مطرح است، م
هايى كه براى قيامت ذكر شده است، به تناسب عمل، اخلاق، عقايد و افكار مردم است،  تمام نام. دعاها آمده است

  .شود چون قيامت به خاطر مردم برپا مى

از طرفى نيز . ظرفيت پاداش خوبان و جريمه بدكاران را ندارد اصل برپا شدن قيامت نيز به خاطر اين است كه كره زمين
  :فرمايد پروردگار، پاداش و عقاب را، علاوه بر عظمتش كه اينجا گنجايش آن را ندارند، چون ابدى است، از آنجا كه مى

شوند و به انتخاب  مىهايى كه اينجا خلق  شود انسان پاداش و جريمه را ابدى قرار داده است و كره زمين محدود است و نمى
  .شوند را ابدى قرار دهد دين مى خودشان، ديندار يا بى

. دهد كه آن دنيا، هم گنجايش پاداش و عذاب و هم گنجايش ابديت را دارد لذا بعد از اين دنيا، دنياى ديگرى را قرار مى
  .اردبسيارى از اعمال است كه عمل كننده، امكان رسيدن به پاداش آن را در اين دنيا ند
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يكى از زيباترين، đترين و برترين اعمال، جهادِ با زبان و اسلحه در برابر دشمن، شياطين و طاغوت است، كه اوج اين 
  اين هفتاد و دو نفر. جهاد، در كربلا اتفاق افتاد

  216: مرگ و فرصت ها، ص

شهيد شدند، يعنى . نظيرند و آينده نيز بىبديل بودند و در گذشته  بنا بر ارزيابى خود حضرت ابى عبداالله عليه السلام، بى
خواهد اجر اين جهاد را بدهد، به چه كس بدهد؟ آĔا كه در دنيا نيستند؟  بين روح و بدن آĔا جدايى افتاد و پروردگار مى

جب  ماند و خدا اعطاى پاداش را بر خود وا پاداش مى داد، اما شهادت آĔا بى بر فرض كه ساير اعمال آĔا را پاداش مى
  .كرده است

  وجوب اعطاى پاداش از سوى خدا

  

  :فرمايد در آيات قرآن اين وجوب به خوبى قابل درك است؛ مانند اين كه در سوره نساء مى

  »1« »وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً للَّهِ وَ مَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى ا«

. مرگى به صورت شهادت. اين هفتاد و دو نفر چنين كارى كردند؛ در مسير هجرت به سوى خدا، به مرگ برخورد كردند
اش شود  ها را بدهد و خدا اهل خلف وعده نيست، كه منكر وعده يعنى بر خدا واجب است كه پاداش اين» *عَلَى اللَّهِ «

  :ايدفرم و مى

  »2« »إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلِفُ الْمِيعادَ «

اند كه شهيد شدند، اما مزدشان را نبودند كه  بعد از اين بزرگواران، قبل از اسلام و بعد از اسلام نيز خيلى افراد بوده
يم، بر اساس نظام اگر كارى به آيات قرآن و روايات نداشته باش. بگيرند، بلكه بايد جايى بروند كه بتوان مزد آنان را داد

كنيم؛ اگر خدا نيز نگفته بود كه قيامتى هست، خود ما بر اساس نظام  عالم و تعقل صحيح، ما قيامت را پيدا مى
  شود؟ هاى ما چه مى ها و جريمه بدى شد كه مزد خوبى حكيمانه و عالمانه وانديشه خودمان، اين سؤال براى ما مطرح مى
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______________________________  
و كسى كه از خانه خود به قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود، سپس مرگ او «؛ 100): 4(نساء  -)1(

  ».را دريابد، مسلماً پاداشش بر خداست؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است

  ».كند مسلماً خدا خلف وعده نمى«؛ 9): 3(آل عمران  -)2(

  217: مرگ و فرصت ها، ص

  

   برپايى قيامتعلت 

  

  محدوديت دنيا - 1

ها نيز بدنه همين عالم و  انسان. ماند هيچ خير و سير صحيحى در اين عالم بدون نتيجه نمى: گويد نظام آفرينش به ما مى
هايشان  هاى آĔا حتماً به پاداش برسد و زشتى نظام هستند، بيگانه كه نيستند، بلكه جزء همين نظام هستند، پس بايد خوبى

  .و اين قطعى است. حتماً به جريمه برسد نيز

اين دنيا نيز گنجايش پاداش عظيم و عذاب عظيم را ندارد، چون هر دو طرف كلمه عظيم دارد؛ اجر عظيم، عذاب 
  .توانيم درك كنيم اين عظيم را نمى. عظيم

  .پاداش و عذاب نيز ابدى است

اگر . به صورت ابدى نگاه دارد، چون اين دنيا جا نداردآفريند، او را  شود كه خدا هر كس را كه مى در اينجا نمى
دهد و در آنجا  پس انسان را به عالم بعد انتقال مى. خواست از زمان آدم عليه السلام همه را نگاه دارد، جا نداشت مى

باشد تا گنجايش  كند كه زمان براى بشر در آن، ابديت داشته مثل اينجا كه اين نظام را برپا كرده است، نظامى را برپا مى
  .اجر و عذاب را داشته باشد

  ناهماهنگى جزا و عمل در دنيا - 2
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ها توانستند از  هايى كه در شوروى سابق نوشته شده بود، بعضى در كتاب. جاى عذاب خيلى از مجرمين در اينجا نيست
. بوده كه هميشه با او همراه بوده است »1«  يكى از آĔا دفتردار استالين. آن چارچوب بيرون آمده و اوضاع آنجا را بنويسند

، در اين كتاب خواندم كه استالين در ايامى كه رئيس حكومت شوروى بود، »مرگ استالين«كتابى نوشته است به نام 
مقدارى كه ما خبردار شديم، او در مدت حاكميت خود، بيست ميليون نفر را  : گويد دفتردارش مى. كشت مخالفينش را مى

  .كشته است

______________________________  
او از زعماى ) م 1953 -1879گرجستان (استالين؛ ژزف چوگاشويلى سياستمدار و رهبر روسيه شوروى  -)1(

با  1941او نخست به سمت دبير كل حزب كمونيست برگزيده شد و درسال . انقلاب كبير روسيه و از همكاران لنين است
وى مدēا با قدرت و . م باكمك انگليس و آمريكا باآلمان به جنگ پرداختهيتلر مخالف شد تا در جنگ جهانى دو 

  .استبداد كامل بر روسيه و شوروى حكومت راند

  .133/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

  218: مرگ و فرصت ها، ص

؛ »1« شود مى »بِالنَّـفْسِ  النَّـفْسَ «  اين. اش اين است كه او را بكشند اگر خدا بخواهد اينجا به او جريمه بدهد، Ĕايت جريمه
  :فرمايد يكى برابر يكى، اما بقيه بيست ميليون نفر چطور؟ قتل آĔا جريمه ندارد؟ اين ظلم است و خدا در قرآن مى

مٍ لِلْعَبِيدِ «   »2« »وَ أَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ

  .خواهد باشد من يار مظلوم هستم، هر كه مى: فرمايد خداى متعال مى

  »3« »عَلْنا لِوَليِِّهِ سُلْطاناً فَـقَدْ جَ «

. علت كشت معاويه، اين همه مظلوم را كشت، هيتلر يازده سال بر آلمان حكومت داشت و حدود سيزده ميليون نفر را بى
 رضاخان، صدام، آمريكا با بمب اتمى در ژاپن، عموى ناصرالدين شاه كه استاندار كردستان و شيراز بود، به نام فرهاد ميرزا

هايى   يا دزدى. من در ايامى كه در كردستان و فارس بودم، هفتصد نفر را كشتم: در احوالات خودش نوشته است »4«
  .برند كه چند ميليارد اموال مملكت را مى

   انتقام خدا از ظالم - 3
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فقط شود كه  نمى. هاى سوخته را چه كسى بايد جواب بدهد؟ تمام نظام هستى، نظام حكمت و عدالت است اين دل
شود كه ما صد در صد جداى از  خيمه حيات بشر ظلم باشد و كسى كار به ظالم نداشته باشد؟ اصلاً چنين چيزى نمى

  .نظام هستى باشيم و هيچ جا ظلم نباشد و هر چه ظلم شود، كسى كارى به ظالم نداشته باشد

  »5« »وَ لا تحَْسَبنََّ اللَّهَ غافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ «

  .افتد گريبان ستمكار آخر به دست خدا مى. خدا از عملكرد ستمگران غافل نيست

  دانيم كه خدا راجع به ستمكاران، بينيم، فقط مى ما كيفيت عذاب را نمى

______________________________  
جان در ]  در قانون قصاص[اسرائيل لازم و مقرّر داشتيم كه  و ما در تورات بر بنى«؛ 45اشاره به سوره مائده آيه  -)1(

ها را  برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى به عوض بينى، و گوش به جاى گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم
و آنان  . اوست]  خطاها و معاصىِ [اى براى  و هر كه از آن قصاص گذشت كند، پس آن گذشت كفّاره. قصاصى است

  ».ورى نكنند، هم اينانند كه ستمكارندكه بر طبق آنچه خدا نازل كرده دا

  ».وگرنه خدا به بندگان ستمكار نيست«؛ 182): 3(آل عمران  -)2(

  ».ايم قرار داده] جهت خونخواهى، ديه و عفو[براى وارثش تسلّطى بر قاتل «؛ 33): 17(اسراء  -)3(

شاهزاده به حكومت ) ق. ه 1305 -1233(فرهاد ميرزا؛ معتمد الدوله پسر عباس ميرزا وليعهد فتحعليشاه  -)4(
از جانب ناصرالدين شاه كه عازم فرنگ بود به نيابت  1290و در سال . خوزستان و لرستان و فارس منصوب شد

قبراو در . سپس سفر به مكه نمود و شرح سفر خود را در كتابى به نام هدايه السبيل نوشته است. سلطنت در ēران رسيد
  .وف به باب فرهادى استقسمت شرقى مزار كاظمين معر 

  .1995/ 6): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

  ».خبر مپندار دهند، بى و خدا را از آنچه ستمكاران انجام مى«؛ 42): 14(ابراهيم  -)5(

  219: مرگ و فرصت ها، ص

  :گويد رباخواران، قاتلان، مى
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  »1« »حَسْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوĔَْا فبَِئْسَ الْمَصِيرُ «

دانيم كه   گيرم، ولى ما نمى ها كافى است، يعنى شما نگران نباشيد، من انتقام كل مظلومين را از آنان مى ى اينجهنم برا
  كنند؟ اى براى پاكان Ēن مى آيد و چه سفره كيفيت آن چگونه است و در قيامت چه بلايى بر سر ستمكاران مى

شته از اثبات مسأله، به تجربه ثابت شده است، البته تعداد اين مطالب نياز به اثبات با آيات قرآن و روايات دارد و گذ
بينيم كه فوق العاده  شنويم، يا از قلم كسانى مى تحقق اين حقيقت بسيار كم است، ولى پيش آمده است و ما از كسانى مى

  .هاى رده اول شيعه هستند مورد اعتماد هستند، يعنى شخصيت

   عظمت شخصيتى مرحوم ملا احمد نراقى

  

شخصيتى بلند مرتبه و   - ام ام، از آثار او خيلى استفاده كرده كه در هفتاد جلد كتابى كه نوشته  -»2«  مرحوم ملا احمد نراقى
كرد، كاشان شهر كوچكى بود كه همه  دويست سال پيش در شهر كاشان كه دارالمؤمنين بود زندگى مى. نظير است كم

  .ر شهر حاكم بودشناختند و فضاى خيلى سنگينى ب همديگر را مى

: به مرحوم نراقى گفتند. اى نبود گرفت، چون جاده اى بود و اصلاً سفر از آنجا صورت نمى آن زمان كاشان، شهر بسته
به . در بيش از دوازده علم متخصص بود. او مجتهد جامع الشرايط، فيلسوف، حكيم، شاعر و عارف بود. منبرى برو

  .تتنهايى يك كتابخانه بود و عظمتى داش

خواهد  در آن مسجدى كه بنا شد منبر برود، مردم فهميدند كه چنين دريايى از حكمت، فلسفه، دين، دانش و علم مى
خاتم اĐتهدين، يعنى بعد از او هر كس مجتهد است، نان خور : اند هاى شيخ انصارى نوشته روى جلد كتاب. منبر برود
  اوست و

______________________________  
  ».شوند، و بد بازگشت گاهى است دوزخ براى آنان كافى است، در آن وارد مى«؛ 8): 58(ادله مج -)1(

فرزند مرحوم حاج ملا محمد مهدى نراقى از اجله علما و ) 1245متوفاى (علامه محقق شيخ احمد نراقى كاشانى  -)2(
فنون و فضايل و مراتب ذوق و عرفان فقهاى شيعه و اعلم علماء عصر خويش بوده، كه علاوه بر علوم شرعيه در ساير 

  .سروده است احاطه تام داشته و اشعار هم با تخلص صفائى مى
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ملااحمد . از تخلص او به صفائى علو منزلت وى در مقامات اهل معرفت مخفى نيست: فرمايد صاحب روضات الجنات مى
Ĕا معراج السعادة كه ترجمه جامع السعادة پدرش نراقى تأليفات زيادى در فقه و اصول و موضوعات ديگر دارد كه از جمله آ

مرحوم شيخ مرتضى انصارى به مدت چهارسال از محضر ايشان đره مند گرديده و از شاگردان . ملا مهدى نراقى است
  .سالگى رحلت نمود 60قمرى مانند پدر خويش در سن  1245ملااحمد نراقى در سال . اند بنام ايشان بوده

  220: مرگ و فرصت ها، ص

در احوالات شيخ . شيخ اعظم: گفت خواست اسم ببرد، مى حضرت امام وقتى از شيخ انصارى مى. مطلب جديدى ندارد
  .تالى تلو معصوم است، ايشان اهل دزفول يا شوشتر بود: اند كه نوشته

  :گويد اين همه مايه علمى را از كجا آوردى؟ مى: پرسند از مرحوم شيخ وقتى مى

چون او در زمان رياست علمى مرحوم سيد محمدباقر شفتى به اصفهان . ر كاشان، خدمت نراقى بودماز چهارسالگى كه د
بعد با پدرش به نجف رفت، مدتى در . من در اين شهر استفاده علمى نكردم: رفته بود و يك سال آنجا ماند، اما گفت

  .در كاشان است تا بعد شنيد كه عالمى. من آنجا نيز استفاده علمى نكردم: نجف بود، گفت

گويد؟ آدمى كه خودش مجتهد بود و در مرز مرجع تقليد شدن بود، رفت ببيند كه ملااحمد نراقى   رفت تا ببيند او چه مى
  .گويد؟ وقتى به كاشان رفت، چهار سال، به طور مداوم ماند و به دزفول نرفت، از كاشان بيرون نرفت كيست و چه مى

  .مرحوم نراقى چنين انسانى بود

بعد از روى منبر بلند شد كه پايين . هاى منبر بالا رفت، نشست، نگاهى به جمعيت كرد و گريه كرد رحوم نراقى از پلهم
پدران ما اگر زنده شوند و در بين ما بيايند و اوضاع ما را ببيند، ما را كافر ! مردم: گفت. كل منبرش همين بود. بيايد
  .دانند مى

  گويد؟ ود و بخواهد براى ما منبر برود، چه مىاكنون اگر مرحوم نراقى زنده ش

   مكاشفه برزخى مرحوم نراقى
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در خانه چيزى براى خوردن ! ملا احمد: خواندم، روزى همسرم به من گفت آن زمانى كه در نجف درس مى: فرمايد ايشان مى
  .باشد و بيرون آمدم: گفتم. نداريم

كانال روزى بعضى از افراد كم است، بعضى نيز . بناى دنيا همين است. شوند نمىمند  اولياى خدا كه از خدا ناراضى و گله
  .رسد هستند كه بيش از نيازشان به آĔا مى

  .شان متوسط يا زياد است و بعضى كانال روزى

  221: مرگ و فرصت ها، ص

  :گويد قرآن مى. ها ماندنى نيست اما اين

  »1« »النَّاسِ وَ تلِْكَ الأْيََّامُ ندُاوِلهُا بَـينَْ «

من از : مرحوم نراقى گفت. چرخد، يك روز در دست توست و يك روز در دست ديگرى زندگى، پول و حكومت مى
اى نان، من ملا احمد به حرم اميرالمؤمنين عليه  براى لقمه: خانه بيرون آمدم تا براى اهل خانه چيزى بگيرم، اما بعد گفت

ام گرسنه هستند، على عليه السلام كسى  ه على عليه السلام بگويم كه زن و بچهمن بروم و ب. السلام بروم، خجالت دارد
او خودش با وجود . شير را بردار: بود كه براى افطار شب ماه رمضان او، شير و نمك و نان گذاشتند، به دخترش گفت

نان، گوشت، نخود و ! ى جانعل: اى نان جو و نمك بيشتر نداشت، با اين حال من به حرم بروم و بگويم على بودن، ذره
  .گويم روم و به او مى بر سر قبر پدرم مى. كنم لوبياى ما را بده؟ ابداً من چنين جسارتى به اميرالمؤمنين عليه السلام نمى

اين ملا مهدى، پسر كارگر . تر است از خودش خيلى مهم -ملا مهدى -پدرش. السلام رفتم بر سر قبر پدرم در وادى
اش ملا احمد؟ اين كارگرها را  دانم كه كارگر چقدر نور داشته است كه پسرش ملا مهدى شد و نوه نمى. ودشهردارىِ نراق ب

  .اش را در آب بريزند و به بيمار بدهند، تا شفا پيدا كند بايد خاك كف پايشان را بردارند و كسى كه مرض گرفته، يك ذره

توانيد  هايم گرسنه هستند و هيچ چيزى نداريم، شما مى ارم، بچهمن آبرو د! پدر: سر قبر پدرم نشستم، به او گفتم: گفت
وقتى با پدرم حرف زدم، صحنه عوض شد؛ ديگر قبرستان، وادى السلام، نجف و حرم : فرمايد فكرى به حال ما كنيد؟ مى

هر چهار طرف . ديوارىفقط خودم را در باغى ديدم كه نه سر دارد و نه انتها و نه . اميرالمؤمنين عليه السلام در كار نبود
  .كند باغ است تا چشم كار مى

  :اى پاى پدرم از ساختمانى كه از قصرهاى شاهان جهان زيباتر بود آمدصد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  ».گردانيم در ميان مردم مى]  به عنوان امتحان[را ]  ىِ پيروزى و ناكامى[و ما اين روزها «؛ 140): 3(آل عمران  -)1(

  222: گ و فرصت ها، صمر 

دهم، برو  اين نصف كيسه برنج اينجا را به تو مى. دانم كه گرسنه هستيد صدا و درد دلت را شنيدم، مى! داخل شو! احمد
كيسه را برداشتم، باز صحنه عوض شد؛ دوباره ديدم كه در وادى . ات را حل كن و مشكل گرسنگى خود و خانواده

  .سه را زير عبا گذاشتم و به خانه آمدمكي. السلام هستم و حرم پيدا است

خدا عالَمى به نام برزخ دارد كه اسمش را در قرآن . چقدر جالب است كه كسى تا برزخ برود و برگردد، اما مغرور نشود
 برنج را آوردم و. ما درد دل كرديم و چند دقيقه ما را به برزخ راه دادند و چيزى به ما دادند و برگشتيم: گفت. برده است

  .چند ماهى خورديم. به همسرم دادم

  :چرا؟ گفت: اين برنج را از كجا آوردى؟ گفتم! ملا احمد: روزى همسرم گفت

  :شود نعمت đشت كم نمى. شود خوريم، ولى كم نمى براى اين كه چهار ماه داريم مى

  »1« »لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا ممَْنُوعَةٍ «

  .شود قطع و منع نمى

  :گويد ام؟ مگر قرآن نمى از كجا آورده تو چه كار دارى كه: گفت

  »2« »إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ «

بعد همسرم رفت و بعد از چند . آن قدر اصرار كرد تا قضيه را گفت. ما نان خور خدا هستيم، پس خدا به ما داده است
  .ديگر كيسه برنج نيست: گفت. دقيقه برگشت

  داشتى كه از كجا آمده است؟ چه كار: گفتم

   امنيت مؤمنين در قيامت
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خدا صد اسم براى قيامت گذاشته است، اما براى ملا احمد، قيامت چه قيامتى است، و براى شراب خوار و اهل فسق و 
   فجور چگونه قيامتى؟ براى شيخ انصارى

______________________________  
  ».نپذيرد و ممنوع نشودكه پايان «؛ 33): 56(واقعه  -)1(

  ».ترديد خدا خود روزى دهنده و صاحب قدرت استوار است بى«؛ 58): 51(ذاريات  -)2(

  223: مرگ و فرصت ها، ص

گير، اجتناب كننده از گناه، براى شما چه قيامتى است؟ براى فاسد و  چه قيامتى است؟ براى شما مردم مؤمن، نمازخوان، روزه
  :است» فزع اكبر«قيامت گر و مفسد و دزد،  فتنه

اما . خواهد از ترس تكه تكه شود اى كه قلب مى شود، به گونه قيامت فزع اكبر است، يعنى وحشتى كه فوق آن پيدا نمى
  براى ما چه روزى است؟. برند نمى» فزع اكبر«مردم مؤمن را در قيامت، در فضاى . براى ما اسم ديگرى دارد

  »1« »بِسُوا إِيمانَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لمَْ يَـلْ «

  .بريد بينيد، لذت مى آييد، اوضاع را كه مى از قبر كه در مى

  :روايتى از رسول خدا صلى االله عليه و آله هست كه شما اهل آن هستيد

شما در روز قيامت، كنار على عليه السلام قرار  »2« »ولاية على بن ابى طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى«
  .است »الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ   يوم«اى  و براى عده »يَـوْمَ الحَْسْرةَِ «  اى اما براى عده. گيريد و آن روز براى شما روز امن است مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
براى ]  از عذاب[نياميختند، ايمنى ]  چون شرك[كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمى «؛ 82): 6(انعام  -)1(

  ».آنان است، و آنان راه يافتگانند
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النبي صلى االله عليه و آله عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل «؛ 1، حديث 87، باب 246/ 39: بحار الأنوار -)2(
  ».االله عز و جل ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابىعن اللوح عن القلم قال يقول 

قال السلم  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً   أبي جعفر عليه السلام في قوله عز و جل«؛ 99: تأويل الآيات الظاهرة
علي بن أبي طالب عن النبي صلوات االله عليهم أجمعين عن ) هم أجمعينصلوات االله علي(ولاية أمير المؤمنين و ولاية أولاده 

جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم قال يقول االله تبارك و تعالى ولاية علي بن أبي طالب حصني و من 
  ».دخل حصني أمن نارى

لام عن النبي عن جبرئيل عن ميكائيل عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه الس«؛ 101/ 3: مناقب، ابن شهر آشوب
إسرافيل عليه السلام عن اللوح عن القلم قال يقول االله تعالى ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من 

  ».عذابي قال الرضا بشروطها و أنا من شروطها

  224: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   نفحات رحمانى 16

   هاى خاص در زندگى فرصت

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  229: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ها،  موعظهفرمودند كه بخش مهمى از اين  هاى بسيار مهمى به مردم مى وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله موعظه
اكثر مردم مدينه فرهنگ خدا را قبول كرده بودند و . اند و از اسلام ريشه گرفته بود مربوط به ايامى است كه در مدينه بوده
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تر، đتر و در امنيت بيشترى  آĔا راحت. گرفتارهايى كه در مكه داشتند، ديگر نبود. شد هر پنج وعده نماز جماعت برپا مى
  .نش و علم خود را به مردم منتقل كنندتوانستند بينش، دا مى

  :هاى ايشان اين بود يكى از نصيحت

از جانب پروردگار شما، در روزگارى كه زندگى ! اى مردم »1« »الا و انّ لربّكم فى أياّم دهركم نفحات الا فتعرضوا لها«
  .ها از دست شما برود فرصتهايى هست، نگذاريد اين  كنيد، هر چند سالى كه هر كدام از عمر سهم داريد، فرصت مى

كنند كه اگر از دست بروند، نه جايگزين  ها اشاره مى حضرت صلى االله عليه و آله در روايات ديگر به بعضى از فرصت
  .گردد دارند، نه قابل جبران است و نه مانندش برمى

   فرصتى كه جايگزين، مثل و جبران ندارد و وقتى از دست برود، در حقيقت بخشى

______________________________  
النبي صلى االله عليه و آله إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا «؛ 30، حديث 66، باب 221/ 68: بحار الأنوار -)1(

  ».فتعرضوا لها

قال عليه السلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضين لها بكثرة «؛ 188، حديث 118/ 4: اللئالى عوالى
  ».الاستعداد

  230: مرگ و فرصت ها، ص

  .خورد شود آن را برگرداند و در دنيا و آخرت غصّه و حسرتش را مى از سعادت انسان از دست رفته است و ديگر نيز نمى

به نظر رسول خدا صلى االله عليه و آله، مجموع آنچه كه در اختيار انسان است و تمامش از طرف پروردگار است، خود 
اى از صنعت و نعمت پروردگار كه از باب محبت و لطف در اختيار بندگانش قرار  بلكه مجموعهانسان مولّد آن نيست، 

  .داده است و در كنار هر نعمت و فرصتى، راه مصرف، به كارگيرى و به منفعت رساندن آن را به ما تعليم داده است

  نعمت و فرصت گفتار
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چه بسا انسان دچار . رصت، هميشه در اختيار انسان نيستاين ف. ها، فرصتِ گفتن است ها و نعمت يكى از اين فرصت
  .بيمارى سختى شود و از سخن گفتن بيافتد

حتى گلوى خود را عمل جراحى كردند، اما توان گفتار از آĔا . ها دچار مرضى شدند و ديگر نتوانستند حرف بزنند خيلى
  .سلب شده بود

مقوايى را به او داده بودند كه حروف الفبا روى اين مقوا چسبيده . ددوستى داشتم كه پانزده سال آخر عمرش از زبان افتا
اى بشود كه با آن جمله مطلبش را برساند و  چسباند، تا جمله وقتى كارى داشت، اين حروف الفبا را به يكديگر مى. بود

  .حرف و نيتش را بازگو كند

ن برنامه طبيعى كه همگى داريم، چون در برنامه طبيعى، حرف اين فرصتِ گفتن اگر در دايره چند برنامه قرار گيرد، غير از اي
البته به شرطى  . كند هاى طبيعى پرونده را سنگين و سبك نمى هاى روزمره ما در رابطه با ظاهر زندگى ما است و حرف زدن

  .هاى طبيعى، حرف دروغ، ēمت و غيبت و مانند آن نباشد كه در حرف

اى  ن فرصت گفتار و بيان، در موارد تعليم قرآن قرار بگيرد؛ با هنرمندى و محبت، هفتههاى طبيعى، اگر اي منهاى اين حرف
   ام را جمع چند جلسه در خانه، خانواده

  231: مرگ و فرصت ها، ص

  .شوم كنم و چند آيه به آĔا ياد بدهم كه اگر اين كار را بكنم، از نظر پيغمبر صلى االله عليه و آله، معلم قرآن محسوب مى

   م معلم قرآن در قيامتمقا

  

هاى امت، كسى  ترين انسان در روز قيامت، در ميان صف اولين و آخرين، معلم قرآن در صف اولين است، يعنى با ارزش
قرآن را ياد بگيريد، چون يادگرفتن قرآن . وقت زيادى لازم ندارد، جلسه قرآن نيز زياد است. است كه عنوان معلمى دارد

  :فراگرفتن قرآن نيز از جانب خدا قرار داده شده استآسان بودن . آسان است

  »1« »وَ لَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ «

  .من قرآن را آسان قرار دادم تا با چند جلسه آن را بتوانيد ياد بگيريد
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  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

داد،  ها را به ما ياد مى گذاشت و آيه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله براى ما مرتب جلسه مىاز زمانى كه قرآن نازل گرديد 
  .خواست كه عمل كنيم فرمود و از ما مى معنى آĔا را مى

به قدرى معلم قرآن ارزش دارد كه اميرالمؤمنين . كسى كه معلم قرآن از دنيا برود، تمام برزخ و قيامتش غرق در نور است
  :فرمايد السلام مىعليه 

  »2« »اهل القرآن اهل االله و خاصته«

  .آموز كلاس قرآن و عمل كننده قرآن، اهل خدا و عبد ويژه خدا هستند اهل قرآن، معلم، دانش

توانيم از حرف زدن، بيان و گفتار، مقدارى را خرج كتاب خدا كنيم، به خصوص در ماه مبارك  اين فرصتى است كه ما مى
  .خواندن، ياد دادن و ياد گرفتن قرآن قابل ارزيابى نيسترمضان كه ثواب 

______________________________  
  »اى هست؟ و يقيناً ما قرآن را براى پند گرفتن آسان كرديم، پس آيا پند گيرنده«؛ 17): 54(قمر  -)1(

  .1987، حكمت 111: غرر الحكم -)2(

  232: مرگ و فرصت ها، ص

  

   رمضاننظير ماه مبارك  فرصت بى

  

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

دهيد، خداوند متعال هر  شما عمل صالح را كه انجام مى »1« »يضاعف اللّه فيه الحسنات«در ماه مبارك رمضان خداوند 
  .كند عمل خير را به عنوان چند ميليون كار خوب حساب مى
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اين كه از خود، خانواده، . تواند حرف بزند، امر به معروف است و مىفرصت ديگر براى ايامى كه انسان زبان گويايى دارد 
معروف، يعنى آنچه كه مورد پسند . هايش شروع كند و كارهاى پسنديده را براى آĔا توضيح دهد رفيق، شريك و مشترى

  :گويد قرآن مىاين در عالم تجارت است، چنان كه . ها آراسته شويد آĔا را تشويق كند كه به اين خوبى. خدا است

تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوالِكُمْ * تجِارَةٍ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى«
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُو  يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ وَ مَساكِنَ طيَِّبَةً * نَ وَ أنَْـفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيـْ

  »2« »فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

كه از طريق منبرها   همين مطالبى. نگوييد كه ما علمش را نداريم. اين تجارت را القاء كنيد و از طريق قرآن ثابت كنيد
  .ها علم است ايد، اين شنيده

وقتى با كسى گرم صحبت . اين شدنى است. دانيد، پس مردم را وادار به خير و خوبى كنيد كارهاى پسنديده و خير را مى
! كناين كار را بكن، آن كار را ن: توانيد به او بگوييد شوند و در فضاى محبت مى شويد، جذب محبت شما مى و دوستى مى

  .هنر عشق و محبت، تحريك و هدايت است. كند او نيز قبول مى

  :اكر كسى بتواند با مردم صميمى شود و مايه عشق را تحريك كند و بعد بگويد

______________________________  
مَضَانَ يُضَاعِفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ شَهْرَ رَ «؛ 10015، حديث 1، باب 19/ 8: وسائل الشيعة -)1(

بَلَ بِالْبـَركََةِ وَ الرَّحمَْةِ وَ إِذَا أدَْبَـرَ عَنْكُمْ أدَْبَـرَ اللَّهُ فِيهِ الحَْسَنَاتِ إِلىَ أَنْ قاَلَ إِنَّ شَهْركَُمْ هَذَا لَيْسَ كَالشُّهُورِ إِنَّهُ إِذَا أقَـْبَلَ إِليَْكُمْ أقَ ـْ
نوُبِ هَذَا شَهْرٌ الحَْسَ  وَّعُ đِِمَا نَاتُ فِيهِ مُضَاعَفَةٌ وَ أَعْمَالُ الخَْيرِْ فِيهِ مَقْبُولَةٌ مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فيِ هَذَا الشَّهْرِ ركَْعَتـَينِْ يَـتَطَ بِغُفْراَنِ الذُّ

  ».غَفَرَ اللَّهُ لَهُ 

نات و قال رسول االله صلى االله عليه و آله إن شهر رمضان يضاعف االله فيه الحس«؛ 340 -339/ 2: روضةالواعظين
يمحو فيه السيئات و يرفع فيه الدرجات من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر االله له و من أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه 

غفر االله له و من كظم فيه غيظه غفر االله له و من أحسن فيه خلقه غفر االله له و من وصل فيه رحمه غفر االله له ثم قال عليه 
هور إنه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة و الرحمة و إذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب هذا شهر السلام إن شهركم هذا ليس كالش

الحسنات فيه مضاعفة و أعمال الخير فيه مقبولة من صلى منكم في هذا الشهر الله تعالى ركعتين يتطوع đما غفر االله له ثم 
لم يغفر ذنوبه فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجواز  قال عليه السلام إن الشقي حق الشقي من خرج منه هذا الشهر و

  ».الرب الكريم
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آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات ! اى اهل ايمان«؛ 12 -10): 61(صف  -)2(
به [اگر ] ايمان و جهاد[هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين  به خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و با اموال و جان* دهد؟ مى

تا گناهتان را بيامرزد، و شما را * đتر است؛]  از هر چيزى[معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ]  منافع فراگير و هميشگى آن
هاى جاويدان، درآورد؛ اين است   هاى پاكيزه در đشت آن Ĕرها جارى است و خانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  در đشت
  ».رگكاميابى بز 

  233: مرگ و فرصت ها، ص

اين مسأله روانى دقيقى است؛ كه با عشق و محبت، خيلى از دردها را . دهد بيا اين كار را بكن، به طور قطع او انجام مى
  .شود علاج كرد؛ بخل، حسد، آلودگى به گناه مى

  .شود ن به كار گرفته مىدر مسير غلط نيز همين طور است؛ كه متأسفانه گاهى اين تحريك و تصفيه در راه شيطا

   وحدت روح با عشق

  

غلام و برده يك پيرزن . فردى فقير بود و چيزى نداشت. شناخت هيچ كس نيز او را نمى. ميثم تمار يك روستايىِ ايرانى بود
بود كه على عليه اولين بارى . آمد رفت، وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام نيز از رو به رو مى روزى همراه اربابش مى. بود

  .ديدند السلام و ميثم همديگر را مى

  .اى اميرالمؤمنين عليه السلام جلو آمدند كه آن زن متوجه شد كه بايد بايستد به گونه

: اسم شما چيست؟ ميثم به اين چهره نگاهى كرد، مجذوب اين اقيانوس محبت شد، گفت: حضرت به ميثم فرمود. ايستادند
اى كه به دنيا آمدى، مادرت نام تو را سالم گذاشته است، مگر  سم اصلى تو نيست، تو در خانهنه، اين ا: فرمود. ميثم

  اين نيست؟

لذا  . آن خانم متوجه شد كه اين غلام عاشق حضرت شده است. كردند آرى، من بچه بودم، مرا سالم صدا مى: گفت
عشق على عليه السلام، چه آتشى به . يه السلام شداو عاشق اميرالمؤمنين عل. من اين غلام را آزاد كردم! على جان: گفت

  .در كنار اميرالمؤمنين عليه السلام عالمِ بزرگى شد. جان ميثم زد كه تمام درون ميثم را سوزاند و ميثم يك علىِ كوچك شد

  :حضرت فرمود. او خرما فروش بود. روزى اميرالمؤمنين عليه السلام به مغازه ميثم آمد
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آيد و دستش را روى  به قدرى با هم صميمى شدند كه روزى ميثم ديد كه اميرالمؤمنين دارد مى. م بزنيمبيا برويم قد! ميثم
  :پيشانى خود گذاشته است، عرض كرد

  :كند؟ عرض كرد سرم خيلى درد مى: حال شما چطور است؟ فرمود! آقاجان

  234: مرگ و فرصت ها، ص

گرفته بود؛ به قدرى اين دو روح به هم اتصال داشتند كه وقتى او   براى اين كه ديشب سر تو درد: چرا؟ فرمود! آقاجان
  »1« .گرفت گيرد، سر على عليه السلام نيز درد مى سرش درد مى

  ز راه نسبت حق روح با روح
 

  دردى از آشنا هست مفتوح

 ميان اين دو دل كاين در بود باز
 

 بود در راه دايم قاصد راز

  گلبود هر جا درى از سنگ و از  
 

 «2»  بر آوردن توان الاّ در دل

  

  :گويد اى شده بودند كه شاعر مى ها ديگر به گونه اين

  من كيم ليلى، ليلى كيست من
 

 «3»  هردو يك روحيم اندر دو بدن

  

  .يعنى عشق، ملاك وحدت است

  وحدت روحى پيامبر صلى االله عليه و آله با خدا

  

  :آله عاشق خدا بود كه اعلام فرمود به قدرى پيغمبر صلى االله عليه و

  »4« »من رآنى فقد راى الحق«
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  .هر كس مرا ببيند، خدا را ديده است

هر چه ديگران . آورد رود تا از جهنم سر در مى اما خدا نكند كه اين نعمت عشق را انسان در جاده انحرافى بياندازد، مى
دنيا و آخرت من : گويد نامحرم، قانون شرع، حلال و حرام دارد، او مىگويند كه نرو، اين كار را نكن، خدا، محرم و  مى

  .سواد است طرف مقابل او نيز انسان جلف، پوچ و بى. فقط اين دختر است

ولى هر كسى كه از . دهد رساند، اما در جهت منفى، وى را تحويل جهنم مى عشق در جهت مثبت، انسان را به خدا مى
او . تر نبود كه سنگين» حرّ بن يزيد رياحى«ديگر عمل تو از . بخشد، فرقى ندارد خدا او را مى راه غلط برگردد و توبه كند

  هفتاد و چند نفر را كه يكى از آĔا امام حسين عليه السلام بود به كشتن داد، اما خدا او را

______________________________  
. زنى ازبنى اسد بوده وحضرت على عليه السلام اورا خريد و آزاد كرد ميثم تمار؛ ابن يحيى ابو سالم ازموالى و غلامان -)1(

  .خرما فروشى دركوفه اقامت نمود سپس نزد حضرت ازاجله اصحاب گرديد و با شغل

ميثم از ايرانيهاى مقيم كوفه و مدافعان فدايى ولايت اميرمومنان بوده وسرانجام عبيد االله بن زياد اورا ده روز قبل ازورود امام 
  )ميثم تمار/ -لغت نامه دهخدا. (حسين به عراق به شهادت رساند

كان  أحمد بن الحسن الميثمي قال«؛ 114، باب 345 -343/ 41: ؛ بحار الأنوار799 -796/ 2: الغارات، ثقفى
ك قال سالم ميثم التمار مولى علي عليه السلام عبدا لامرأة من بني أسد فاشتراه علي عليه السلام و أعتقه و قال له ما اسم

فقال إن رسول االله صلى االله عليه و آله أخبرني أن اسمك الذي سماك به أبوك في العجم ميثم قال صدق االله و رسوله و 
صدقت هو اسمي قال فارجع إلى اسمك و دع سالما و نحن نكنيك به فكناه أبا سالم قال و قد كان أطلعه علي عليه السلام 

أسرار الوصية فكان ميثم يحدث ببعض ذلك فيشك فيه قوم من أهل الكوفة و ينسبون عليا  على علم كثير و أسرار خفية من
عليه السلام في ذلك إلى المخرفة و الإيهام و التدليس حتى قال له يوما بمحضر من خلق كثير من أصحابه و فيهم الشاك و 

راك و فمك دما حتى تخضب لحيتك فإذا كان المخلص يا ميثم إنك تؤخذ بعدي و تصلب فإذا كان اليوم الثاني ابتدر منخ
اليوم الثالث طعنت بحربة فيقضى عليك فانتظر ذلك و الموضع الذي تصلب فيه على دار عمرو بن حريث إنك لعاشر عشرة 

أنت أقصرهم خشبة و أقرđم من المطهرة يعني الأرض و لأرينك النخلة التي تصلب على جذعها ثم أراه إياها بعد ذلك 
كان ميثم يأتيها فيصلي عندها و يقول بوركت من نخلة لك خلقت و لي بنت فلم يزل يتعاهدها بعد قتل علي عليه بيومين ف

السلام حتى قطعت فكان يرصد جذعها و يتعاهده و يتردد إليه و يبصره و كان يلقى عمرو بن حريث فيقول له إني مجاورك 
أن تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم قال و حج في السنة التي فأحسن جواري فلا يعلم عمرو ما يريد فيقول له أتريد 

قتل فيها فدخل على أم سلمة رضي االله عنها فقالت له من أنت قال عراقي فاستنسبته فذكر لها أنه مولى علي بن أبي طالب 
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الله صلى االله عليه و آله يوصي عليه السلام فقالت أنت هيثم قال بل أنا ميثم فقالت سبحان االله و االله لربما سمعت رسول ا
بك عليا في جوف الليل فسألها عن الحسين بن علي عليه السلام فقالت هو في حائط له قال أخبريه أني أحببت السلام عليه 
و نحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء االله و لا أقدر اليوم على لقائه و أريد الرجوع فدعت بطيب فطيبت لحيته فقال لها أما 

Ĕا ستخضب بدم قالت من أنبأك هذا قال أنبأني سيدي فبكت أم سلمة و قالت إنه ليس بسيدك وحدك هو سيدي و إ
سيد المسلمين أجمعين ثم ودعته فقدم الكوفة فأخذ و أدخل على عبيد االله بن زياد و قيل له هذا كان من آثر الناس عند أبي 

بيد االله أين ربك قال بالمرصاد قال قد بلغني اختصاص أبي تراب لك قال تراب قال ويحكم هذا الأعجمي قالوا نعم فقال له ع
قد كان بعض ذلك فما تريد قال إنه ليقال إنه قد أخبرك بما سيلقاك قال نعم إنه أخبرني أنك تصلبني عاشر عشرة و أنا 

االله صلى االله عليه و آله و  أقصرهم خشبة و أقرđم من المطهرة قال لأخالفنه قال ويحك كيف تخالفه إنما أخبر عن رسول
أخبر رسول االله صلى االله عليه و آله عن جبرئيل و أخبر جبرئيل عن االله فكيف تخالف هؤلاء أما و االله لقد عرفت الموضع 

الذي أصلب فيه أين هو من الكوفة و إني لأول خلق االله ألجم في الإسلام بلجام كما يلجم الخيل فحبسه و حبس معه 
 عبيدة الثقفي فقال ميثم للمختار و هما في حبس ابن زياد إنك تفلت و تخرج ثائرا بدم الحسين عليه السلام المختار بن أبي

فتقتل هذا الجبار الذي نحن في سجنه و تطأ بقدمك هذا على جبهته و خديه فلما دعا عبيد االله بن زياد بالمختار ليقتله طلع 
يأمره بتخلية سبيله و ذلك أن أخته كانت تحت عبد االله بن عمر بن الخطاب البريد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد االله 

فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفع فأمضى شفاعته فكتب بتخلية سبيل المختار على البريد فوافى البريد و قد أخرج 
اب فيه فلقيه رجل فقال له ما كان ليضرب عنقه فأطلق و أما ميثم فأخرج بعده ليصلب و قال عبيد االله لأمضين حكم أبي تر 

أغناك عن هذا يا ميثم فتبسم و قال لها خلقت و لي غذيت فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على، باب عمرو بن 
حريث فقال عمرو لقد كان يقول إني مجاورك و كان يأمر جاريته كل عشية أن تكنس تحت خشبته و ترشه و تجمر بمجمرة 

  يحدث بفضائل بني هاشم و مخازي بني أمية و تحته فجعل ميثم

هو مصلوب على الخشبة فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا العبد فقال ألجموه فألجم فكان أول خلق االله ألجم في الإسلام 
م فلما كان في اليوم الثاني فاضت منخراه و فمه دما فلما كان في اليوم الثالث طعن بحربة فمات و كان قتل ميثم قبل قدو 

  ».الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام

  .وحشى بافقى -)2(

  .مولوى -)3(
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رسول االله صلى االله عليه و آله قال من رآني في منامه فقد رآني «؛ 1، حديث 45، باب 234/ 58: بحار الأنوار -)4(
هم و إن الرؤيا الصادقة جزء لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي و لافي صورة أحد من أوصيائي و لا في صورة أحد من شيعت

  ».من سبعين جزءا من النبوة

  235: مرگ و فرصت ها، ص

  .بخشيد

وقتى كه صميمى . كند محبت خيلى كارهاى سخت را براى ما آسان مى. از فرصت گفتار براى امر به معروف استفاده كنيد
وقتى شما با كسى . سنديده و معروف كنيدايد، او را وادار به كار پ شديد و احساس كرديد كه عشق طرف را تحريك كرده

اين سفارش پيغمبر . توانيد استفاده كنيد صميمى شديد، از فرصت گفتار براى امر به معروف و Ĕى از منكر و هدايت مى
  .اسلام صلى االله عليه و آله است

  »الا و ان لربكم فى ايام دهركم نفحات الا فتعرّضوا لها«

   بركاته والسلام عليكم و رحمة االله و

  236: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   تربيت خانوادگى 17

   وراثت و تأثير آن

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  240: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

شود كه پدر و مادر نسبت به فرزند حق عظيمى را به عهده دارند، چه اختيارى و چه غير  مىاز آيات و روايات استفاده 
خود لامپ به خودى خود نور و روشنايى . رابطه پدر و مادر با فرزند، رابطه مولد برق با لامپ است »1« .اختيارى

  .شود ندارد، بلكه نور و انرژى از محل توليد، به لامپ منتقل مى

  :فرمايد ىقرآن مجيد م

اى در صلب پدر است بدون اين كه پدر در اين زمينه اختيارى داشته باشد، نيروهاى مادى و  فرزند در ابتداى امر، نطفه
روزى كه اسلام اين مطلب را به عنوان حقيقتى الهى و طبيعى براى مردم   »2« .دهد معنوى خودش را به آن نطفه انتقال مى
بعد از قرن هجدهم، با تحقيقات، مطالعات و . اين مطلب حتى اشاره نكرده بود گفت، هيچ مكتب علمى در جهان به

كه در هر » ژن و ژنتيك«ابزار علمى اين معنا در اروپا بيان شد كه بحثى علمى در اين زمينه حالت محورى پيدا كرد به نام 
به فرزندان انتقال داده، واسطه بين  هاى مادى وجود پدر و مادر را اى وجود دارد و عامل وراثت است، يعنى مايه نطفه

  .فرزند و پدر و مادر است

______________________________  
  :اشاره به آيات -)1(

  ».همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفريديم* و سوگند به پدر و آنچه زاده است؛«؛ 4 -3): 90(بلد 

او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد؛ هرگاه يكى  و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز«؛ 23): 17(اسراء 
] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] چنانچه تو را به ستوه آورند[از آنان يا دو نفرشان در كنارت به پيرى رسند 
  ».بگو]  و بزرگوارانه[پرخاش مكن، و به آنان سخنى نرم و شايسته 

ايم؛ و اگر آن دو نفر تلاش كنند تا بر  ه پدر و مادرش به نيكى كردن سفارش كردهانسان را دربار «؛ 8): 29(عنكبوت 
چيزى را شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت ]  وبدون معرفت و دانش كه روشنگر حقايق است[پايه جهالت و نادانى 

  ».كنم آگاه مىايد،  داده بازگشت شما فقط به سوى من است، پس شما را به آنچه همواره انجام مى. مكن

  ».باب جمُْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبةَِ فيِ حَيَاēِِمَا وَ بَـعْدَ مَوēِِْمَا«؛ 106، باب 505/ 21: وسائل الشيعة

  ».برالوالدين و الأولاد و حقوق بعضهم على بعض و المنع من العقوق«؛ 2، باب 22/ 71: بحار الأنوار
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  ».عشر في حقوق الوالدين و برهما«؛ 4، فصل 158: ةالأنوارمشكا

  :اشاره به آيات -)2(

اى در  سپس آن را نطفه* اى از گِل آفريديم، چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از «؛ 14 -12): 23(مومنون 
گوشتى  آن علقه را به صورت پاره آن گاه آن نطفه را علقه گردانديم، پس.* قرار داديم] چون رحم مادر[قرارگاهى استوار 

ها گوشت پوشانديم، سپس او را با آفرينشى ديگر  هايى ساختيم و بر استخوان گوشت را استخوان درآورديم، پس آن پاره
  ».پديد آورديم؛ پس هميشه سودمند و بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

  .اشاره به مطلب مذكور دارد 5): 22(و سوره حج 

  242: مرگ و فرصت ها، ص

  

   اشاره پيامبر صلى االله عليه و آله به اهميت وراثت

  

وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله با آن ديد و بصيرتى كه داشتند، در آن زمان به اين ژن، در ضمن اتفاق غير 
  .اند اى اشاره كرده منتظره براى خانواده

همسرش، هر دو سفيد پوست، زيبا چهره، بعد از ازدواج، بچه دار شدند، ولى بچه آĔا جريان از اين قرار بود كه جوانى با 
شد به اين زن بدگمان  دانست كه همسرش خوب، باوقار و اهل دين است و نمى البته شوهر مى. رنگ پوستش سياه بود

  .اى كه به دنيا آورده است، از مرد ديگرى باشد شد كه بچه

گذاريم كه من  رويم و اين مشكل را با ايشان در ميان مى ل خدا صلى االله عليه و آله مىبا هم خدمت رسو : جوان گفت
  .اين مسأله واقعاً براى اين خانواده سنگين است! يا رسول االله. به همسرم اطمينان دارم، اما بچه به دنيا آمده سياه است

: و اين جمله معروف را آن روز فرمودند »1«  خودتان استاين طفل از : پيامبر صلى االله عليه و آله خيلى طبيعى فرمودند
دسّاس يعنى واسطه . فهميدند كه چيست عرب زمان پيغمبر صلى االله عليه و آله كلمه دسّاس را مى »2« »العرق دسّاس«

  .انتقال
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ى در نطفه بشر چيز  »3« »العرق تنتقل صفات الآباء و الامهات الى الاولاد«: كلمه دسّاس در لغت اين گونه معنا شد
در چند نسل  : بعد حضرت فرمودند. ها ژن ناميدند است كه پيامبر صلى االله عليه و آله اسم آن را عِرْق گذاشت و اروپايى

. گذشته تو، پدر يا مادرى بوده كه سياه چهره بوده و رنگ پوست اين بچه به واسطه عرق به بچه تو منتقل شده است
  .ادى، اين مسأله حقيقت دارددر امر رنگ پوست، شكل و امور م

   تأكيد قرآن به پاكى والدين حضرت مريم عليها السلام

  

در اوايل سوره آل عمران، پروردگار عالم حكايت حضرت مريم عليها السلام مادر حضرت مسيح عليه السلام را كه 
  كند؛ خواهد تعريف كند، وى را همراه با پدر ذكر مى مى

______________________________  
عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ أقَـْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ إِلىَ «؛ 17995، حديث 76، باب 196/ 15: مستدرك الوسائل -)1(

آباَءٍ وَ هِيَ فُلاَنةَُ بِنْتُ   عَشَرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بِنْتُ عَمِّي وَ أنَاَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ حَتىَّ عَدَّ 
يَّ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله فُلاَنٍ حَتىَّ عَدَّ عَشَرَةَ آباَءٍ وَ ليَْسَ فيِ حَسَبيِ وَ لاَفيِ حَسَبِهَا حَبَشِيٌّ وَ إِنَّـهَا وَضَعَتْ هَذَا الحْبََشِ 

كَ تِسْعَةً و تِسْعِينَ عِرْقاً وَ لهَاَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً فَإِذَا اشْتَمَلَتِ اضْطَرَبَتِ الْعُرُوقُ وَ عليه و آله طَوِيلاً ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَـقَالَ إِنَّ لَ 
نْكَ أَوْ عِرْقٍ مِنـْهَا قَالَ فَـقَامَ مِنْ عِرْقٍ مِ سَأَلَ اللَّهَ عز و جل كُلُّ عِرْقٍ مِنـْهَا أَنْ يَذْهَبَ الشَّبَهُ إِليَْهِ قُمْ فَإِنَّهُ وَلَدُكَ وَ لمَْ يأَْتِكَ إِلاَّ 

  ».الرَّجُلُ وَ أَخَذَ بِيَدِ امْرأَتَهِِ وَ ازْدَادَ đِاَ وَ بِوَلَدِهَا عَجَباً 

  »تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس: الصادق عليه السلام قال«؛ 197: مكارم الأخلاق -)2(

  ».لدك فإنّ العرق دساسأنظرفي أيّ نصاب تضع و «؛ 564حديث : Ĕج الفصاحة

  ».النّاس معادن و العرق دسّاس و أدب السّوء كعرق السّوء«؛ 3146حديث : Ĕج الفصاحة

  ».وقال صلى االله عليه و آله تخيروا لنطفكم فان العرق دساس«؛ 93/ 3: المحجه البيضاء

نطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر أمير المؤمنين عليه السلام قال تعتلج ال«؛ 4، حديث 85، باب 95/ 1: علل الشرائع
جاءت تشبهها فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله و إن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه و قال 

تحول النطفة في الرحم أربعين يوما فمن أراد أن يدعو االله عز و جل ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق ثم يبعث االله ملك 
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يأخذها فيصعد đا إلى االله عز و جل فيقف منه حيث يشاء االله فيقول يا إلهي أذكر أم أنثى فيوحي االله عز و جل الأرحام ف
ما يشاء و يكتب الملك ثم يقول يا إلهي أشقي أم سعيد فيوحي االله عز و جل من ذلك ما يشاء و يكتب الملك فيقول إلهي  

به في الدنيا بين عينيه ثم يرجع به فيرده في الرحم فذلك قول االله عز و ء يصي كم رزقه و ما أجله ثم يكتبه و يكتب كل شي
رَأَها   ».جل ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَ لافيِ أنَْـفُسِكُمْ إِلاّ فيِ كِتابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ

  »العرق دسّاس اى انّ اخلاق الآباء تتّصل الى الابناء«): ماده دس(المنجد  -)3(

دسه . دخال، لأنه ينزع في خفاء ولطف أي) استجيدوا الخال فإن العرق دساس(فيه ): ماده دسس(نهاية في غريب الحديث ال
  .يدسه دسا إذا أدخله في الشى بقهر وقوة

  243: مرگ و فرصت ها، ص

  »1« »وَ مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرانَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَها فَـنـَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا«

  :توانست اسم پدر حضرت مريم عليها السلام را نبرد، اما ممكن است كسى بگويد مى

بنت : نسبت داده، گفت - پدر -داد، اما چرا او را به قبل مريم، مادر مسيح و به پسر نسبتش مى: گفت خداى متعال مى
  عمران؟

اى كه مادر حضرت مريم عليها السلام به  يهو همچنين حضرت مريم عليها السلام را به مادر نسبت داده است، در آن آ
  :خدا گفت

  »2« »رَبِّ إِنيِّ نَذَرْتُ لَكَ ما فيِ بَطْنيِ محَُرَّراً «

كند و  دهد، اهميت و نقش عظيم وراثت را بيان مى اين كه حضرت مريم عليها السلام را به پدر و مادرش نسبت مى
  .دهد، چون پدر و مادر نقش عظيمى در آن دارند و تجزيه تربيتى قرار نمىحضرت مريم عليها السلام را به تنهايى مورد تحليل 

از طريق پيغمبران گذشته به اين معنا آگاه شده بودند، چون هيچ امتى به اندازه  - هاى زمان مريم عليها السلام اتفاقاً يهودى
پيامبر فرستاد، شايد حدود نصف انبيا خدا براى امت اسلام يك . بنى اسرائيل، پيغمبر در ميانشان مبعوث به رسالت نشد

  .براى آĔا مبعوث به رسالت شدند
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ها زمانى كه  اين. دهد قرآن مجيد نيز آگاهى آĔا را خبر مى. آĔا از نقش پدر و مادر در تربيت يا بى تربيتى اولاد خبر داشتند
تند كه حضرت مريم عليها السلام شوهر نكرده دانس آمدند و عيسى عليه السلام را ديدند كه تازه به دنيا آمده بود، همه مى

  .شهر نيز كوچك بود و عمران چهره معروفى بود، مادرش نيز زن بسيار والايى بود. است

  :آمدند به حضرت مريم عليها السلام گفتند

  »3« »ما كانَ أبَوُكِ امْرأََ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أمُُّكِ بغَِيčا«

مادرت نيز با كسى رابطه نامشروع نداشته، زن پاكدامنى است، پس . شناسيم ا او را مىپدرت انسان بدى نبود، م! اى مريم
  اى؟ يعنى از تو اين بچه را از كجا آورده

______________________________  
كه دامان خود را پاك نگه داشت و در نتيجه از ]  را مثل زده است[مريم دختر عمران ] نيز[و «؛ 12): 66(تحريم  -)1(

  »روح خود در او دميديم

براى خدمت خانه تو از [براى تو نذر كردم كه آنچه را در شكم خود دارم ! پروردگارا«؛ 35): 3(آل عمران  -)2(
  »آزاد باشد،]  ولايت و سرپرستى من

اين طفل را از كجا [نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره بود ! اى خواهر هارون«؛ 28): 9(مريم  -)3(
  »].اى؟ دهآور 

  244: مرگ و فرصت ها، ص

  .باور كردنى نيست كه با اين پدر و مادر، با مردى غريبه ارتباطى داشته و اين بچه به دنيا آمده باشد

من : ها بيايند تا با تو حرف بزنند، به ايشان بگو قبل از اين كه يهودى: خدا به حضرت مريم عليها السلام فرموده بود
اگر : ها حرف نزن و فقط به گهواره اشاره كن، بگو لذا اصلاً با يهودى. سؤال كسى را جواب دهم اجازه ندارم كه امروز

  به گهواره اشاره كرد؛. خواهيد بدانيد كه بچه از كجا آمده است، از خودش بپرسيد مى

  »1« »فَأَشارَتْ إِليَْهِ قالُوا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيčا«
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ها را مسخره كرده است، لذا با تعجب و خشم   نيز عصبانى شدند، خيال كردند كه حضرت مريم عليها السلام آنها  اين
  .با اين بچه يك روزه حرف بزنيد: گويد زند، مى خودش دهانش را بسته و حرف نمى! عجب داستانى است: گفتند

   محصول دامان پاك حضرت مريم عليها السلام

  

  :صدا بلند شد و جواب داد كه ناگهان از درون گهواره

  .ام، بلكه به وجود آمده مستقيم االله هستم من عبداالله هستم، عبد زنا نيستم، من از گناه به وجود نيامده

  :گويد دانيد كه مادر من كيست؟ قرآن مى مگر شما نمى. ايد شما فكر بدى كرده

  »2« »وَ جَعَلَنيِ مُباركَاً أيَْنَ ما كُنْتُ * نبَِيčاقالَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آتانيَِ الْكِتابَ وَ جَعَلَنيِ «

به قدرى حضرت مريم عليها السلام در پاكدامنى و سلامت نفس بود كه نتيجه پاكدامنى او اين شد كه من با دم الهى 
  .خود، حضرت مسيح عليه السلام را در رحم او قرار دادم

نسبت به كم كارى در تربيت فرزندان؛ آشنا كردن فرزندان با خدا،  كه در روز قيامت! يقين بدانيد اى پدران و مادران
  قرآن و آداب الهى و انسانى، مورد محاكمه قرار

______________________________  
چگونه با كودكى كه در گهواره است، : گفتند.] كه از او بپرسيد[پس مريم به نوزاد اشاره كرد «؛ 29): 19(مريم  -)1(

  »!سخن بگوييم؟

و .* ترديد من بنده خدايم، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است بى: گفت«؛ 31 -30): 19(مريم  -)2(
  ».هر جا كه باشم بسيار بابركت و سودمندم قرار داده

  245: مرگ و فرصت ها، ص

  .خواهيد گرفت
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  اولين حق والدين بر فرزند

  

  :حديثى از اميرالمؤمنين عليه السلام بشنويد

  »1« »حق الولد على الوالد أن يحسّن اسمه«

هاى زشت و اسامى دشمنان خدا را بر  زمانى كه به دنيا آمد، اسم: حق واجب پدر بر فرزند در اين چند حرف است؛ اول
  .فرزندش نگذارد، بلكه نام نيك براى او انتخاب كند

. السلام تا سه روز براى مولود كعبه اسم انتخاب نكردندبه قدرى انتخاب نام مهم است كه پدر و مادر اميرالمؤمنين عليه 
در حال طواف كعبه، ابوطالب متوجه شد كه . گويا منتظر بودند كه كسى مافوق آĔا براى اين مولود اسم انتخاب كند

ه نفهميد كه اين صفحه را چه كسى انداخته است، ولى فكر كرد چيزى كه در اين صفح. صفحه اى مقابل روى او افتاد
  .نوشته شده است، نكند اسم خدا باشد؟ آن را برداريم كه زير دست و پا نماند

  :اند و با اين جمله شروع شده است وقتى برداشت، ديد كه اين نوشته را به او و همسرش نوشته

  خصّصتما بالولد الزكى
 

  والطاهر المطهر الرضى

  

شما را انتخاب كردم كه اين فرزند پاك و پاكيزه امين را به شما بدهم،  من در بين مردم عالم! اى ابوطالب و فاطمه بنت اسد
پروردگار سه هزار اسم دارد كه هزار اسم او  »2« .ام اما اين كه منتظر نام گذارى او هستيد، خودم اسم او را انتخاب كرده

نيز نزد خود پروردگار است كه هيچ   در دعاى جوشن كبير است و هزار اسم نزد انبيا عليهم السلام بوده و هزار اسم ديگر
   كس

______________________________  
  .399حكمت : Ĕج البلاغه -)1(
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جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 33، حديث 3، باب 99/ 35: بحار الأنوار -)2(
هَ خَلَقَ عَلِياًّ نوُراً بْنِ أَبيِ طَالِبٍ فَـقَالَ آهِ آهِ سَألَْتَ عَجَباً ياَ جَابِرُ عَنْ خَيرِْ مَوْلوُدٍ وُلِدَ فيِ شِبْهِ الْمَسِيحِ إِنَّ اللَّ  آله عَنْ مِيلاَدِ عَلِيِّ 

قَـبْلِ أَنْ يخَْلُقَ سمَاَءً مَبْنِيَّةً وَ لاَأَرْضاً مَدْحِيَّةً أَوْ طُولاً أَوْ مِنْ نوُريِ وَ خَلَقَنيِ نوُراً مِنْ نوُرهِِ وَ كِلاَناَ مِنْ نوُرهِ نوُراً وَاحِداً وَ خَلَقَنَا مِنْ 
سْنَاهُ سَهُ فَسَبَّحْنَاهُ وَ قَدَّسَ ذَاتَهُ فَـقَدَّ عَرْضاً أَوْ ظلُْمَةً أَوْ ضِيَاءً أَوْ بحَْراً إِلىَ هَوَاءٍ بخَِمْسِينَ ألَْف عَامٍ ثمَُّ إِنَّ اللَّهَ عز و جل سَبَّحَ نَـفْ 
وَ الأَْرْضَ فَـبَطَحَهَا وَ الْبِحَارَ فَـعَمَّقَهَا وَ مجََّدَ عَظَمَتَهُ فَمَجَّدْناَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ تَـعَالىَ ذَلِكَ لنََا فَخَلَقَ مِنْ تَسْبِيحِيَ السَّمَاءَ فَسَمَكَهَا 

   وَ خَلَقَ مِنْ 

مَا سَبَّحَتِ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ مُنْذُ أوََّلِ يَـوْمٍ خَلَقَهَا اللَّهُ عز و جل إِلىَ أَنْ تَـقُومَ السَّاعَةَ تَسْبِيحِ عَلِيٍّ الْمَلاَئِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ فَكُلَّ 
اسْتـَقْرَرْتُ فيِ جَانبِِهِ الأَْيمْنَِ وَ أمََّا ناَ فَ فَـهُوَ لِعَلِيٍّ وَ شِيعَتِهِ ياَ جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ عز و جل نَـقَلَنَا فَـقَذَفَ بِنَا فيِ صُلْبِ آدَمَ فأََمَّا أَ 
اهِرَةِ فَمَا نَـقَلَنيِ مِنْ صُلْبٍ إِلاَّ نَـقَلَ عَلِيٌّ فَاسْتـَقَرَّ فيِ جَانبِِهِ الأْيَْسَرِ ثمَُّ إِنَّ اللَّهَ عز و جل نَـقَلَنَا مِنْ صُلْبِ آدَمَ فيِ الأَْصْلاَبِ الطَّ 

طَاهِرٍ وَ هُوَ عَبْدُ  ذَلِكَ حَتىَّ أَطْلَعَنَا اللَّهُ تَـعَالىَ مِنْ ظَهْرٍ طَاهِرٍ وَ هُوَ ظَهْرُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثمَُّ نَـقَلَنيِ عَنْ ظَهْرٍ عَلِيّاً مَعِي فَـلَمْ نَـزَلْ كَ 
ضَجَّتْ وَ قَالَتْ إِلهَنََا وَ سَيِّدَناَ مَا باَلُ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ  اللَّهِ وَ اسْتـَوْدَعَنيِ خَيـْرَ رَحِمٍ وَ هِيَ آمِنَةُ فَـلَمَّا أَنْ ظَهَرْتُ ارْتجََّتِ الْمَلاَئِكَةُ وَ 

 أَعْلَمُ بِوَليِِّي وَ أَشْفَقُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ لاَنَـراَهُ مَعَ النُّورِ الأَْزْهَر يَـعْنُونَ بِذَلِكَ محَُمَّداً صلى االله عليه و آله فَـقَالَ اللَّهُ عز و جل فَأَقِرُّوا أَنيِّ 
رَ رَحِمٍ وَ هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ لَعَ اللَّهُ عز و جل عَلِيّاً مِنْ ظَهْرٍ طَاهِرٍ وَ هُوَ خَيـْرُ ظَهْرٍ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ بَـعْدَ أَبيِ وَ اسْتـَوْدَعَهُ خَي ـْفَأَطْ 

داً عَابِداً يُـقَالُ لَهُ المثرم بْنُ رعيب بْنِ الشيقيان وَ كَانَ أَسَدٍ فَمِنْ قَـبْلِ أَنْ صَارَ فيِ الرَّحِمِ كَانَ رَجُلٌ فيِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ كَانَ زاَهِ 
   مِنْ أَحَدِ الْعُبَّادِ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ تَـعَالىَ مِائَـتـَينِْ وَ سَبْعِينَ سَنَةً لمَْ يَسْألَْهُ حَاجَةً حَتىَّ إِنَ 

سْنِ طاَعَتِهِ لِربَِّهِ فَسَأَلَ اللَّهَ تَـعَالىَ أَنْ يرُيَِهُ وَليِاًّ لَهُ فَـبـَعَثَ اللَّهُ تَـعَالىَ لهَُ، بأبي اللَّهَ عز و جل أَسْكَنَ فيِ قَـلْبِهِ الحِْكْمَةَ وَ أَلهْمََهُ لحُِ 
صلى االله عليه و آله فَـوَ الَّذِي قَالَ جَابِرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ... طَالِبٍ فَـلَمَّا بَصُرَ بِهِ المثرم قاَمَ إِليَْهِ وَ قَـبَّلَ رَأْسَهُ وَ أَجْلَسَهُ بَـينَْ يَدَيهِْ 

دِهِمْ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ وَ هِيَ لاَتَـعْلَمُهَا وَ فَـلَقَ الحَْبَّةَ وَ بَـرَأَ النَّسَمَةَ فَـقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَكْتُبُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَـيَدْعُونَ đِاَ عِنْدَ شَدَائِ 
لَةِ الَّتيِ وُلِدَ فِيهَا عَلِيٌّ عليه السلام أَشْرَقَتِ الأَْرْضُ  لاَتَـعْرِفُ حَقِيقَتـَهَا حَتىَّ وُلِدَ عَلِيُّ  بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام فَـلَمَّا كَانَ فيِ اللَّيـْ

فيِ السَّمَاءِ حَادِثٌ أَ تَـرَوْنَ  ثَ وَ تَضَاعَفَتِ النُّجُومُ فَأبَْصَرَتْ قُـريَْشٌ مِنْ ذَلِكَ عَجَباً فَصَاحَ بَـعْضُهُمْ فيِ بَـعْضٍ وَ قاَلُوا إِنَّهُ قَدْ حَدَ 
مَكَّةَ وَ مَوَاقِعَهَا وَ أَسْوَاقَـهَا وَ  مِنْ إِشْراَقِ السَّمَاءِ وَ ضِيَائِهَا وَ تَضَاعُفِ النُّجُومِ đِاَ قاَلَ فَخَرجََ أبَوُ طَالِبٍ وَ هُوَ يَـتَخَلَّلُ سِكَكَ 

إِشْراَقِ  لَ فيِ الْكَعْبَةِ حُجَّةُ اللَّهِ تَـعَالىَ وَ وَليُِّ اللَّهِ فَـبَقِيَ النَّاسُ يَسْألَوُنَهُ عَنْ عِلَّةِ مَا يَـرَوْنَ مِنْ هُوَ يَـقُولُ لهَمُْ أيَُّـهَا النَّاسُ وُلِدَ اللَّيْ 
لَةَ وَليٌِّ مِنْ أوَْليَِاءِ اللَّهِ عز و جل يخَْتِمُ  يعَ الشَّرِّ وَ  السَّمَاءِ فَـقَالَ لهَمُْ أبَْشِرُوا فَـقَدْ وُلِدَ هَذِهِ اللَّيـْ يعَ الخَْيرِْ وَ يَذْهَبُ بِهِ جمَِ بِهِ جمَِ

ياَ رَبِّ رَبِّ :  يَـقُولُ هَذِهِ الأَْبْـيَاتَ يَـتَجَنَّبُ الشِّرْكَ وَ الشُّبُـهَاتِ وَ لمَْ يَـزَلْ يَـلْزَمُ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ حَتىَّ أَصْبَحَ فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ وَ هُوَ 
ْ لنََا مِنْ حُكْمِكَ الْمَقْضِيِّ مَا ذَا تَـرَى ليِ فيِ اسْمِ ذَا الصَّبيِِّ قَالَ  الْغَسَقِ الدَّجِيِّ وَ  فَسَمِعَ هَاتفِاً الْقَمَرِ الْمُبْتَلِجِ الْمُضِيِّ بَـينِّ

  خُصِّصْتُمَا: يَـقُولُ 
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عَ هَذَا خَرجََ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ غَابَ بِالْوَلَدِ الزَّكِيِّ وَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الرَّضِيِّ إِنَّ اسمَْهُ مِنْ شَامِخٍ عَ  لِيٍّ عَلِيٌّ اشْتُقَّ مِنَ الْعَلِيِّ فَـلَمَّا سمَِ
لِدِ عَلِيِّ بْنِ ضَى إِلىَ المثرم ليِبَُشِّرَهُ بمِوَْ عَنْ قَـوْمِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً قَالَ جَابِرٌ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ إِلىَ أيَْنَ غَابَ قَالَ مَ 

قْصِدَ جَبَلَ لُكَامٍ فإَِنْ وَجَدَهُ حَيّاً بَشَّرَهُ أَبيِ طاَلِبٍ وَ كَانَ المثرم قَدْ مَاتَ فيِ جَبَلِ لُكَامٍ لأِنََّهُ عَهِدَ إِليَْهِ إِذَا وُلِدَ هَذَا الْمَوْلوُدُ أَنْ ي ـَ
  ».وَ إِنْ وَجَدَهُ مَيِّتاً أنَْذَرهَ

  246: مرگ و فرصت ها، ص

ها را چه زمانى براى خود انتخاب كرده  ما خبر نداريم كه خداوند اين اسم. داند چيست و به كسى اعلام نكرده است نمى
روى اين  »1« .بود» على«است، اما در روايات هست كه در اين سه هزار اسم، اولين اسمى كه براى خود انتخاب كرد، 

اين . ام اين فرزند را على بخوانيد، چون من اين اسم را از اسم خودم گرفتهصفحه نوشته شده بود كه شما پدر و مادر، اسم 
گيرند كه چرا اسم تو مانند   روز قيامت بر فرزندان ايراد مى. بر پدران و مادران واجب است -»أن يحسّن اسمه« -حق

  ها است؟ ها و زرتشتى ها، مسيحى كفار، يهودى

  :گويند فرزندان شما نيز مى

ها  ما از پدر و مادرمان چند شكايت داريم كه يكى از آن. زمانى كه ما طفل بوديم، اسم ما را اين گونه گذاشتندآن ! خدايا
اند؟ چرا مرا در مدرسه خوبى نگذاشتند؟ چرا مرا  ها را بخواهيد و بپرسيد كه چرا اين اسم را براى ما گذاشته آن. همين است

انه راجع به تو براى من حرف نزدند؟ چرا قرآن و اهل بيت عليهم السلام با خودشان در جلسات خوب نبردند؟ چرا در خ
  .را به من معرفى نكردند؟ چرا ما را جاهل نگهداشتند؟ نه حرف تو را زدند و نه گذاشتند كه ما از تو خبردار شويم

  مسئوليت والدين در تربيت فرزند

  

  :فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

روند؛ يكى از آن شش طايفه، پدران و مادرانى هستند كه مايه بى دينى  ت بى محاكمه به جهنم مىشش طايفه در قيام
اين بچه . آيد ها خيلى بدش مى اند فرزندمان از خوبى بعضى از اين پدر و مادرها به من گفته »2« .اند فرزندشان بوده

ها را براى  خوبى. ر، محبت و نوازش به خرج دهندمريض است و đترين دكتر او پدر و مادرش هستند كه بايد مقدارى هن
  .دل قابل عوض شدن است »3« »يا مقلب القلوب والابصار«فرزند خود هزينه كنيد تا تعليم بگيرد و دلش عوض شود؛ 
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______________________________  
الرضا عليه السلام قال سألته هل  محمد بن سنان عن أبي الحسن «؛ 2، باب معنى الاسم، حديث 2: الأخبار معاني -)1(

كان االله عز و جل عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال عليه السلام نعم قلت يراها و يسمعها قال ما كان محتاجا إلى ذلك 
لأنه لم يكن يسألها و لا يطلب منها هو نفسه و نفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه و لكنه اختار لنفسه 

لغيره يدعوه đا لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها فمعناه االله و أسماء 
  ».ء اسمه العلي العظيم و هو أول أسمائه لأنه على علا كل شي

إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ خَلَقَ اسمْاً أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ «؛ 1، باب؛ حدوث الاسماء، حديث 112/ 1: الكافى
رَ مُنْطَقٍ وَ باِلشَّخْصِ غَيـْرَ مجَُسَّدٍ وَ بِالتَّشْبِيهِ غَيـْرَ مَوْصُ  وفٍ وَ باِللَّوْنِ غَيـْرَ مَصْبُوغٍ مَنْفِيٌّ بِالحْرُُوفِ غَيـْرَ مُتَصَوَّتٍ وَ باِللَّفْظِ غَيـْ

ةِ أَجْزاَءٍ مَعاً ليَْسَ هُ الحُْدُودُ محَْجُوبٌ عَنْهُ حِسُّ كُلِّ مُتـَوَهِّمٍ مُسْتَترٌِ غَيـْرُ مَسْتُورٍ فَجَعَلَهُ كَلِمَةً تَامَّةً عَلَى أَرْبَـعَ عَنْهُ الأَْقْطاَرُ مُبـَعَّدٌ عَنْ 
حَجَبَ مِنـْهَا وَاحِداً وَ هُوَ الاِسْمُ الْمَكْنُونُ الْمَخْزُونُ فَـهَذِهِ مِنـْهَا وَاحِدٌ قَـبْلَ الآْخَرِ فَأَظْهَرَ مِنـْهَا ثَلاَثةََ أَسمَْاءٍ لِفَاقَةِ الخْلَْقِ إِليَـْهَا وَ 

رَ  الأَْسمَْاءِ أَرْبَـعَةَ أرَكَْانٍ فَذَلِكَ اثْـنَا عَشَ الأَْسمَْاءُ الَّتيِ ظَهَرَتْ فاَلظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ وَ سَخَّرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ اسْمٍ مِنْ هَذِهِ 
لِك الْقُدُّوسُ الخْاَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الحَْيُّ ركُْناً ثمَُّ خَلَقَ لِكُلِّ ركُْنٍ مِنـْهَا ثَلاَثِينَ اسمْاً فِعْلاً مَنْسُوباً إِلَيـْهَا فَـهُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحِيمُ الْمَ 

مُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الحَْكِيمُ الْعَزيِزُ الجَْبَّارُ الْمُتَكَبِّـرُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْمُقْتَدِرُ الْقَادِرُ السَّلاَ  الْقَيُّومُ لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَنَـوْمٌ الْعَلِيمُ الخْبَِيرُ 
الْبَاعِثُ الْوَارِثُ فَـهَذِهِ الأَْسمَْاءُ وَ مَا كَانَ  الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْبَارئُِ الْمُنْشِىُ الْبَدِيعُ الرَّفِيعُ الجَْلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّازقُِ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ 

ثةَِ وَ هَذِهِ الأَْسمَْاءُ الثَّلاَثةَُ أَركَْانٌ وَ حَجَبَ مِنَ الأَْسمْاَءِ الحُْسْنىَ حَتىَّ تَتِمَّ ثَلاَثَ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ اسمْاً فَهِيَ نِسْبَةٌ لهِذَِهِ الأَْسمَْاءِ الثَّلاَ 
عُوا الرَّحمْنَ أيčَا ما تَدْعُوا فَـلَهُ الأَْسمْاءُ وَاحِدَ الْمَكْنُونَ الْمَخْزُونَ đِذَِهِ الأَْسمْاَءِ الثَّلاَثةَِ وَ ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْ الاِسْمَ الْ 
  ». الحُْسْنى

دِينَ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ سَيِّدِ الْعَابِ «؛ 20226، حديث 3، باب 175/ 15: وسائل الشيعة -)2(
نْـيَا بخَِيرْهِِ وَ شَرِّهِ وَ أَ : ... عليه السلام قاَل نَّكَ مَسْئُول عَمَّا وَ أمََّا حَقُّ وَلَدِكَ فأََنْ تَـعْلَمَ أنََّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فيِ عَاجِلِ الدُّ
نَّهُ مُثاَبٌ عَلَى الأَْدَبِ وَ الدَّلاَلَةِ عَلَى ربَِّهِ عز و جل وَ الْمَعُونَةِ عَلَى طَاعَتِهِ فَاعْمَلْ فيِ أمَْرهِِ عَمَلَ مَنْ يَـعْلَمُ أَ  وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ 

سَاءَةِ إِليَْه حْسَانِ إِليَْهِ مُعَاقَبٌ عَلَى الإِْ   ».الإِْ

  .49، حديث 9، باب 277/ 2: بحار الأنوار -)3(

  247: فرصت ها، ص مرگ و



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى درباره قلب دارند؛ دل، طبع زير و رو شدن را دارد، مانند برگ درخت در بيابان كه به  پيغمبر صلى االله عليه و آله جمله
قلب با سخن، محبت، تعليم و شركت . قلب نيز اين گونه است »1« شود، وزد، برگ زير و رو مى محض اين كه نسيم مى

  .شود ىدر جلسات خوب زير و رو م

مگر پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله با اجبار مردم . مگر اشخاص بد در عالم چگونه خوب شدند؟ با ديدن و شنيدن
ها نيز گوش دادند و اين گونه قلب  عصر جاهليت را به آن مؤمنان واقعى تبديل كرد؟ پيغمبر زبان نرم به كار بست و آن

  .شود هاى هنرمند هدايت، زير و رو مى مقابل زبان قلب در. آĔا زير و رو شد و هدايت شدند

هاى اميرالمؤمنين عليه السلام تعريف كنيد، بعد از چند جلسه به او  شما براى خانواده خود نرم و به صورت داستان از خوبى
وقتى كه مخزن . ردآرى، او انسان بزرگوارى است كه نمونه ندا: گويد آيا على عليه السلام را دوست دارى؟ فوراً مى: بگوييد

وجود او را به على عليه السلام وصل كردى و او محب على عليه السلام شد، بعد، از اخلاق، حكومت، برخورد، تواضع 
بعد از پيامبر صلى االله عليه و آله بالاتر از على عليه : و علم بى نظير على عليه السلام را براى او بيان كن و به او بگو

  .نداردالسلام در عالم وجود 

   معرفى الگوى مناسب براى تربيت

  

رفت،  زمانى كه على عليه السلام حكومت، قدرت، ارتش، خزانه و مملكت در دست او بود، شبى تنها بيرون شهر كوفه مى
چرا : پرسيد. امام جلو آمد و سلام كرد. شخصى را ديد كه كنار مركب خود نشسته و باز نيز از روى مركب افتاده است

فكر كرد . شناخت، نگاه كرد، ديد مردى است با پيراهن عربى وصله خورده اى؟ او كه على عليه السلام را نمى ستهاينجا نش
  .باربر و يا كارگر است

. آيد كه به من كمك كند ام كه ببينم آيا كسى مى توانم آن را بلند كنم، نشسته بار اين مركب افتاده است و من نمى: گفت
  مرد تا. كنم من تو را كمك مى: دندامام عليه السلام فرمو 

______________________________  
إنمّا سمُِّىَ القَلبُ مِن تَقلُّبِهِ، إنمّا مَثَلُ : رسولُ اللّه صلى االله عليه و آله«؛ 1210، حديث 241/ 1: كنز العمال  -)1(

  ».الرِّيحُ ظَهرا لِبَطنٍ القلبِ مَثَلُ ريشَةٍ بالفَلاةِ تَـعَلَّقَت فى أصلِ شَجَرةٍ تُـقَلِّبُها 
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إنَّ للّه تعالي فى الأرضِ أوانىَِ، ألا وهِى : رسولُ اللّه صلى االله عليه و آله«؛ 1225، حديث 243/ 1: كنز العمال
  ».لّهالقُلوبُ، فَأحَبُّها إليَ اللّه، أرَقُّها وأصفاها وأصلَبُها؛ أرقُّها للإخوانِ، وأصفاها مِن الذُّنوبِ، وأصلَبُها فى ذاتِ ال

عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام أَنَّ رَجُلاً أتََى النَّبيَِّ صلى االله «؛ 5923، حديث 15، باب 302/ 5: مستدرك الوسائل
كَ وَ قَـلْبٌ يأَْمُرُنيِ أَنْ لاَأتُاَبِعَكَ فَـقَالَ عَ عليه و آله فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ لأَِحَدٍ قَـلْبَانِ فإَِنَّ ليِ قَـلْبـَينِْ قَـلْبٌ يأَْمُرُنيِ بأَِنْ أتَُابِ 

ولَ اللَّهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ أنَْتَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أعَُلِّمُكَ شَيْئاً إِنْ أنَْتَ قُـلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكَ قَالَ بَـلَى ياَ رَسُ 
  ».الرَّحمَْنُ وَ أنَْتَ الرَّحِيمُ أَسْتَعِينُكَ عَلَى عَدُوِّي فَاحْبِسْهُ عَنيِّ بمِاَ شِئْتَ  الرَّبُّ وَ أنَْتَ اللَّهُ وَ أنَْتَ 

أبي عبد االله عليه السلام قال ما من قلب إلا و له أذنان على «؛ 1، حديث 44، باب 39 -33/ 67: بحار الأنوار
يزجره الشيطان يأمره بالمعاصي و الملك يزجره عنها و هو إحداهما ملك مرشد و على الأخرى شيطان مفتن هذا يأمره و هذا 

  ».قول االله عز و جل عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ما يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 

  248: مرگ و فرصت ها، ص

اكنون به هر كجا : مركب گذاشت و فرمود بلند شد، اميرالمؤمنين عليه السلام با يك دست بار را بلند كرد و روى
  .افتد خواهى بروى، برو، ديگر نمى مى

  خواهى بروى؟ شما به كجا مى: او به اميرالمؤمنين عليه السلام گفت. بعد همراه شدند

بر سر دوراهى كه رسيدند، آن . روم رويد؟ من به يكى از روستاهاى اطراف مى شما كجا مى: به كوفه: حضرت فرمودند
آيد، گفت آقا مگر نگفتيد كه به   به طرف روستاى خود پيچيد، ديد اميرالمؤمنين عليه السلام دارد به دنبالش مى شخص

  روم؟ كوفه مى

كند كه با هر كسى دوست شديم، وقتى خواستيم جدا شويم، چند قدم او را بدرقه   آرى، اما ادب دين ما اقتضا مى: فرمود
  .كنم كنيم، من نيز دارم تو را بدرقه مى

  .تعجب كرد كه اين چه دين خوبى است؟ تازه با ما رفيق شده است، اما چقدر مهربان است

شود آدرس خود را در كوفه به من بدهى كه اگر گذرمان به آنجا  تو خيلى خوب، گرم و با محبت هستى، مى! رفيق: گفت
اگر به مسجد آمدم و تو نبودى؟ اسم خود : گفت. به مسجد كوفه بيا، من آنجا هستم: فرمود. افتاد، بياييم و تو راببينيم
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اين . اسم من على بن ابى طالب عليه السلام است: فرمود. را به من بگو تا از كسى بپرسم، تو را به من نشان دهد
  .شخص مسيحى بود، متوجه شد كه اين شخص رئيس مملكت است

خواهم مسيحى  من با اين اخلاق تو ديگر نمى مرا با دين خودتان آشنا كن و بعد برو،! على جان: گفت. مبهوت شد
اگر همرنگ على عليه السلام شويد đتر . اميرالمؤمنين عليه السلام كانون محبت بوده است: براى خانواده بگو »1« .بمانم

هر : خواهد خودتان قضاوت كنيد كه روز قيامت شخص وارد شود، خدا بگويد دلم مى: است، يا همرنگ دشمنان او؟ بگو
  كنيد؟ كه همرنگ على عليه السلام است، اين طرف بيايد و هر كس همرنگ كفار است، آن طرف برود، شما چه مى  كس

______________________________  
، باب 53/ 41: ؛ بحار الأنوار5، باَبُ حُسْنِ الصِّحَابَةِ وَ حَقِّ الصَّاحِبِ فيِ السَّفَرِ، حديث 670/ 2: الكافى -)1(

 ياَ عَبْدَ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام صَاحَبَ رَجُلاً ذِمِّياًّ فَـقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ أيَْنَ تُريِدُ «؛ 5، حديث 104
يُّ أَ ليَْسَ زَعَمْتَ تُريِدُ الْكُوفَةَ قاَلَ بَـلَى فَـقَالَ لَهُ اللَّهِ قاَلَ أرُيِدُ الْكُوفَةَ فَـلَمَّا عَدَلَ الطَّريِقُ باِلذِّمِّيِّ عَدَلَ مَعَهُ عَلِيٌّ فَـقَالَ لَهُ الذِّمِّ 

لَ لَهُ عَلِيٍّ عليه السلام هَذَا مِنْ الذِّمِّيُّ فَـقَدْ تَـركَْتَ الطَّريِقَ فَـقَالَ قَدْ عَلِمْتُ فَـقَالَ لَهُ فَلِمَ عَدَلْتَ مَعِي وَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَـقَا
نَـعَمْ فَـقَالَ لَهُ الذِّمِّيُّ لاَجَرَمَ ةِ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ هُنـَيْئَةً إِذَا فَارَقَهُ وَ كَذَلِكَ أَمَرنَاَ نبَِيُّـنَا فَـقَالَ لَهُ هَكَذَا قَالَ تمَاَمِ حُسْنِ الصُّحْبَ 

اَ تبَِعَهُ مَنْ تبَِعَهُ لأَِفـْعَالِهِ الْكَريمِةَِ وَ أنَاَ أُشْهِدُكَ أَنيِّ عَ    ».لَى دِينِكَ فَـرَجَعَ الذِّمِّيُّ مَعَ عَلِيٍّ عليه السلام فَـلَمَّا عَرَفَهُ أَسْلَمَ أَنمَّ

  249: مرگ و فرصت ها، ص

  

   اخلاق اسلامى، راه ترويج اسلام

  

در خانه كارى نكنيد كه فرزندان ما را . اين كار على عليه السلام است، يعنى اخلاق و رفتار، انتقال دهنده اسلام است
اى هستند؟ اگر اسلام اين است كه اينها  ببينند، از اول با اين فكر بزرگ شوند كه پدر و مادرم چگونه مسلمان و شيعه

كنند و راه نجات  اگر اين باشد كه خيلى خطرناك است و در قيامت ما را آزاد نمى. خواهيم دارند، ما اين اسلام را نمى
بگيريد كه ايشان با منش، رفتار، تواضع و كردارش انتقال دهنده فرهنگ خدا به همين درس را از على عليه السلام . نداريم

  .ديگران است، هر چند كه اين طرفش، مسيحى باشد
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مرابايد مسلمان و ديندار كنى و با فرهنگ خدا آشتى : وقتى آن مسيحى برخورد على عليه السلام را ديد، ايستاد و گفت
  .براى ما كافى استهمين درس از على عليه السلام . دهى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  250: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   اغتنام فرصت 18

   ها ēران، حسينيه مكتب النبى سعادت و شقاوت در گرو فرصت

  1383رمضان 

  257: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .صلّ على محمد و آله الطاهرينو 

از مقدمه روايتى كه حاوى چهل مسأله فوق العاده مهم است، استفاده كرديم كه وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و 
خواستند بفهمانند كه شما اگر راه  آله به آن مردى كه آن مطلب را سؤال كرد و حضرت براى او چهل مسأله فرمودند، مى

  .هايى كه در اختيارتان قرار داده شده است، غنيمت بشماريد خواهيد، بايد فرصت مىنجات و سعادت 

توانيم  فرصت را سرمايه الهى بدانيد كه پروردگار راه تجارت با اين سرمايه را، به روى شما باز كرده و با هدايت پروردگار مى
روشى كه خود انبيا عليهم . نفعت دائمى تبديل كنيمترين منافع و م ها را به عظيم در اين عمر اندك و محدود، اين فهرست

  .السلام، ائمه و اولياى الهى داشتند كه هرگز فرصتى را به بيهودگى و راه باطل از دست ندادند

بينيد كه انبيا عليهم السلام حتى تمام حوادث بسيار تلخ دوران  شما از طريق قرآن كريم به زندگى انبيا كه مراجعه كنيد، مى
  .ها، در مقام صابران قرار گرفتند د را به عنوان فرصتى خدايى نگاه كردند و با غنيمت دانستن آن فرصتعمر خو 
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دهد كه انسان  كند؛ يا در مقام صالحان قرار گرفتند، يا در زمره مقربان، چون تاريخ نشان مى اين معنا را قرآن كريم بيان مى
   بى علت و بى مايه به جايى نرسيده

  258: ا، صمرگ و فرصت ه

  .است

 همت بلند دار كه مردان روزگار
 

 اند از همت بلند به جايى رسيده

  

   تمجيد پروردگار از غنيمت شمارندگان فرصت

  

ها زيبا و پرمنفعت بوده است كه به خاطر همين برخوردها، پروردگار در قرآن با  به قدرى برخوردهاى اولياى خدا با فرصت
  .ياد كرده استزيباترين اوصاف از آĔا 

خوانيم   اى از سوره آل عمران را مى براى نمونه آيه. اين معنا در قرآن تقريباً در پانصد آيه هست كه بايد توضيح داده شود
  .كند كه خداوند در اين آيه شريفه به بعضى از انبيا و برخى از دوستان واقعى انبيا كه درگير حوادث تلخ شدند اشاره مى

كند كه چه برخورد زيبايى بوده است و از طريق همين برخورد زيبا، به نقطه عشق  ها را بيان مى  برخورد اينپروردگار عزيز عالم
  :فرمايد آيه مى. اين عكس العمل پروردگار نسبت به اين افراد است. و عاشقى ملكوتى رسيدند

  »1« »وا لِما أَصابَـهُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانوُاوَ كَأيَِّنْ مِنْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُ «

  .چه بسيار از انبياى من كه دشمن با آĔا درگير جنگ شد: يعنى

كردند؟ در  خواستند كه جنگ را شروع كنند، اما چه بايد مى اى به جنگ نداشته و نمى انبيا اهل جنگ نبودند و علاقه
  .خواستند زير بار حق بروند و در جامعه حق زندگى كنند كبر، مغرور و منحرفى قرار گرفته بودند كه نمىمقابل افراد مت

  :گويد خواهيم به حرف شما گوش بدهيم و فرهنگ شما را نيز دوست نداريم، قرآن مجيد مى ما نمى: گفتند اگر به انبيا مى
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  »2« »لَكُمْ دِينُكُمْ وَ ليَِ دِينِ «

   ر فرهنگ منحرف خود خوش باشيد، باشد، ما نيز در فرهنگخواهيد د شما مى

______________________________  
به همراه او با ]  و كاملان در دينِ [چه بسا پيامبرانى كه انبوهى دانشمندانِ الهى مسلك «؛ 146): 3(آل عمران  -)1(

در برابر [سستى نكردند و ناتوان نشدند و  هايى كه در راه خدا به آنان رسيد، دشمنان جنگيدند، پس در برابر آسيب
  ».سر تسليم و فروتنى فرود نياوردند]  دشمن

  ».دين شما براى خودتان، و دين من براى خودم«؛ 6): 109(كافرون   -)2(

  259: مرگ و فرصت ها، ص

  .خدايى خودمان خوش هستيم

بى دين بى سواد،  . بى دين با سواد را ديدند امام صادق عليه السلام وارد مسجدالحرام شدند كه طواف كنند، چند نفر
بى . كارى به كار هيچ چيزى ندارد، مگر اين كه از بى دين باسواد فريب بخورد و به نفع هواى نفس او وارد معركه شود

كارى كه در تاريخ . اندازند نشينند و ديگران، به خصوص نسل جوان را جلو مى هاى با سواد خودشان كنارى مى دين
ولى در زندگى انبيا و ائمه عليهم السلام سابقه ندارد كه نسلى را شستشوى مغزى بدهند و وادارشان كنند كه . دارد سابقه

  .به نفع و جهت شخصى آĔا فرياد بكشند

تواند معطّل  اما بى دين باسواد، طراح، طراّر، مكّار و حيله گر است و با همان حيله گرى بخشى از نسل جامعه را مى
  .اند و جز ضرر، هيچ چيز نصيب آĔا نشد شوند كه فريب خورده در Ĕايت آن نسل متوجه مى. دخودش كن

ولى انبيا ايستادگى كردند، چرا؟ . كردند دشمنان، جنگ را به انبيا تحميل مى. هيچ وقت انبيا كارى به كار اسلحه نداشتند
روند و قرار  شوند و در آغوش رحمت خدا مى زه خارج مىديدند كه از اين دروا براى اين كه شهادت را زيباترين دروازه مى

ايستند و با دشمن معامله نكرده، ضعف  ها مى آĔايى كه به خاطر ارزش. خدا عاشق اهل صبر و استقامت است. گيرند مى
  .دهد اوج اين مسأله را جريان كربلا، خوب نشان مى. دهند نشان نمى

خيلى مهم است، مسأله شناخت اين هفتاد و دو نفر از حق و ايستادن آنچه كه در حادثه كربلا . خيلى عجيب است
  .براى حق است و اين كه هر نفرشان يك دنيا معرفت بودند
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  طلبى بچه نه ساله در كربلا فرصت

  

  بعد از جنگ عمومى،. امام حسين عليه السلام كنار خيمه نشسته بودند: اند كه نوشته

  260: مرگ و فرصت ها، ص

  .كه حدود پنجاه نفر شهيد شدند و جنگ به جنگ يك نفره تبديل شدصبح عاشورا  

اى كه بايد در آغوش پدر و مادر باشد، از خيمه بيرون آمده، بند شمشير را به   امام نشسته بودند، ديدند كه بچه نه ساله
امام حسين . به راه افتاد اين بچه با نشاط به طرف ميدان. اند، چون به اندازه او نبوده كه به كمرش ببندند گردنش بسته

قمر بنى هاشم بچه را در آغوش گرفت، آورد و مقابل ابى . اين بچه را برگردان: عليه السلام به قمر بنى هاشم فرمودند
  .عبداالله عليه السلام بر زمين گذاشت

: كيست؟ گفت  پدرت: دفاع از شما، فرمودند: براى چه؟ گفت: جنگ، فرمودند: روى، گفت به كجا مى: امام فرمودند
مادرم شمشير را به گردنم : گفت. ات كافى است، به خيمه برگرد داغ پدرت براى خانواده: حضرت فرمود. صبح كشته شد

  .امام عليه السلام گريه كردند. اگر برگردى، من از تو راضى نيستم: بسته است و گفته

. ها پرت كردند فتند و سرش را بريدند و به كنار خيمهنزديك به ده نفر را هلاك كرد، اما دشمنان او را گر . رفت و جنگيد
  .كرد مادرش بيرون خيمه داشت تماشا مى

زن وقتى بداند كه فرصت را چگونه  »1« .ما همين مقدار را داشتيم كه براى حسين تو بدهيم! فاطمه جان: گفت مى
  .يستاى ن اين مكتب تازه. اين مكتب ما است. رسد غنيمت بشمارد، به اين مقام مى

  :گويد البته فرهنگ زمان مشركين و انبيا چگونه است؟ قرآن مى

  »قاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ «

  :وارد شدند كه انبيا را بكشند

  »2« »وَ يَـقْتُـلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الحَْقِّ ذلِكَ بمِا عَصَوْا وَ كانوُا يَـعْتَدُونَ «
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  .ندپيامبران را به ناحق كشتند و سر بريد

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

   كسانى را كه. با ارهّ دو سر، آĔا را به دو نيم كردند، يا زنده زنده در آتش سوزاندند

______________________________  
ثم برز من بعده وهب بن عبد االله بن حباب الكلبي و قد  «؛ 2؛ ذيل حديث 37؛ بقيه باب 16/ 45: بحار الأنوار -)1(
إن تنكروني : انت معه أمه يومئذ فقالت قم يا بني فانصر ابن بنت رسول االله فقال أفعل يا أماه و لا أقصر فبرز و هو يقولك

فأنا ابن الكلب سوف تروني و ترون ضربي و حملتي و صولتي في الحرب أدرك ثأري بعد ثأر صحبي و أدفع الكرب أمام 
لم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة فرجع إلى أمه و امرأته فوقف عليهما الكرب ليس جهادي في الوغى باللعب ثم حمل ف

فقالت امرأته باالله لا تفجعني في نفسك فقالت أمه يا بني لا  فقال يا أماه أرضيت فقالت ما رضيت أو تقتل بين يدي الحسين
إني زعيم لك أم : ين يدي االله فرجع قائلاتقبل قولها و ارجع فقاتل بين يدي ابن رسول االله فيكون غدا في القيامة شفيعا لك ب

وهب بالطعن فيهم تارة و الضرب ضرب غلام مؤمن بالرب حتى يذيق القوم مر الحرب إني امرؤ ذو مرة و عصب و لست 
بالخوار عند النكب حسبي إلهي من عليم حسبي فلم يزل يقاتل حتى قتل تسعة عشر فارسا و اثني عشر راجلا ثم قطعت يداه 

رأته عمودا و أقبلت نحوه و هي تقول فداك أبي و أمي قاتل دون الطيبين حرم رسول االله فأقبل كي يردها إلى فأخذت ام
النساء فأخذت بجانب ثوبه و قالت لن أعود أو أموت معك فقال الحسين جزيتم من أهل بيتي خيرا ارجعي إلى النساء رحمك 

قال فذهبت امرأته تمسح الدم عن وجهه فبصر đا شمر فأمر غلاما له االله فانصرفت و جعل يقاتل حتى قتل رضوان االله عليه 
و رأيت، حديثاً أن وهب هذا كان . فضرđا بعمود كان معه فشدخها و قتلها و هي أول امرأة قتلت في عسكر الحسين

ثم أخذ أسيرا فأتي به نصرانيا فأسلم هو و أمه على يدي الحسين فقتل في المبارزة أربعة و عشرين راجلا و اثني عشر فارسا 
عمر بن سعد فقال ما أشد صولتك ثم أمر فضربت عنقه و رمي برأسه إلى عسكر الحسين عليه السلام فأخذت أمه الرأس 

فقبلته ثم رمت بالرأس إلى عسكر ابن سعد فأصابت به رجلا فقتلته ثم شدت بعمود الفسطاط فقتلت رجلين فقال لها 
بنك مع رسول االله فإن الجهاد مرفوع عن النساء فرجعت و هي تقول إلهي لا تقطع الحسين ارجعي يا أم وهب أنت و ا

  ».رجائي فقال لها الحسين عليه السلام لا يقطع االله رجاك يا أم وهب

از فرمانِ [به علت آن بود كه ]  كفرورزى و كشتن پيامبران[كشتند؛ اين  و پيامبران را به ناحق مى«؛ 61): 2(بقره  -)2(
  ».كردند تجاوز مى]  از حدود حق[سرپيچى نمودند و پيوسته ]  من
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آĔا حرف . دستتان را به دست ما بدهيد تا شما را به đشت ببريم و درب جهنم را به روى شما ببنديم: گفتند به مردم مى
  »1« .ديگرى نداشتند

   زنان مافوق فرشتگان مقرب

  

يا فرشته مقرّب عرش كه به لباس زن است و در كره زمين زندگى . دآفرين روزگار هستنددر حق اين گونه زĔا كه مر 
  ها فوق ملك مقرّب هستند؛ اين زن: فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى. كند؟ اينها فوق جبرئيل هستند مى

سر بريده بچه نه ساله خود را از . تندمادر ايستاده بود كه سر بريده بچه را جلوى او انداخ »2« »افضل من ملك مقرب«
  :ها برداشت و بوسيد و به سمت لشگر يزيد پرت كرد، گفت روى خاك

  .گيرم ام پس نمى چيزى كه در راه خدا داده

اند كه اكنون بعد از اين همه سال بنشينيم و راجع به اين مادر و بچه و اغتنام  ها را غنيمت دانسته چقدر زيبا فرصت
  .ها بى نظير بوده است بزنيم كه در طول زندگى انسان فرصت آĔا حرف

  دگر تا جهان هست بزمى چنين
 

  نبيند به خود آسمان و زمين

  

  .اى است كه با آن تجارت كنيد و برنده دنيا و آخرت شويد ها سرمايه ها را غنيمت بدانيد، يعنى فرصت فرصت

   السلاماغتنام فرصت در كنار بستر اميرالمؤمنين عليه 

  

روز بيستم ماه رمضان، يك روز بعد از ضربت خوردن اميرالمؤمنين عليه السلام، مردم به كوفه هجوم آوردند كه حضرت را 
امام با زهرى كه از طريق شمشير به بدنشان اثر كرده بود و حضرت با خونريزى و شكافته شدن فرق سر، . زيارت كنند

   ديگر نه حال
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______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ اللَّهُ فيِ كِتَابِهِ يحَْكِي قَـوْلَ الْيـَهُودِ إِنَّ «؛ 5، حديث 2، باب 95/ 97: بحار الأنوار -)1(

اَ نَـزَلَ هَذَا فيِ اللَّهَ عَهِدَ إِليَْنا أَلاّ نُـؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتىَّ يأَْتيَِنا بِقُرْبانٍ الآْيةََ فَـقَالَ فَلِمَ تَـقْ  تُـلُونَ أنَْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَـبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنمَّ
اَ قَـتَلَ قَـوْمِ يَـهُودَ وَ كَانوُا عَلَى عَهْدِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله لمَْ يَـقْتُـلُوا الأَْنْبِيَاءَ بأِيَْدِيهِمْ وَ لاَكَانُ  أَوَائلُِهُمُ الَّذِينَ   وا فيِ زَمَاĔِِمْ وَ إِنمَّ

  ».وَائلِِهِمْ بمِاَ تبَِعُوهُمْ وَ تَـوَلَّوْهُمْ كَانوُا مِنْ قَـبْلِهِمْ فَـنُـزِّلُوا đِِمْ أوُلئَِكَ الْقَتـَلَةَ فَجَعَلَهُمُ اللَّهُ مِنـْهُمْ وَ أَضَافَ إِلَيْهِمْ فِعْلَ أَ 

ولُ أتََـيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ هُوَ مُتـَوَسِّدٌ خَباباً يَـقُ «؛ 38، ذيل حديث 1، باب 210/ 18: بحار الأنوار
ةً شَدِيدَةً فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَ لاَتَدْ   عُو اللَّهَ لَنَا فَـقَعَدَ وَ هُوَ محُْمَرٌّ وَجْهُهُ فَـقَالَ بُـرْدَهُ فيِ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَ قَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْركِِينَ شِدَّ

لَكُمْ لَيُمْشَطُ أَحَدُهُمْ بأِمَْشَاطِ الحَْدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لحَْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا  يَصْرفُِهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَ يوُضَعُ إِنْ كَانَ مَنْ كَانَ قَـبـْ
ينِهِ وَ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَْمْرَ حَتىَّ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنـْعَاءَ إِلىَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَـيُشَقُّ بِاثْـنـَينِْ مَا يَصْرفِهُُ ذَلِكَ عَنْ دِ 

ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ    ».حَضْرَمَوْتَ لاَيخََافُ إِلاَّ اللَّهَ عز و جل وَ الذِّ

پيغمبران در  ؛ جنايات كفار درباره1، حديث )قصة جرجيس عليه السلام( 29، باب 447 -445/ 14: بحار الأنوار
  .اين حديث به طور مفصل آمده است

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ «؛ 26، حديث 46: صحيفة الرضا عليه السلام -)2(
  ».وَ ليَْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ تاَئِبٍ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ تاَئبَِةٍ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْلَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ 

مثل المؤمن عند االله  : قال رسول االله صلى االله عليه و آله«؛ 77، حديث 254 -253/ 1: حياة الإمام الرضا عليه السلام
إن . شى أحب إلى االله من مؤمن تائب، أو مؤمنة تائبةكمثل ملك مقرب، وان المؤمن عند االله أفضل من ملك مقرب، وليس 

المؤمن من له الكرامة، والمنزلة الرفيعة ما ليست لاحد من خلقه فقديسموالمؤمن بمثله فيكون أسمى من الملائكة، وأقرب إلى االله 
  ».تعالى منهم

  262: مرگ و فرصت ها، ص

  .حرف زدن و نه حال نشستن داشتند

  :كنار در آمد و فرمود  امام مجتبى عليه السلام

ماند، ولى در را بسته  »1« »صعصعة بن صوحان«همه رفتند و فقط يك نفر به نام . پدرم طاقت ملاقات ندارند، برويد
  .بودند
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  :اميرالمؤمنين عليه السلام چشم باز كردند، پرسيدند. امام مجتبى كنار بستر پدر آمدند

مردم آمده بودند كه شما را ببينند، من آĔا را برگرداندم، : عليه السلام فرمودآيد؟ امام مجتبى  چرا صداى گريه مى! حسن جان
  .اما صعصعة بن صوحان پشت در مانده است

  .من طاقت ندارم بروم، من بايد محبوبم راببينم: گويد برو، مى: به او گفتم. كند صورتش را روى ديوار گذاشته، گريه مى

زيارت . ديدن على عليه السلام بالاترين و زيباترين فرصت است. را غنيمت بدانديعنى صعصعة اصرار دارد كه اين فرصت 
  .در را باز كن تا بيايد! حسن جان: فرمود. على عليه السلام، زيارت خدا است

. امام مجتبى عليه السلام در را باز كردند، صعصعة به كنار بستر امام آمد، صورتش را روى بستر على عليه السلام گذاشت
  !مرا موعظه كن» عظنى«مولاى من : د از چند لحظه كه على عليه السلام به هوش آمدند و چشم باز كردند، فوراً گفتبع

روز گذشته رئيس كشور شما بودم، اما آن رئيس امروز  ! صعصعة. پس گوش بده. باشد: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود
اين نصيحت . يرون رفته است و فردا اسير قبر است تا قيامتتمام حكومت و كشور از دستش ب. گرفتار رختخواب است

  .من است

  »2« .اميرالمؤمنين عليه السلام زيبا نصيحت كردند، صعصعة نيز زيبا فرصت را غنيمت دانست

   اغتنام فرصت سيد مرتضى هنگام مرگ

  

د آدمى كه در حال احتضار داني مى. در حال احتضار بود »3«  يكى از علماى بسياربزرگ شيعه، به نام سيد مرتضى
  در. است وضع خانه و خانواده در چه حال است

______________________________  
از بزرگان قبيله عبد قيس ازاجله اصحاب امير المومنين على عليه السلام ) ق. ه. 56م (صعصعه بن صوحان  -)1(

اميرالمومنين كسى نبود كه حقش را بشناسد جز صعصعه و با: درباره او فرمود امام صادق. وخطيبى بليغ و عاقل دركوفه بود
در لسان ثنا فرمود و به قلت  يارانش امير المومنين عليه السلام اورا خطيب شحشح گفت و به مهارت درخطب و فصاحت
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. او با حضرت درجنگ صفين و جمل حاضر گرديد. شعبى گويد از او خطبه مى آموختم. مئونه وكثرت معونه بستود
  .ام عثمان صعصعه را به شام تبعيد نمود و درزمان خلافت معاويه در شام درگذشتسرانج

  )111 - 106/ 5: ؛ سفينه البحار682 - 680/ 6: معارف و معاريف(

عليه السلام حَفَّ بِهِ إِبْـراَهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَْحمَْرِيِّ رَفَـعَهُ قاَلَ لَمَّا ضُرِبَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ «؛ 6، حديث 299/ 1: الكافى -)2(
نَةٌ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا إِنْ أبَْقَ فأَنَاَ وَليُِّ دَمِي وَ إِنْ أفَْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي وَ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ ليِ قُـرْبَةٌ وَ لَكُمْ حَسَ ... الْعُوَّادُ وَ قِيلَ لَهُ 

بُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ فَـيَ  عَلَنَا اللَّهُ وَ ا لهَاَ حَسْرَةً عَلَى كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُرهُُ عَلَيْهِ حُجَّةً أَوْ تُـؤَدِّيهَُ أيََّامُهُ إِلىَ شِقْوَةٍ جَ أَ لاَتحُِ
اَ نحَْنُ لَهُ وَ بِهِ ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَى الحَْسَنِ عليه السلام إِيَّاكُمْ ممَِّنْ لاَيَـقْصُرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ رَغْبَةٌ أَوْ تحَُلُّ بِهِ بَـعْدَ الْمَوْتِ نقَِمَةٌ فَ  إِنمَّ

  ».فَـقَالَ ياَ بُـنيََّ ضَرْبةًَ مَكَانَ ضَرْبةٍَ وَ لاَتَأْثمَ 

عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ اسْتَأْذَنَ عَلَى : أبَوُ مخِْنَفٍ عَنْ أَبيِ الطُّفَيْلِ «؛ 127، باب 234/ 42: بحار الأنوار
يَـرْحمَُكَ اللَّهُ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ قَدْ أتََاهُ عَائِداً لَمَّا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ فَـلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِذْنٌ فَـقَالَ صَعْصَعَةُ لِلآْذِنِ قُلْ لَهُ 

كُنْتَ   لَقَدْ كُنْتَ بِذَاتِ اللَّهِ عَلِيماً فَأَبْـلَغَهُ الآْذِنُ إِليَْهِ فَـقَالَ قُلْ لَهُ وَ أنَْتَ يَـرْحمَُكَ اللَّهُ فَـلَقَدْ  فَـلَقَدْ كَانَ اللَّهُ فيِ صَدْركَِ عَظِيماً وَ 
  »...خَفِيفَ الْمَئُونةَِ كَثِيرَ الْمَعُونَةِ 

صعصعة بن صوحان، أنه «؛ 221 -220 :؛ اللمعة البيضاء، تبريزى انصارى27/ 1: الأنوار النعمانية، نعمة االله جزائرى
تزكية المرء نفسه : يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم أبو البشر؟ قال على عليه السلام: أمير المؤمنين لما ضرب فقال دخل على

ثم . وما قاربتهاوإن أكثر الأشياء أباحنيها االله تعالى وتركتها ...) وزوجك الجنة  يا آدم أسكن أنت: (قبيح، قال االله تعالى لآدم
إن نوحا دعا على قومه وأنا ما دعوت على ظالمي حقي، وابن نوح كان  : أنت أفضل أم نوح؟ فقال علي عليه السلام: قال

إني : (إن االله تعالى أرسل موسى إلى فرعون فقال: أنت أفضل أم موسى؟ قال: قال. كافرا وابناي سيدا شباب أهل الجنة
رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن : (وقال) المرسلون لا تخف إني لا يخاف لدي: ( تعالىحتى قال االله) أخاف أن يكذبون

قريش في الموسم، مع اني   بتبليغ سورة براءة أن أقرأها على) صلى االله عليه و آله(حين أرسلني رسول االله  وأنا ما خفت) يقتلون
: أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟ فقال: قال. وما خفتهم وقرأēا عليهم كنت قتلت كثيرا من صناديدهم، فذهبت đا إليهم

الولادة، وأنا  اخرجي، هذا بيت العبادة لا بيت: عيسى كانت أمه في بيت المقدس، فلما جاء وقت ولادēا سمعت قائلا يقول
، فدخلت في ادخلي: حائط الكعبة وسمعت قائلا يقول لها أمي فاطمة بنت أسد لما قرب وضع حملها كانت في الحرم، فانشق

  ».به، وليس لأحد هذه الفضيلة لا قبلي ولا بعدي وسط البيت وأنا ولدت

سيد مرتضى؛ ابوالقاسم على بن حسين فقيه و متكلم و اديب نامدار اماميه مشهور به شريف رضى؛ ذو اĐدين؛  -)3(
پنجم هجرى و صاحب آثار  از خانواده اهل فضل و كمال و سياسى در قرون چهارم و) ق. ه 355متولد (علم الهدى؛ 
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پدرش شريف ابواحمد موسوى نقيب طالبيان بغداد از نوادگان امام موسى كاظم . ماندگار در تاريخ و فرهنگ اماميه است
سيد . رسد مادر وى فاطمه دختر حسن اطروش والى ديلم و طبرستان كه نسب او به امام سجاد عليه السلام مى. بود

از آĔا الانتصار؛ الناصريات؛ الذريعه . وم و فنون عقلى و نقلى آثار متعددى نگاشته استهاى متعدد عل مرتضى در حوزه
وى پس از عمرى پربار از كارهاى ) ... اشعار(الى اصول الشريعه؛ الغررو الدرر، الامالى؛ الشهاب فى الشيب والشباب 

  .ذشتق درگ. ه 436ربيع الاول  25بزرگ و تلاشهاى پيوسته علمى و اجتماعى در 

  .463/ 9: دايره المعارف تشيع

  263: مرگ و فرصت ها، ص

  .است »1«  زدند، رفتند در را باز كردند، ديدند فيلسوف بزرگ و معروف، ابوريحان بيرونى

  .آمدم تا ملاقاتش كنم: فرمود. سلام كردند و گفتند آفا در حال احتضار است

ديدند كه چشمش را باز كرد تا . هايش به شماره افتاده بود نفسسيد ديگر . ابوريحان آمد و كنار رختخواب سيد نشست
  .ببيند چه كسى براى عيادت آمده است؟ ديد ابوريحان بيرونى است

  اين مسأله جوابش چيست؟: گفت. مسأله بسيار مهمى را از ابوريحان پرسيد

  .گويا ديگر مردنى در كار نيست و كلاس درس و مدرسه و معلم و علم است

  .ميرى تو كه دارى مى. اى دارد من جواب اين مسأله فلسفى را به جنابعالى بدهم، چه فايده: گفت  ابوريحان

من جاهل به اين . آيد، تا نمردم جوابش را بگو وقت خيلى كم است و من ديگر جانم دارد بالا مى! اى ابوريحان: گفت
  را غنيمت شمرد؟ شود فرصت مسأله بميرم đتر است، يا عالم؟ اصلاً زيباتر از اين مى

ها كه خدا در  شما با اين فرصت. توانيد برسيد دانيد كه با اين گوهر جوانى، به كجاها مى وقت خود را حرام نكنيد، شما نمى
  .توانيد چهره معروف جهانى شويد اختيارتان قرار داده است، مى

كند، اهل يكى از  د قلب طبيعى كار مىآن پروفسور ايرانى، اولين دانشمند و استادى كه قلب مصنوعى ساخت كه مانن
  :خبرنگار پرسيد. سازد اما عشق به تحصيل از او مخترع قلب مصنوعى مى. روستاهاى خرم آباد لرستان و بچه چوپان است
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شود و هر چه دارم از  من در شبانه روز، قرآن خواندنم ترك نمى: اى داريد؟ گفت شما با اين مقام علمى، آيا با دين ميانه
  .خدا مرا كمك كرده است. دارم خدا

  .ها را غنيمت بدانيد فرصت

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
وى اوايل . است) ق. ه 973 -362(ابوريحان محمد بن احمد رياضى دان و فيلسوف ايرانى متولد بيرون خوارزم  -)1(

و  . يان گذرانيد و سپس چند سال در گرگان در دربار قابوس بن وشمگير به سر بردعمر خود را در خوارزم و خوارزم شاه
  .از آثار مهم ديگر او تحقيق ما للهند و التفهيم است. كتاب الآثار الباقيه را به نام پادشاه تأليف كرد

  .309/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

  264: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

  ها توجه به فرصت 19

   نعمت فرصت وغنيمت دانستن آن

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  271: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و به مناسبت پاسخى كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله به آن سؤال كننده دادند، 
  .كلام به غنيمت دانستن فرصت رسيد. آله چهل مسأله را مطرح كردند

  .هنوز به اولين مسأله از چهل مسأله پرداخته نشده است. اين مطلب را هم از مقدمه اين پاسخ و پرسش استفاده كرديم

و در روايت هست؛ روايتى از امام على صلى االله عليه در پى بحث غنيمت دانستن فرصت، كلمه فرصت با غنيمت، هر د
  :و آله است كه

  »1« »الفرصة غُنم«

  ).كه نبايد از دست برود(فرصت، غنيمت است 

هاى   فرصت چيست؟ مجموعه مايه هايى است كه خداوند متعال از باب محبتش به صورت زمان، مال، عمر، نعمت
حرف رسول خدا صلى االله . كلمه غنيمت، يعنى đره بردن. گذارد ر ما مىگوناگون، رفيق، همسر و اولاد خوب، در اختيا

از همه جهت شما را . عليه و آله اين است كه اين فرصت هايى كه در اختيار ما است، معطل نگذاريم و متوقف نكنيم
ره ببريد، شما خود را وارد تجارتى  ها đ به تعبير قرآن مجيد، اگر از فرصت. اند كه از هر فرصتى چگونه đره ببريد راهنمايى كرده

  ايد كه يكى از كرده

______________________________  
  .13731، حديث 90، باب 141/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  272: مرگ و فرصت ها، ص

  :سودهاى آن، رهايى از عذاب دردناك قيامت است

تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تجُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوالِكُمْ * رَةٍ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ تجِا  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى«
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  تِهَا الأĔَْْارُ وَ مَساكِنَ طيَِّبَةً يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ * وَ أنَْـفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيـْ

  »1« »فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  .ها را بيان كنيم كه اين دو آيه فوق بيشتر روشن شود چند مورد از اين فرصت. ها است اين نتيجه غنيمت دانستن فرصت

   اى جهانى از عطارى تا چهره
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مرد . بوده، كه جمعيت آن نيز زياد بوده است» حمُّص«منطقه شهر رى، روستايى به نام هشتم، در / -در قرن هفتم
  .بزرگوارى كه عمرش از چهل سال گذشته بود، در اين روستا مغازه عطارى داشت و اصلاً سواد نداشت

  :گفت. خواهم من اين چند قلم جنس را مى: عالمى براى خريد نزد او آمد و گفت

در اين گير و دار، شخصى ديگر رسيد و او نيز چند قلم جنس خواست و چشمش به اين . كنم ا مىالان براى شما مهيّ 
خود همين كار، غنيمت دانستن فرصت است كه در كنار عالم ربانى و واجد شرايط، مقدارى از . عالم افتاد، سؤالى كرد
  .جهل خود را كم كند

د كه آن راهنمايى به صورت شعله سر كبريت باشد كه به انبار بنزين چه بسا كه آن عالم در گفتگو، راهنمايى به انسان كن
  .ترين مقامات علمى و تربيتى برسد باطن كسى شعله بزند و باطن را شعله ور كند و با شعله ور شدن باطن، انسان به عالى

ها در بحث  اعتى اينديد كه عالم جواب داد، بعد او سؤال ديگرى كرد و نيم س. اين عطار، محو بحث اين دو نفر شد
  ها را علمى بودند، عطار نيز خيلى از حرف

______________________________  
آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات ! اى اهل ايمان«؛ 12 -10): 61(صف  -)1(

به [اگر ] ايمان و جهاد[راه خدا جهاد كنيد؛ اين  هايتان در به خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و با اموال و جان* دهد؟ مى
تا گناهتان را بيامرزد، و شما را * đتر است؛]  از هر چيزى[معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ]  منافع فراگير و هميشگى آن

آورد؛ اين است  هاى جاويدان، در  هاى پاكيزه در đشت آن Ĕرها جارى است و خانه]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  در đشت
  ».كاميابى بزرگ

  273: مرگ و فرصت ها، ص

  .شد برد، چون بيمارى جهل در اين ناحيه در او معالجه مى فهميد، لذت مى فهميد، اما آنچه را كه مى نمى

خودش نيز در مغازه را بست و نزد يكى از قوم و خويش هايش . جنس مورد نظر اين عالم و آن آقا را داد و آĔا رفتند
. كنم، تو خرج بخور و نميرى به ما بده، مابقى براى خودت من اين مغازه را با كل اجناسش به تو واگذار مى: رفت، گفت

عمر تو از چهل سال گذشته و : تو؟ گفت آرى، گفت: گفت. خواهم درس بخوانم خواهى چه كنى؟ مى مگر مى: گفت
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كليد را : فهمى كه چيست؟ گفت ودى، درس را چه مىشود، تو چهل سال عطار ب موهاى سر و صورتت دارد سفيد مى
  .بگير، ما رفتيم

هاى علميه دمشق، بغداد، ايران  بعد از اين بيست سال، به جايى رسيد كه حوزه. بيست سال گذشت و شصت ساله شد
  .đترين كتاđاى علمى را تأليف كرد. هاى شيعه تحت تأثير دانش و معرفت او قرار گرفتند و حوزه

  .يكى از مراجع و فقهاى بزرگ شيعه است »1« »سديد الدين محمود بن على بن حسن حمُّصى رازى«بارك وجود م

چهل سال به در مغازه عطارى آمديم، كار معيشتى داشتيم، حالا بقيه فرصت عمر را براى آموختن علم : او به خود گفت
رفت و ثابت كرد كه . گويد ده، اشتباه مىگويد دير ش شود؟ آن كسى كه مى گويد نمى چه كسى مى. غنيمت بدانيم

اى از موارد غنيمت  اين نمونه. ترين مقام علمى و تأليفى رسيد هاى در اختيار را غنيمت دانست و به عالى شود، فرصت مى
  .دانستن فرصت بود

   مولوى در تحولى جهانى

  

. داد آمد و در گوشه مسجد درس مى مى. تندشناخ مدرّس بود، تعداد زيادى نيز او را نمى »2«  جلال الدين مولوى رومى
اما اين روحانى . نه اهل حال بود، نه شعر، نه عرفان، نه ذكر، بلكه روحانى معمولى بود كه بيايد درسى بدهد و برود

  معمولى در

______________________________  
بن الحسن الحمصي الرازي علامة  الشيخ الإمام سديد الدين محمود بن علي«؛ 389؛ ش 107: الفهرست، رازى -)1(

زمانه في الأصولين ورع ثقة له تصانيف منها التعليق الكبير التعليق الصغير المنقذ من التقليد و المرشد إلى التوحيد المسمى 
ابن المكارم  التحسين و التقبيح بداية الهداية نقض الموجر للنجيب بالتعليق العراقي المصادر في أصول الفقه التبيين و التنقيح في

  ».حضرت مجلس درسه سنين و سمعت أكثر هذه الكتب بقراءة من قرأ عليه

شيخ منتجب الدين ابن بابويه در ذيل تاريخ . وى از دانشمندان و متكلم شيعى نيمه دوم قرن ششم و هفتم بوده است
  .درگذشت 600حمصى صد سال زندگى كرد و بعد از سنه : رى نوشته است

  .جلال الدين مولوى رومى در كتاب آثار مثبت عمل جلسه دوم آمده استشرح حال  -)2(
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  274: مرگ و فرصت ها، ص

زند كه آن حرف، آتش سر كبريت بوده كه به انبار بنزين باطن جلال  ، شمس حرفى به او مى»1«  برخورد با شمس تبريزى
هاى  شود كه هنوز درديوان مثنوى و شمس تبديل مىخورد و او به چهره مشهور جهانى و به وجود آورنده دو ديوان  الدين مى

  .زند اشعار جهان، در عرفان، حكمت و تمثيل حرف اول را مى

  :اى هر چند روى ديوار باشد اين فرصت است كه شخص با برخورد به اهل حال، عالم و يا حتى به نوشته

  مرد بايد كه گيرد اندر گوش
 

 «2» وز نبشتست پند بر ديوار

  

ديگر كارى ندارد، . شود شمارد و هدايت مى درون انسان را آتش بزند و او را روشن كند و شخص آن را غنيمت مىكه 
  .شود يتيمِ شاگردِ خميرگيرِ نانوايى، حافظ مى. شود روحانى معمولى، جلال الدين مولوى مى

از . ج توان بدن تا چهل سالگى استشد، چون او  اين عطاّر كه از چهل سال نيز عمرش گذشته بود و وارد مرز پيرى مى
  .كند آيد، بدن شروع به كهنه شدن مى شود و به پايين مى چهل سالگى از قلّه سرازير مى

بدن مرتب  -كنم من به زبان امروز روايت را ترجمه مى -از پنجاه سالگى به بعد: فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
گيرد تا بنيان بدن خراب شود، درآن حال  كنى، جاى ديگرى درد مى خوب مى اينجا را! دهد كه مواظب باش چراغ مى

. تا جوان هستيد و دير نشده، بايد فرصت را غنيمت دانست »3« .ديگر فرصتى نيست كه آن را بشود غنيمت دانست
هيچ كس تو را  هاى كوچه و شهر خيال نكنيد كه اكنون چهره غير مشهورى هستى و غير از خانواده و چند نفرى از بچه

هاى  توانى تا چند سال ديگر چهره مشهور جهانى شوى، ولى بايد فرصت شناسد، همين منوال خواهد ماند؛ زيرا تو مى نمى
  .خدادادى را غنيمت بدانى

______________________________  
از خاندان تبريزى  )ق. ه 645 -582(شمس تبريزى؛ محمد بن على بن داد ملقب به شمس الدين عارف معروف  -)1(

ها را يافته و ليكن در طلب اكمل؛ سفرى به  و به گفته خود جمله ولايت. ابتدا مريد شيخ ابوبكر زنبيل باف تبريزى شد
بعضى او را از تربيت يافتگان بابا كمال . اقطار مختلف به سياحت پرداخت و به خدمت چند تن از ابدال و اقطاب رسيد

ق به قونيه رسيد و مولوى مجذوب او گرديد و حوادثى در مراوده آنان اتفاق . ه 642سال شمس در . اند خجندى نوشته
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از آثار او كتابى . اند ق دانسته. ه 645سال غيبتش را . افتاد و سرانجام شمس به دمشق سفركرد ولى اثرى از او پيدا نشد
هايى كه ميان او و مولانا يا مريدان و منكران  مجموعه آنچه كه شمس در مجالس بيان كرده و سوال و جواب(بنام مقالات 

و هر دو اثر را مريدان او . ؛ ده فصل ازمعارف و لطايف كه دركتاب مناقب العارفين نقل شده است)ايراد شده است
  .اند تدوين كرده

  .911/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

  .سعدى -)2(

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ عُمِّرَ أرَْبَعِينَ سَنَةً سَلِمَ «؛ 4، حديث 141، باب 388/ 70: بحار الأنوار -)3(
ناَبةََ إِليَْهِ وَ مَنْ عُمِّرَ سِتِّينَ سَنَ مِنَ الأَْدْوَاءِ الثَّلاَثَةِ مِنَ الجْنُُونِ وَ الجُْذَامِ وَ الْبـَرَصِ وَ مَنْ عُمِّرَ خمَْسِينَ سَنَةً رَزَقَهُ اللَّهُ ا ةً هَوَّنَ اللَّهُ لإِْ

مَ مِنْ حِسَابهَُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ عُمِّرَ سَبْعِينَ سَنَةً كُتِبَتْ حَسَنَاتهُُ وَ لمَْ تُكْتَبْ سَيِّئَاتهُُ وَ مَنْ عُمِّ  رَ ثمَاَنِينَ سَنَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَـقَدَّ
  ».مَغْفُوراً لَهُ وَ شُفِّعَ فيِ أَهْلِ بَـيْتِهِ  ذَنبِْهِ وَ مَا تأََخَّرَ وَ مَشَى عَلَى الأَْرْضِ 

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا بَـلَغَ الْعَبْدُ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ سَنَةً فَـقَدْ «؛ 6، حديث 141، باب 389/ 70: بحار الأنوار
هُ وَ إِذَا بَـلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَـقَدْ بَـلَغَ  مُنْتـَهَاهُ فَإِذَا طَعَنَ فيِ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ فَـهُوَ فيِ النُّـقْصَانِ وَ يَـنْبَغِي لِصَاحِبِ الخْمَْسِينَ  بَـلَغَ أَشُدَّ

  ».أَنْ يَكُونَ كَمَنْ كَانَ فيِ النَّـزعِْ 

  275: مرگ و فرصت ها، ص

  

   حضرت آسيه عليها السلام الگوى مؤمنان

  

هاى باعظمتى كه  دهيم كه ما را راه بدهد، از چهره گرفتن، خدا را به او قسم مى  اى كه همه ما در مراسم قرآن به سر نمونه
فرصت نبوت موسى بن عمران عليه السلام را به زيباترين شكل غنيمت دانست، ملكه مملكت مصر، حضرت آسيه عليها 

  .بود »1«  السلام
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قوى، . هاى خيلى محكم و استوارى است فهاى موسى عليه السلام را گوش داد، متوجه شد كه حر  او مقدارى از حرف
درك كرد كه . زنند، باطل، ياوه، پوك و پوچ است حكيمانه، سازنده و هماهنگ با عقل، ولى حرفهايى كه ديگران مى

گذارد،  درك كرد كه شوهرش سر مردم را كلاه مى. گويد من خداى بلند مرتبه شما هستم، دروغ مى: گويد شوهرش كه مى
  .ر استمتقلب و حيله گ

كار به جايى رسيد كه پروردگار چند . فرصت نبوت موسى عليه السلام را غنيمت دانست، ايمان آورد و مؤمن واقعى شد
 »2« .هزار سال بعد از موسى عليه السلام در قرآن، اين زن را به عنوان اسوه ايمان براى تمام مردان و زنان عالم قلمداد كرد

  .يامت شدها، تا ق يك زن سرمشق كل انسان

  آيه را ببينيد؛

وَ نجَِّنيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نجَِّنيِ مِنَ  وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَـيْتاً فيِ الجْنََّةِ «
  »3« »الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

  .بدنى ما كه از زن كمتر نيست؟ اين آيه خيلى عجيب استتوان عقلى، روانى و 

از فرهنگ سراپا آلوده، فرصت را غنيمت دانستم و ارتباط خود را از اين فرهنگ ! يعنى اى مردم دنيا: معناى آيه اين است
  .فاسد و ظالمانه بريدم و از بدبخت هايى كه اسير اين فرهنگ شده بودند دور شدم

______________________________  
؛ همسر فرعون آسيه، از بنى اسرائيل و زنى مؤمن و مخلص بود كه خدا را در Ĕان 5، باب 164/ 13: بحار الأنوار -)1(

را به قتل رسانيد و او به چشم بصيرت مشاهده كرد كه ) زن مشّاطه(كرد، تا وقتى كه فرعون، همسر حزقيل  عبادت مى
دهند و لذا به يقين و اخلاصش افزوده شد و وقتى كه فرعون به نزد او آمد تا او را از  را به آسمان عروج مىملائكه روح او 

فرعون  ! واى بر تو اى فرعون، چه چيز باعث جرأت تو بر پروردگار عز و جل شد؟: عمل خود با خبر كند، آسيه گفت
ام،  من مجنون نشده: بود، به تو نيز اصابت كرده، آسيه گفتتو را چه شده، مثل اينكه همان جنونى كه به او رسيده : گفت

ام، آنگاه فرعون مادر او را فرا خواند و به او   بلكه به خداى يگانه پروردگار خود و تو و پروردگار همه جهانيان ايمان آورده
ل برسانم، لذا مادر آسيه خورم اگر به معبود موسى كافر نشود، او را به قت دخترت به من كافر شده، پس سوگند مى: گفت

ورزم، سپس  من هرگز به خداى واحد كفر نمى: با او خلوت كرد و از او درباره سخنان فرعون تحقيق نمود، امّا او فقط گفت
: نقل شده) ابن عباس(از . فرعون دستور داد تا او را به چهار ميخ كشيدند و آنقدر در عذاب بود تا وقتى كه شهيد شد

يمان آسيه برايش آشكار شد او را شكنجه كرد تا دست ازايمان بردارد، در همان حال موسى از آنجا عبور فرعون وقتى كه ا
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كرد و او را درحال شكنجه ديد، آسيه با انگشت اشاره نمود و از سختى عذاب به او شكايت كرد، موسى هم به  مى
كرد و درهنگام  ردردى ازشكنجه احساس نمىدرگاه الهى دعا كرد تا خداوند عذاب او را تخفيف دهد، ازآن پس ديگ

سرخود را بلند كن، : اى در đشت بنا كن آنگاه به او وحى شد پروردگارا براى من در نزد خود خانه: گفت شكنجه مى
اى از مرواريد مشاهده كرد كه براى او در đشت ساخته شده و با ديدن آن، لبخند زد، فرعون   وقتى سر بلند كرد، خانه

سرانجام او در حال شكنجه از ! بيند شايد جاى خود را درđشت مى! خندد او نگاه كنيد كه درحال عذاب مى به: گفت
ملائكه . كردند شد و وقتى كه مأموران شكنجه او را رها مى همسر فرعون با اشعه آفتاب عذاب مى: گفته شده. دنيا رفت

  .دادند شت به او نشان مىافكندند و جايگاهش را در đ آمدند و روى بدنش سايه مى مى

النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيمَُ بنِْتُ «؛ 48، ذيل حديث 3، باب 51/ 43: بحار الأنوار
   عِمْراَنَ وَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَ فاَطِمَةُ بنِْتُ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ لَسَ  قَالَتْ  يِّدَاتُ نِسَاءِ أهَْلِ الجْنََّةِ أَرْبَعٌ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ عَلَيـْهَا السَّلاَمُ أَ لاَأبَُشِّرُكِ أَنيِّ سمَِ
  .وَ آسِيَةُ بنِْتُ مُزاَحِمٍ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ  مَرْيمَُ بِنْتُ عِمْراَنَ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ محَُمَّدٍ وَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ 

ثَلاَثَةٌ لمَْ يَكْفُرُوا باِلْوَحْيِ طَرْفَةَ : رَسَولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«؛ 2، حديث 27، باب 306 -305/ 66: بحار الأنوار
؛ مُؤْمِنُ آلِ يس وَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام وَ آسِيَةُ    .امْرَأةَُ فِرْعَوْن عَينٍْ

أَرْبَعٍ مِنَ  اشْتَاقَتِ الجْنََّةُ إِلىَ : النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قَالَ «؛ 48، ذيل حديث 3، باب 53/ 43: بحار الأنوار -)2(
بيِِّ صلى االله عليه و آله فيِ الجْنََّةِ وَ خَدِيجَةَ بنِْتِ النِّسَاءِ مَرْيمََ بنِْتِ عِمْراَنَ وَ آسِيَةَ بِنْتِ مُزاَحِمٍ زَوْجَةِ فِرْعَوْنَ وَ هِيَ زَوْجَةُ النَّ 

نْـيَاوَ الآْخِرَةِ وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و    ».آلهخُوَيْلِدٍ زَوْجَةِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله فيِ الدُّ

براى من نزد ! پروردگارا: است هنگامى كه گفتو خدا براى مؤمنان همسر فرعون را مثل زده «؛ 11): 66(تحريم  -)3(
  ».اى در đشت بنا كن ومرا از فرعون وكردارش رهايى بخش ومرا از مردم ستمكار نجات ده خودت خانه

  276: مرگ و فرصت ها، ص

ك بدن كه ها، كاخ و مقام را گرفتند، من ماندم و ي اين بريدن ارزان نيز تمام نشد؛ از ملكه بودن عزل شدم، طلاها، لباس
: آن را به چهار ميخ كشيدند و سنگ سنگينى را روى من انداختند كه تمام اسكلتم زير اين سنگ تكه تكه شد، اما گفتم

  .هاى موسى عليه السلام، خدا و đشت يقين كردم من به حرف
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اما پروردگار به . ه بوددانست، ملكه مانده بود و بعد نيز مرده بود و در تاريخ فراموش شد اما اگر فرصت را غنيمت نمى
  :نگفت، بلكه گفت» ضرب االله مثلاً للنساء«عنوان الگوى ايمان او را در قرآن آورده، آن هم نه الگوى ايمان براى زنان، 

  »وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا«

  .خواهيد، اين الگو است اگر الگو مى! اى حبيب بن مظاهر! اى ابوذر! يعنى اى سلمان

  :گويند گذارند و مى هاى احياء، چند ميليون نفر قرآن را روى سر مى اين چه قيمت و ارزشى است كه در شب

  »1« »و بحقّ كلّ مؤمن مدحته فيه«

هاى مدح شده در قرآن حضرت آسيه عليها السلام است كه چند ميليون نفر، در سه شب به خدا  كه يكى از اين مؤمن
  .فرعون، ما را راه بده به حق همسر! خدايا: بگويند

  .اين غنيمت دانستن فرصت است

دانستم كيست؟ از منبر پايين  پاى منبر او را ديده بودم و نمى. عالمى را در يك شهرى ديدم كه خيلى مؤدب و باوقار بود
انده، چقدر بعد گفت كه كجا درس خو . ام ام، چند نفر را با خودم آورده خودم تنها نيامده: آمدم، به كنارم آمد، گفت

ها باشد، خيلى باوقار وسنگين  داد كه از آقازاده پدر شما از علما است؟ چون نشان مى: گفتم. كند خوانده و چه كار مى
  .بود

  ام كه فرصت عمر را غنيمت دانستم و اى آمده من از خانه: لبخندى زد و گفت

______________________________  
  .7027، حديث 41ب ، با377/ 6: مستدرك الوسائل -)1(

  277: مرگ و فرصت ها، ص

كرد و شيشه مشروب را بيرون  رفتم عالم و مجتهد شدم، چون در آن خانه هر شب، بى استثنا، پدرم در يخچال را باز مى
  .خورد آورد و مى مى
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ها  برد، چون خيلى مى ها را به جهنم ها خيلى ها را غنيمت دانستند، پروردگار به وسيله اين در روز قيامت، كسانى كه فرصت
  :گويند كنند، آĔا مى را كه محاكمه مى

  ها چگونه توانستند؟ شود، پس اين چرا نمى: گويند دهند، مى ها را نشان مى هاى آن شد، اما بچه نتوانستيم، نمى

  ها پشت كردن به فرصت

  

حسين : ا به حضرت عرض كرديكى از ياران بسيار باوقار و با كرامت حضرت سيدالشهداء عليه السلام صبح عاشور 
  .اختيار با خودت است: دهى تا بروم؟ حضرت فرمودند چند دقيقه به من اجازه مى! جان

غافل را ببينيد، . برو: فرمودند. خواهم بروم و نصيحتش كنم من برادرى دارم كه معاون عمر سعد است، مى! آقا: گفت
راى پر كشيدن به đشت براى او مهيا بود، اما او فرصت را غنيمت اگر در كنار أبى عبداالله عليه السلام بود چه فرصتى ب

خواهم با سر به طبقه هفتم  من مى: گويد ندانسته و دست در دست عمر سعد گذاشته است كه در حقيقت عمل مى
  .جهنم بروم

  .خواهم من فلانى هستم، برادرم را مى: آمد و رو به روى لشكر يزيد ايستاد، گفت

او نيز نسبت به برادرش ادب كرد و . خيلى حرف زدند. گويد؟ آمد ببين برادرت چه مى: ر او گفتعمر سعد به براد
راجع به پيغمبر، اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا عليها السلام، راجع به خود حضرت أبى عبداالله الحسين . سكوت كرد

ل بودن جنگ با حضرت گفت و گفت، حرفش كه عليه السلام و نامه هايى كه اهل كوفه به ايشان نوشتند، راجع به باط
  »1« .برو! ديگر حرف حسين را با من نزن. حسين تو را فريب داده است: تمام شد، برادرش گفت

______________________________  
السيد ابن : عمرو بن قرظة«؛ 533: ؛ موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام330/ 4: تاريخ الطبرى، طبرى -)1(

ثم خرج عمرو بن قرظة الأنصاري فاستأذن الحسين عليه السلام، فأذن له، فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء، وبالغ في : طاووس
خدمة سلطان السماء، حتى قتل جمعا كثيرا من حزب ابن زياد وجمع بين سداد وجهاد، وكان لا يأتي إلى الحسين عليه السلام 

 تلقاه بمهجته، فلم يكن يصل إلى الحسين سوء، حتى أثخن بالجراح، فالتفت إلى الحسين سهم إلا اتقاه بيده، ولا سيف إلا
نعم، أنت أمامي في الجنة، فاقرأ رسول االله صلى االله عليه و آله عني : قال! يا ابن رسول االله، أوفيت؟: عليه السلام وقال

  .السلام، وأعلمه أني في الأثر، فقاتل حتى قتل رضوان االله عليه
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أضللت ! يا كذاب ابن الكذاب! يا حسين: علي بن قرظة مع عمر بن سعد، فنادى] أخو عمرو أي[وكان أخوه : طبرىال
قتلني االله إن لم : قال! إن االله لم يضل أخاك، ولكنه هدى أخاك وأضلك: قال الحسين عليه السلام! أخي وغررته حتى قتلته؟
فاعترضه نافع بن هلال المرادي فطعنه فصرعه، فحمله ]  عليه السلام على الإمام أي[وحمل عليه ! أقتلك، أو أموت دونك

  ».أصحابه فاستنقذوه

  278: مرگ و فرصت ها، ص

اش  شود، اما كسى كه فرصت به در خانه شود، زن دربارى، آسيه مى داند و مرجع تقليد مى بَـقّال فرصت را غنيمت مى
  .ها تقلب و حيله است بازكنيم، اينخواهيم  ما هشت در đشت را نمى: گويد آمده، مى

برادرم نفهمى كرد و به طرف : گفت آمد كه به او تسليت بگويد، مى عصر عاشورا كه جنگ تمام شده بود، هر كس مى
  .خواهم به من تسليت بگوييد حسين بن على عليه السلام رفت، نمى

   بيدارى از خواب دنيايى با مرگ

  

  :فرمايد رابطه با اين افراد زيبا مى چقدر اميرالمؤمنين عليه السلام در

  »1« »الناس نيامٌ فاذا ماتوا انتبهوا«

بينند كه حسين و يارانش كجا  شوند و مى كنند، آنجا بيدار مى وقتى كه از اين دنيا سفر مى. مردم در خواب سنگين هستند
جهنم و đشت  . ه غنيمت بشمرنددر آن حال ديگر فرصتى نيست ك. هستند و ابن زياد، يزيد و عمله هايش كجا هستند

فرصت غنيمت دانستن شما و فرصت كشى آĔا را  »2« .ها در اين دنياست جاى تمام فرصت. كه جاى فرصت نيست
عذاب نصيب آĔا و . تواند ارزيابى كند كه چه چيز نصيب شما شده و چه چيزى از دست آĔا رفته است خدا فقط مى

  đشت نصيب شما شد؛

  »3« »عتقائك من الناران تجعلنى من «

  .اين فرصت را غنيمت دانستن است. كارت ورود به رحمت خدا. برات آزادى از عذاب
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .18، حديث 5، باب 43/ 4: بحار الأنوار -)1(

عليه السلام قَالَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِنَّ خِيَاركَُمْ أوُلُو أَبيِ جَعْفَرٍ «؛ 37، باب 306/ 66: بحار الأنوار -)2(
هَاتِ وَ ينَةِ وَصَلَةُ الأَْرْحَامِ وَ الْبـَرَرَةُ بِالأْمَُّ النُّـهَى قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ أوُلُو النُّـهَى قَالَ هُمْ أوُلُو الأَْخْلاَقِ الحَْسَنَةِ وَ الأَْحْلاَمِ الرَّزِ 

فيِ الْعَالمَِ وَ يُصَلُّونَ وَ النَّاسُ  الْمُتـَعَاهِدُونَ لِلْفُقَراَءِ وَ الجِْيراَنِ وَ الْيَتَامَى وَ يطُْعِمُونَ الطَّعَامَ وَ يُـفْشُونَ السَّلاَمَ [الآْباَءِ وَ المتعاهدين 
  ».نيَِامٌ غَافِلُونَ 

نْـيَا إِلاَّ كَرَجُلٍ ناَمَ فَـرأََى فيِ مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ وَ مَا يحُِبُّ مَا : قال يونس بن عبيد«؛ 10/ 6: المحجة البيضاء شَبَّـهْتُ نَـفْسِي وَ الدُّ
نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا انْـتَبَهَ وَ كَذَلِكَ سَائرُِ النَّاسِ نيَِامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْـتَبـَهُوا فَإِذَا ليَْسَ بأَِ    ».كَنُوا إِليَْهِ وَ فَرحُِوا بهِِ ءٌ ممَِّا رَ  يْدِيهِمْ شَيْ فَـبـَيـْ

  .9، باب النوادر، حديث 629/ 2: الكافى -)3(

  279: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   توبه، اوج زيبايى 20

   بررسى مبحث توبه در قرآن ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  285: مرگ و فرصت ها، ص

   الانبياء والمرسلين الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين
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. يكى از زيباترين مباحث قرآن كريم كه جنبه عاطفى بسيارى دارد، بحث توبه است كه در سى جزء قرآن مطرح شده است
  .در آيات، لطافت، زيبايى و عاطفى بودن مسأله از جانب پروردگار مهربان قابل لمس است

ها؛ آدم عليه السلام  ه توبه در آن مطرح است، اوائل سوره مباركه بقره و در داستان پدر همه انساناى كه مسأل اولين آيه
رسد كه درك مجموعه آياتِ مربوط به آدم عليه السلام كار خيلى مشكلى است، چون اسرار اين پرونده،  به نظر مى. است

  .آيد ه درك آن غير ممكن به نظر مىاين پرونده، پر از اسرار و رمز است ك. تا كنون روشن نشده است

بينيم كه يك طرف بحث، فرشتگان مطرح هستند و طرف ديگر، شخص آدم عليه  ما ظاهر اين داستان را در قرآن كريم مى
  .السلام و همسرش و طرف ديگر ابليس است

đشت نيز در پى اين مباحث البته بحث đشت، كبر ابليس، لغزش آدم و حوا عليهما السلام و بيرون كردن آدم و حوا از 
  .شوند مطرح مى

در پايان اين داستان اسرارآميز، مسأله با عظمت توبه، با زيبايى خاصى مطرح شده است كه اوج زيبايى توبه، در سوره 
  .كنيم مباركه اعراف بيان شده است و ما تاجايى كه امكان دارد اين پرونده را بررسى مى

   است كه وجود مقدس او در ضمن همينطرف اول داستان، خود پروردگار 

  286: مرگ و فرصت ها، ص

اى كه به آدم و حوا عليه السلام دارد كه  كند؛ وصف حبّ، محبت، عشق و علاقه داستان، اوصاف خود را بيان مى
  :دهد كه اگر فريب بخوريد و از من روبرگردانيد و سرپيچى كنيد براساس آن، به هر دو هشدار مى

  »1« »مِنَ الظَّالِمِينَ فَـتَكُونا «

  .شويد دچار خسارت مى

از اين خيرخواهى، نصيحت و موعظه، موج محبت پروردگار به انسان نشان داده شده است و اين كه وجود مقدس او، در 
  .خواهد اى كمترين ضررى را براى انسان نمى هيچ ناحيه

   منزه بودن ذات پروردگار از ضرر رساندن به بندگان
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باشيد كه اين ضررى كه در قرآن مطرح است، فقط متوجه انسان است و كارى به دستگاه حكومت و خدايى  توجه داشته
گيرد و آتش آن، غير از دامن انسان، هيچ جا  شود، فقط دامن خود انسان را مى خدا ندارد، يعنى وقتى اين ضرر توليد مى

  .سوزاند را نمى

 گر جمله كائنات كافر گردند
 

 «2» ننشيند گرد بر دامن كبريات

  

ايم كه هر چه گناه در اين عالم  ما تصميم گرفته: ها دست به دست هم بدهند و به پروردگار بگويند اگر تمام اين انسان
اش هيچ  خورد و شعله اى ضرر به حكومت خدا نمى هست، مرتكب شويم و مانند ماهى در دريا، غرق در گناه شوند، ذرهّ

  .ضررى است كه فقط متوجه خود انسان است گيرد، بلكه كجا را نمى

  :اند اميرالمؤمنين عليه السلام اين معنا را اينگونه بيان كرده

  »3« »لانهّ لاتضرهّ معصية من عصاه«

   محال. زند گناه هيچ گناهكارى، ضرر و زيانى به دامن كبريايى پروردگار نمى

______________________________  
  ».ستمكاران خواهيد شد از«؛ 35): 2(بقره  -)1(

  .بابا افضل كاشانى -)2(

  .184خطبه : Ĕج البلاغه -)3(

  287: مرگ و فرصت ها، ص

تو بيا و به اين گناهكار رحم كن و گناه او را به دوش خود بار كن، نه، : است كه خدا در روز قيامت به كسى بگويد
  :بلكه فرمود
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  »1« » وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى«

عموى پيغمبر گناه كرده است، به پيغمبر صلى االله عليه و آله . كشد يچ سنگين بارى، بار سنگين ديگرى را به دوش نمىه
  و خانواده ايشان چه ربطى دارد؟

  :اى نكرده و فقط فرموده است قرآن مجيد به خانواده ابولهب و پيغمبر صلى االله عليه و آله حمله

  »2« »تَبَّ تَـبَّتْ يَدا أَبيِ لهََبٍ وَ «

هاى ديگر پيامبر صلى االله عليه و آله نيز اهل گناه بودند، اما آتش گناه آĔا دامن پيغمبر صلى االله عليه و آله  قوم و خويش
  .را نگرفت

  :اين قاعده در قرآن مجيد به اين صورت آمده است

  »3« »كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

  .باشد خود مىهر كسى در گرو اعمال خوب و زشت 

  برگشت ضرر گناه بر گناهكار

  

يعنى ما . اگر همه عالم اهل گناه شوند، چون طبيعت گناه وارد كردن زيان است، اما زيان آن متوجه گناهكار است
كنيد، به  هاى اين صد گناه را در آزمايشگاه تجزيه   شما زيان: آزمايشگاه نداريم كه وقتى پرونده گناه را به آنجا ببريم و بگوييم

مثل اين است كه كسى نمك را بردارد و به . شود اصلاً چنين چيزى نمى. اى كه خود گناه بماند، اما زيانش نماند گونه
  .شورى آن را بگير: آزمايشگاه ببرد، بگويد

اگر . استگويند اصلاً خدا براى همين مضرّ بودن، گناه را حرام كرده  اگر زيان گناه را بگيرند، ديگر به آن گناه نمى
شود و ديگر مشروب  كند، پس اگر مست كنندگى آن را بگيرند، مانند سركه مى مشروب حرام است، چون مست مى

   ذات گناه. نيست
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______________________________  
  ».دارد و هيچ سنگين بارى بار گناه ديگرى را بر نمى«؛ 164): 6(انعام  -)1(

  ».ابولهب، و نابود باد خودش نابود باد قدرت«؛ 1): 111(مسد  -)2(

  ».هاى خويش است هر كسى در گرو دست آورده«؛ 38): 74(مدثر  -)3(

  288: مرگ و فرصت ها، ص

  .ضرر و زيان دارد و قابل جدا كردن نيست و اگر جدا شود، ديگر گناه نيست، يعنى عنوان گناه را ندارد

خواهيم صد در صد سالم باشيم و  ما همه مى! خدايا: بگويندهمچنين اگر تمام جمعيت جهان دست به دست هم بدهند و 
ها  شود از آن گرفت و منفعت خوبى ها نيز منفعت است و نمى هر چه خوبى در اين عالم هست، انجام دهيم، سرشت خوبى

  .برد نمىرود، در چنين صورتى، دستگاه پروردگار از خوبى خوبان، سودى  نيز شعور دارد و فقط در جيب انجام دهنده مى

  :اينجا محبت خدا مطرح است كه به آن دو فرمود

! فرزند آدم: تر كنيم و معناى آن را وسعت دهيم و بگوييم به اين درخت نزديك نشويد، اگر مفهوم اين درخت را گسترده
تَكُونا ف ـَ« به درخت ربا، زنا، رشوه، ستم، غضب، دروغ و در كل، به درخت گناه نزديك نشو در ظاهر شيرين است، اما

  .اين حرف پروردگار است »مِنَ الظَّالِمِينَ 

   Ĕى خدا از باب محبت

  

دهم كه اين خوردن، رفتن و نزديك شدن، ضرر دارد و ضرر آن  من به تو هشدار مى: اين محبت خدا به بندگان است كه
و دلسوز انسان، اينكه خدا يعنى عاشق، محب، خيرخواه : خوانيم پس در پرونده خدا مى. متوجه خود تو است، نه من

نرو و نخور و حرف ابليس را گوش نده، ريشه در بخل ندارد، بلكه از باب محبت است، چون ممكن است كسى : فرمود
  شود؟ مگر تو بخيل هستى؟ اگر ما زنا كنيم، مشروب بخوريم، ربا بگيريم، چطور مى! خدايا: بگويد

  ا اين بچه چه كار دارى؟ب: مثل اين كه ما گريبان پدرى را بگيريم و بگوييم
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من فقط يك كلمه به اين بچه  . تند نرو، داد نكش، عصبانى نشو: گويد پدر نيز مى! رحم كند؟ بى بينى دارد گريه مى نمى
   خورى شكلات اى كه دارى مى اين حبه: گفتم

  289: مرگ و فرصت ها، ص

  .كشد د، او را فورى مىاى كه اگر به قاطر بدهند بخور  نيست بلكه قرص كشنده است، قرص كشنده

  :گويى شما به اين پدر مهربان كه جلوى اين ضرر فرزند خود را گرفته است، مى

  كنى؟ آيا اين حرف عاقلانه است؟ چرا اين كار را مى! رحم بى

  :حرفى كه در قرآن چندين بار تكرار شده، اين است كه

  »1« »وَ أَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُونَ «

اى به درختى چسبيده بوده، مگر خدا بخيل بوده كه   ميوه: كه بگوييد: شما را وادار نكنند كه ناآگاهانه به خدا ēمت بزنيد
  نخور؟: گفته

خدا از باب . دانسته، نه آدم اى بوده كه خدا مى دانيم؛ آن ميوه، قرص كشنده بخيل نبوده، بلكه اسرار پرونده را ما نمى
  :اگر رفتيد و خورديدنرويد، كه : محبت گفت

  .اين يك روى پرونده است. اين ضرر دارد »فَـتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ «

  .اميرالمؤمنين عليه السلام نيز اين بحث را در بستر شهادت مطرح كردند

   رضايت سريع خدا از بندگان عاصى

  

  :خوانيم در دعاى كميل مى. ى باشدكند، ولى به شرطى كه آن توبه، قراردادى جد خدا خيلى راحت توبه را قبول مى

  »2« »يا سريع الرضا«
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يعنى تا چند دقيقه قبل ناراضى بودى، ولى همين كه با تو قرارداد . شوى اى خدايى كه خيلى سريع از بندگانت راضى مى
  .شوى بندد كه ديگر گناه نكند، فورى راضى مى توبه مى

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  ماند دانست كه چه خداى مهربانى دارد، روح در بدن او ديگر نمى مىاگر انسان 

______________________________  
  ».به خدا نسبت دهيد]  به عنوان حلال و حرام[و اينكه جاهلانه امورى را «؛ 169): 2(بقره  -)1(

  .709: اقبال الأعمال -)2(

  290: مرگ و فرصت ها، ص

  زد؛ و بدن را كنار مى

  »1« »تستقرّ ارواحهم فى اجسادهم طرفة عينلم «

  .ايم فهميم، مانده ما چون نمى. ماند جان انسان در اين قالب و قفس، به اندازه پلك به هم زدنى نيز نمى

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

ها كند، وگرنه روح آĔا بدنشان را گذاشت كه جان آĔا بدنشان را ر  مردند، چون خدا نمى فهميدند و نمى اگر انبيا و اوليا مى
  »2« .توانيم سنگينى لذت بخش درك محبت خدا را تحمل كنيم مگر ما مى. مردند كرد و فوراً مى رها مى

  فرشتگان فرمانبردار

  

فرشتگان . طرف ديگر اين پرونده، فرشتگان هستند كه در قرآن مجيد است و آن موضع فرشتگان در برابر پروردگار است
  .توانيد براى فرشتگان دو موضع پيدا كنيد شما هر چه در قرآن و روايات بگرديد، نمى. ر خدا يك موضع دارنددر براب

  پرونده فرشتگان در اين آيه است؛
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  »3« »لا يَـعْصُونَ اللَّهَ ما أمََرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُونَ «

شود، به طور قطع به آن عمل  ى به آĔا صادر مىمحال است كه فرشتگان از امر خدا سرپيچى كنند، بلكه هر امر 
  .كنند مى

  »4« »فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ «

در مقابل امر من، چون و چرا ندارند، چون من مالك و . همگى سجده كردند! امر كرد كه به اين موجود سجده كنيد
اى  عنى بنده من هستند و از خود اختيارى ندارند، چون مالك و كارهمن، ي »5« »عِبادٌ مُكْرَمُونَ «  خالق هستم و فرشتگان

  .نيستند و من همه كاره هستم

______________________________  
جْسَادِهِمْ وَ لَوْ لاَالأَْجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لمَْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فيِ أَ «؛ )خطبة المتقين( 184خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

 أعَْيُنِهِمْ فَـهُمْ وَ الجَْنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا طَرْفَةَ عَينٍْ شَوْقاً إِلىَ الثَّـوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ عَظُمَ الخْاَلِقُ فيِ أنَْـفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فيِ 
  ».ا فَـهُمْ فِيهَا مُعَذَّبوُنَ فَـهُمْ فِيهَا مُنـَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ «؛ 25، حديث 237/ 2: الكافى -)2(
بِالصِّيَامِ وَ الْقِيَامِ قاَلُوا بِآباَئنَِا وَ أمَُّهَاتنَِا ياَ رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ أوَْليَِاءُ عَظَّمَهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ الْكَلاَمِ وَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ عَفَا نَـفْسَهُ 

رَةً وَ نَطَقُ  كْمَةً وَ مَشَوْا فَكَانَ وا فَكَانَ نطُْقُهُمْ حِ اللَّهِ قاَلَ إِنَّ أوَْلِيَاءَ اللَّهِ سَكَتُوا فَكَانَ سُكُوتُـهُمْ ذِكْراً وَ نَظَرُوا فَكَانَ نَظَرُهُمْ عِبـْ
دِهِمْ خَوْفاً مِنَ الْعَذَابِ وَ شَوْقاً إِلىَ مَشْيُـهُمْ بَـينَْ النَّاسِ بَـركََةً لَوْ لاَالآْجَالُ الَّتيِ قَدْ كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ لمَْ تَقِرَّ أرَْوَاحُهُمْ فيِ أَجْسَا

  ».الثَّـوَاب

رَئيِلُ عليه السلام فيِ أَحْسَنِ وَ قَ «؛ 52، حديث 1، باب 194/ 78: بحار الأنوار الَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله هَبَطَ إِليََّ جَبـْ
نْـيَا أَنْ تمَرََّرِ  عَلَى  ي وَ تَكَدَّرِي وَ تَضَيَّقِي وَ تَشَدَّدِيصُورَةٍ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ الحَْقُّ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ وَ يَـقُولُ لَكَ إِنيِّ أَوْحَيْتُ إِلىَ الدُّ

بُّوا لِقَائِي وَ تَـيَسَّرِي وَ تَسَهَّلِي وَ تَطَيَّبيِ لأَِعْدَائِي حَتىَّ يُـبْغِضُوا لِقَائِي فإَِ  نْـيَا سِجْناً لأَِوْليَِائِي وَ جَنَّةً أوَْلِيَائِي حَتىَّ يحُِ نيِّ جَعَلْتُ الدُّ
  »لأَِعْدَائِي

دبِرونَ عَنىّ كَيفَ انتِظارى لهَمُ، ورفِقى đِِم، «؛ )أخبار داوودَ عليه السلام( 62/ 8: المحجّة البيضاء
ُ
يا داوودُ، لَو يعَلَمُ الم

  ».أوصالهُمُ مِن محََبّتى وشَوقى إلي تَركِ مَعاصيهِم، لَماتوُا شَوقا إلىََّ وتَـقَطعَّت
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د، همواره انجام كنند، و آنچه را به آن مأمورن از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى نمى«؛ 6): 66(تحريم  -)3(
  ».دهند مى

  ».پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده كردند«؛ 30): 15(حجر  -)4(

  ».بلكه بندگانى گرامى و ارجمندند«؛ 26): 21(انبيا  -)5(

  291: مرگ و فرصت ها، ص

  »1« »اسْتَكْبـَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِريِنَ وَ   وَ إِذْ قُـلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبى«

ضرر است ) سر پيچى از امر خدا(دانند كه گناه  اى ضرر نيستند، چون مى ملائكه سجده كردند، يعنى حاضر به قبول ذرهّ
  .شود دانند كه ضرر گناه دامنگير خود گناهكار مى و مى

اى را براى مردم توضيح بدهم، باز بار صد و  بار آيهقرآن خيلى لذت دارد و هميشه آيات آن نو است، يعنى اگر صد 
  .قرآن خيلى عجيب است. بينم كه مطلب نو و حرف جديدى دارد يكم، مى

  »لا يَـعْصُونَ اللَّهَ ما أمََرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ ما يُـؤْمَرُونَ «

گردانند،  از امر من روى برنمى ها در همين يك كلمه است، زندگى فرشتگان يك كلمه است، كل عالم، كل خير و كل زيبايى
  .كنند و همگى به امر من عمل مى

  تمرّد ابليس از امر خدا

  

ابليس فرشته و از جنس . اما سومين ورق در ارتباط با ابليس است. اين ورق دوم پرونده داستان آدم عليه السلام بود
عبادت نادرستى . هزار سال مرا عبادت كردملائكه نبود، بلكه از جنس جن بود، ولى همنشين ملائكه بود، چون شش 

  :هايش درست بود، اما با من درگير شد، چون به او گفتم نبود، بلكه همه عبادت

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ «   »2« »قالَ ما مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قالَ أنَاَ خَيـْ
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تو چرا سجده نكردى؟ او در اينجا . فرشتگان سجده كنند، همه ملائكه سجده كردند، مگر ابليس همه: من كه امر كردم
اين آدم را از خاك خلق كردى و خاك سرد و يخ است، اما ماده وجودى من از آتش و حرارت : بر طبل منيّت زد؛ گفت

  است،

______________________________  
سجده كردند مگر ابليس  ]  پس[به آدم سجده كنيد، : نگامى كه به فرشتگان گفتيمه]  ياد كن[و «؛ 34): 2(بقره  -)1(

  ».كه سر پيچيد و تكبرّ ورزيد و از كافران شد

من : هنگامى كه تو را امر كردم، چه چيز تو را مانع شد كه سجده نكردى؟ گفت: خدا فرمود«؛ 12): 7(اعراف  -)2(
  ».او را از گِل آفريدى اى و از او đترم، مرا از آتش پديد آورده

  292: مرگ و فرصت ها، ص

  :من از او đتر هستم، پس تو بيخود به من گفتى كه به اين خاك سجده كن، خداى متعال در جوابش فرمود

  »1« »يَـوْمِ الدِّينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إِلى* قالَ فَاخْرجُْ مِنْها فإَِنَّكَ رَجِيمٌ «

  ببينيم اين درگيرى به كجا كشيد؟. اينجا آغاز درگيرى است

لعنت . اى موجودى كه سزاوار سرزنش، ذلّت، تبعيد و لعنت من هستى. از اين پيشگاه با عظمت من بيرون برو: گفتم
برو و تا روز : كند، به او گفت دانست كه اين موجود متكبر سجده نمى يعنى چه؟ كلمه لعنت در قرآن يعنى چون خدا مى

  .اين ضرر گناه است. تو در برابر امر من، هر چه كه در رحمت دارم، به روى تو قفل ابدى زدمقيامت اين تكبر 

   تصميم ابليس بر اغواى انسان

  

  :روم، اما كنى؟ من مى مرا با لعنت خود بيرون مى: ابليس عصبانى شد و گفت

  »2« »مُخْلَصِينَ إِلاَّ عِبادَكَ مِنـْهُمُ الْ * فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «
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اندازم، تا  نشينم، و به عزّت جلال تو قسم كه هر چه مرد و زن خلق كنى، از صراط مستقيم بيرون مى سر راه دين تو مى
  .آĔا نيز مانند من رجيم و لايق لعنت شوند

خدا هستند، از راه كنم كسانى كه در صراط  همه مرد و زن را گمراه مى: ببينيد كه لجبازى سر از كجا در آورد؟ گفت
  :خدا به او گفت. آورم راست بيرونشان مى

  »3« »لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ ممَِّنْ تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ «

  .برم من نيز در قيامت تو و هركسى كه به تو اقتدا كرده باشد، به جهنم مى

صلى االله عليه و آله، قرآن، دوازده امام عليه السلام ماه دهم، صد و بيست و چهار هزار پيامبر  به بشر عقل مىمن 
ها را از راه مستقيم بيرون ببرى، هر كس با بودن اينها از جاده من بيرون رود،  فرستم، اگر تو اين رمضان و عالم ربانى مى

  در قيامت، جهنم را از تو و آĔا پر

______________________________  
و حتماً لعنت * اى؛ ترديد تو رانده شده بيرون رو كه بى]  جايگاه[از آن : گفت] خدا[ «؛ 78 -77): 38(ص  -)1(

  ».من تا روز قيامت بر تو باد

  ».ات را مگر بندگان خالص شده* كنم، به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى: گفت«؛ 83 -82): 38(ص  -)2(

  ».ه از تو پيروى كنند، از همگى پر خواهم كردترديد دوزخ را از تو و آنان ك كه بى«؛ 85): 38(ص  -)3(

  293: مرگ و فرصت ها، ص

  .كنم مى

ما فعلاً از . در اين پرونده فعلاً حساب ما پاك است، ما جزء اين پرونده نيستيم، چون ما هنوز در صراط مستقيم هستيم
  .به خدا التماس كنيد كه ما را حفظ كند. اين صفحه پرونده بيرون هستيم

   خوردن آدم و همسرش عليهما السلامفريب 
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  :اما ورق آخر پرونده، مربوط به آدم و همسرش عليهما السلام است

  »1« »الظَّالِمِينَ  وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُكَ الجَْنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونا مِنَ «

. هاى ديگر نيست هاى آن استفاده كنيد، اما به اين درخت نزديك نشويد، اين مانند ميوه د و از درختشما به đشت بروي
  :گويم نخوريد، پس Ĕى مرا احترام كنيد و اگر بخوريد كند، علاوه بر اين، من مى بدن و روح شما را خراب مى

مَُا الشَّيْطانُ عَنْها* فَـتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ «   »2« »فَأَخْرَجَهُما ممَِّا كانا فِيهِ  فَأَزَلهَّ

  .كنيد ضرر مى

من از đشت : گويد خدا نمى. ابليس آمد و فتنه گرى كرد؛ قسم خورد و بالاخره آĔا را لغزاند تا از آن ميوه خوردند
  .آĔا روى زمين آمدند. شيطان باعث شد تا بيرون بروند: گويد بيرونشان كردم، بلكه مى

   يهما السلامتوبه آدم و حوا عل

  

  :ريختند اكنون اوج زيبايى توبه را ببينيد كه چگونه اين مرد و زن متواضعانه اشك مى

______________________________  
و هر نوع [تو و همسرت در اين đشت سكونت گيريد، و از هر جا ! اى آدم:] گفتيم[و «؛ 19): 7(اعراف  -)1(

  ».خواهيد شد] بر خود[ين درخت نزديك مشويد كه ازستمكاران كه خواستيد بخوريد، و به ا]  اى ميوه

آن درخت لغزانيد و آنان را ]  طريق[پس شيطان، هر دو را از .* از ستمكاران خواهيد شد«؛ 36 - 35): 2(بقره  -)2(
  ».بيرون كرد]  چه مقام و مرتبه معنوى، و چه منزلت و جايگاه ظاهرى[از آنچه در آن بودند 

  294: ، صمرگ و فرصت ها

  »1« »قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا وَ إِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لَنا وَ تَـرْحمَْنا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاسِريِنَ «

  :گويند نمى. ما به خودمان ضربه زديم، چون تو گفتى، اما ما گوش نداديم! خدايا
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/ -ما بد كرديم، اما اگر تو ما را نيامرزى: اينجا گفتندما را بيامرز، بلكه به قدرى ادب در كلام آĔا موج دارد كه در 
  .و به ما رحم نكنى، ما از خاسرين خواهيم بود/ -نيامرزيدن ما حق است

  :ها توبه واقعى كردند اين: گويد در سوره بقره مى

  »2« »الرَّحِيمُ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ «

  .كنم و او را سرزنش نمى. كنم كار را رد نمى من قبول كردم، چون من در پذيرفتن توبه، بسيار قوى هستم، توبه توبه

توانيد زيبايى و حال توبه توبه كاران عالم، آيات توبه و برخورد خدا را با تائبان، با حدود هشتاد داستان، در قرآن  شما مى
  .مطالعه كنيد

   م عليكم و رحمة االله و بركاتهوالسلا

______________________________  
ما بر خود ستم ورزيديم، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكنى مسلماً از ! پروردگارا: گفتند«؛ 23): 7(اعراف  -)1(

  ».زيانكاران خواهيم بود

از ] كه مايه توبه و بازگشت بود: ل به اهل بيتمانند كلمه استغفار و توسّ [پس آدم كلماتى را «؛ 37): 2(بقره  -)2(
  ».پذير و مهربان است اش را پذيرفت؛ زيرا او بسيار توبه توبه] پروردگار[سوى پروردگارش دريافت كرد و 

  295: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   درخواست از كريم 21

   كرم خدا در اجابت بندگان

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 
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  299: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ها، حاجات و نيازهاى خود، به كرم  دهند كه وقتى سر و كارتان با كريم افتاد، در درخواست آيات و روايات به ما ياد مى
آوريد  وديت خود نگاه كنيد، چون اگر به محدوديت خود بنگريد، در دعا كردن، نمره نمىبه محد. آن كريم نظر داشته باشيد

  :گويد الدين مولوى مى جلال »1« .و اين احتمال هست كه در درخواست خود، كريم را از خود رنجانده و ناراحت كنيد

  تو مگو ما را بدان شه بار نيست
 

 «2»  با كريمان كارها دشوار نيست

  

اما با كريم برعكس . گيرد انسان با بخيل رو به رو شود، خواهنده از بخيل، در رنج، عذاب، غصه و اندوه قرار مى اگر
  .است كه ممكن است سائل كريم را برنجاند

گذارد، حرفش را  براى اين كه او از آبرويش مايه مى. شود رنجاند، بلكه خودش از بخل بخيل رنجيده مى اما سائل بخيل را نمى
كند، اما بخيل كه موجود متوقف و مثل سنگ است، هر چه به گوشش ناله   گويد، دردش را اظهار مى زند، رنجش را مى مى

شود، چون اگر پاى رنج و ناراحتى در كار بيايد، تحريك به بخشيدن و  كنند، روى او اثرى ندارد و رنجيده و ناراحت نمى
  .شود عطا كردن مى

______________________________  
  :اشاره به آيات سوره -)1(

  ».اند، آمرزش و رزقى نيكو براى آĔاست پس كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده«؛ 50): 22(حج 

كيست كه به خدا وامى نيكو دهد تا خدا آن را براى او دو چندان كند و او را پاداشى نيكو و «؛ 11): 57(حديد 
  »باارزش باشد؟

حَ وَ إِذَا سُئِلَ أَنجَْحَ «؛ 5034، حديث 246: مغرر الحك   ».الْكَرِيمُ إِذَا قَدَرَ صَفَحَ وَ إِذَا مَلَكَ سمَِ
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مْرَةِ وَ يَكُفُّ إِسَاءتََهُ وَ يَـبْذُلُ إِحْسَانهَ]  مَعَ [الْكَرِيمُ يَـعْفُو مَعَ الْقُدْرَةِ وَ يَـعْدِلُ فيِ «؛ 5035، حديث 246: غرر الحكم   ».الإِْ

نجََونا ورَبِّ : اللّه عزَّ وجلَّ، قالَ : يا رَسولَ اللّه، مَن يحُاسِبُ الخلَقَ يوَمَ القِيامَةِ؟ قالَ : قالَ أعرابىٌّ «؛ 9/ 1: وراممجموعة 
  ».لأِنَّ الكَريمَ إذا قَدَرَ عَفا: قالَ ! وكَيفَ ذاكَ يا أعرابىُِّ؟: قالَ ! الكَعبَةِ 

وِيةََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ وَجَدْناَ فيِ كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ بُـرَيْدِ بْنِ مُعَا«؛ 2، حديث 71/ 2: الكافى
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ إِلاَّ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ وَ هُوَ عَلَى مِنْبرَهِِ وَ الَّذِي لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا أعُْطِيَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَيـْرَ   بحُِسْنِ ظنَِّهِ  الدُّ

يُـعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِناً بَـعْدَ التَّـوْبةَِ وَ بِاللَّهِ وَ رَجَائِهِ لَهُ وَ حُسْنِ خُلُقِهِ وَ الْكَفِّ عَنِ اغْتِيَابِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِي لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ لاَ 
دٍ هِ مِنْ رَجَائهِِ وَ سُوءِ خُلُقِهِ وَ اغْتِيَابِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِي لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ لاَيحَْسُنُ ظَنُّ عَبْ الاِسْتِغْفَارِ إِلاَّ بِسُوءِ ظنَِّهِ باِللَّهِ وَ تَـقْصِيرِ 

يِي أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ حْ مُؤْمِنٍ باِللَّهِ إِلاَّ كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لأَِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيَدِهِ الخْيَـْراَتُ يَسْتَ 
  ».الظَّنَّ ثمَُّ يخُْلِفَ ظنََّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا باِللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِليَْهِ 

لصَّادِقُ عليه السلام إِنَّ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ ا«؛ 18173، حديث 16، باب 259/ 15: مستدرك الوسائل
فْضَالَ مَغْنَم   ».اً وَ اللَّهُ كَرِيمٌ يحُِبُّ مَكَارمَِ الأَْخْلاَقِ للَِّهِ وُجُوهاً مِنْ خَلْقِهِ خَلَقَهُمْ للِْقِيَامِ بحَِوَائِجِ عِبَادِهِ يَـرَوْنَ الجْوُدَ مجَْداً وَ الإِْ

  .مولوى -)2(

  300: مرگ و فرصت ها، ص

ايستاد و گفت . كرد، يك اهل دلى آمد رد بشود، دلش سوخت ى در بيابان نشسته بود و داشت گريه مىبخيل: گويند مى
اش  ريزد، اهل دل، اشك ريختن كسى را ببيند، عاطفه ديد كسى اشك مى. دانست كه او بخيل است نمى. دردش را بپرسم

  .تفاوت باشد تواند بى شود و نمى تحريك و ناراحت مى

. افتم من بعد از مردن اين شتر، در طى اين جاده به مشكل مى. ميرد شترم دارد مى: كنى؟ گفت ريه مىچرا دارى گ: گفت
پس چند نان به او : گفت. نان است: اين بقچه چيست؟ گفت: گفت. گرسنه است: ميرد؟ گفت چرا دارد مى: گفت

يعنى حاضر . توانم به او نان بدهم كنم، اما نمى ىنه، گريه مايه ندارد، تا بخواهى گريه م: گفت. بده كه از گرسنگى در بيايد
  .اين طبع بخيل است. است شترش بميرد، اما نان به او ندهد

غذا خوردن آĔا كه تمام شد خوابيدند، هوا خيلى گرم بود، همه خسته . در كتابى خواندم كه پنج نفر در جايى ميهمان بودند
آرى، رفت : بادبزن داريد؟ گفت: به صاحبخانه گفت. برد گرما خوابش نمىبودند، خوابشان برد، اما يكى از آĔا از شدت  
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ها نيز  اگر باد بزنم، اين: زنى؟ گفت پس چرا خود را باد نمى: صاحبخانه گفت. اش گذاشت او بادبزن را روى سينه. و آورد
  .كنم شوند، من گرما را تحمل مى خنك مى

اش اصلاً  بيند، اما عاطفه ها را مى ه و فقير هستند، گرفتارى دارند، بخيل اينها اينگونه هستند؛ مردم درد دارند، گرسن بعضى
اما شخص كريم، به او بگويند كه به ما كمك كن يا . كند شود و هر چه به او بگويى، بخل خود را توجيه مى تحريك نمى

  .نگويند، طبعش، طبع عطا كردن است

كرد  اى داشت، اهل پرسيدن نبود، سؤال نمى اشت، ولى اخلاق كريمانهشخص كريمى در خانواده ما بود، در آمد زيادى ند
كريم، كريم . تواند اموال و اخلاقش را معطل كند نمى. يعنى اين كرم، از وجود كريم ريزش دارد. خواهى كه اين را براى چه مى

  .است

  301: مرگ و فرصت ها، ص

اى داشت كه شريك آن كارخانه بود، چند جلسه  رخانهدر دوستان من شخص كريمى بود، يك وقتى اختلافى بر سر كا
چهل درصد كارخانه را به دوست من . نشستند، بالاخره حق را به او ندادند، و ظالمانه حق را به طرف مقابلش دادند

من از اين . چنين بلايى سر من آوردند: يك بار آمد نزد من و گفت. دادند، شصت درصد كارخانه را به شريك او دادند
خواهى چه كار كنى،   گفتم مى. خواهم ديگر نان چهل درصد اين كارخانه را روى دلگيرى بخورم نمى. مسأله دلگير هستم

اين كارخانه را در هر كار خيرى كه : گفت. هنوز هم آن كاغذ را دارم، آوردم، امضاء كرد. يك كاغذ سفيد بياور: گفت
شخصى اين چهل : چند سال قبل به يكى از دوستانم گفتم. خواهم خواهى صرف كن، من اين چهل درصد را نمى مى

هايش را هم آورد و  درصد را به من داده، جهت كار خير اين سهم را بفروش، به چهل ميليون تومان سهم را فروخت، پول
پول را ات را چهل ميليون تومان خريدند و  كارخانه: گفتم. من به صاحب سهام كارخانه زنگ زدم، گفتم بيا خانه، آمد

دانى روزى كه   مى: بعد يك كسى به من گفت. من آن روز به تو گفتم، كه آن را با خدا معامله كن: گفت. به او دادم
اما كريم، كريم . خواهم، چه روزى بود؟ روزى بود كه براى شبش به صد تومان محتاج بود گفت چهل ميليون تومان را نمى

  .آيد بخشش را پس بگيرد نمى. است

بعد من يك بار به او گفتم فلانى اين چهل ميليون نزد من بود، اين گونه به من گفتند كه خودت . تمام گرفتار بودسه سال 
خود گفتند كه من براى شب به صد تومان نياز داشتم بلكه به كمتر از آن محتاج  اى بابا، بى: به آن نياز داشتى، گفت
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وقتى نزد تو آمدم، چهل ميليون تومان را به خدا واگذار  : رفتى؟ گفتپس چرا اين چهل ميليون تومان را نگ: بودم، گفتم
  .شد پس بگيرم كردم، ديگر نمى

   خُلق كريم حاتم طلايى

  

  .خواست رئيس قبيله ديگرى، پدر زنش شود جوان عربى بود كه خيلى دلش مى

  302: مرگ و فرصت ها، ص

. خيلى خوب است: هيكل من خوب است يا بد؟ گفت! رئيس: آمد و گفت. ها چيزهايى را دوست دارند گاهى جوان
  :گفت. بد نيست: قيافه من چطوراست؟ گفت: گفت

  .پس دختر خود را به ازدواج من در آور: آرى، گفت: آيد؟ گفت از من خوشت مى

  .كنم گيرم و بعد عقدش مى باشد، اما من مهريه دخترم را اول مى: گفت

  :مهريه دخترم اين است. ما به كسى نگوگويم، ا من مهريه را به تو مى: رئيس گفت

: جوان گفت. سر بريده حاتم مهريه دختر من است. من با حاتم طايى درگيرى قبلى دارم و خيلى نسبت به او كينه دارم
  .اى است حاتم كه شخص خوب و بخشنده

  .خواهى با دختر من ازدواج كنى، اين مهر او است اگر مى: گفت

  .به دل كسى بيفتدها  خدا نكند اين گونه عشق

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  :ها، هم كر هستند و هم كور اين عاشق

  »1« »ء يعمى و يصمّ  حبّك الشى«
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  .بيند نه ديگر گوشش به نصيحت كسى بدهكار است و نه چشمش كسى غير از اين دختر را مى

به . ابان نشين و چادر نشين بود و جوان او را نديده بودحاتم بي. به قبيله طىّ، قبيله حاتم آمد. بالاخره پسر عاشق بود
: شود او را ديد؟ گفت مى: بله، گفت: شناسى؟ گفت جستجوى حاتم بود كه اتفاقى خود حاتم را ديد، آيا تو حاتم را مى

. نه: يستى؟ گفتاهل قبيله ما ن: حاتم به جوان گفت. وارد شد. او را به خيمه خود برد. اش را نشان دهم بله، بيا تا خيمه
من عاشق دخترى هستم كه مهر او : حاتم را چه كار دارى؟ گفت: گفت. فلان قبيله: از كدام قبيله هستى؟ گفت: گفت

  .سر بريده حاتم است

شام بخور تا اهل : گوسفند را پختند و آوردند، گفت. گوسفندى را بكشيد، من ميهمان دارم: بعد از غروب، حاتم گفت
   حاتم. هل قبيله خوابيدندا. قبيله بخوابند

______________________________  
  .169، باب الحكم و المواعظ، حديث 392/ 18: شرح Ĕج البلاغه -)1(

  303: مرگ و فرصت ها، ص

توانم تحمل كنم كه تو به خاطر من به آن دختر نرسى، سر  من حاتم هستم، نمى: بلند شد و رفت كارد تيزى آورد و گفت
اگر حاتم تو هستى و حاتم چنين شخصيت كريمى است، من از آن : جوان به پاى حاتم افتاد و گفت. بردار و ببرمرا ببر، 

  .دختر و هر چه دختر است، گذشتم

   درخواست به مقتضاى كرم

  

:  را بگويماى از رنج كريم نمونه. شود اگر نزد كريم برويد و به مقتضاى كرمش از او نخواهيد، او رنجيده مى. كريم، كريم است
روزى  . وضعيت مادى او خوب نبود. روحانى محترمى در قم بود كه واقعاً زحمت كشيده بود، درس خوانده و عالم شده بود

به حرم رفت و زيارت و گريه كرد و متوسّل . شويم به كريمه اهل بيت، حضرت معصومه عليها السلام متوسّل مى: گفت
. اى به ما بدهد نزد خدا شفاعت كن، خدا وسايل را فراهم كند و خانه! لامدختر موسى بن جعفر عليه الس: شد، گفت

  دهند؟ شد كه چرا جواب نمى رفت، ديگر داشت نااميد مى روزى راه مى
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. تا وجود مبارك حضرت معصومه عليها السلام را در حجاب كامل، در خواب ديد چون زن مسلمان، با حجاب است
پيغمبر اكرم صلى . حجاب است، قطعاً شيعه و حتى مسلمان نيست دحجاب و بىحجاب تا زمانى كه ب بدحجاب و بى

  :االله عليه و آله اصرار داشتند كه

  »1« »انت و شيعتك هم الفائزون«

ممكن است نجاتشان بدهند، اما اگر نجات بدهند، در . به غير شيعه ضمانت ندادند. نجات از آن تو و شيعيان تو است
حضرت معصومه  »2« .برند اى گوشه đشت، كه ديگر خدا كارى به آĔا ندارد مى ه در خرابهبرند، بلك خود đشت نمى

   هر شب مرا رنجاندى و ناراحت: عليها السلام را در خواب ديد، فرمود

______________________________  
  .262/ 2: ارشاد القلوب -)1(

عَناً عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قاَلَ أنَاَ وَ شِيعَتيِ يَـوْمَ الحُْسَينُْ «؛ 75، حديث 8، باب 198/ 7: بحار الأنوار -)2(  بْنُ سَعِيدٍ مُعَنـْ
نَا قَالَ فَـيـَقُولوُنَ مَنْ هَذَ  نَا الْمَلاَئِكَةُ وَ يُسَلِّمُ عَلَيـْ هَذَا عَلِيُّ ا الرَّجُلُ وَ مَنْ هَؤُلاَءِ فَـيُـقَالُ لهَمُْ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُر فَـيَمُرُّ عَلَيـْ
ونَ أيَْنَ النَّبيُِّ الْعَرَبيُِّ وَ ابْنُ عَمِّهِ فَـيـَقُولوُنَ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ ابْنُ عَمِّ النَّبيِِّ فَـيُـقَالُ مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ فَـيُـقَالُ لهَمُْ هَؤُلاَءِ شِيعَتُهُ قَالَ فَـيـَقُولُ 

السَّمَاءِ عِنْدَ رَبِّ الْعِزَّةِ ياَ عَلِيُّ ادْخُلِ الجَْنَّةَ أنَْتَ وَ شِيعَتُكَ لاَحِسَابَ عَلَيْكَ وَ لاَعَلَيْهِمْ  همَُا عِنْدَ الْعَرْشِ قاَلَ فَـيُـنَادِي مُنَادٍ مِنَ 
سْتَبـْرَقَ وَ مَا لمَْ  ينٌْ فَـيـَقُولوُنَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أذَْهَبَ تَـرَ عَ  فَـيَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَ يَـتـَنَـعَّمُونَ فِيهَا مِنْ فَـوَاكِهِهَا وَ يَـلْبَسُونَ السُّنْدُسَ وَ الإِْ

نَا بنَِبِيِّهِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله وَ بِوَصِيِّ  هِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِبٍ عليه السلام وَ عَنَّا الحَْزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي مَنَّ عَلَيـْ
وا وَ اشْرَبوُا هَنِيئاً قَدْ عَلَيـْنَا đِِمَا مِنْ فَضْلِهِ وَ أَدْخَلَنَا الجْنََّةَ فنَِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ فَـيُـنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاء كُلُ  الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ 

  ».نَظَرَ إِلَيْكُمُ الرَّحمَْنُ نَظْرَةً فَلاَ بُـؤْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَحِسَابَ وَ لاَعَذَابَ 

جَابِر الأْنَْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى «؛ 20، حديث 13، باب 345/ 35: لأنواربحار ا
يه و آله قاَلَ قَدْ أتَاَكُمْ أَخِي ثمَُّ الْتَـفَتَ فَـلَمَّا نَظَرَ إِليَْهِ النَّبيُِّ صلى االله عل االله عليه و آله إِذْ أقَْـبَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ 

بَلَ عَلَيـْنَا بِوَجْهِهِ فَـقَالَ أمََا وَ اللَّهِ إِنَّهُ أوََّلُكُمْ إِلىَ الْكَعْبَةِ فَـقَالَ وَ رَبِّ هَذَا الْبـَيْتِ إِنَّ هَذَا وَ شِيعَتَهُ هُمُ الْفَائزُِونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ثمَُّ أقَ ـْ
لسَّوِيَّةِ وَ أَعْدَلُكُمْ فيِ الرَّعِيَّةِ وَ أَعْظَمُكُمْ باِللَّهِ وَ أقَـْوَمُكُمْ لأَِمْرِ اللَّهِ وَ أوَْفَاكُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أقَْضَاكُمْ بحُِكْمِ اللَّهِ وَ أقَْسَمُكُم بِا إِيماَناً 

رُ الْبرَيَِّةِ قَالَ جَابِرٌ فَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ مَزيَِّةً قاَلَ جَابِرٌ فأََنْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ هَ  ذِهِ الآْيَةَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ
رُ الْبرَيَِّ  النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله وَ  ةِ بَـعْدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام إِذَا أقَـْبَلَ قَالَ أَصْحَابهُُ قَدْ أتَاَكُمْ خَيـْ

رُ الْبرَيَِّةِ أنَْتَ وَ شِيعَتُكَ راَضِينَ مَرْضِيِّينَ    ».قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله خَيـْ
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نزد خدا آبرو خواهى، اين قبرستان رو به روى حرم، بر سر قبر ميرزاى قمى برو، او  اگر شما خانه و پول و ملك مى. كردى
آييد، بگو دختر موسى بن  كنيد؟ نزد ما كه مى آييد و مرا ناراحت مى خواهى، آنجا برو، چرا مى دارد، اگر چيز كمى مى

اگر . ام بده، تا ما آرامش داشته باشيم هر چه خير دنيا و آخرت است، به من و خانواده: به خدا بگو! جعفر عليه السلام
  .شود رنجيده مىاز كريم چيز كمى بخواهيد، 

   دعاى فوق العاده امام سجاد عليه السلام

  

  ببينيم حضرت زين العابدين عليه السلام از خدا چه خواسته است؟. اين طبع كريم است

  :خواسته را ببينيد

للهم اغفر اغفر للمؤمنين و المؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم و الاموات تابع بيننا و بينهم بالخيرات ا اللهم«
  »1« »لحينّا و ميتّنا و شاهدنا و غائبنا و ذكرنا و انثانا و كبيرنا و صغيرنا و حرنا و مملوكنا و عبدنا

هر چه مرد و زن مؤمن و مسلمان در عالم است، مرده و زنده، كوچك : من امشب آمدم تا از تو درخواست كنم! خدايا
داند كه   درخواست نجات ميلياردها نفر را از خدا دارد، چون مى. ن را بريزو بزرگ، آزاد و بنده، همه را بيامرز و گناهانما

  .آورد كريم كم نمى

اى  اين جهنمى است كه در قرآن گفته! خدايا: فرمايد العابدين عليه السلام مى از اين بالاتر، در دعاى ديگرى حضرت زين
  :اى باشد و بعد گفته هفت طبقه مى

نْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ đِا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ đِا وَ لهَمُْ آذوَ لَقَدْ ذَرأَْنا لجَِهَنَّ « انٌ لا يَسْمَعُونَ đِا مَ كَثِيراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ
  »2« »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ 

______________________________  
  .2، حديث 6، باب 86/ 95: بحار الأنوار -)1(
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هايى است كه به  آنان را دل] زيرا[ايم  و مسلماً بسيارى از جنّيان و آدميان را براى دوزخ آفريده«؛ 79): 7(اعراف  -)2(
بينند، و   نمى] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند، و چشمانى است كه توسط آن  در نمى] معارف الهى را[وسيله آن 

ترند؛ اينانند كه  شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه نمى] سخن خدا و پيامبران را[هايى است كه به وسيله آن  گوش
  ».اند]  ازمعارف و آيات خداى[خبر و غافل  بى

  305: مرگ و فرصت ها، ص

دانيد چه كسانى به جهنم  مى. استها بيشتر  شود كه تعداد جهمى نگفته است، معلوم مى» كَثِيراً «اما درباره đشت 
  .شوند اى در روز قيامت وارد جهنم مى روند؟ از قابيل تا آخرين گنهكار حرفه مى

  :فرمايد العابدين عليه السلام را ببينيد، مى اما كرم حضرت زين

بدن مرا بزرگ كن كه در روز قيامت، قبل از اين كه اهل جهنم را به جهنم ببرى، اول مرا به جهنم ببر و به قدرى ! خدايا
ببينيد خود . زند اين بنده كريم خدا است كه اين حرف را مى. هفت طبقه جهنم را پر كند و براى كسى ديگر جا نماند

  .اش است خدا چه كرمى دارد؟ اين كرم بنده

   عطاى كريمانه امام حسين عليه السلام

  

حضرت در را باز . نيازمندم! يا بن رسول اللّه: گفت  كيست؟: كسى در زد، امام حسين عليه السلام پشت در آمد فرمود
يا بن رسول : ايم، پول چقدر مانده است؟ گفت ما چند روزى است كه از مكه آمده: نكردند، قنبر را صدا كرده، فرمودند

  خواهيد همه را به نيازمند بدهيد؟ مى: قنبر گفت. همه را بياور: چهار هزار دينار مانده است؟ فرمود! اللّه

  .آرى: فرمود

پول و عبا را گرفت و پشت . بگير: حضرت تمام پولها را در عباى خود گذاشت و از سوراخ بالاى در بيرون داد و فرمود
هر چه بود برايت آوردم، اگر  . من چيز ديگرى نداشتم: امام آمد و در را باز نكرده فرمود. در نشست و مرتب گريه كرد

ام براى اين است كه چرا بايد در آينده  يا بن رسول اللّه كم نيست، گريه: كنى؟ گفت مىچرا گريه . كم است، بار ديگر بيا
تو فقط  . ايد، كار با كريم سخت نيست اگر گناه كرده »1« .ماند اى كاش اين دست براى مردم مى. شما زير خاك برويد

  .دهند، اين خود از گناهان بزرگ است ىنگو مرا راه نم. بخشد او نيز مى. گردن خود را كج كن و بگو كه اشتباه كردم
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______________________________  
وَفَدَ أَعْراَبيٌِّ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ أَكْرَمِ : ... عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قاَل«؛ 2، حديث 26، باب 190/ 44: بحار الأنوار -)1(

قَالَ فَسَلَّمَ الحُْسَينُْ وَ قَالَ ياَ قَـنْبـَرُ ... خَلَ الْمَسْجِدَ فَـوَجَدَهُ مُصَلِّياً فَـوَقَفَ بإِِزاَئِهِ النَّاسِ đِاَ فَدُلَّ عَلَى الحُْسَينِْ عليه السلام فَدَ 
ثمَُّ نَـزعََ بُـرْدَيْهِ وَ لَفَّ ءٌ قَالَ نَـعَمْ أَرْبَـعَةُ آلاَفِ دِينَارٍ فَـقَالَ هَاēِاَ قَدْ جَاءَ مَنْ هُوَ أَحَقُّ đِاَ مِنَّا  هَلْ بَقِيَ مِنْ مَالِ الحِْجَازِ شَيْ 

ناَنِيرَ فِيهَا وَ أَخْرجََ يَدَهُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ حَيَاءً مِنَ الأَْعْراَبيِِّ وَ  قَالَ فَأَخَذَهَا الأَْعْراَبيُِّ وَ بَكَى فَـقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ اسْتَـقْلَلْتَ مَا ... الدَّ
نَاكَ قاَلَ لاَوَ لَكِنْ كَيْفَ يأَْ    ».كُلُ التُّـراَبُ جُودَكأَعْطَيـْ

  306: مرگ و فرصت ها، ص

  .بخشد دهد و هم مى دهد، هم راه مى هم جواب مى

گويى كه خدا مرا  من پانزده سال است كه مشروب خور هستم و با نامحرم رابطه دارم، تو مى: كسى به من گفت
  :را داده استبخشد؟ او خودش اين سند  چرا من بگويم كه خدا تو را مى: بخشد؟ گفتم مى

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «   »1« »لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

  ترين چيزها درخواست پرقيمت

  

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

هيچ كس خبر از . قبر اميرالمؤمنين عليه السلام برويمخواهيم بر سر  بار سفر ببند، مى: روزى پدرم مرا صدا كرد و فرمود
  .از مدينه تا نجف، راه دور است. جايگاه قبر على عليه السلام نداشت و هنوز پنهان بود

رفتيم وقتى بر سر قبر اميرالمؤمنين عليه السلام رسيديم، پدرم زيارتش كه تمام شد، صورت را روى قبر گذاشت و اين : فرمود
  :ز پروردگار كريم كرددرخواست را ا

  »2« »اللهم ارزقنى عقلاً كاملاً و لبُّاً راجحاًو قلباً زاكياً «

خواهيم يعنى به در خانه كريم كه رفتى، چيزى كه  من كنار اين قبر، از تو عقل كامل، مغز برتر و عمل پاكيزه مى! خدايا
  .تر از آن نيست، بخواه، و كريم را رنجيده نكن قيمتى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .براى همه شيعيان نيز بخواهيد، نه تنها براى خودتان. به وسعت دنيا و آخرت از او بخواهيد خيلى بخواهيد،

والسلام عليكم و رحمة  »3« .كسى كه تنها سفره بياندازد و بخورد، خدا لعنتش كند: فرمايد پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
   االله و بركاته

______________________________  
آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان  از رحمت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا همه گناهان را مى«؛ 53): 39(زمر  -)1(

  ».است

محَُمَّدٍ الْبَاقِرِ عليه السلام أنََّهُ قَالَ مَضَيْتُ مَعَ وَالِدِي «؛ 11900، حديث 21، باب 222/ 10: مستدرك الوسائل -)2(
 فَـوَقَفَ عَلَيْهِ يه السلام إِلىَ قَـبرِْ جَدِّي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام باِلنَّجَفِ بنَِاحِيَةِ الْكُوفَةِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عل

يماَنِ وَ مِيزاَنِ الأَْعْمَالِ وَ  ثمَُّ بَكَى وَ قَالَ السَّلاَمُ عَلَى أَبيِ الأَْئِمَّةِ وَ خَلِيلِ النُّبُـوَّةِ وَ الْمَخْصُوصِ بِالأُْخُوَّةِ  السَّلاَمُ عَلَى يَـعْسُوبِ الإِْ
ينِ  السَّلاَمُ عَلَى شَجَرَةِ التَّـقْوَى السَّلاَمُ سَيْفِ ذِي الجَْلاَلِ السَّلاَمُ عَلَى صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَارِثِ عِلْمِ النَّبِيِّينَ الحَْاكِمِ فيِ يَـوْمِ الدِّ

امِغَةِ السَّلاَمُ عَلَى الصِّراَطِ الْوَاضِحِ وَ النَّجْمِ عَلَى حُجَّةِ ا مَامِ النَّاصِحِ وَ رَحمَْةُ  للَّهِ الْبَالِغَةِ وَ نعِْمَتِهِ السَّابِغَةِ وَ نقِْمَتِهِ الدَّ ئِحِ وَ الإِْ اللاَّ
ليَِ حَقُّ مُوَالاَتيِ وَ تَأْمِيلِي فَكُنْ ليِ شَفِيعِي إِلىَ اللَّهِ عز و جل فيِ الْوُقوُفِ  اللَّهِ وَ بَـركََاتهُُ ثمَُّ قَالَ أنَْتَ وَسِيلَتيِ إِلىَ اللَّهِ وَ ذَريِعَتيِ وَ 

هِ اللَّهُمَّ ارْزقُْنيِ هُ كُلَّهُ بِرَحمْتَِهِ وَ قُدْرَتِ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتيِ وَ هِيَ فَكَاكُ رَقَـبَتيِ مِنَ النَّارِ وَ اصْرفِْنيِ فيِ مَوْقِفِي هَذَا بِالنُّجْحِ وَ بمِاَ سَألَْتُ 
وَ لاَتجَْعَلْهُ عَلَيَّ بِرَحمْتَِكَ ياَ أَرْحَمَ  عَقْلاً كَامِلاً وَ لبُّاً راَجِحاً وَ قَـلْباً زاَكِياً وَ عَمَلاً كَثِيراً وَ أدََباً باَرعِاً وَ اجْعَلْ ذَلِكَ كُلَّهُ ليِ 

  ».الرَّاحمِِينَ 

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله : أَبيِ الحَْسَنِ عليه السلام قَال«؛ 1يث ، حد8، باب 347/ 63: بحار الأنوار -)3(
  ».ثَلاَثةًَ الآْكِلَ زاَدَهُ وَحْدَهُ وَ الرَّاكِبَ فيِ الْفَلاَةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فيِ بَـيْتٍ وَحْدَهُ 

صلى االله عليه و آله لاَيأَْكُلُ وَحْدَهُ مَا يمُْكِنُهُ وَ قَالَ أَ  وَ كَانَ : ... أنََسٍ قَال«؛ 35، ذيل حديث 246/ 16: بحار الأنوار
  ».لاَأنَُـبِّئُكُمْ بِشِراَركُِمْ قاَلُوا بَـلَى قَالَ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَ ضَرَبَ عَبْدَهُ وَ مَنَعَ رفِْدَهُ 

  307: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   جوانى đترين فرصت 22
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   اغتنام پنج فرصت

   مدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالح

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

يعنى از پنج فرصت . رسول خدا صلى االله عليه و آله به ابوذر غفارى پنج فرصت را سفارش فرمودند كه غنيمت بدان
 »1« .گردد پنج فرصت از دست برود، ديگر بر نمى هر كدام از اين. استفاده كن و đره ببر و از منفعت آĔا đره بگير

جوانى كه đار زندگى است، خزانى به دنبال دارد و خزان جوانى، ! اى ابوذر: حضرت فرمودند. فرصت اول؛ جوانى است
  .اين đار وقتى از دست برود و آن خزان جايش بنشيند، اين فرصت نابوده شده است و برگشتى ندارد. پيرى است

جوانى خود را فقط : شود به همه جوانان گفت البته نمى. ج قدرت، توانايى، قوت، شكوفايى مغز و عقل استجوانى او 
  .صرف دانش كنيد

فكرمثبت . فكر مثبت. بايد با خود و باطن خودش خلوت كند و فكر كند. تواند ارزياب خودش باشد جوان، خودش مى
  .عمل درونى و باطنى است كه براى همه ميسر است

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  »2« »فكر ساعة خير من عبادة سنة«

  چون اين فكر، نقطه ساختن و به وجود. اين فكر، از يك سال عبادت đتر است

______________________________  
اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ ياَ أبَاَ أَبيِ ذَرٍّ فيِ وَصِيَّةِ رَسُولِ «؛ 285، حديث 27، باب 114/ 1: وسائل الشيعة -)1(

   ذَرٍّ اغْتَنِمْ 

لِكَ وَ حَيَاتَكَ قَـبْلَ مَوْتِكَ خمَْساً قَـبْلَ خمَْسٍ شَبابكَ قَـبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَـبْلَ سُقْمِكَ وَ غِنَاكَ قَـبْلَ فَـقْركَِ وَ فَـراَغَكَ قَـبْلَ شُغْ 
مَسَاءِ وَ إِذَا وِيفَ بأَِمَلِكَ فإَِنَّكَ بيِـَوْمِكَ وَ لَسْتَ بمِاَ بَـعْدَهُ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تحَُدِّثْ نَـفْسَكَ بِالْ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِيَّاكَ وَ التَّسْ 

  ».أمَْسَيْتَ فَلاَ تحَُدِّثْ نَـفْسَكَ باِلصَّبَاحِ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَـبْلَ سُقْمِكَ 
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  .12693، حديث 5، باب 184/ 11: مستدرك الوسائل -)2(

  314: مرگ و فرصت ها، ص

  .اى مثبت و عاقبتى صحيح است آوردن آينده

  :كند در روايت ديگرى از حضرت نقل مى

  »1« »تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة«

  .اين فكر، از شصت سال عبادت đتر است

  .ند استبين خود و باطن خودش خلوت كند، ببيند به چه برنامه مثبتى علاقم

هاى مثبت ديگر مثل نماز، روزه، عبادت  البته به شكلى هزينه كند كه به رشته. برود و جوانيش را هزينه آن برنامه مثبت كند
هر كارى را بايد سر . و مجلس علم رفتن، لطمه نخورد، چون هر كارى كه مانع از عبادت خدا شود، كار ناپسندى است

اين كه در طول سال هر شب به جلسه برود و تا نصف شب طول . نه تفريط نه افراط كند و. جاى خودش بگذارد
  .پسندد بكشد، اين را دين نمى

   روى در عبادت ميانه

  

  .روى در عبادت است ميانه »2« »باب الاقتصاد فى العبادة«بابى در اسلام، در روايات و فرهنگ شيعه تحت عنوان 

ها را فقط دو ساعت بخوابيم،  در طول ماه، بيست روزش را روزه بگيريم، شباينكه شبانه روز دويست ركعت نماز بخوانيم، 
كه فصل ياد گرفتن (رفتن به جلسات در غير ماه رمضان . هر شب به جلسات طولانى برويم، اين روش، روش دينى نيست

مبر تا ائمه و عالمان ربانى هاى بزرگان دين ما، از پيغ ، در غير اين ماه، اينگونه كه از فرمايش)قرآن و احكام الهى است
اى كه انسان را به مسائل دين آگاه كند، نه اين كه  اى يك بار، آن هم شركت در جلسه شود، حداقل هفته استفاده مى

اش خون راه بيافتد، و  چند ساعت برود، يا شعر بخواند، يا شعر بشنود، چند ساعت سينه بزند كه از گوشه و كنار سينه
  .و اضافه نشود اين فرهنگ، فرهنگ دين نيستاى به معرفت ا ذره
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______________________________  
  .23، حديث 37، باب 292/ 66: بحار الأنوار -)1(

الاقتصاد في العبادة و المداومة ( 66، باب 209/ 68: ؛ بحار الأنوار)باب الاقتصاد فى العباده( 86/ 2: الكافى -)2(
باب ( 26، باب 108/ 1: ؛ وسائل الشيعة)التوسط في جميع الأمور و استواء العمل عليها و فعل الخير و تعجيله و فضل

باب اسْتِحْباب الاِقْتِصَادِ فيِ ( 24، باب 144/ 1: ؛ مستدرك الوسائل)اسْتِحْباب الاِقْتِصَادِ فيِ الْعِبَادَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَل
  ).الْعِبَادَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ 

  315: ها، صمرگ و فرصت 

گاهى نيز در مقابل مدعيانى . گيرد؛ نه مسأله، نه حلال، نه حرام، نه روايت گونه جلسات هيچ چيزى ياد نمى زيرا در اين
  :فرمايد گيرد كه امام صادق عليه السلام مى قرار مى

بالا و ملكوت نيز آگاهى دهند كه يعنى ما به عوالم  خوب كه به حرفهاى آنان گوش بدهى، خود را به تو اينگونه نشان مى
دانند، چگونه از  ترين عضو بدن را نمى ها كه مسائل پايين دانند اين ها مسأله طهارت گرفتن را بپرسى، نمى داريم، اگر از اين

اهل سنّت اين روايت را نقل  . رو باش ميانه. خيلى مهم است» الاقتصاد فى العبادة« »1« آسمان و ملكوت خبر دارند؟
  :اند كه كرده

پيغمبر اكرم صلى االله . شود ام به شما دارد كم مى كنم كه علاقه حس مى: ابوهريره به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض كرد
  :عليه و آله نيز اصلاً ناراحت نشدند و با توجه به ظرفيت درونى او فرمودند

  »2« »زُرْ غِبّاً تَـزْدَدْ حُبّاً «

  .اين مسأله طبيعى است. يى، چند روز در ميان بيا تا علاقه تو به من باقى بماندآ براى اين است كه تو خيلى نزد من مى

  .ام خواهم؛ زده شده من نمى: شود با التماس بگويد đترين غذا را اگر هر روز بخواهد بخورد، دو روز بگذرد، مجبور مى

اين همه آبگوشت خسته شدم، من از : گفت روم، غذا، آب گوشت داريم، مى هر وقت به خانه مى: كسى به من گفت
روى سنگ قبر من با آن : نويسد بگو يادت باشد، اگر من مردم، به كسى كه سنگ قبر را مى. توانم بكنم ولى كارى نمى

آيد بفهمد كه آبگوشت  براى اينكه هر كس سر قبر من مى: براى چه؟ گفت: گفتم. قلم و چكش عكس ديزى در آورد
  .خورى مرا كشت
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  :فرمايد السلام مى امام باقر عليه

______________________________  
قاَلَ تجَْلِسُونَ وَ تحَُدِّثوُنَ ) لفضيل(أَبيِ عَبْدِاللَّه عليه السلام «؛ 15532، حديث 10، باب 20/ 12: وسائل الشيعة -)1(

نَـيْهِ  قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ تلِْكَ الْمَجَالِسُ أحُِبُّـهَا فَأَحْيُوا أمَْرَناَ رَحِمَ اللَّهُ  مَنْ أَحْيَا أَمْرنَاَ ياَ فُضَيْلُ مَنْ ذكََرَناَ أَوْ ذكُِرْناَ عِنْدَهُ فَخَرجََ عَنْ عَيـْ
  ».مِثْلُ جَنَاحِ الذُّباب غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنوُبهَُ وَ لَوْ كَانَتْ أَكْثَـرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ 

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ، حديث قَالَ  إِسْحَاقَ «؛ 33199، حديث 6، باب 61/ 27: وسائل الشيعة
يعَ الْفِقْهِ وَ الدِّينِ  سُولِ ممَِّا تحَْتَاجُ إِليَْهِ الأْمَُّةُ وَ ليَْسَ كُلُّ عِلْمِ رَ يَظُنُّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أنََّـهُمْ فُـقَهَاءُ عُلَمَاءُ أنََّـهُمْ قَدْ أثَْـبَتُوا جمَِ

ءَ مِنَ الحَْلاَلِ  كَ أَنَّ الشَّيْ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلِمُوهُ وَ لاَصَارَ إِليَْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ لاَعَرَفُوهُ وَ ذَلِ 
هُمْ فِيهِ أثََـرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ يَسْتَحْيُونَ أَنْ وَ الحَْراَمِ وَ الأَْحْكَامِ يَردُِ عَلَيْهِمْ فَـيُسْألَوُنَ عَنْهُ وَ لاَيَكُونُ عِنْدَ 

يبُوا فَـيَطْلُبَ النَّاسُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِ  اسَ فيِ نِهِ فَلِذَلِكَ اسْتـَعْمَلُوا الرَّأْيَ وَ الْقِيَ يَـنْسُبـَهُمُ النَّاسُ إِلىَ الجَْهْلِ وَ يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْأَلُوا فَلاَ يجُِ
لاَلَةٌ فَـلَوْ أنََّـهُمْ إِذَا سُئِلُوا عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ تَـركَُوا الآْثاَرَ وَ دَانوُا باِلْبِدعَِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله كُلُّ بِدْعَةٍ ضَ 

اللَّهِ صلى االله عليه و آله رَدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَ إِلىَ الرَّسُولِ وَ إِلىَ أوُليِ الأَْمْرِ  ءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَـلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ أثََـرٌ عَنْ رَسُولِ  شَيْ 
  ».مِنـْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنَهُ مِنـْهُمْ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ صلى االله عليه و آله

اءِ قَالَ قَالَ ليِ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أنَاَ عِنْدَهُ إِيَّاكَ وَ أَبيِ عُبـَيْدَةَ الحَْ «؛ 47، حديث 17، باب 137/ 2: بحار الأنوار ذَّ
صُومَاتِ وَ مجَُالَسَتـَهُمْ فَإِنَّـهُمْ تَـركَُوا مَا أمُِرُوا بِعِلْمِهِ وَ تَكَلَّفُوا مَا لمَْ  السَّمَاءِ  يُـؤْمَرُوا بِعِلْمِهِ حَتىَّ تَكَلَّفُوا عِلْمَ  أَصْحَابَ الْكَلاَمِ وَ الخُْ

  ».لرَّجُلَ فَقِيهاً عَالِماً حَتىَّ يَـعْرِفياَ أبَاَ عُبـَيْدَةَ خَالِطِ النَّاسَ بِأَخْلاَقِهِمْ وَ زاَئلِْهُمْ بِأَعْمَالهِِمْ ياَ أبَاَ عُبـَيْدَةَ إِنَّا لاَنَـعُدُّ ا

  .330: ؛ مسند ابن داود الطيالسى97): وكيع بن الحراج(نسخة وكيع  -)2(

  316: ت ها، صمرگ و فرص

يازده ركعت را كامل مانند نمازهاى شب ديگرش . خواند صبح كه آفتاب درآمده بود، ديدم پدرم ايستاده و نماز شب مى
ديشت خسته بودم، ديدم نماز : خوانيد؟ فرمود اكنون كه صبح است، چطور شما داريد نماز شب مى! پدر: گفتم. خواند

اين چه نمازى است كه خدا راضى نيست؟ خوابيدم و براى  »1« .ضايت نداردخدا نيز ر . شب با خستگى، ارزشى ندارد
  .اين ديندارى درست است. ام جاى نماز شب خالى نماند، الان نماز شب را خواندم اين كه در پرونده
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ا را ه خيلى. گوش به حرف اين و آن ندهيد كه هر شب بيا و چند ساعت سينه بزن. كارى كنيد كه دين شما را زده نكند
  .زنند دينى حرف اول را مى من ديدم كه چنان زده شدند كه در بى

رو باش، هر كارى مانند خوردن، خوابيدن، مطالعه، ورزش، تفريح،  در هر كارى ميانه: فرمايند ائمه اطهار عليهم السلام مى
  به مجالس رفتن و از اين قبيل؛

 نه چندان بخور كز دهانت برآيد
 

 «2» نت برآيدنه چندان كه از ضعف جا

  

يك نفر بيايد، چند مسأله واجب را براى مردم بگويد، فقه مردم را . تر باشد đترين مجلس، مجلسى است كه زمانش كوتاه
تكميل كند، منبر خوبى بر محور قرآن و اهل بيت عليهم السلام برود، مردم را تربيت كند، بعد مختصرى روضه بخواند و مردم 

  .بروند

بعد قرآن روى سر بگذارد، آن نيز دعايش يك خط . كه در مفاتيح گفته است، دعاى آن يك خط استشب احيايى  
. گيرند ها در شب احياء جان مردم را مى كشد؟ كه بعضى است، مگر هر كدام چقدر طول مى» بك يا االله«بعد . است

  .و سمحه است ها خلاف حرف خدا و پيغمبر صلى االله عليه و آله و شريعت سهله اين طول دادن

   اغتنام پنج فرصت از دست رفتنى

  

  »3« »اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك! يا اباذر«

______________________________  
قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام قَضَاءُ صَلاَةِ اللَّيْلِ بَـعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَـعْدَ «؛ 1426، حديث 497/ 1: من لايحضره الفقيه -)1(
  ».عَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ محَُمَّدٍ الْمَخْزُونِ الْ 

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبيِ يَـعْفُورٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَضَاءِ صَلاَةِ اللَّيْلِ «؛ 1، حديث 158، باب 289/ 1: الإستبصار
  ».رِ وَ بَـعْدَ الْعَصْرِ فَـقَالَ لاَبأَْسَ بِذَلِكَ وَ الْوَتْرِ تَـفُوتُ الرَّجُلَ أَ يَـقْضِيهَا بَـعْدَ صَلاَةِ الْفَجْ 
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يلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ الحَْسَنِ الأَْوَّلَ «؛ 5144 -5143، حديث 56، باب 274 -273/ 4: وسائل الشيعة جمَِ
الَ نَـعَمْ وَ بَـعْدَ الْعَصْرِ إِلىَ اللَّيْلِ فَـهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ محَُمَّدٍ عليه السلام عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بَـعْدَ الْفَجْرِ إِلىَ طلُُوعِ الشَّمْسِ فَـقَ 

لِ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ الْمَخْزُونِ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ تَـفُوتُنيِ صَلاَةُ اللَّيْ 
يَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ قاَلَ نَـعَمْ وَ لَكِنْ  بَـعْدَ  لاَتُـعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَـيَتَّخِذُونهَُ  صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنيِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَ أنَاَ فيِ مُصَلاَّ
  ».سُنَّةً 

  .سعدى -)2(

  .285، حديث 27، باب 114/ 1: وسائل الشيعة -)3(

  317: مرگ و فرصت ها، ص

با . كنيد كه به تحصيل علم علاقه داريد، اين علاقه خدايى است فكر كنيد، ببينيد اگر واقعاً در درون احساس مى! جوانان
در مسير علم، از پرخورى، پرخوابى و پر رفت و آمدى با . نشاط دنبال آن را بگيريد و تنبلى و كسالت به خرج ندهيد

  .خوب هستند، ساعتى با آĔا بنشينيد، بگوييد و بخنديد تا خستگى شما دربرودهاى شما  اگر رفيق. ها بپرهيزيد رفيق

اين غنيمت دانستن . در مطالعه، حتماً يادداشت بردارى كنيد. اما اگر بد هستند، حرام است كه با آĔا معاشرت كنيد
  .جوانى است

آĔايى كه ... ، گچ برى، آينه كارى و يا به سمت هنرهاى مثبت هدايت شويد، هنر كاشيكارى، نجارى، خطاطى، معمارى
  .بينيد عاشق اين هنرها بودند و هنر مورد نظر خود را به دست آوردند و از دنيا رفتند، آثارشان را شما مى

بينيد، ذرهّ ذرهّ نشستند و با نوك تيشه، با  ها را كه مى شويد، اين كاشيكارى به حرم حضرت رضا عليه السلام كه مشرف مى
  .اند تا آيه قرآن، گل و بوته، دعا، نقشه، محراب، گنبد و گلدسته شده است ها را تراشيده و كنار هم گذاشته ينهنرمندى ا

خواستند كتاب را روى زمين بريزند، همه را موش و  اند، كه اگر مى هايى كه ساخته بينيد، كتابخانه ها را مى بعضى از نجارى
  .ها به كار گرفته شده است ست كه در حفاظت كتاب و خانهبالاخره اين هنر نجار ا. خورد موريانه مى

اين عار نيست كه به . شويد، برويد و چند سال كار كنيد بينيد به معمارى داريد كشيده مى يا هنر معماران، اگر مى
  .دانشگاه نرفتيد و ليسانس نگرفتيد، عيبى ندارد
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به خصوص كه . كنيد اند، درآمد پيدا مى التحصيل شده اگر معمار شويد، شايد ده برابر كسانى كه از دانشگاه فارغ
  .رود كه اگر كامل برود، چه مملكت زيبايى خواهيم داشت معمارى ما رو به معمارى سنتى مى

دويست سال . بينى رغبت به خطاطى دارى، برو تا هنرمند شوى و قرآن، مفاتيح و Ĕج البلاغه بنويسى يا فكر كن، اگر مى
   كنند و كتاب مى ديگر مردم را دعوت

  318: مرگ و فرصت ها، ص

  .دهند كه اين كتاب دست خط فلان استاد است شما را به آنان نشان مى

اما اگر عمر » شبابك قبل هرمك«. اين خيلى مهم است. توان استفاده كرد فكر كنيد كه از اين فرصت جوانى چگونه مى
  .غنيمت بدانيدشما به هشتاد سالگى برسد، جوانى ديگر نيست تا آن را 

   دزدى روزگار از عمر جوانى

  

هاى رده اول شعراى  ديوان شعرش جزء ديوان. كه سى و سه ساله بود و از دنيا رفت بگويم  »1«  شعرى از پروين اعتصامى
  .شد »2«  بعد در شعر گفتن در رده ناصرخسرو قباديانى. چون ديد ميل به شاعرى دارد، رفت و كار كرد. ايران است

  چنين گفت روزى به پيرى جوانى
 

  كه چون است با پيريت زندگانى

  بگفت اندر اين نامه حرفى است مبهم
 

  كه معنيش جز وقت پيرى ندانى

 جوانى نكودار كاين مرغ زيبا
 

  نماند در اين خانه استخوانى

  از آن برد گنج مرا دزد گيتى
 

  كه در خواب بودم گه پاسبانى

  

بينم كه جوانى ديگر نمانده  اكنون كه بيدار شدم، مى. ها شب شد و جوانى خود را در چاله ريختم صبحها صبح و  شب
  .است
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  متاعى كه من رايگان دادم از كف
 

  توانى، مده رايگانى تو گر مى

  ام سوخت از كار ماندم چو سرمايه
 

 «3»  مايه بازارگانى كه بازى است بى

  

  ندارم، چگونه تجارت كنم؟اى  و اكنون كه سرمايه

من اهل ēران : گفت. برخورد اول من با او در شهر قم بود. جوانى را ديدم كه وضع آن جوان براى من خيلى درس بود
سى و دو نوع . سى و دو نوع خط نشانم داد، نسخ، ثلث، نستعليق، شكسته نستعليق، كوفى، مصرى، حجازى. هستم

  .خط بود

  فهمد كه چقدر زيبا كسى كه خط شناس باشد، مى  .اين خط هاى من است: گفت

______________________________  
. ه 1320 - 1285(پروين اعتصامى فرزند يوسف اعتصام الملك آشتيانى از نويسندگان و مترجمان مشهور ايران  -)1(

در قصايد خود از حيث از كودكى زبان به شاعرى گشود و كه درجولنى دز شمار معروفترين شاعران زمان بود وى ) ش
الفاظ پيرو سبك شاعران قرن پنجم و ششم خاصه ناصر خسرو است و در اشعار ديگر از قطعات و مثنويات پرارزش و 

هاى وى نو و متضمن نكات اجتماعى و  انديشه. غزلها و غيره سخن او بيشتر رنگ عراقى دارد و غالبا ساده است
  .درزهاى حكيمانه و تفكرات او مايه شگفتى استاخلاقى انتقادى است و تمثيلات نغز و ان

  .155/ 5): اعلام(فرهنگ فارسى معين 

ملقب به حجت از حكما و ) ق. ه 481 -394(ناصر خسرو حكيم ابو معين ناصر بن خسرو قباديانى بلخى  -)2(
از اوان جوانى به تحصيل علوم و فضائل و تحقيق اديان و عقايد و . متكلمين اسلام در قباديان حوالى بلخ متولد گشت

حنفى داشت و در مصر با اسماعيليان فاطمى روابطى وى در ابتدا مذهب . مطالعه اشعار شعراى ايران و عرب پرداخت
ق . ه 444از آثار وى سفرنامه پس از سفر هفت ساله او در . پيدا كرد و پيرو آنان گرديد و حجت زمين خراسان گرديد

  .تأليف كرد

  .2094/ 6): اعلام(فرهنگ فارسى 
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  .پروين اعتصامى -)3(

  319: مرگ و فرصت ها، ص

  .است

شما؟  : گفتم. رفتم، جوانى پاى منبر آمد، خيلى احوالپرسى كرد دهه آخر صفر را در لندن منبر مىچند سالى گذشت تا 
پدرت كجا : گفتم. ايد گفت شما يك بار به خانه ما آمده شما طلبه قم بوديد، پدرم مى. من پسر فلانى هستم: گفت

  :است؟ گفت

تا به حال نزديك به ده هزار نفر را با هنر خود : گفتكند؟   چه مى: گفتم. چند سالى است كه در اروپا و آمريكا است
  .مسلمان كرده است

  ام سوخت از كار ماندم چو سرمايه
 

  مايه بازارگانى كه بازى است بى

  

قرن هفتم، در شبستر آذربايجان، عالمى به نام شيخ محمود شبسترى كه در چهل . اين سرمايه جوانى خيلى عجيب است
  :شود دارد كه با اين شعر شروع مى» گلشن راز«رفت، كتابى به نام سالگى از دنيا 

  به نام آنكه جان را فكرت آموخت
 

 «1»  چراغ دل به نور جان برافروخت

  

عمر ايشان خيلى  . ها هشتصد صفحه است اند كه بعضى از شرح بيش از پنجاه فيلسوف و حكيم به اين كتاب شرح زده
  .اين غنيمت دانستن عمر و جوانى است. هاى معروف جهان اسلام است چهرهكوتاه بود، اما جزء 

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .شيخ محمود شبسترى -)1(
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  320: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   هاى مثبت فرصت 23

   اغتنام فرصت

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  325: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ها را برشمردند و به مردم سفارش كردند كه تا اين  اى از فرصت وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله سلسله
هيچ فرصت مثبتى در عالم  »1« .وى شما بسته نشده، از آن سود و đره ببريدها از دست نرفته و راه جبران به ر  فرصت

ها در  فقط به اين نكته بايد توجه كنيم كه محصول بسيارى از فرصت. نيست كه قابل đره بردارى و سود بردن نباشد
علتش اين است كه خداوند مهربان چارچوب اين دنيا را با كار، عمل و فعاليت قرار داده . قيامت به انسان برمى گردد

  .كار و فعاليت را در ظرف آخرت مقرّر فرموده استاست و حسابرسى اعمال و  

  :فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام بيانى دارند كه در آن به همين حقيقت اشاره كرده و مى

ها در چارچوب دنيا نباشيد، چرا كه خداوند مهربان بنا ندارد كه محصول همه  منتظر نتيجه خيلى از غنيمت دانستن فرصت
  :فرمايد پيغمبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله مى »2« .ا در اختيار شما بگذاردها را در دني فرصت

مؤمن داراى دو زندگى خوب است؛ يك زندگى خوب او در دنيا اين است كه اهل خدا، ايمان و رعايت حلال و حرام 
   است و با وجدان و باطن آرام زندگى
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______________________________  
الخْاَمِسُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «؛ 10، ذيل حديث 7، باب 186 -184/ 74: واربحار الأن -)1(

اَ هُوَ خَيـْرٌ يُـرْجَى أوَْ شَرٌّ يُـتَّـقَى أَوْ باَطِلٌ عَرَفَ فَا عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ إِنمَّ ُ فَطَلَبَ وَ جْتـَنَبَ أَوْ حَقٌّ يَـتـَعَ سمَِ ينَّ
نْـيَا رَغْبَتُهُ وَ آخِرَةٌ أَظَلَّ إِقـْبَالهُاَ فَسَعَى لهَاَ وَ دُنْـيَا عَرَفَ نَـفَادَهَا فَأَعْرَضَ عَنـْهَا وَ كَيْفَ يَـعْمَلُ لِلآْخِرَةِ مَنْ  قَطِعُ مِنَ الدُّ  لاَيَـنـْ

قَ بِدَارِ الْبـَقَاءِ وَ هُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْفَنَاءِ وَ عَرَفَ أَنَّ رِضَا اللَّهِ فيِ طاَعَتِهِ لاَتَـنـْقَضِي فِيهَا شَهْوَتهُُ إِنَّ الْعَجَبَ كُلَّ الْعَجَبِ لِمَ  نْ صَدَّ
  ».وَ هُوَ يَسْعَى فيِ مخَُالَفَتِهِ 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و « آله يَـقُولُ حَلُّوا أنَْـفُسَكُمُ الطَّاعَةَ وَ السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الأْنَْصَاريِِّ قَالَ سمَِ
كُمْ عَنْ قَلِيلٍ راَحِلُونَ وَ إِلىَ اللَّهِ صَائِرُونَ ألَْبِسُوهَا قِنَاعَ الْمُخَالَفَةِ فَاجْعَلُوا آخِرَتَكُمْ لأَِنْـفُسِكُمْ وَ سَعْيَكُمْ لِمُسْتـَقَرِّكُمْ وَ اعْلَمُوا أنََّ 

اَ تَـقْدَمُونَ عَلَى مَا قَدَّ وَ لاَيُـغْنيِ عَنْكُمْ هُنَ  مْتُمُوهُ وَ حُسْنُ ثَـوَابٍ أَحْرَزْتمُوُهُ فَإِنَّكُمْ إِنمَّ مْتُمْ وَ تجَُازُونَ عَلَى مَا الِكَ إِلاَّ صَالِحُ عَمَلٍ قَدَّ
انَ قَدِ انْكَشَفَ الْقِنَاعُ وَ ارْتَـفَعَ الاِرْتيَِابُ وَ لاَقَى كُلُّ امْرِئٍ أَسْلَفْتُمْ فَلاَ تخَْدَعَنَّكُمْ زَخَارِفُ دُنْـيَا دَنيَِّةٍ عَنْ مَراَتِبِ جَنَّاتٍ عَلِيَّةٍ فَكَ 

  ».مُسْتـَقَرَّهُ وَ عَرَفَ مَثـْوَاهُ وَ مُنـْقَلَبَهُ 

وا ممَِّنْ خَدَعَتْهُ الْعَاجِلَةُ وَ غَرَّتْهُ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ خُطْبَتِهِ لاَتَكُونُ «
 يَـبْقَ مِنْ دُنْـيَاكُمْ هَذِهِ فيِ جَنْبِ مَا مَضَى إِلاَّ  الأُْمْنِيَّةُ فَاسْتـَهْوَتْهُ الخْدُْعَةُ فَـركََنَ إِلىَ دَارِ سَوْءٍ سَريِعَةِ الزَّوَالِ وَشِيكَةِ الاِنتِْقَالِ إِنَّهُ لمَْ 

نْـيَا لمَْ يَكُنْ وَ مَا أوَْ صَرِّ حَالِبٍ فَـعَلَى مَا تَـعْرُجُونَ وَ مَا ذَا تَـنْتَظِرُونَ فَكَأَنَّكُمْ وَ اللَّهِ وَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِنَ ا كَإِناَخَةِ راَكِبٍ  لدُّ
مَ قَادِمٌ وَ يَصِيروُنَ إِليَْهِ مِنَ الآْخِرَةِ لمَْ يَـزَلْ فَخُذُوا أهُْبَةً لاَزَوَالَ لِنَـقْلِهِ وَ أَعِدُّوا  الزَّادَ لِقُرْبِ الرِّحْلَةِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ امْرِئٍ عَلَى مَا قَدَّ

  ».عَلَى مَا خَلَّفَ ناَدِمٌ 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ أيَُّـ « مٌ هَا النَّاالثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سمَِ سُ بَسْطُ الأَْمَلِ مُتَـقَدِّ
أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ الطَّمَعَ فَـقْرٌ وَ الْيَأْسَ غِنىً  حُلُولَ الأَْجَلِ وَ الْمَعَادُ مِضْمَارُ الْعَمَلِ فَمُغْتَبِطٌ بمِاَ احْتـَقَبَ غَانمٌِ وَ مُتـَيَسِّرٌ بمِاَ فاَتَهُ ناَدِمٌ 

نْـيَا مَعْدِنٌ وَ اللَّهِ مَا يُسَاوِي مَا مَضَى وَ الْقَنَاعَةُ راَحَةٌ وَ الْعُزْلَةُ  مِنْ دُنْـيَاكُمْ هَذِهِ بِأَهْدَابِ بُـرْدِي هَذَا وَ  عِبَادَةٌ وَ الْعَمَلُ كَنـْزٌ وَ الدُّ
فَـبَادِرُوا الْعَمَلَ وَ أنَْـتُمْ فيِ مَهَلِ الأَْنْـفَاسِ وَ  لَمَا بَقِيَ مِنـْهَا أَشْبَهُ بمِاَ مَضَى مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ وَ كُلٌّ إِلىَ بَـقَاءٍ وَشِيكٍ وَ زَوَالٍ قَريِبٍ 

فَعَ النَّدَمُ    ».جِدَةِ الأَْحْلاَسِ قَـبْلَ أَنْ تَأْخُذُوا باِلْكَظْمِ فَلاَ يَـنـْ

Ĕج البلاغه كه حضرت على عليه السلام به فرزند خود امام حسن عليه السلام  31اشاره است به بخشى از نامه  -)2(
بْتَ مَا وَعَظَكَ وَ إِيَّاكَ وَ الاِتِّكَالَ عَلَى الْمُنىَ فَإِنَّـهَا بَضَائِعُ النَّـوكَْى وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ خَيـْرُ مَا جَرَّ ... «: يدفرما مى

بُ وَ مِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَ مَفْسَدَةُ الْمَعَادِ وَ باَدِرِ الْفُرْصَةَ قَـبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً ليَْسَ كُلُّ طاَلِبٍ يُصِيبُ وَ لاَكُلُّ غَائِبٍ يَـئُو 
رَ لَكَ التَّاجِرُ مخَُاطِرٌ وَ رُبَّ يَسِيرٍ أَنمْىَ مِنْ كَثِيرٍ    ».لِكُلِّ أمَْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ يأَْتيِكَ مَا قُدِّ
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مِنْ رَحمَْتِهِ وَ لاَمخَْلُوٍّ مِنْ نعِْمَتِهِ وَ لاَمَأْيوُسٍ مِنْ مَغْفِرتَهِِ وَ  الحَْمْدُ للَِّهِ غَيـْرَ مَقْنُوطٍ «؛ 45و همچنين اشاره دارد به خطبه 
نْـيَا دَارٌ مُنيَِ  لاَءُ وَ هِيَ لهَاَ الْفَنَاءُ وَ لأَِهْلِهَا مِنـْهَا الجَْ لاَمُسْتـَنْكَفٍ عَنْ عِبَادَتهِِ الَّذِي لاَتَـبـْرحَُ مِنْهُ رَحمَْةٌ وَ لاَتُـفْقَدُ لَهُ نعِْمَةٌ وَ الدُّ

رتَِكُمْ مِنَ الزَّادِ وَ لاَتَسْألَُوا فِيهَا فَـوْقَ حُلْوَةٌ خَضْراَءُ وَ قَدْ عَجِلَتْ للِطَّالِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاظِرِ فَارْتحَِلُوا مِنـْهَا بِأَحْسَنِ مَا بحَِضْ 
  ».الْكَفَافِ وَ لاَتَطْلُبُوا مِنـْهَا أَكْثَـرَ مِنَ الْبَلاَغِ 

  326: مرگ و فرصت ها، ص

  .كند مى

مثلاً چشمش كم سو . توان كارى كرد شود كه از طبيعت دنياست و نمى در كنار اين آرامش، پيشامدهايى برايش مى
افتد و دل  اى برايش اتفاق مى گيرد، حادثه رود، زخم معده مى شود، توان بدنش تحليل مى شود، شنوايى گوشش كم مى مى

شود كارى كرد؛ چون بافت دنياست، ولى در عين اين كه در معرض حمله حادثه  ين حوادث را ديگر نمىا. سوزاند او را مى
  »1« .هاى بدنى يا مسائل ديگر است، وجدان آرامى دارد و سختى

  رضايت مؤمن از روزگار خود

  

بيند و از حادثه و ابتلا  مى» من االله«ها را به عنوان آزمايش خدا و ابتلاى  زندگى خوب ديگر مؤمن اين است كه حادثه
  .آورد نيز نمره و درجه آخرتى در مى

  :گويد شنيديم كه پيشامد سختى بر شما وارد شده است، مى: گويند وقتى به او مى

  »2« »الَّذِينَ إِذا أَصابَـتـْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوُا إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ «

  ما نداريم از قضاى حق گله
 

 «3»  عار نايد شير را از سلسله

  

همين حال، كليد دو منفعت است؛ يكى درود خدا بر : گويد قرآن مى. اى از حضرت حق ندارم پيش آمده است، اما گله
  :حادثه ديده و ديگرى رحمت خدا بر حادثه ديده
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لُوَنَّكُمْ بِشَيْ «   »4« »الأَْمْوالِ وَ الأَْنْـفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِريِنَ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ  وَ لنََبـْ

  .را بده» صلوات و رحمت من االله«بعد از ابتلا به اين پنج بلا، به صابرين بشارت 

  سوزد، اما در كنار اين دل سوزى، در باطنش با پروردگار درگيرى پيدا دلش مى

______________________________  
عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحَْجَّاجِ قاَلَ ذكُِرَ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْبَلاَءُ وَ مَا يخَُصُّ «؛ 2، حديث 252/ 2: الكافى -)1(

نْـيَا فَـقَالَ النَّبِيُّونَ ثمَُّ الأَْمْثَلُ اللَّهُ عز و جل بِهِ الْمُؤْمِنَ فَـقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً فيِ   الدُّ
عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيماَنهُُ  فَالأَْمْثَلُ وَ يُـبْتـَلَى الْمُؤْمِنُ بَـعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيماَنِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِيماَنهُُ وَ حَسُنَ 

  ».بَلاَؤُه وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِنَّ فيِ كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلاَءً النَّبِيُّونَ «؛ 29، حديث 259/ 2: الكافى
اَ يُـبْتـَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْ  رِ أَعْمَالِهِ الحَْسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ دِينُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَ ذَلِكَ ثمَُّ الْوَصِيُّونَ ثمَُّ الأَْمْثَلُ فَالأَْمْثَلُ وَ إِنمَّ

نْـيَا ثَـوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لاَعُقُوبةًَ لِكَافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِينُهُ و ضَعُفَ  الْبَلاَءَ أَسْرعَُ عَمَلُهُ قَلَّ بَلاَؤُهُ وَ أَنَّ أَنَّ اللَّهَ عز و جل لمَْ يجَْعَلِ الدُّ
  ».إِلىَ الْمُؤْمِنِ التَّقِيِّ مِنَ الْمَطَرِ إِلىَ قَـراَرِ الأَْرْضِ 

يماَنِ وَ لاَيَعِي،«؛ 231خطبه : Ĕج البلاغه حديث ناَ  إِنَّ أمَْرَناَ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لاَيحَْمِلُهُ إِلاَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَـلْبَهُ لِلإِْ
  ».صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَ أَحْلاَمٌ رَزيِنَةٌ إِلاَّ 

ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او باز : همان كسانى كه چون بلا و آسيبى به آنان رسد گويند«؛ 156): 2(بقره  -)2(
  ».گرديم مى

لعنه (ن زياد ، كتاب آتشكده؛ ورود اهل بيت نبوت عليهم السلام به مجلس اب)نير(ميرزا محمد تقى حجه الاسلام  -)3(
  ).االله

ترديد شما را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و كسان و  و بى«؛ 155): 2(بقره  -)4(
  ».و صبركنندگان را بشارت ده. كنيم آزمايش مى] نباتى يا ثمرات باغ زندگى از زن و فرزند[محصولات 

  327: مرگ و فرصت ها، ص

  :گويد ريزد، ولى در حد خودش مى شكش نيز مىسوزد و ا دلش مى. كند نمى
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  »1« »الهى رضاً بقضائك و تسليماً لامرك لا معبود سواك«

توان نظر داد كه  ايد؛ كه بر اساس آيات قرآن مى هاى مرحوم محدّث قمى خوانده ايد و يا در نوشته اين داستان را زياد شنيده
رند، از طريق همين حادثه تمام كمبودهاى آخرتى خود را پر شما حادثه ديدگان مؤمن كه فرصت حادثه را غنيمت مى

  .كنند مى

  رضايت بر فقر

  

آيد و شروع به درس خواندن  مى. كند كه به نجف بيايد و درس بخواند جوان عربى علاقه شديدى به درس خواندن پيدا مى
در كمال فقر و مضيقه . به او بدهندتوانستند كمك مالى  شود، چون نمى كند، ولى از طرف خانواده به او كمكى نمى مى

  .خواند بود، ولى خوب درس مى

ها كتاب را زير چراغ  شب. كرد تا شكمش را سير كند ها جمع مى اى از كوچه نان خشك، پوست هندوانه و خربزه
  .اى نيز نداشت گذراند و گله اين گونه زندگى را مى. خواند ها درس مى برد و در نور آن چراغ دستشويى مى

بالاخره وجود مقدس او بر اساس حكمتش پرونده هر كسى را رقم زده است كه از . له كردن از خدا نيز خوب نيستگ
  .كند گلايه و نارضايتى نمره را كم مى. شود نمره و درجه در آورد دل همان حكمت مى

كه صورتش پيدا بود، آمد   در آن شدت ندارى و در اوج جوانى، روزى در مسير درس، دخترى باادب، باكرامت و باوقارى
  :نشد جلوى دل را بگيرد. برود، اين طلبه فقير و گرسنه بى توجه و بدون عمد، نگاهش به قيافه او افتاد و دلش رفت

 ز دست ديده و دل هر دو فرياد
 

 «2» كه هر چه ديده بيند دل كند ياد

  

كند، اما گاهى از  نامحرم نگاه كند، پس دارد معصيت مىرود، اصلاً نيت او اين است كه به  گاهى كسى از خانه بيرون مى
افتد، پيغمبر صلى االله عليه و آله  رود و اتفاقى، نه اينكه نيت بدى داشته باشد، چشمش به نامحرمى مى خانه بيرون مى

  .طبق دستور قرآن، فورى ديده ات را برگردان: فرمايد مى
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. اين طلبه نيز اين گونه شد »1« .نويسند ضرر تو است و آن را گناه مى، يعنى به »عليك«آن نظر اول هيچ، اما نظر دوم 
برويم و ببينيم در كدام خانه : روزى با خود گفت. سرش را پايين انداخت و ديگر نگاه نكرد. اما با همان نگاه، دل رفت

  .رود كه چند روز ديگر به خواستگارى او برويم مى

: گفتند! ز ديگر با آن لباس پاره رفت و در زد، ديد عجب حياط و ساختمانىرفت و خانه دختر را پيدا كرد و چند رو 
فرمايشى داريد؟ پدر دختر از تجّار نجف بود و وضع مالى او : به اتاق آمد و آبى و شربتى خورد، پدر دختر گفت. بفرماييد

  .خوب بود

  .او را بيرون كرد. ند شو بروكشى بل دختر من؟ خجالت نمى: گفت. ام براى خواستگارى دختر شما آمده: گفت

  .با گردن كج و ناله و ناراحتى از خانه بيرون آمد

اش  كرد و از سينه سرفه مى. در اين اوضاع اقتصادى كشنده و محروميت از اين دختر، حس كرد كه مريضى سل گرفته است
  :رفيقى داشت، به او گفت. آمد خون مى

هاى نجف به كمك   نداريم بخوريم، تابستان در اين گرماى شرجى، در بياباننان كه : چرا خيلى گرفته هستى؟ گفت! شيخ
دهند، آن را هم بايد خورده خورده بخوريم، تا تمام شود، اينها همه درد است، تازه سل  رويم، مزد كم به ما مى كشاورزها مى

  .ددهن خواهم، كه به من نمى درد سوم من نيز اين است كه دخترى را مى. ام نيز گرفته

. رفيق بيدار نيز يك فرصت است. رفيق او شخص بيدارى بود و چقدر خوب است كه كسى رفيق بيدارى داشته باشد
  .رفيق بينايى كه ما را از چاله درآورد

______________________________  
  .248/ 7: موسوعة الامام على بن أبى طالب عليه السلام فى الكتاب والسنة و التاريخ -)1(

  .بابا طاهر همدانى -)2(

  329: مرگ و فرصت ها، ص

  .كنند از خدا و كرامات انسانى دور مى. كنند اندازند و گرفتار مى هاى اين دوره بيشتر افراد را در چاله مى رفيق
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ما چه  : كنى هيچ كس را ندارى؟ گفت اى؟ يعنى تو فكر مى واقعاً خودت را بى صاحب حساب كرده! اى شيخ: گفت
به او متوسل . باز كردن گره شيعيان در دست اوست. وجود مبارك امام زمان عليه السلام را داريم: گفت  كسى را داريم؟

: گفت! چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله برو و به حضرت متوسل شو: چه كار بايد بكنم؟ گفت: گفت. شو
  .باشد

. اش نيز خيلى خراب بود ، سينهشب چهارشنبه چهلم، هوا خيلى سرد بود. چهل شب چهارشنبه رفت و متوسل شد
بيرون آمد و روى سكوى  . من در مسجد بمانم و سرفه كنم و خون در مسجد بريزد، نجس كردن مسجد حرام است: گفت

ها داشتند، چايى   طبق رسمى كه عرب. گلى مسجد نشست و منقل كوچكى داشت، زغالش را آتش كرد و قهوه دم كرد
قهوه كه دم كشيد، ديد كه جوان باادب و خوش سيما و نورانى آمد و روى . خوردند خوردند و بيشتر قهوه مى كمتر مى

  .سكوى آن طرف مسجد نشست

براى ما قهوه بريز، همه را بايد : دو استكان قهوه درست كرديم، اين شخص از راه رسيده، اگر بگويد! خدايا: شيخ گفت
شيخ : فرمايشى داريد؟ به او گفت! آقا: و رو كرد و گفتچه كنم؟ در فكر بود كه از آن طرف سك. به او بدهيم بخورد

قهوه را ريخت و از روى . كرد، درست است ديد نه خطرى كه حس مى. فعلاً قهوه براى ما بريز تا بعد بگويم! حسين
  .بفرماييد: سكو بلند شد و آمد و گفت

ما نيامديم كه از شما چيزى . ه ات خوب شودبخور تا همين الان سين: او فقط لبش را تر كرد و بقيه را برگرداند و گفت
  .بگيريم، ما آمديم كه به شما چيزى بدهيم

سينه ات : گفت. قهوه را خورد و ديد سرفه و خون بند آمد و سينه باز شد، مانند روز اولى كه از مادر به دنيا آمده بود
  ماند آن دختر، او را خوب شد، مى

  330: مرگ و فرصت ها، ص

ام، برو تا دختر را  فردا كه به نجف برگشتى، خانواده او را نيز براى پذيرش تو آماده كرده: گفت. خيلى :خواهى؟ گفت مى
شود، ولى تقدير تو اين است كه  اما راجع به فقر، با ازدواج مقدارى وضعيت معاش تو đتر مى: بعد گفت. به تو بدهند

  .نبرى و در قيامت نيز درجه بالاترى در đشت داشته باشىهميشه با فقر دست و پنجه نرم كنى تا فقيران را از ياد 

فهمد كه در زندگى دست در دست  كند و مى اگر كسى راه را بداند كه دردش را به چه كسى بگويد، درد را اضافه نمى
  :چه كسى بگذارد، و الا
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  بينى اين دغل دوستان كه مى
 

 «1»  مگسانند گرد شيرينى

  

روند، اما تا جيب شما  توانند در كنارت شهوت رانى كنند، قربانت مى تا چهره ات زيبا است، تا مىتا جيب تو پول دارد، 
  .روند كنند و مى وفا هستند كه رهايت مى اى زيباتر از تو پيدا كنند، به قدرى بى خالى شود و قيافه

كليد  . ماند ندارى و فقرت مى. دهند مىام، دل پدر و مادرش صاف شده و به تو  دختر را نيز براى تو آماده كرده: فرمود
اين ندارى تا آخر عمر . گشودن مشكل فقر در دست خداست، ولى تا آخر عمر، چنين كليدى براى تو نساخته است

  .با تو هست

  .شود هر كارى كنى جاده ثروت به روى تو باز نمى

  خوشى مؤمن در فقر و غنا

  

  .من در كره زمين نيست تر از خوش: حالت چطور است؟ گفت: به كسى گفتند

ام كه عامل  همين باعث خوشى من است، اين را فهميده: تو كه هزار نوع بدبختى دارى و هيچ چيز ندارى؟ گفت: گفتند
  .خوشى من اين است كه ندارم

ثروتمند . بزندفقيرى آمد و كنار او نشست تا با پيغمبر حرف . ثروتمندى آمد تا از پيغمبر صلى االله عليه و آله مسأله بپرسد
  .تا ديد اين فقير با لباس پاره نشست، خود را كنار كشيد

______________________________  
  .سعدى -)1(
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  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند
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ا اين كه از ثروت تو به او ترسيدى كه از فقر او به تو برسد؟ ي. ديگر تا آخر عمر با من حرف نزن، يعنى از تو بدم آمد
  .كنى مالك عالم هستى برسد؟ با اين كنار كشيدن، خيال مى

تا . بارك االله به اين ثروتمند. شخص ثروتمند در كوچه ايستاد تا اين فقير آستين پاره بيرون بيايد. فقير حرفش را پرسيد و رفت
كفش بلند كن و روى صورت من بگذار، چون من به   پايت را با: اين فقير بيرون آمد، رفت و جلوى جاده خوابيد، گفت

بايد دل پيغمبر صلى االله عليه و آله از من . من دل پيغمبر صلى االله عليه و آله را سوزاندم. خاطر اذيت تو بدبخت شدم
  .راضى شود

فقير ديد  .بايد پاى خود را بلند كنى و روى صورت من بگذارى و فشار دهى. شود نمى: گفت. من بخشيدم: فقير گفت
ها و صورت خاكى به مسجد آمد، تا پيغمبر صلى االله  پاى خود را بلند كرد و گذاشت، او با همان لباس. اى نيست چاره

  .از تو راضى شدم! بارك االله: عليه و آله او را ديدند، فرمودند

. ويم تا نصف ثروتم را به تو بدهمخواهم با هم همين الان به درب مغازه من بر  بايست، مى: بعد به دنبال فقير دويد و گفت
  :چرا؟ گفت: گفت. خواهم نمى: گفت

اگر داشتم ناخوش، متكبر و . ندارم، خوش هستم: گفت. ترسم مثل تو شوم آخر اگر اين پول را به من بدهى، من مى
كليد وسعت خدا  ! اى شيخ: گفت  »1« .ها بيمارى است تمام اين. انداختم شدم و براى مردم شانه بالا مى مغرور مى

آن وقت اين فقيرهاى صابر، در . تو تا آخر عمر با فقر و ندارى دست به گريبان هستى. روزى را براى تو نساخته است
  .كنند ترين ēيدستان قيامت، يعنى عكس هم عمل مى قيامت از ثروتمندان درجه اول هستند و خيلى از ثروتمندان، از بدبخت

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ رَجُلاً فَقِيراً أتََى رَسُولَ اللَّهِ «؛ 85، ذيل حديث 94، باب 54/ 69: بحار الأنوار -)1(

كَ عَلَى مَا صَنـَعْتَ أَ خَشِيتَ أَنْ صلى االله عليه و آله وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ غَنيٌِّ فَكَفَّ ثيَِابَه وَ تَـبَاعَدَ عَنْهُ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا حمََلَ 
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله لِلْفَقِيرِ يَـلْصَقَ فَـقْرهُُ بِكَ أَوْ يَـلْصَقَ غِنَاكَ بِهِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا إِذَا قُـلْتَ هَذَا فَـلَهُ نِصْفُ مَاليِ 

  ».الَ أَخَافُ أَنْ يَدْخُلَنيِ مَا دَخَلَهُ أَ تَـقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لاَقاَلَ وَ لمَِ قَ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ مُوسِرٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله نقَِيُّ «؛ 11، حديث 262/ 2: الكافى
مُعْسِرٌ دَرنُِ الثَّـوْبِ فَجَلَسَ إِلىَ جَنْبِ الْمُوسِرِ فَـقَبَضَ الْمُوسِرُ الثَّـوْبِ فَجَلَسَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَجَاءَ رَجُلٌ 

ءٌ قَالَ لاَقَالَ فَخِفْتَ أَنْ يُصِيبَهُ  ثيَِابهَُ مِنْ تحَْتِ فَخِذَيْهِ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ خِفْتَ أَنْ يمَسََّكَ مِنْ فَـقْرهِِ شَيْ 
هِ إِنَّ ليِ قَريِناً يُـزيَِّنُ ءٌ قَالَ لاَقَالَ فَخِفْتَ أَنْ يُـوَسِّخَ ثيَِابَكَ قَالَ لاَقَالَ فَمَا حمََلَكَ عَلَى مَا صَنـَعْتَ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّ  اكَ شَيْ مِنْ غِنَ 
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لَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله للِْمُعْسِرِ أَ تَـقْبَلُ قَالَ ليِ كُلَّ قبَِيحٍ وَ يُـقَبِّحُ ليِ كُلَّ حَسَنٍ وَ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ نِصْفَ مَاليِ فَـقَا
  ».لاَفَـقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ لمَِ قَالَ أَخَافُ أَنْ يَدْخُلَنيِ مَا دَخَلَكَ 

  332: مرگ و فرصت ها، ص

  

  فرصت ثروت قبل از فقر

  

انسان تا ثروت و پول در دست دارد، به  »1« »غناك قبل فقرك«فرمايد، فرصت پول است؛  فرصت دوم كه پيغمبر مى
اين ثروت ماندنى . جاى اين كه تكبر و غرور داشته باشد و منم منم بگويد، بيايد و از اين ثروت براى خدا استفاده كند

. هاى آن چنانى و بالا و پايين شدن بازار هست در كنار اين ثروت، آتش سوزى، دزدى، گم كردن، خرج مريضى. نيست
فهمى،  ست طمع كنى، معامله كنى و تمام جنس و پول را به كسى بدهى كه از قبل نقشه كشيده است و تو هم نمىممكن ا

  .دهد، اما تمام آن قلابى و حيله است برد، چك و سفته مى همه را مى

وقتى . دآي و اگر نظير اين مشكلات براى تو پيش نيايد در Ĕايت، بعد از اين ثروت، فقر است كه با مردن پيش مى
برند و خاكت  آورند دفن كنند، بلكه در كمال ندارى تو را مى ها را بالاى سرت نمى جانت را بگيرند، اين اسكناس

  .كنند مى

اى را براى كفن كردنش بايد از زن،  چنين مرده: گويد اسلام مى. شخص پولدارى وصيت نكرد و بى وصيت از دنيا رفت
دولت كفن و . اين مرده بى كفن است و پول ندارد: زه كفن ندادند، به دولت بگوينداگر اجا. دختر و پسرش اجازه بگيرند

  .دفنش كند

ها بكشد و ببينند كه از ميلياردها  شوند تا وقتى كه مرده شور، كيسه زبر و كفن را به تن آن بعضى ثروتمندان بيدار نمى«
  ».دهند ثروت، يك كفن ندارند، زن و بچه اجازه نمى

پانصد سند ملكى . اين مرده با دوستان من خيلى رفيق بود. مرده را در باغ طوطى شاه عبدالعظيم دفن كنندخواستند اين 
وقتى . هاى سنگين اجاره داده بود كرد و چهارصد و نود و نه تاى ديگر را با قيمت در يك ملك زندگى مى. داشت

  آن زمان،. قبر خواستندتابوت را در باغ طوطى گذاشتند، به دفتر شاه عبدالعظيم رفتند و 
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______________________________  
  .285، حديث 27، باب 114/ 1: وسائل الشيعة -)1(

  333: مرگ و فرصت ها، ص

دو : گويند مى: گفتند. نزد همسرش آمدند. چه كنيم؟ بچه نيز نداشت: گفتند. شود دو ميليون تومان پول آن مى: گفتند
  !ارزد، دو ميليون تومان؟ كل اين جنازه دو ریال نمى: خواهد، گفت ميليون تومان پول مى

گفت اكنون كه مالك آĔا . پانصد سند دارد: گفتند. آمبولانس را بگوييد تا او را به đشت زهرا ببرد: آن خانم گفت
  .دهم مالك آĔا من هستم، نمى. نيست

  »1« .ها در قيامت، خودشان هستند تر از اين آدم بدبخت: اميرالمؤمنين عليه السلام به حضرت مجتبى عليه السلام فرمودند

   كرامت ابى عبداالله عليه السلام بر دشمنان

  

در اوج كشته شدن اين هفتاد و دو نفر، حضرت سيدالشهداء عليه السلام كه ديگر آماده شده بودند كه خودشان بروند 
در بقچه لباس من در ! خواهرم: فرمودند. آمدندزينب كبرى عليها السلام . و قطعه قطعه شوند، خواهر را صدا كردند

چهار هزار درهم يا . است كه در مدينه از يمن براى من آوردند -پوشند لباس بلند مخصوصى كه عرđا مى -اى خيمه، جبهّ
  .زينب كبرى عليها السلام جبّه را آورد و امام عليه السلام پوشيد. شود، بياور چهارصد دينار قيمت آن مى

شوى، اين لباس قيمتى را براى چه  روى، كشته مى مى! حسين جان: گفت. من رفتم، خداحافظ! خواهرم: ودندبعد فرم
خواهد بعد از كشته  اى خيلى وضع مالى خوبى ندارند، دلم نمى بين كسانى كه آمدند تا مرا بكشند، عده: اى؟ فرمود پوشيده

هاى مرا  اين لباس قيمتى است، بگذار وقتى لباس. ا حل نكندبرند، مشكلى از آĔا ر  شدن من، لباسى كه از بدن من مى
  .اى از مشكل آĔا را حل كند فروشند، گوشه كنند و در كوفه مى غارت مى

اين چنين شخصى شيعه امام حسين عليه . دهند با اين حال كسانى كه اين همه ثروت دارند، خمس واجب خود را نمى
  .خواهد ياه پوش نمىالسلام است؟ امام حسين عليه السلام س

______________________________  
  ».ع ياَ ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَـوْقَ قوُتِكَ فأَنَْتَ فِيهِ خَازنٌِ لِغَيرِْكَ  وَ قاَلَ «؛ 192حكمت : Ĕج البلاغة -)1(
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لىَ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الحَْاجَةَ شَكَا رَجُلٌ إِ : ابْنِ ربِاَطٍ رفََـعَهُ قَالَ «؛ 61، حديث 122، باب 90/ 70: بحار الأنوار
اَ أنَْتَ فيِهِ خَازنٌِ لِغَيرِْكَ  فَـقَالَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْ  نْـيَا فَـوْقَ قوُتِكَ فَإِنمَّ   ».ءٍ تُصِيبُهُ مِنَ الدُّ

  334: مرگ و فرصت ها، ص

امام حسين . خواهد السلام كفش جفت كن نمىكند، امام حسين عليه  هاى مردم را جفت مى جلوى در ايستاده و كفش
  .خواهد عليه السلام عمل كننده به آيات قرآن مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  335: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   فرصت و تلاش 24

  دنيا و آخرت در گرو يكديگر

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  341: مرگ و فرصت ها، ص

   مدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالح

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

كنند كه وقتى اين  ها اشاره فرمودند و سفارش مى پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله به برخى از فرصت
  .نفع دنيا و آخرت خود استفاده كنيد ها در اختيار شما است، آĔا را غنيمت بدانيد و از آĔا به فرصت
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دهد كه كسى به خاطر آخرت، دنياى  پروردگار دوست دارد كه مردم، دنيا و آخرت آبادى داشته باشند و اجازه نمى
  .دهد كه كسى براى دنيا به آخرتش زيان و لطمه بزند همچنين اذن نمى. خودش را خراب كند

اش را با دنيا  گيرى كند و رابطه را بر خودش حرام كرده، در امر مادى سختاجازه ندادند كه در دنيا، احدى حلال خدا 
حتى اجازه ندادند كه در امر درآمد، كسى خودش را از كسب و كار مشروع بازنشسته كند و به بيكارى پناه . قطع كند

  .ببرد

ت به خرج داده شده كه رسول خدا كار تا آخر عمر براى هر انسانى محترم شمرده شده و حتى به قدرى در اين زمينه لطاف
  :فرمايد صلى االله عليه و آله مى

زنند كه گودالى را كنده، آب آماده كرده، خاك نيز آماده  اگر كسى مشغول كار مثبتى است، ايشان مثال به كاشتن Ĕال مى
ام اين نظام به هم شود و تم چند لحظه ديگر آخرت برپا مى: گويد آيد و مى كسى مى. خواهد Ĕالى بكارد است و مى

   ريزند، حضرت ها فرو مى شود، ستاره ريزد، خورشيد خاموش و ماه متلاشى مى مى

  342: مرگ و فرصت ها، ص

اى كه از عمر تو باقى مانده، از كار كاشت اين Ĕال  خواهد بپا شود، بشود، ولى اين چند لحظه آخرت مى: فرمايد مى
  »1« .آخرت براى تو مجوّز تعطيل كار مثبت نيستبرپايى . دست برندار، چون كار مثبت است

  اشتياق انبيا و اوليا به كار

  

در قرآن مجيد، بنا بر آيات سوره قصص، وقتى موسى . مند به كار بودند و از بيكارى فرارى بودند تمام انبيا و اوليا علاقه
قوم بنى اسرائيل، يعنى از اولاد حضرت  عليه السلام در اوج جوانى، آن حادثه درگيرى برايش به وجود آمد كه فردى از

يعقوب عليه السلام با شخصى از درباريان درگيرى داشت و مظلوم واقع شده بود، موسى بن عمران عليه السلام در آن 
حضرت موسى بن عمران عليه السلام چهره  »2« .ماجرا دخالت كرد كه منجر به كشته شدن آن شخص دربارى شد

  .دانستند ان شيرخوارگى در دامن فرعون بزرگ شده بود و همه او را فرزند اعلى حضرت مىمعروفى بود، چون از زم

حادثه . البته آن زمانى كه در دربار بود، دربارى به معناى مصطلح نبود و در هيچ گناه و ستمى در دربار شركت نداشت
  :فرعون بزرگ كند و به تمام ستمكاران بفهماندخواست نابود كننده فرعون را در دامن خود  عجيبى بود كه پروردگار عالم مى
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توانيد از حوزه حكومت من فرار   نمى. بندم ها را به روى شما مى شما با اسب ظلم و ستمى كه داريد، بتازيد، ولى من تمام راه
  .كنيد

  »3« »هِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نَصِيرٍ وَ ما أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ فيِ الأَْرْضِ وَ لا فيِ السَّماءِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّ «

كنيد و  اى بسته زندگى مى شما در دايره. بندم، باز كنيد و برويد توانيد مرا درمانده كنيد، يا درهايى كه من مى هيچ كدام نمى
   و ستم اسب ظلم. اى ندارم كه شما را در اين دايره بسته گير بياندازم راه فرارى براى شما وجود ندارد و من نيز عجله

______________________________  
أنََسِ بْنِ مَالِكٍ «؛ 15895 -15894 -15893 - 15892، حديث 1، باب 460/ 13: مستدرك الوسائل -)1(

رٌ أَوْ đَِيمَةٌ إِلاَّ كَانَتْ نْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَـغْرِسُ غَرْساً أَوْ يَـزْرعَُ زَرْعاً فَـيَأْكُلُ مِنْهُ إِ  سَانٌ أَوْ طَيـْ
  ».لَهُ بِهِ صَدَقَةً 

هُ مِنَ الأَْجْرِ قَدْرَ مَا يخَْرجُُ مِنَ أَبيِ أيَُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ مَنْ غَرْسَ غَرْساً فَأَثمْرََ أَعْطَاهُ اللَّ «
  ».الثَّمَرةَِ 

فإَِنِ اسْتَطاَعَ أَنْ لاَتَـقُومَ  نَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ إِنْ قاَمَتِ السَّاعَةُ وَ فيِ يَدِ أَحَدكُِمُ الْفَسِيلَةُ أَ «
  ».السَّاعَةُ حَتىَّ يَـغْرسَِهَا فَـلْيـَغْرسِْهَا

يَاناً بِغَيرِْ ظلُْمٍ وَ لاَاعْتِدَاءٍ أَوْ غَرَسَ غَرْساً بِغَيرِْ ظلُْمٍ وَ لاَاعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْراً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ « بَـنىَ بُـنـْ
  ».جَاريِاً مَا انْـتـَفَعَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحمَْنِ 

عْتُ أبَاَ عَبْدِ «؛ 7، حديث 261/ 5: الكافى اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ الزَّارعُِونَ كُنُوزُ الأْنَاَمِ يَـزْرَعُونَ طيَِّباً  يزَيِدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سمَِ
  ».بَاركَِينَ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عز و جل وَ هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً وَ أقَـْرَبُـهُمْ مَنْزلَِةً يدُْعَوْنَ الْمُ 

مَن نَصَبَ شَجرَةً وصَبـَرَ على حِفظِها والقِيامِ علَيها : ل صلى االله عليه و آلهقا«؛ 9081، حديث 897/ 3: كنز العمال
  ».ءٍ يُصابُ مِن ثمَرَهِا صَدَقةٌ عِندَ اللّه حتيّ تثُمِرَ، كانَ لَهُ فى كُلِّ شَي

ها استراحت  در خانه[به شهر وارد شد در حالى كه اهل آن ]  موسى[و «؛ 16 -15اشاره به سوره قصص  -)2(
] به قصد نابودى يكديگر[خبر بودند، پس دو مرد را در آنجا يافت كه با هم  بى]  گذشت كردند و از آنچه در شهر مى مى

كردند، اين يك از پيروانش، و آن ديگر از دشمنانش، آنكه از پيروانش بود از موسى بر ضد كسى كه از  زد و خورد مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

از عمل ] نزاع ميان آن دو[اين : به او زد و او را كشت، گفتدشمنانش بود درخواست يارى كرد، پس موسى مشتى 
از اينكه از جايگاهم درآمدم و وارد ! [پروردگارا: گفت.* اش آشكار است شيطان است، قطعاً او گمراه كننده و دشمنى

آمرزيد؛ زيرا او پس خدا او را . و آمرزشت را نصيب من فرما]  مرا از شرّ دشمنانم حفظ كن[به خود ستم كردم ]  شهر شدم
  ».بسيار آمرزنده و مهربان است

تا از دسترس قدرت او [توانيد خدا را عاجز كنيد  و شما نه در زمين و نه در آسمان نمى«؛ 22): 29(عنكبوت  -)3(
  ».، و شما را به جاى خدا هيچ سرپرست و ياورى نيست]بيرون رويد

  343: مرگ و فرصت ها، ص

اگر بيدار شديد و توبه كرديد، اهل نجات هستيد، اما اگر بيدار نشديد و توبه نكرديد، همه خود را بياندازيد و بتازيد، 
  :طرف بن بست است و راه فرارى وجود ندارد

  »1« »و لا يمكن الفرار من حكومتك«

  :اين آيه

  »2« »ءٍ محُِيطٌ  أَلا إنَِّهُ بِكُلِّ شَيْ «

خواهد قدرتش را  او مى. بر شما محيط هستم، يعنى احاطه كامل دارميعنى شما دايره وار در محاصره قدرت من هستيد و من 
چشم او كور، بچه را . كنيم نشان دهد كه ما نابود كننده كاخ، ارتش، قدرت و خود فرعون را در دامن فرعون، بزرگ مى

و او را در آغوش  كند، بيدار شود اندازيم، بچه كه گريه مى از درون آب بگيرد، عشق فرزند را به دل او و همسرش مى
  .بگيرد و راه ببرد، نوازش كند، بزرگش كند، لباسش و خوراكش را بدهد، تا در آينده با او در بيافتد و او را نابود كند

  ناتوانى انسان در برابر خدا

  

و، با از سوراخ بينى او بالا بر : گويد خواهد نابود كند، به پشه مى نمرود را مى. جنگ خدا با دشمن خيلى عجيب است
هاى تيز خود، به صورت مته، بينى او را سوراخ كن و به درون مغزش برو و شروع به خوردن آن كن، روابط مغز را   شاخك

ها را پاره   پشه به امر خدا كار خودش را كرده و همه رشته. شود شود و بعد نيز هلاك مى كه قطع كنى، لمس، كور و كر مى
  .كرده است
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بخواهد سينه سپر كند، خدا بخواهد او را از پا در بياورد، به سلول خيلى ريز در بدنش كه با كسى كه در مقابل خدا 
از اين كوچك بودن بيرون بيا و شروع به تكثير كن، تا وقتى كه بخشى از : گويد شود مى چشم مسلح نيز سخت ديده مى

  برند، س بردارى مىشود، زير đترين دستگاه عك بدن را رشد بى رويه بدهد، بعد درد شروع مى

______________________________  
  .706: اقبال الأعمال -)1(

  ».احاطه دارد]  Ĕايتش با قدرت و دانش بى[كه يقيناً او به همه چيز ! آگاه باش] و[« ؛ 54): 41(فصلت  -)2(

  344: مرگ و فرصت ها، ص

  خواهيد فرار كنيد؟ به كجا مى. كشد مىبعد او را . سرطان مثل درخت در او ريشه دوانيده است: گويند مى

گردن ما از مو : گويند به خدا مى. واقعاً خوشا به حال آĔايى كه با پروردگار، با خاكسارى، تواضع و فروتنى برخورد دارند
 چشم، آن را اطاعت: گوييم هر امرى بكنى مى. كنيم ما نزد دستورهاى تو هيچ وقت سينه خود را سپر نمى. تر است باريك

ها است كه به نفع خود ما  اجرا كردن اوامر تو سخت نيست، دو ركعت نماز، وضو و غسل و مانند اين. كنيم مى
  .باشد مى

خواهند بروند غسل كنند، چوب كبريت برمى  اينهايى كه مى. شود گويد، همه كار آن يك ربع بيشتر نمى غسلى كه قرآن مى
  .گردند، اين كارها نادرست است را مىها را و درون بينى و گوش  دارند و زير ناخن

نه به زير ناخن كار دارند، نه . غسل، يعنى گرفتن آب به تمام پوست بدن كه مانعى بين پوست و آب وجود نداشته باشد
آب را روى سر و گردن بگير، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، بعد برو و نماز : گفتند. به سوراخ گوش و درون چشم

  .را بگيررا بخوان و روزه 

وضو و ساير اعمال نيز همين  . كنند كنند، مريض هستند و برخلاف قرآن غسل مى كسانى كه برخلاف اين روش كار مى
خدا اسراف كنندگان را : ها جزء اسراف كاران قطعى هستند كه قرآن فرموده است اين. گونه است، اصلاً سخت نيست

  :پروردگار ها به فرموده دوست ندارد، بلكه نفرت دارد و اين

  »1« »إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كانوُا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ «
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  .برادران شياطين هستند

گيرد، نه دل شما  گيريد، نه سر شما درد مى اى كه به لطف خدا مى اين روزه. اى است عبادات اسلامى، عبادات خيلى ساده
   كند، تازه آزمايش خون هم ضعف مى

______________________________  
اند، و شيطان همواره نسبت به پروردگارش  ترديد اسراف كنندگان و ولخرجان، برادران شياطين بى«؛ 27): 17(اسراء  -)1(

  ».بسيار ناسپاس است

  345: مرگ و فرصت ها، ص

  .ايم تر نيز شده بينيم خوب كه بدهيم، مى

  :فرمايد ينه مىپيامبر اكرم صلى االله عليه و آله در اين زم

  »1« »صوموا تصحّوا«

   حكايتى از مرد وسواسى

  

در مشهد و در صحن مسجد گوهرشاد، نماز خيلى شلوغى بود كه امام جماعت آن، مرحوم حاج ميرزا حبيب االله  
آوردند،  مىاگر كسى درد داشت، كنار جانماز ايشان . گلپايگانى بود كه از اولياى خدا بود و به مقامات خوبى رسيده بود

كرد و روى محل درد  كرد، همين كه در محراب نشسته بود، دست خود را دراز مى ايشان اصلاً مريض را نگاه نمى
  .شد گذاشت، ديگر درد نداشت و او براى هميشه خوب مى مى

ياط، جمعيت خواند، تا نصف ح ايشان داخل مسجد كه نماز مى. كردند بيشتر متدينين ēران و مشهد به ايشان اقتدا مى
خواست به ايشان اقتدا كند، حاج ميرزا حبيب االله  مردى كه در نماز وسواس داشت، مى. ايستادند مأمومين مى

چند نفر از . كشيد خواند، نماز مغرب ايشان شايد بيست دقيقه طول مى تكبيرةالاحرام را گفت، خيلى آرام نماز مى
  .هاى نيز اقتدا كرده بودند ēرانى

  .نشد: گفت كرد و مى ، مقدارى فكر مى»االله اكبر«: را گفتند، اين مرد وسواسى چند بار گفت» كبراالله ا «همه 
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حاج ميرزا حبيب االله چند بار . حاج ميرزا حبيب االله حمد و سوره را خواند و به ركوع رفت، اما او هنوز اقتدا نكرده بود
آن شخص ēرانى در ركوع  . ويا مطمئن شد، به ركوع رفتو گ» االله اكبر«: ذكر ركوع را گفت، اين مرد دفعه چندم گفت

  :گفت

بخش . خدا تو را لعنت كند، اين بار شده بود، تو خرابش كردى: اين مرد وسواسى از ركوع برخاست و گفت. نشد
يشتر، اين چه نمازى است؟ نماز يك تكبيرةالاحرام دارد، نه ب. اى از افراد در حياط از خنده، نمازشان به هم خورد عمده

   چون دين گفته

______________________________  
  ».الصِّيَامُ أَحَدُ الصِّحَّتـَينِْ «؛ 3357/ 176: ؛ غررالحكم8744، حديث 1، باب 502/ 7: مستدرك الوسائل -)1(

ءٍ زكََاةٌ وَ زكََاةُ الأَْبْدَانِ  شَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ لِكُلِّ ( 41، حديث 30باب  257/ 93: بحار الأنوار
  ».الصِّيَامُ 

فِيمَا أَوْصَى بِهِ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عِنْدَ وَفاَتهِِ عَلَيْكَ باِلصَّوْمِ فَإِنَّهُ زكََاةُ «، حديث؛ 30، باب 248/ 93: بحار الأنوار
  ».الْبَدَنِ وَ جُنَّةٌ لأَِهْلِهِ 

قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّوْمُ «؛ 28، حديث 30، باب 254/ 93: بحار الأنوار
نْـيَا وَ حِجَابٌ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ   قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ اللَّهُ عز و جل الصَّوْمُ ... جُنَّةٌ أَيْ سِتـْرٌ مِنْ آفَاتِ الدُّ

وَارحِِ وَ عِمَارَةُ بِهِ فاَلصَّوْمُ يمُِيتُ مُراَدَ النَّـفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ الحَْيـَوَانيِِّ وَ فِيهِ صَفَاءُ الْقَلْبِ وَ طَهَارَةُ الجَْ ]  أُجْزَى[ليِ وَ أنَاَ أَجْزِي 
حْسَانُ إِلىَ  شُوعِ وَ الْبُكَاءِ وَ حَبْلُ الاِلْتِجَاءِ إِلىَ اللَّهِ وَ الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ وَ الشُّكْرُ عَلَى النِّـعَمِ وَ الإِْ الْفُقَراَءِ وَ زيِاَدَةُ التَّضَرُّعِ وَ الخُْ

مِنْهُ لِمَنْ عَقَلَ وَ   كَفَى مَا ذكََرْناَهُ سَبَبُ انْكِسَارِ الهِْمَّةِ وَ تخَْفِيفُ السَّيِّئَاتِ وَ تَضْعِيفُ الحَْسَنَاتِ وَ فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لاَيحُْصَى وَ 
  ».وُفِّقَ لاِسْتِعْمَالهِِ 

ا إِنَّ حمَْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ ليِ اكْتُبْ فَأَمْلَى عَلَيَّ إِنَّ مِنْ قَـوْلنَِ «؛ 4، حديث 164/ 1: الكافى
الصَّلاَةِ وَ مْ وَ عَرَّفَـهُمْ ثمَُّ أَرْسَلَ إِليَْهِمْ رَسُولاً وَ أنَْـزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ فَأَمَرَ فِيهِ وَ نَـهَى أَمَرَ فِيهِ بِ اللَّهَ يحَْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ بمِاَ آتَاهُ 

إِذَا قُمْتَ فَصَلِّ لِيَـعْلَمُوا إِذَا أَصَابَـهُمْ الصِّيَامِ فَـنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَنِ الصَّلاَةِ فَـقَالَ أنَاَ أنُيِمُكَ وَ أنَاَ أوُقِظُكَ فَ 
  ».أُصِحُّكَ فَإِذَا شَفَيْتُكَ فاَقْضِه ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنـَعُونَ ليَْسَ كَمَا يَـقُولوُنَ إِذَا ناَمَ عَنـْهَا هَلَكَ وَ كَذَلِكَ الصِّيَامُ أنَاَ أمُْرِضُكَ وَ أنَاَ
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م أن رسول االله صلى االله عليه و آله قال سافروا تغنموا و صوموا تصحوا و اغزوا على عليه السلا«؛ 342/ 1: الإسلام دعائم
  ».تغنموا و حجوا تستغنوا

  346: مرگ و فرصت ها، ص

  .بگو» االله اكبر«يك بار : است

   حرمت و حليتِ تا قيامت

  

. نيز اجازه نداده كه حلال كنيمخدا هيچ حلالى را اجازه نداده است تا بر خودمان حرام كنيم و در مقابل، هيچ حرامى را 
  .تواند آن را حلال كند كسى نمى. حرام خدا تا روز قيامت حرام است

گفتند حرام است، اما بعد اعلام كردند حلال است، چون آن حرام در مدار حلال بوده،  بعضى چيزها هست كه قبلاً مى
هر چه ماهى فلس دار در دريا . لس دار حلال استماهى ف: گويد مثلاً اسلام مى. ولى ما شناختى به وضع آن نداشتيم

بين   دانستند، زير ذره آيند و حرام مى بعد آمدند، اين ماهى هايى كه به نظر صاف مى. هست، بگيرند، حلال است
  .هاى كوچك و ريزى است گذاشتند و ديدند كه داراى فلس

اين حلال بوده، نه . فلس دار است، پس حلال شدهاى  اين جزء ماهى: عكس گرفتند و نزد مراجع تقليد آوردند، گفتند
هيچ مرجع تقليدى . گفتند حرام است اين كه حلالش كردند، كسى اين ماهى را حلال نكرده است، بلكه به اشتباه مى

  .دادند كه حلال است حلال بوده، اما تشخيص نمى. نيامده حرام را حلال و حلال را حرام كند

ها بخوريد، بپوشيد، همسرى كه  از پاكيزه: فرمودند. خواهند دنياى مردم آباد باشد ه مىرسول خدا صلى االله عليه و آل
  :خواهيد انتخاب كنيد مى

  »1« »فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ «

ط خواهيد خواستگارى برويد، اهل خانه اهل نشا اى كه مى خانه. دخترى پاكيزه، خوب رو، خانواده دار و محترم بگيريد
  :كند باشند، خسته و كسل نباشند كه فرزندانتان را پژمرده مى
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______________________________  
  ».به همسرى بگيريد... زنانى كه شما را خوش آيد] ديگر[بنابراين از «؛ 3): 4(نساء  -)1(

  347: مرگ و فرصت ها، ص

  

 زار بذرافشانى مكن در هر زمين شوره
 

 يدا شودصبر كن تا يك زمين لايقى پ

  

چون ممكن است خيلى از عبادات به ما «گيرد،  آباد كردن آخرت نيز به اين است كه انسان عباداتى كه به او تعلق مى
عبادات خدا را تا جايى كه تكليف انسان است » .دهيم و ملزم به آن نيستيم تعلق نگيرد، اگر تعلق نگرفت، ما انجام نمى

به پدر و مادر، همسر، قوم و خويش، مردم، مستحق . تا امكان دارد، به مردم خدمت كندانجام بدهد و در كنار عبادت، 
  .هاى بى كس و كار سر بزند و مشكل آĔا را حل كند ها و مريض و مريض خدمت كند، چه عيبى دارد؟ به بيمارستان

ه، زايشگاه، بدون كمك گرفتن از دولت، يا به مرزها بروند، بگردند، مشكلات آĔا را ببينند، درمانگاه، حمام، مرده شورخان
  .ها را در دورترين نقاط بسازند اين

  .شود، آĔا را نجات دهند هاى بدهكار را ببينند و در حدى كه مى يا پرونده زندانى

  .خدمت به خلق خدا، راه آباد كردن آخرت است

ار خلق خدا نداشته باشيم، در قيامت يك پايى اما فقط نماز بخوانيم و به هيأت بياييم، بعد به خانه برويم و كارى به ك
چون يك پاى đشت رفتن، عبادت خداست و پاى ديگر خدمت به . شود به đشت رفت خواهيم بود و با يك پا نيز نمى

  .بندگان خدا

  :به قدرى رواياتِ خدمت به بندگان خدا زياد است كه سعدى اين شعرش را اين گونه بيان كرده است

  خلق نيست طريقت بجز خدمت
 

 «1»  به تسبيح و سجاده و دلق نيست
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خواهد بگويد آن پاى ديگر، عبادت نيست،  در حالى كه شيوه عبادت به جز خدمت به خلق نيز هست، سعدى نمى
نماز نخوان و روزه نگير، نه، اما به قدرى روايات خدمت به عبادت خدا زياد و قوى است كه سعدى از : خواهد بگويد نمى

   باب

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  348: مرگ و فرصت ها، ص

  .مبالغه اين گونه حصرى به كار برده است

   اغتنام فرصت پول دارى

  

خدا . اند، فرصت پول دارى و ثروتمند بودن است دومين فرصتى كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله در روايات گوشزد كرده
اولين آيه راجع به پول در سوره بقره و . از سوره بقره تا جزء سى ام. پول در چند جاى قرآن حرف زده استراجع به 

  :اما اولين آيه. آخرين آيه از سوره ماعون است

  »1« »ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ  الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ * ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ «

  اى، چه ثوابى دارد؟ پول را در بانك گذاشته. تا پول اضافه دارى، آن را با خدا معامله كن

كنند و به پشت و رو و Ēلوى بخيل به صورت فلز گداخته  تمام اين پولها را در قيامت گداخته مى: گويد در سوره توبه مى
  :گويند اندازند، و به آĔا مى نم مىچسبانند و او را در جه مى

  »2« »هذا ما كَنـَزْتمُْ لأَِنْـفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ «

كردى كه هميشه زنده هستى و از اين  اين، همان پول هايى بوده كه در خزينه، گاوصندوق و بانك گذاشتى و خيال مى
  .خورى كنى و مى ها استفاده مى پول

  .فرستم كه در راه من ندادى، همه را با تو به جهنم مىهايى را   پول
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  »đِ« »3ا جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُـهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ   عَلَيْها فيِ نارِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوى  يَـوْمَ يحُْمى«

ا گدازم و همه اين فلزهاى گداخته شده را به صورت و پشت و Ēلوى آĔ ها را در آتش جهنم مى روزى كه تمام پول
  تا ابد در جهنم با: گويم چسبانم و مى مى

______________________________  
هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى ]  با عظمت[اين كتابِ ]  وحى بودن و حقّانيّت[در «؛ 3 -2): 2(بقره  -)1(

ايم، انفاق  آنان روزى دادهدارند و از آنچه به  آنان كه به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مى.* پرهيزكارانْ هدايت است
  ».كنند مى

  .اين است ثروتى كه براى خود اندوختيد، پس كيفر زراندوزى خود را بچشيد«؛ 35): 9(توبه  -)2(

ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و پيشانى و Ēلو و پشتشان را به آن  روزى كه آن اندوخته«؛ 35): 9(توبه  -)3(
  »].زنند و به آنان Ĕيب[داغ كنند 

  349: مرگ و فرصت ها، ص

  .هايتان بمانيد پول

   اغتنام به قدر توان

  

خيال نكنيد اگر پول ما خيلى كم باشد و بخواهيم در راه خدا بدهيم، باعث . فرصت پول و دارايى را غنيمت بدانيد
گر چه   »1« »ولو بشقّ تمرة«: در ماه مبارك رمضان افطارى بدهيد: در روايات افطار ماه رمضان داريم. شرمندگى است

  .به نصف خرما باشد

توانى بسازى، مدرسه، درمانگاه،  يك تخته فرش، يك قطعه زمين، يك خانه مى. برى اگر بيشتر دادى، بيشتر ثواب مى
ار شويم، نماز آنان اول افط ما از كنار مسجد رد مى: البته نه اين كه شخص پولدار بگويد. توانى بيمارستان، هر چه كه مى

است، برويم و يكى يك خرما به آĔا بدهيم تا ثواب افطارى دادن راببريم، در حاليكه دو ميليارد ثروت دارد، پنج سير خرما  
اى؟ من آن نصف خرما را  مرا مسخره كرده: گويد خواهد ثواب باعظمت افطارى دادن را ببرد، خدا به او مى گرفته و مى

  .اين انفاق نيست. ه اين همه پول دارىبه كسى كه ندارد بدهد گفتم، نه تو ك
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مشكل دار در اين مسجد  : گويى، چند ميليون تومان بياور و درون پاكت بگذار، به عالم مسجد بگو اگر راست مى
  .كيست؟ به آĔا بدهيد تا مشكل او حل شود

  .اين انفاق است

  :و اما آخرين آيه در رابطه با پول

  »2« »طَعامِ الْمِسْكِينِ   وَ لا يحَُضُّ عَلى* فَذلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ * لدِّينِ أَ رَأيَْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ باِ«

آن كسى كه پول دار است، ولى . اى؟ اگر نديدى، نشانت بدهم كسى كه دين مرا منكر شده است، ديده! حبيب من
   وقتى يتيمى آمده، او با رنج و عصبانيت يتيم

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه «؛ 12285، حديث 7، باب 379/ 9: وسائل الشيعة -)1(

قُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تمَرٍْ وَ لَوْ بِبـَعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبـَعْضِ قَـبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَ  ةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ مْرَ و آله تَصَدَّ
يعاً بَصِيراً أَ لمَْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَ فَبِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَقِي اللَّهِ فَـقَائِلٌ لَهُ أَ لمَْ أفَـْعَلْ بِكَ أَ لمَْ أفَـْعَلْ بِكَ أَ لمَْ أَ  جْعَلْكَ سمَِ

امَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ يمَِ  وَلَداً فَـيـَقُولُ بَـلَى ينِهِ وَ عَنْ شمِاَلِهِ فَلاَ فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ فَانْظرُْ مَا قَدَّمْتَ لِنـَفْسِكَ قَالَ فَـيـَنْظُرُ قُدَّ
  ».يجَِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ 

الرِّضَا عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ خُطْبَتِهِ فيِ «؛ 9، حديث 39، باب 317/ 93: بحار الأنوار
لِمَا مَضَى  نْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَـبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ أيَُّـهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فيِ هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِ 

آله اتَّـقُوا النَّارَ وَ لَوْ  مِنْ ذُنوُبِهِ قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ ليَْسَ كُلُّنَا يَـقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَـقَالَ صلى االله عليه و
  ».بِشِقِّ تمَرَْةٍ اتَّـقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ 

اَ مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً «؛ 4 -3 -1، حديث 39، باب 317 -316/ 93: بحار الأنوار أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ أَيمُّ
اللَّهِ عز و جل دَعْوَةٌ نَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ لَيـْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ ثَلاَثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ كَا

  ».مُسْتَجَابةٌَ 

  ».سَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسمْاَعِيلَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لأََنْ أفَُطِّرَ رَجُلاً مُؤْمِناً فيِ بَـيْتيِ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ عِتْقِ كَذَا وَ كَذَا نَ «
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صلى االله عليه و آله مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَـبَةٍ وَ  أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «
لاَيَـقْدِرُ عَلَى أَكْثَـرَ مِنْ نْ مَاءٍ عَذْبٍ وَ تمَرٍْ مَغْفِرَةٌ لِذُنوُبِه فِيمَا مَضَى فإَِنْ لمَْ يَـقْدِرْ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةِ لَبنَِ فَـفَطَّرَ đِاَ صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِ 

  ».ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ هَذَا الثَّـوَابَ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ فِطْرُكَ لأَِخِيكَ الْمُسْلِمِ وَ إِدْخَالُكَ السُّرُورَ «؛ 7، حديث 65، باب 126/ 94: بحار الأنوار
  ».عَلَيْهِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِيَامِكَ 

جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام فيِ وَصِيَّةِ النَّبيِِّ صلى االله «؛ 13055، حديث 3، باب 142/ 10: سائل الشيعةو 
خْوَانِ وَ تَـفْ  نْـيَا لِقَاءُ الإِْ الصَّائِمِ وَ التَّـهَجُّدُ فيِ آخِرِ  طِيرُ عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ ياَ عَلِيُّ ثَلاَثٌ فَـرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فيِ الدُّ

  ».اللَّيْلِ 

وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَـبَةٍ وَ ... «؛ 4، باب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حديث 66/ 4: الكافى
لمَْ اللَّهِ ليَْسَ كُلُّنَا يَـقْدِرُ عَلَى أَنْ يُـفَطِّرَ صَائِماً فَـقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُـعْطِي هَذَا الثَّـوَابَ لِمَنْ مَغْفِرَةٌ لِذُنوُبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ ياَ رَسُولَ 

  ».عَلَى أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ  يَـقْدِرْ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبنٍَ يُـفَطِّرُ đِاَ صَائِماً أَوْ شَرْبةٍَ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تمَرَاَتٍ لاَيَـقْدِرُ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أبَيِهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ «؛ 4، حديث 53، باب ē :4 /202ذيب الأحكام
  ».ءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ  شَيْ  صلى االله عليه و آله مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـنـْقُصَ مِنْهُ 

همان كه يتيم را به خشونت و * كند، ديدى؟ آيا كسى كه همواره روز جزا را انكار مى«؛ 3 -1): 107(ماعون  -)2(
  ».كند به طعام دادن به مستمند تشويق نمى] كسى را[و * راند، جفا از خود مى

  350: مرگ و فرصت ها، ص

اين آخرين آيه در رابطه با پول در قرآن . كند پول دارد، ولى به از پا افتاده كمك نمى. را رد كرده است، او منكر دين است
  .داند راجع به فرصت مالى، چه قدر آيه در قرآن هست حالا بين اين آخرين آيه و اولين آيه، خدا مى. بود

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  351: فرصت ها، صمرگ و 

  ها پى نوشت
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   فرصت مالى 25

   ارزش مؤمن و مذمت بخل

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  357: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اما اگر . آيد، فرصت زيبا و پرمنفعت الهى است مشروع به دست مى مال حلال و ثروت پاك، يعنى مالى كه از طريق
  .هاى غنيمت دانستن اين فرصت به روى او بسته خواهد شد صاحب مال بخيل باشد، تمام راه

 »1« .اى بر اساس يكى از آيات سوره مباركه آل عمران و سوره مباركه توبه دارد رسول خدا صلى االله عليه و آله جمله
گشتند، ديدند كه  علت بيان اين جمله نيز اين بود كه حضرت در طواف مكه بودند و در حالى كه دور خانه خدا مى

  .دهد در حال دعا خدا را قسم به كعبه مى. كند شخصى دو دستش را به ديوار بيت گذاشته و دارد دعا مى

خدا را به : عليه و آله است، حضرت فرمودند اش دست زدند، او برگشت، ديد پيغمبر اكرم صلى االله حضرت روى شانه
  اگر مؤمن هستى، خدا را به خودت قسم بده؛: قسم بالاتر كدام است؟ فرمودند: گفت. قسمى بالاتر از كعبه قسم بده

  »2« »انّ المؤمن اعظم حرمة من الكعبة«

  »3« .احترام مؤمن نزد خدا بيشتر از كعبه است

 شودكعبه يك سنگ نشانى است كه ره گم ن
 

 «4» !احرام دگر بند، ببين يار كجاست! حاجى
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: عيب تو چيست؟ گفت: حضرت فرمودند. من اگر چه مؤمن باشم، اما عيبى در من است! يا رسول اللّه: عرض كرد
  .بخيل هستم

كنند كه تا   مىنقل » جامع السعادات«اين داستان را مرحوم ملا مهدى نراقى، پدر ملا احمد، در كتاب بسيار پرقيمت 
  :من بخيل هستم، پيغمبر براى دور شدن از او سرعت گرفت و اين جمله را فرمود: گفت

  »1« »لاتحرقنى بنارك! اليك عنى«

  .بخل در هر كجا باشد، آلوده به اين بيمارى، در آتش جهنم است. نسوزان) بخلت(مرا به آتش ! دور شو از من

. تواند از فرصت مال و ثروت به نفع دنيا و آخرت خود استفاده كند ى راحت مىاگر اين رذيله در قلب انسان نباشد، خيل
  غنيمت دانستن مال به چه صورت است؟

  .چند آيه قرآن كه خداوند راه غنيمت دانستن اين فرصت را نشان داده است را عنايت كنيد

  موارد وجوب اعطاى مال در راه خدا

  

بردارى   اند، واجب است كه از آن đره واجب است، يعنى فرصتى كه به افراد دادهطبق آيات قرآن گاهى اين غنيمت دانستن 
  .كنند و آن را غنيمت بدانند

  :اين آيه كه در سوره انفال است را توجه كنيد

ا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ «   »2« »وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ   تامىوَ الْيَ   ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ اعْلَمُوا أَنمَّ

 هاى قيمتى، عقيق، فيروزه، كسب، تجارت، اجاره، از هر چه كه سود گرفتيد؛ معدن، طلا، نفت، گاز، سنگ: گويد آيه مى
شت ، اگر يك سال گذشت و از اين بردا»غَنِمْتُمْ « شود، از هر چه سود برداشت كرديد؛ شامل همه چيز مى *»ءٍ  شَيْ «

   استفاده

______________________________  
ورزند، گمان  و كسانى كه خدا به آنچه از فضلش به آنان داده بخل مى«؛ 180): 3(آل عمران : اشاره به آيات -)1(

به زودى آنچه به آن بخل ورزيدند در روز . نكنند كه آن بخل به سود آنان است، بلكه آن بخل به زيانشان خواهد بود
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ها و زمين فقط در سيطره مالكيّت خداست، و خدا به آنچه انجام  و ميراث آسمان. شود طوق گردنشان مى قيامت
  ».دهيد، آگاه است مى

از منافقان كسانى هستند كه با خدا پيمان بستند، چنانچه خدا از فضل و احسانش به ما عطا  «؛ 76 - 75): 9(توبه 
هنگامى كه خدا از فضل و احسانش به آنان عطا كرد .* خواهيم شد كند، يقيناً صدقه خواهيم داد و از شايستگان

  ».روى گرداندند]  از پيمانشان[كنان  بخل ورزيدند و اعراض] در راه خدا[آن ]  هزينه كردن[نسبت به 

  .16، حديث 16، باب 323/ 7: بحار الأنوار -)2(

رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله نَظَرَ إِلىَ الْكَعْبَةِ فَـقَالَ رُوِيَ أَنَّ «؛ 39، حديث )الاخبار( 71/ 64: بحار الأنوار -)3(
نَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكَ وَاحِدَةً وَ مِنَ مَرْحَباً بِالْبـَيْتِ مَا أَعْظَمَكَ وَ أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهِ للَْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكَ لأَِ 

  ».ثَةً مَالَهُ وَ دَمَهُ وَ أَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ الْمُؤْمِنِ ثَلاَ 

ابن عمر قال رأيت النبي صلى االله عليه و آله يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما «؛ 92/ 6: الدر المنثور
  ».ان يظن به الا خيراوالذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند االله حرمة منك ماله ودمه و  أعظمك وأعظم حرمتك

  .ناصر الدين شاه -)4(

  359: مرگ و فرصت ها، ص

كرديد؛ لباس و فرش خريديد، خانه را بنّايى كرديد، دختر شوهر داديد، پسر زن داديد، سال كه تمام شد، يك پنجم سود 
  .ايد، مال خدا، پيغمبر و اهل بيت عليهم السلام است باقى مانده از خرجى كه كرده

شود، يعنى خمس، كه پرداختنش مانند نماز، روزه، حج،  دانستن اين فرصتِ مالى به اين شكل واجب شرعى الهى مىغنيمت 
  .جهاد و شهيد شدن است

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

لى است  ما: فرمايد مال ربايى، غصب، رشوه يا مال دزدى نيست، بلكه مى »1« »شرّ الاموال«بدترين مال در اين عالم؛ 
  .كه صاحب مال، حقوق خدا را از آن مال پرداخت نكرده باشد
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هاى حرام مردم، شرتّرين مال نيست، چون  پس آن مال. تر نيستند ربا و غصب طرفش مردم هستند و مردم از پروردگار مهم
  .باشد مافوق حقوق مردم نيز هست؛ و آن حق خدا، پيغمبر و اهل بيت عليهم السلام مى

   خدا بر حق الناسبرترى حق 

  

گويد كه حق خدا آسان است؟ اين اشتباه را چه  چه كسى مى. حق الناس خيلى سنگين است، اما حق خدا بالاتر است
  كسى در دهان مردم انداخته است؟ از چه وقتى اين اشتباه وارد زندگى ما شده است؟

حق االله «: فرمايد كند، مى تعريف مى» لحقوقرسالة ا«حضرت زين العابدين عليه السلام وقتى حق خدا را در ابتداى 
خورد، باز به  پس آن كسى كه رشوه، غصب و مال دزدى مى. يعنى حق خدا از هر حقى بزرگتر است »2« »الاكبر

  .دهد تر است تا آن كسى كه حق خدا، پيغمبر و اهل بيت عليهم السلام را نمى رحمت خدا نزديك

كاران و جوكاران و گوسفندداران و گاو و شترداران و آĔايى   كه مربوط به گندم  راه ديگر غنيمت شمردن مال، زكات است
   خيلى. باشد كه شمش طلا و نقره دارند مى

______________________________  
  ».زكََاتهُ شَرُّ الْمَالِ مَا لمَْ يُـنـْفَقْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْهُ وَ لمَْ تُـؤَدَّ «؛ 8356 -8354، حديث 369: غرر الحكم -)1(

  ».شَرُّ الأَْمْوَالِ مَا لمَْ يخُْرجَْ مِنْهُ حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانهَ«

فأما حق االله الأكبر فإنك تعبده لا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص «؛ )رسالة الحقوق( 256: تحف العقول -)2(
  ».منهاجعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا و الآخرة و يحفظ لك ما تحب 

  360: مرگ و فرصت ها، ص

پردازند  آĔايى كه زكات نمى: گويد عجيب است كه در قرآن بين كافر به قيامت و بخيل از زكات، فرقى نگذاشته است؛ مى
  .و آĔايى كه كافر به آخرت هستند، يعنى منكر آخرت هستند، روز قيامت در يك جايگاه هستند

  :گذارد فرصت ديگرى كه ثروت در اختيار شخص مى
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  »1« »وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائلِِينَ   وَ الْيَتامى  حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  وَ آتَى الْمالَ عَلى«

ها  اگر خمس و زكات را دادى، نگو ديگر كار ما تمام شده، اگر باز هم پول اضافه دارى به بستگان فقيرت بده، اين
  .مال و ثروت استهاى غنيمت دانستن  دروازه

ها كه پرداخت شود، يعنى وقتى شما خمس، زكات، صدقه، انفاق به قوم و خويش فقير و يتيم كرديد، اگر از دست شما  اين
  :دهد خرد، و وقتى كه خدا از شما بخرد در مقابل خريد آن، đشت را به تو مى خارج شد خدا آن را مى

  »2« » أنَْـفُسَهُمْ وَ أَمْوالهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الجَْنَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   إِنَّ اللَّهَ اشْترَى«

  :دهيد، با đشتى كه پولى كه شما مى. جان و مال خود را بدهيد و از من đشت را بگيريد

  »3« »وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ «

  .گيريد ين است را از من در مقابل پول مىها و زم Ēناى اين đشت، Ēناى آسمان

   ضعف اعتقادى بخيل

  

افتد كه ده  گاهى اتفاق مى. پردازيم؟ تازه پولى كه براى خود خدا است مگر ما در دوره عمر خود، چقدر به خدا پول مى
دهند،  زكات نمى كنند، خمس و آĔايى كه با پول خود كار خير نمى. گيرد گذرد و خمس و زكات به ما تعلق نمى سال مى
  .اند كنند، باور كنيد كه خدا، قرآن، قيامت، đشت و جهنم را باور نكرده انفاق نمى

______________________________  
و مال و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان «؛ 177): 2(بقره  -)1(

  ».دهند بردگان مى]  در راه آزادى[و سائلان و 

  ».ها و اموالشان را به đاى آنكه đشت براى آنان باشد خريده يقيناً خدا از مؤمنان جان«؛ 111): 9(توبه  -)2(

ها و زمين است بشتابيد؛ đشتى كه براى پرهيزكاران  آسمان]  به وسعتِ [و đشتى كه Ēنايش «؛ 133): 3(آل عمران  -)3(
  ».آماده شده است
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  361: رصت ها، صمرگ و ف

نكند چند ميليون بدهيم، اين همه گندم و جو و طلا زكات : گويد مى. ها دروغ از آب دربيايد ترسند بپردازند و همه اين مى
بدهيم، بعد صد و چهارده كتاب، صد و بيست و چهار هزار پيغمبر و چهارده معصوم عليهم السلام دروغ گفته باشند  

  خبرى نباشد و دروغ باشد؟قيامت هست؟ نكند : كه گفتند

اند، پس چه كسى راست گفته است؟ يعنى ضدّ خدا راست گفته است؟ اگر خدا دروغ گفته، پس  ها دروغ گفته اگر اين
ها  گويد؟ چون اگر خدا دروغ گفته باشد، انبيا كه همرنگ خدا هستند، آĔا نيز بايد دروغ گفته باشند، اين نمرود راست مى
دهيد و دچار بخل  دانيد، پس چرا خمس نمى اند؟ اگر خدا را راستگو مى پس ضدّشان راست گفتهاند،  اگر دروغ گفته

اما در مقابل، خوشا به حال  »1« .»البخل فى النار«شود خيلى از مردم دچار بيمارى بخل هستند و  هستيد؟ معلوم مى
  .مردم كريم

   قلم گردان اموال مؤمنين

  

د بودند، من نيز طلبه بودم و خودم چيزى نداشتم كه كمك كنم، به درب مغازه يكى از قبل از انقلاب چند خانواده دردمن
در آن زمان، سال هزار و  -چند نفر گرفتار هستند،: گفتند وضع مالى او خوب است آمدم، به او گفتم افرادى كه مى

مثلاً ما . آن وقت خيلى بود پانصد تومان در. عيبى ندارد، پانصد تومان به من داد: گفت  - سيصد و چهل و نه شمسى
  .شد حل كرد مشكل ده خانواده را مى. مشكل يك خانواده را با پنجاه تومان حل كرديم

رفتم،  تا زنده بود، من هر وقت نزد او مى. يعنى تشويق هم كرد. ها پيش آمد، بيا باز از اين برنامه: بعد به من گفت
  شود؟ قدر حل مىمشكل با چ: گفت گفت اين مقدار را بگير، مى نمى

ها را از زمان جوانى اهلش بودم، ولى روحيه من در پول دادن را يك حادثه عوض   من اين پول دادن: روزى به من گفت
   هاى چند تن از تجار ēران كه آدم: گفت. كرد

______________________________  
  ».يدُْخِلُ النَّارَ الْبُخْلُ يَكْسِبُ الْعَارَ وَ «؛ 6555، حديث 293: غررالحكم -)1(
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عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ «؛ 114، حديث 23، باب 171/ 8: بحار الأنوار
نْـيَا فَمَنْ كَانَ  سَخِيّاً تَـعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أغَْصَاĔِاَ فَسَاقَهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ إِلىَ السَّخَاءَ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ الجْنََّةِ لهَاَ أغَْصَانٌ مُتَدَلِّيَةٌ فيِ الدُّ

نْـيَا فَمَنْ كَانَ بخَِيلاً ت ـَ  عَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أغَْصَاĔِاَ فَسَاقَهُ ذَلِكَ الجَْنَّةِ وَ الْبُخْلُ شَجَرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ النَّارِ لهَاَ أغَْصَانٌ مُتَدَلِّيَةٌ فيِ الدُّ
  ».الْغُصْنُ إِلىَ النَّارِ 

عَ «؛ 1، باب البخل والشح، حديث 44/ 4: الكافى جَعْفَرٍ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام أَنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سمَِ
المَِ قَدْ يَـتُوبُ وَ يَسْتـَغْفِرُ وَ يَـرُدُّ الظُّلاَمَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَ الشَّحِيحُ رَجُلاً يَـقُولُ إِنَّ الشَّحِيحَ أَغْدَرُ مِنَ الظَّالمِِ فَـقَالَ لَهُ كَذَبْتَ إِنَّ الظَّ 

ةِ أَنْ يَدْخُلَهَا وَابَ الْبرِِّ وَ حَراَمٌ عَلَى الجْنََّ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ قِرَى الضَّيْفِ وَ النَّـفَقَةَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ أبَ ـْ
  ».شَحِيحٌ 

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ليَْسَ «؛ 8، باب البخل والشح، حديث 46/ 4: الكافى
ا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لمَْ يُـؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ الْبَخِيلُ مَنْ أدََّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ أَعْطَى الْبَائنَِةَ فيِ قَـوْمِهِ إِنمََّ 

رُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ    ».وَ لمَْ يُـعْطِ الْبَائنَِةَ فيِ قَـوْمِهِ وَ هُوَ يُـبَذِّ

عليه و آله قاَلَ تُكَلِّمُ النَّارُ يَـوْمَ  عَلِيٍّ عليه السلام عَنِ النَّبيِِّ صلى االله«؛ 12، حديث 24، باب 285/ 8: بحار الأنوار
رُ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةً أَمِيراً وَ قَارئِاً وَ ذَا ثَـرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ فَـتـَقُولُ لِلأَْمِيرِ ياَ مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ  سُلْطاَناً فَـلَمْ يَـعْدِلْ فَـتـَزْدَردُِهُ كَمَا يَـزْدَردُِ الطَّيـْ

ا مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ دُنْـيَا كَثِيرةًَ وَ تَـقُولُ للِْقَارِئِ ياَ مَنْ تَـزيََّنَ للِنَّاسِ وَ باَرَزَ اللَّهَ بِالْمَعَاصِي فَـتـَزْدَردُِهُ وَ تَـقُولُ للِْغَنيِِّ يَ حَبَّ السِّمْسِمِ 
  ».زْدَردُِهُ وَاسِعَةً فَـيْضاً وَ سَألََهُ الحَْقِيرَ الْيَسِيرَ قَـرْضاً فَأَبىَ إِلاَّ بخُْلاً فَـت ـَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله السَّخِيُّ قَريِبٌ مِنَ اللَّهِ تَـعَالىَ «؛ 7509، حديث 2، باب 13/ 7: مستدرك الوسائل
  ».دٌ مِنَ النَّاسِ بعَِيدٌ مِنَ الجْنََّةِ قَريِبٌ مِنَ النَّارِ قَريِبٌ مِنَ النَّاسِ قَريِبٌ مِنَ الجْنََّةِ بعَِيدٌ مِنَ النَّارِ وَ الْبَخِيلُ بعَِيدٌ مِنَ اللَّهِ تَـعَالىَ بَعِي

  362: مرگ و فرصت ها، ص

ها بسازند كه  اى به نام حسينيه ēرانى گيرند كه حسينيه روند و آنجا تصميم مى خيلى خوبى بودند، يك سفر كربلا مى
توانند به مسافرخانه و هتل بروند، اينجا  كه كسانى كه نمىآيند، آنجا روضه بخوانند و هم اين   ها وقتى مى ساختند، كه ايرانى

  .بيايند

توانى اينجا چند  تو گذرنامه اقامتى دارى، مى: گفتند. زمينش را خريدند و مأموريت ساخت آنجا را به من دادند: گفت مى
  .دادند البته به خود من نيز پول مى. ماه بمانى، اينجا را تو تمامش كن
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زمانى آمد كه ما نياز به پول پيدا كرديم، تا به ēران بياييم و هيئت مديره را جمع كنيم و . مشغول شدمبه سرعت : گفت مى
  .كشيد صورت بدهيم و باز پول بگيريم و برويم، طول مى

مد به حرم رفتم، تا رسيدم، ديدم حاج مح. بروم حرم حضرت سيدالشهدا عليه السلام تا اين پول را از آنجا تأمين كنم: گفتم
حاج محمد حسين كاشانى كسى بود كه مخارج . حسين كاشانى كه عمرش از هشتاد سال بيشتر بود، روى ويلچر است

تمام حرم را سنگ كرد و فرش قيمتى ايرانى Ēن كرد كه قبل . تعمير اساسى در حرم حضرت سيدالشهدا عليه السلام را داد
: گويد آيد، مى ها خيلى خوشش مى آيد، از آن بناّيى و فرش مى از جمهورى شدن عراق، يك بار كه پادشاه عراق به حرم

  ».حاج محمد حسين نيز روى ويلچر داخل حرم بود«اين كارها را چه كسى كرده است؟ 

خواهى؟  چه چيزى مى. من از كار شما خيلى خوشم آمد: گويد شاه به او مى. اين آقا: گويند به فيصل، شاه عراق مى
. قبرى در اين ستون به من بدهيد: ضريح ابى عبداالله عليه السلام در دو قدمى ضريح بود، گفتستون خيلى Ēنى پايين 
  .معمار و بنّا بياور، قبرى در اين ستون در بياور، ايشان را در همانجا دفن كنند، يعنى كنار شهداء: فيصل به كليددار گفت

اين مكانى كه ما به ! حاجى: اخت، جلو آمدم، گفتشن تا چشمم به او افتاد، او نيز مرا مى: گفت اين دوست من مى
  سازيم، از لحاظ عشق ابى عبداالله عليه السلام داريم مى

  363: مرگ و فرصت ها، ص

. همين الان: گفت. چه وقت بيايم: گفتم. آرى: كنى؟ گفت ايم، براى ادامه ساختن به اينجا كمك مى مالى لنگ شده
  .يرمتر بروى، من بم ممكن است تو كه آن طرف

خواهيد بكنيد، همان وقت بكنيد، چون اگر تأخير  وقتى كار خيرى مى: فرمايد پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله مى
  .گذارد بياندازيد، شيطان نمى

خورد در حاليكه اشك در چشمانش جمع  اين شخص بازارى قسم مى. بنويس: دسته چكش را در آورد و گفت: گفت مى
دو ميليون ریال، يعنى : را نوشتيم بايد بنويسيم دويست هزار ریال، قلم ما بيخودى چرخيد، نوشتيمشده بود، ما اول عدد 

  .شد در حالى كه آنجا با بيست هزار تومان ساخته مى. دويست هزار تومان

بگذار خودش بخواند، و بعد خودش روى آن خط بكشد و پشت آن را : گفت. دو ميليون ریال را به حروف نوشتيم
من ! حاجى: گفتم. كنم، فقط بده من امضا كنم من براى ابى عبداالله عليه السلام نگاه نمى: اما گفت. نويسى كند پشت
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هر چه كه نوشتى، امام حسين عليه السلام قلمت را  : گفت. خواستم بيست هزار تومان بنويسيم، اما اضافه نوشتم مى
  .گردانده و به تو هيچ ربطى ندارد

   مالك اصلى اموال

  

ها كسانى هستند كه فرصت مالى را در دوره عمر خود به زيباترين صورت  اين. ها فوق العاده پرقيمت است اين روحيه
ولى بيچاره و بدبخت شخص بخيل است كه نه پولى براى خدا داده، نه براى امام حسين عليه السلام، نه . غنيمت دانستند

خواهد از اين دنيا برود، جواب خدا را چگونه  دانم كه او وقتى مى من نمى. به يتيم و نه به فقير، نه زكاتى داده و نه خمسى
خواهد بدهد؟ جواب حق پايمال شده خدا، پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله، ائمه اطهار عليهم السلام و يتيم را  مى

ميريم، باز  و لخت بوديم، وقتى كه مى ما كه به دنيا آمديم، پابرهنه. ها ما نيستيم آخر مالك اين پول. خواهد بدهد چگونه مى
  .ما مالك مال نيستيم. پيچانند كنند كه سه متر پارچه به ما مى لختيم، احترام مى

  364: مرگ و فرصت ها، ص

  :اين شعر خيلى زيبا است

  در حقيقت مالك اصلى خداست
 

  اين امانت đر روزى نزد ماست

  

  خواهيم بخوريم؟ چقدر روزى مى مگر ما. روند ها از دست ما مى يعنى اين

خود ثروتمند را بيچاره . بد است كه وصله بخل به مال بخورد. خواهيم؟ خوردنى كه نيست هاى اضافه را براى چه كار مى پول
هايى كه خدا به  هايى است كه وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله از ميان فرصت اين نيز يكى از فرصت. كند مى

  .دهد، برشمردند انسان مى

  بيا تا دست از اين عالم بداريم
 

  بيا تا پاى دل از گل برآريم

  بيا تا همچو مردان در ره دوست
 

  سراندازى كنيم و سرنخاريم
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 بيا تا از غم دورى از اندر
 

 «1»  چو ابر نوđاران خون بباريم

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .شيخ روز đان -)1(

  365: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   علامات متقين 26

   تقوا، مايه برترى در دنيا و آخرت

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  371: مرگ و فرصت ها، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .صلّ على محمد و آله الطاهرينو 

دهد و از باب لطفش،  هاى ملكوتى و الهى اند كه خداوند از باب رحمت در اختيار بندگانش قرار مى ها، سرمايه فرصت
  .دهد راه غنيمت دانستن آĔا را نيز نشان مى

  .در زمينه فرصت و غنيمت دانستن آن، نقطه كورى وجود ندارد
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. بريم اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است كه در آن به ارزش غنيمت دانستن فرصت بيشتر پى مىروايتى از وجود مبارك 
  :خوانيم در قرآن مجيد مى. به يقين در دنيا و آخرت، برترين گروه نزد پروردگار مهربان عالم، اهل تقوا هستند

  »1« »إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ «

  .برترى اهل تقوا در دنيا نسبت به ديگران استآيه ناظر به 

  »2« »إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً «

  .كه دليل برترى اهل تقوا از ديگران در قيامت است

  :فرمايد در اين روايت اميرالمؤمنين عليه السلام مى

انى هستند، سه ملاك وجود اگر بخواهيد اهل تقوا را در هر منطقه و در اين جمعيت زياد، بشناسيد كه اهل تقوا چه كس
اگر اين سه برنامه را در كسى ديديد، او اهل تقوا است و اگر نديديد، اهل تقوا نيست، گرچه ممكن است مؤمن و . دارد

   مسلمان

______________________________  
  ».ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست ترديد گرامى بى«؛ 13): 49(حجرات  -)1(

  ».ترديد براى پرهيزكاران پيروزى و كاميابى است بى«؛ 31): 78(نبأ  -)2(

  372: مرگ و فرصت ها، ص

  .باشد

   علامات سه گانه متقين

  

   اخلاص در عمل - 1

  : حديث اين استمتن
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به دست آوردنش . براى اهل تقوا سه نشانه و ويژگى هست كه هر سه خيلى مهم هستند »1« »للمتقى ثلاث علامات«
  .حالى آيد، نه با تنبلى و بى نه يك شبه به دست مى. خواهد و هم كار و هم حال نيز واقعاً هم زمان مى

چه خدمت به مردم، خواهند بكنند؛ چه عبادت و  اين است كه هر كارى كه مى» اخلاص العمل«اولين نشانه اهل تقوا؛ 
خواهند انجام بدهند، فقط خداست و بس، نه كس  هيچ نظرى جز به خدا ندارند و طرف معامله آĔا در كارى كه مى

  .ديگر

هر چقدر هم  . كنند اى براى تعريف از او وجود نداشته باشد، كارى نمى نشانه رياكار اين است كه وقتى او را نبينند و زمينه
اى فراهم شود كه كارش در معرض ديد قرار  ولى به محض اينكه زمينه. يا خدمت به عباد خدا باشدكار، مهم و عبادى و 

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى »2« .دهد بگيرد و از او تعريف كنند، اين كار را خيلى با نشاط انجام مى

خواند،  خواند، يا وقتى مى در خلوت يا نماز نمى .مايه است نماز رياكار بين مردم، خيلى پرمايه است و اما در خلوت، بى
خواند، گر چه  ولى در برابر مردم، خيلى با شوق نماز مى. خواند كه او را به خواندن نماز مجبور كرده باشند مانند كسى مى

 ولى همين نماز را در خلوت، اگر دو دقيقه طول بكشد، گويا كوه دماوند را روى سرش. يك ساعت نيز طول بكشد
  :گويد سعدى مى »3« .اند انداخته

   بعد از تمام. شاهى براى گشت و گذار به شيراز آمده بود، كسى را دعوت كرد

______________________________  
  ».إخلاص العمل و قصر الأمل و اغتنام المهل: للمتقى ثلاث علامات«؛ 5994، حكمت 274: غرر الحكم -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ لُقْمَانُ لاِبنِْهِ للِْمُراَئِي ثَلاَثُ «؛ 22، حديث 116اب ، ب296/ 69: بحار الأنوار -)2(
  ».دَةِ عَلاَمَاتٍ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يَـنْشَطُ إِذَا كَانَ النَّاسُ عِنْدَهُ وَ يَـتـَعَرَّضُ فيِ كُلِّ أمَْرٍ لِلْمَحْمَ 

رُوِيَ أَنَّ عَابِداً فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ سَأَلَ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ فَـقَالَ ياَ «؛ 5 - 4، حديث 118، باب 324/ 69: بحار الأنوار
رٌ فَأَزْدَادَ فيِ خَيرِْي أَوْ شَرُّ فَأَسْتـَعْتِبَكَ قَـبْلَ الْمَوْتِ قَالَ فأََتَاهُ آتٍ ف ـَ يْسَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ خَيـْرٌ قَالَ قَالَ لَهُ لَ رَبِّ مَا حَاليِ عِنْدَكَ أَخَيـْ
  ».ضِيتَ بِهِ لِنـَفْسِكَ ياَ رَبِّ وَ أيَْنَ عَمَلِي قَالَ كُنْتَ إِذَا عَمِلْت خَيرْاً أَخْبـَرْتَ النَّاسَ بِهِ فَـلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ الَّذِي رَ 

آله فَـقَالَ إِنيِّ أتََصَدَّقُ وَ أَصِلُ الرَّحِمَ وَ لاَأَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ للَِّهِ فَـيُذْكَرُ مِنيِّ وَ  ابْنِ جُبـَيرٍْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و«
ا أنَاَ بَشَرٌ نـَزَلَ قَـوْلهُُ تَـعَاأُحمَْدُ عَلَيْهِ فَـيَسُرُّنيِ ذَلِكَ وَ أعُْجَبُ بِهِ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ لمَْ يَـقُلْ شَيْئاً ف ـَ لىَ قُلْ إِنمَّ

  ».مِثـْلُكُمْ إِلىَ قَـوْلِهِ أَحَداً 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

يَتْ وَ كُتِبَتْ جَهْ « راً فَإِذَا أقََـرَّ đِاَ ثاَنيِاً محُِيَتْ وَ  الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً سِراًّ كُتِبَتْ لَهُ سِراًّ فَإِذَا أقََـرَّ đِاَ محُِ
  ».كُتِبَتْ رئِاَءً 

عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النَّـوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 14، باب الرياء، حديث 296/ 2: الكافى
ائرُِهُمْ وَ تحَْسُنُ فِيهِ عَلاَنيَِتُـهُمْ طَمَعاً فيِ السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله سَيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تخَْبُثُ فِيهِ سَرَ 

مْ يَكُونُ دِينُـهُمْ ريِاَءً لاَيخُاَلِطهُُمْ خَوْفٌ يَـعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِ  ِِّđَنْـيَا لاَيرُيِدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ ر قَابٍ يَدْعُونهَُ دُعَاءَ الْغَريِقِ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لهَمُْ الدُّ
بْـقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ وَ مَا ( 16، باب الرياء، حديث 296/ 2: الكافى أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ الإِْ

بْـقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ قَالَ يَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُـنْفِقُ نَـفَقَةً للَِّهِ وَحْدَهُ لاَشَريِكَ لَهُ فَكُتِبَ لَ  هُ سِراًّ ثمَُّ يَذْكُرهَُا وَ تمُْحَى فَـتُكْتَبُ لَهُ الإِْ
  ».عَلاَنيَِةً ثمَُّ يذَْكُرُهَا فَـتُمْحَى وَ تُكْتَبُ لَهُ ريِاَءً 

  ):ريا(خاتمه ) با تلخيص(، 387 -358: آيين بندگى و نيايش، حسين غفارى ساروى

كه ظاهرش اطاعت پروردگار است، انجام بدهد   كه همان شرك خفى است؛ آن است كه انسان كارهايى را» ريا«منظور از 
ولى هدفش تقرب به او نباشد بلكه مقصود، ايجاد منزلت در قلوب خلق خدا باشد تا او را احترام كنند و نيازهايش را بر 

  ».من صلّى صلاة يرائى đا فقد اشرك«: طرف سازند كه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  :خطرات ريا

  :ر داردسه خط» ريا«

مربوط به زمان قبل از عمل است به اين نحو كه از ابتدا، كارش را براى ديدن مردم شروع كند و انگيزه دينى در كارش : اوّل
باشد و همان است   نباشد، اين چنين ريايى را حتما بايد ترك كرد، چون معصيت است و به هيچ وجه، طاعت پروردگار نمى

  »الريّاء شرك خفىّ «: كه فرمود

عزمش بر اين بود كه دعا را براى خداوند متعال انجام بدهد، منتها در همان ابتداى كار، ريا، بر او عارض گرديده : دوّم
اش اين است كه از طرفى عمل را  دراينجا سزاوار نيست عمل را ترك كند، چون انگيزه او دينى بوده، بنابراين، وظيفه. است

  .د نمايد تا ريا را برداشته، اخلاص را جايگزينش گرداندآغاز كند و از طرف ديگر با نفسش جها

هايش بر او عارض گرديده است، در اينجا هم سزاوار  قلبش را بر اخلاص، گره زده، منتها در بين راه، ريا و انگيزه: سوّم
و تعقل در راهش هم تفكر . است كه در دفع آن، مجاهده كند و عمل را ترك ننمايد و به همان اخلاص سابقش برگردد

  .عاقبت ريا و نيز توجه و تدبر در رواياتى است كه در اين زمينه آمده است تا به سلامت، عمل را به پايان برساند
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  :ريشه و انگيزه ريا

و تأمل ) ماند كه باقى مى(اصل و ريشه ريا، دوستى دنيا، فراموشى آخرت، تفكر كافى نداشتن در آنچه نزد خداست 
  .دنيا و عظمت نعمتهاى اخروى است شايسته نكردن در آفات

  :درمان علمى ريا

: به كسى گفته شد. آن است كه ظاهر و باطن انسان يكى باشد) باشد كه حالت سلامتى از مرض ريا مى(» اخلاص«
  .كار تو آشكار باشد

  .كارى انجام بده كه اگر مردم مطلع شدند، از آن شرم نكنى: چگونه آشكار باشد؟ گفت: پرسيد

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ لِلْمُراَئِي يَـنْشَطُ إِذَا رَأَى «؛ 8، باب الرياء، حديث 295/ 2: كافىال -)3(
يعِ أمُُورهِِ    ».النَّاسَ وَ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يحُِبُّ أَنْ يحُْمَدَ فيِ جمَِ

يَكسَلُ إذا كانَ وَحدَهُ، وينَشَطُ إذا كانَ فى : للِمُرائى أربَعُ علاماتٍ : يه السلامقال على عل«؛ 180/ 2: شرح Ĕج البلاغه
  ».الناسِ، ويزَيِدُ فى العَمَلِ إذا اثنىَِ علَيهِ، وينَقُصُ مِنهُ إذا لمَ يُـثْنَ علَيهِ 

لاَمَةُ الْمُراَئِي فَأَرْبَـعَةٌ يحَْرِصُ فيِ الْعَمَلِ قَالَ النَّبيِ صلى االله عليه و آله وَ أمََّا عَ «؛ 11، حديث 4، باب 122/ 1: بحار الأنوار
  ».سِنُ سمَْتَهُ بجُِهْدِهللَِّهِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَ يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يحَْرِصُ فيِ كُلِّ أَمْرهِِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ وَ يحُْ 

  373: مرگ و فرصت ها، ص

مگر در : شام بردار بياور، پسرش گفت: گفت. ديد پسرش بيدار است. به خانه آمدشدن مجلس مهمانى، آخر شب 
نه،  : مگر نخوردى؟ گفت: گفت. مفصل: مگر آنجا شام ندادند؟ گفت: چرا، گفت: خانه شاه ميهمان نبودى؟ گفت

بادات تمام دوره اى، ع تا نمرده! پدر: به او گفت. اى نان و سبزى ذره: پس تو در آنجا چه چيزى خوردى؟ گفت: گفت
عجب آدم زاهدى است، براى اين كه از تو تعريف كنند، پس : عمرت را قضا كن، چون تو شام نخوردى كه همه بگويند

  .اى شود اعمال تو مريضى ريا گرفته و هنوز صاف و پاك نشده معلوم مى

كارهايى  . باشند و آشكار ديگرى تر از خلوت هستند، نه اين كه يك خلوت ديگرى داشته اما اهل تقوا، در آشكار عادى
  .فهمند كه اين كار از او بوده است كنند و مردم نمى كنند، بيشتر به صورت ناشناخته مى كه براى بندگان خدا مى
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   دورى اهل تقوا از آشكار شدن عمل

  

  :گفت اى براى من مى امام جمعه

هاى  كند، والا من حاضر بودم در خطبه ول نمىكند البته خود آن خير قب در شهر ما شخص ثروتمند و خيرى زندگى مى
كنم،  بيشتر كارهاى خيرى كه من در اين شهر مى: گفت مى. نماز جمعه اعلام كنم و اسم او را بگويم، ولى او نگذاشت

كنيم، براى معلولين، ايتام، جهيزيه،  گيريم، دعوت مى جلسه كه مى: گفت. دهد قسمت عمده پول و جنسش را او مى
شود، چيزى  كنند كه هر كسى مبلغى را متعهد مى اگر هم بيايد، در كاغذى كه پخش مى. آيد ، او اغلب نمىها مستحق

اين شخص اگر بخواهد مشكل ايتام، معلولين و ! حاج آقا. اند بسيار هم افراد موّجه اين شهر به من گفته. نويسد نمى
  .ل استاما بخي. تواند حل كند جهيزيه را حل كند، چهل درصدش را مى

گويند چهل درصد، ولى من اين چند سالى كه در اين شهر هستم، شصت  آĔا مى: گفت ولى اين امام جمعه به من مى
   درصد مشكلات را با پول او حل كردم، ولى

  374: مرگ و فرصت ها، ص

  .داند هيچ كس نمى

در نماز جمعه بگوييم، مردم نيز تشويق  گويند، بگذار زنند، بد مى پشت سر تو چنين حرفى مى: يك بار به او گفتم: گفت
  .خواهم به كسى بگويى، راضى نيستم زنند گذشتم، اما نمى هايى كه پشت سرم حرف مى من از اين: گفت. شوند

  .ارزش عمل نيز به همين است كه آزاد از توقع و تماشا و تعريف ديگران انجام بگيرد. اخلاص در عمل است: علامت اول

   السلام مظهر اخلاص اميرالمؤمنين عليه

  

. وقتى امام زانو روى سينه عمرو بن عبدود گذاشت، او آب دهانش را به صورت اميرالمؤمنين عليه السلام انداخت
اميرالمؤمنين عليه السلام دشمن خدا را كشت، اما بعد از اينكه آب دهان به صورت اميرالمؤمنين عليه السلام انداخت، 

خود از انداختن آب دهان به صورتم را با كارم مخلوط نكردم كه به خاطر اين كارش او را  من ناراحتى: فرمايد حضرت مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

. چهل درصد كشتن او براى اين بود كه دلم راحت شود، از اين كه آب دهن به صورت من انداخت: بكشم و بگويم
ت، انداخت كه انداخت، ما اى جدا درست كرد؛ عصبانى شد و آب دهان انداخ اصلاً براى آن كار و كشتن او پرونده

است، بجنگيد، اما براى خدا،  »1« »وَ قاتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ « اما پرونده كشتن او. كشيم رويم و صورت خود را آب مى مى
حضرت اين دو . ها دو پرونده شده اگر كسى در حق شما كار بدى كرد، با خوبى با او برخورد كنيد، گذشت كنيد، اين

  »2« .ا هم يكى نكرد، يعنى براى خالى شدن عصبانيت خود، دشمن را از پا درنياوردپرونده را ب

  از على آموز اخلاص عمل
 

  شير حق را دان مطهر از دغل

  او خدو انداخت در روى على
 

 «3»  افتخار هر نبى و هر ولى

  

   شما كه داريد مايه. يعنى از روى عصبانيت خود و ديگران، كارى نكنيد

______________________________  
  ».جنگند بجنگيد و در راه خدا با كسانى كه با شما مى«؛ 190): 2(بقره  -)1(

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ لَمَّا أَدْرَكَ عَمْرَو بْنَ «؛ 21921، حديث 23، باب 28/ 18: مستدرك الوسائل -)2(
ياًّ عليه عُوا فيِ عَلِيٍّ عليه السلام فَـرَدَّ عَنْهُ حُذَيْـفَةُ فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله مَهْ ياَ حُذَيْـفَةُ فإَِنَّ عَلِ عَبْدَ وُدٍّ لمَْ يَضْربِْهُ فَـوَق ـَ

ذَلِكَ قاَلَ قَدْ كَانَ شَتَمَ أمُِّي وَ تَـفَلَ فيِ السلام سَيَذْكُرُ سَبَبَ وَقـْفَتِهِ ثمَُّ إِنَّهُ ضَربَهَُ فَـلَمَّا جَاءَ سَألََهُ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله عَنْ 
  ».وَجْهِي فَخَشِيتُ أَنْ أَضْربِهَُ لحَِظِّ نَـفْسِي فَـتـَركَْتُهُ حَتىَّ سَكَنَ مَا بيِ ثمَُّ قَـتـَلْتُهُ فيِ اللَّهِ 

  .مولوى -)3(

  375: مرگ و فرصت ها، ص

  .اين نشانه اول اهل تقوا است. كنيد  كنيد، پس براى خدا تحمل گذاريد، رنج عبادت را تحمل مى مى

  آرزوهاى منطقى اهل تقوا - 2
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هيچ وقت . اهل تقوا آرزوها و اميدشان در حدى است كه قابل تحقق است. است» قصر الامل«: نشانه دوم اهل تقوا
  .كنند كه در زندگى تحقق پيدا نكند آرزويى نمى

با شوق . كند كه آگاه به قرآن شود مثلاً آرزو مى. پياده شدن استاهل تقوا هر آرزويى كه دارند، در حدى است كه قابل 
اين آرزو وقتى پياده شود، سراغ آرزوى دست يافتنى ديگرى . شود رود و در حد خودش عالمِ به قرآن مى به كلاس قرآن مى

  .رود مى

يا . دهد رود و آن را انجام مى مىشود،  كند كه كار خيرى براى چند خانواده انجام دهد، وقتى فرصت آن ايجاد مى آرزو مى
ها برخيزد و نماز شب  يا آرزو دارد كه شب. آرزو دارد كه سالى چند بار به حرم حضرت رضا عليه السلام مشرف شود

  .بخواند

  .آرزوى او نيز قابل پياده شدن است

كوتاه، قابل پياده شدن، با ظرف   پس اهل تقوا نيز اهل آرزو هستند، نه اين كه هيچ آرزويى در دل آĔا نباشد، اما آرزوى
  .شود آرزو نمى انسان كه بى. آرزو هستند هيچ كس نگفته است كه اهل تقوا بى. زمان و پولى متناسب است

! پيرمرد: شام را كه خورديم، گفتم. اى بود پيرمرد قد خميده. تاجرى شيرازى ما را براى شام دعوت كرد: گويد سعدى مى
  آيا آرزويى دارى؟. الحمد الله كار و درآمد شما خيلى حسابى است: گفت. را شكر خدا: حالت چطور است؟ گفت

  .يك آرزو دارم، آن آرزوى من اين است كه جنس از اينجا بردارم و به چين ببرم: گفت

  .سعدى در اوايل قرن هفتم بوده است

  وما اگر با هواپيما تا چين بخواهيم برويم، چهارده ساعت بايد روى هوا باشيم، ا

  376: مرگ و فرصت ها، ص

ها را در چين بفروشد و ظرف چينى بخرد و به  خواسته برود و اين جنس خواست با قاطر برود، شما حساب كن مى مى
هاى قشنگى بود بخرد و به حلب ببرد و از آنجا گوگرد احمر بخرد و بار كند و به  سوريه ببرد و از آنجا ديباى رومى كه پارچه

  .خيلى عجيب است. اى بنشينم و خدا را عبادت كنم گفت كه بقيه عمر را گوشه بعد نيز تازه مى. روشدشيراز بيايد و بف
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  بر هارون الرشيد) ص(آشكارى صدق حديث پيامبر 

  

: گشتند و گفتند. بايد جستجو كنيم: آيا كسى از زمان پيغمبر زنده مانده است؟ گفتند: روزى هارون الرشيد گفت
سبدى برداشتند و پيرمرد را در سبد . او را بياوريد: گفت. گذارند، او هست در گهواره مى پيرمردى است كه او را

  .نشاندند و آوردند

چيزى از پيغمبر صلى االله عليه و آله : گفت. بله: اى؟ گفت تو رسول خدا صلى االله عليه و آله را ديده: هارون به او گفت
  :سول خدا صلى االله عليه و آله فرمودر : اى؟ گفت چه شنيده: گفت. بله: اى؟ گفت شنيده

  »1« »يشيب ابن آدم و يشبّ فيه خصلتان الحرص و طول الأمل«

  .شود؛ يكى حرص، يكى آرزوهاى دراز شود، ولى دو چيز در او جوان مى فرزند آدم پير مى

و دوباره درون سبد پيرمرد كه در كل عمرش صد دينار طلا نديده بود، تشكر كرد . هزار دينار طلا به او بدهيد: گفت
او با شما كار ! قربان: گفتند. او را برگرداندند. مرا برگردانيد، با هارون كار دارم: نشست و او را بردند بيرون دربار، گفت

دهى؟  اين هزار دينار طلاى امسال است، يا هر سال به من هزار دينار مى: او را بياوريد، پيرمرد گفت: دارد، هارون گفت
. هاى ديگر را دارد رود، ولى حرص پول و آرزوى زنده ماندن سال جان او دارد در مى» صدق رسول االله«: هارون گفت

  نه،: گفت

______________________________  
  .11، حديث 122، باب 22/ 70: بحار الأنوار -)1(

  377: مرگ و فرصت ها، ص

آرزو نيستند،  اما اهل تقوا، تمام آرزوهايشان منطقى است و بى »1« .مرد. تا او را بيرون بردند. هاى ديگر نيز هست سال
كشند، اما تمام آرزوهايشان مثبت،  ولى آرزويى كه دارند، آرزويى منطقى و قابل پياده شدن است كه براى آن زحمت مى

  .حكيمانه و منطقى است

  ها اغتنام فرصت - 3
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اين از . دانند آورند، غنيمت مى هايى كه به دست مى وا تمام فرصتاهل تق. است» و اغتنام المهل«: اما نشانه سوم اهل تقوا
فرصت پيش بيايد، . شوند روند و عالم مى آيد براى اين كه عالم شوند، مى فرصت پيش مى. هاى تقواداران عالم است نشانه

يا فرصت خدمت به . شمارند گذار نابى براى دين، مردم و پدر و مادر شوند، فرصت را غنيمت مى براى اين كه خدمت
كسانى كه اين اخلاق را دارند، از . كنند دانند واز هر فرصتى براى آباد كردن آخرت خود استفاده مى بيمار را غنيمت مى

  .گردان نيستند انجام كار مثبت، گرچه ظاهرش به نظر نيايد، روى

پوشانند،  لباس نو مى. كنند ا را نوازش مىبرند، و آĔ روند و با حوصله، سالمندان را به حمام مى در خانه سالمندان مى
اين  . گذارند كنند، درون بقچه و كمد آĔا مى كنند، تا مى اندازند، خشك مى شويند، روى بند مى هاى ايشان را مى لباس

  .ها را غنيمت دانستن علامت سوم اهل تقوا است گونه فرصت

عمر ما كوتاه است، چيزى . كه هيچ فرصتى را از دست ندادند  تمام حسن زندگى انبيا، امامان و اولياى خدا به همين بوده
چيزى . دهد بينيد به سر و صورت شما موى سفيد در آمده است و اين پوست زيبا پژمردگى نشان مى گذرد كه مى نمى
اين .  قبول كنمتوانم نمى: گويد رود، يعنى بدن مى توانيد غذا بخوريد، وگرنه چربى و قند شما بالا مى گذرد كه ديگر نمى نمى

  فرصت جوانى و ثروت را غنيمت بشماريد، اى كسانى كه زبان گرم و نرم داريد، كسانى كه هنر خدمت به عباد خدا را

______________________________  
تاب  همانا انسان حريص و بى«؛ 21 -19هاى ناپسند انسان در سوره معارج آيات  اشاره دارد به يكى از خصلت -)1(

به او رسد، ]  و مال و رفاهى[و هنگامى كه خير و خوشى * تاب است، چون آسيبى به او رسد، بى* آفريده شده است؛
  ».بسيار بخيل و بازدارنده است

  »يشيب ابن آدم و يشب فيه خصلتان الحرص و طول الأمل«: متن كامل روايت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله اين است

أنََسٍ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قَالَ يَـهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَ يَشِبُّ مِنْهُ «؛ 8 - 7، حديث 128، باب 161/ 70: بحار الأنوار
  ».اثْـنَانِ الحِْرْصُ عَلَى الْمَالِ وَ الحِْرْصُ عَلَى الْعُمُرِ 

  ».ابْنُ آدَمَ وَ يَـبـْقَى مِنْهُ اثْـنَتَانِ الحِْرْصُ وَ الأَْمَلُ  أنََسٍ أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قَالَ يَـهْلِكُ أَوْ قاَلَ يَـهْرَمُ «

الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى «؛ 11، حديث 128، باب 162/ 70: بحار الأنوار
صْراَرُ عَلَى الذَّنْبِ االله عليه و آله مِنْ عَلاَمَاتِ الشَّقَاءِ جمُوُدُ الْعَينِْ وَ قَ  ةُ الحِْرْصِ فيِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الإِْ   ».سْوَةُ الْقَلْبِ وَ شِدَّ
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قاَلَ صلى االله عليه و آله يَـهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَ تَشِبُّ مِنْهُ اثْـنَتَانِ الحِْرْصُ وَ «؛ 160، حديث 7، باب 162/ 74: بحار الأنوار
  ».الأَْمَلُ 

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الشَّيْخُ شَابٌّ فيِ طَلَبِ الدُّنْـيَا وَ إِنِ الْتـَفَّتْ تَـرْقُـوَتَاهُ مِنَ الْكِبرَِ « ؛278/ 1: مجموعة ورام
  ».إِلاَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَ قَلِيلٌ ما هُم

عَلَى جمَْعِ الْمَالِ وَ طُولِ : ى حُبِّ اثْـنـَينْ قَالَ صلى االله عليه و آله قَـلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَ «؛ 429/ 2: روضة الواعظين
  ».الحَْيَاة

  378: مرگ و فرصت ها، ص

  .داريد، فرصت را نگذاريد كه از دست برود

  .دهند است و اهل خدا و تقوا، فرصت را از دست نمى» اغتنام المهل«هاى اهل تقوا؛  بنابراين از نشانه

 هيزم سوخته، شمع ره و منزل نشود
 

 افروخت چراغى كه ضيائى داردبايد 

 سوى بتخانه مرو، پند برهمن مشنو
 

 پرستى مكن، اين ملك خدائى دارد بت

  گوهر وقت بدين خيرگى از دست مده
 

 آخر اين درّ گران مايه đائى دارد

  

  گرگ، نزديك چراگاه و شبان رفته به خواب
 

 «1» برهّ دور از رمه و عزم چرائى دارد

  

   عليكم و رحمة االله و بركاته والسلام

______________________________  
  .پروين اعتصامى -)1(
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  379: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

   هاى متقين خصلت 27

  هاى اهل تقوا نشانه

   ēران، حسينيه مكتب النبى

  1383رمضان 

  384: مرگ و فرصت ها، ص

   الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

   اخلاص - 1

  

اميرالمؤمنين عليه السلام اين درياى علم، بينش، بصيرت و اين تماشاگر واقعى حقايق عالمَ و وجود مباركى كه با همه ذاتش، 
  :عاشق بيدار كردن و هدايت انسان بوده، فرمودند

  :براى اهل تقوا سه نشانه است

كنند، همه  دانند و در كارى كه براى خدا مى اهل تقوا خودشان را كارگر خدا مى »1« »اخلاص العمل«: اولنشانه 
  .ها آĔا را ببيند يا نبيند، براى آĔا مساوى است چشم

ايجاد اين حالت، كار خيلى مشكلى است كه ما به اين نقطه برسيم تا در كار پاك، خير، عبادت و خدمت به خدا و 
  .، براى ما مساوى باشد كه مردم عالمَ ما را ببينند، يا نبينند، تعريف كنند يا تكذيبخلق خدا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  البته چون انسان غريزه فخرفروشى دارد، كه در قرآن نيز مطرح است؛

نَكُمْ « اَ الحْيَاةُ الدُّنيْا لَعِبٌ وَ لهَوٌْ وَ زيِنَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَـيـْ   »2« »اعْلَمُوا أَنمَّ

   كنيم، دوست داريم است كه در كارهاى مثبتى كه مىاين حالتى طبيعى 

______________________________  
  ».إِخْلاَصُ الْعَمَلِ وَ قَصْرُ الأَْمَلِ وَ اغْتِنَامُ الْمَهَلِ : لِلْمُتَّقِي ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ «؛ 5994، حديث 274: غرر الحكم -)1(

فقط بازى و سرگرمى و ] اش از ايمان و عمل ēى است، كه دارندهيى  [بدانيد كه زندگى دنيا «؛ 20): 57(حديد  -)2(
  ».آرايش و فخرفروشيتان به يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اولاد است

  386: مرگ و فرصت ها، ص

  .بنمايانيم، بگوييم و افتخار كنيم

نه اين طبيعت فخرفروشى را به طرف اما وجود مبارك امام صادق عليه السلام به يكى از شاگردان خود ياد دادند كه چگو 
ايرادى ندارد خود را بنمايانيد و اين نماياندن را دوست داشته : مضمون بيان حضرت اين است كه. پروردگار جهت بدهد

باشيد، اما به يك نفر بنمايانيد و توجه يك نفر را جلب كنيد كه او از همه برتر و بزرگتر است و آن هم خداى متعال 
: گفتند چيزى كه در قديم مى» ء اكبر من كلّ شى«يعنى » االله اكبر«: گويند ل نماز در نمازهاى يوميه مىاه »1« .است

نمايانيم؟ به كسى بنمايانيم كه گويا به  چرا عمل خود را به نود نفر مى »2« »چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست«
ل پاك اهل تقوا در پنهان انجام گرفته باشد، اما چون به خدا كند، هر چند عم خدا نيز مخفى نمى. ايم نمايانده» ء كلّ شى«

  .كند نمايانده است، خدا نيز اگر مصلحت او باشد، آن را برملا مى

  روايتى در حكمت خدا

  

شيخ صدوق، يك دوره معارف الهى، مسائل تربيتى، خانوادگى، معاشرتى، قيامتى، دينى و دنيايى را جمع » خصال«كتاب 
كند كه البته روايت مفصل  روايتى را از حضرت رضا عليه السلام نقل مى» خصال پنج گانه«در باب  .آورى كرده است

  :فرمايد است، اما مختصرش اين است كه حضرت مى
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فردا كه از خانه بيرون رفتى، به اولين چيزى كه برخوردى، آن را بخور، : شبى يكى از انبياى الهى در خواب به او امر كردند
يزى كه برخوردى پنهانش كن و خاك روى آن بريز، به سومين چيزى كه برخوردى آن را پناه بده، به چهارمين به دومين چ

  .چيزى كه برخوردى، نااميدش نكن و به پنجمين چيزى كه برخوردى، از آن فرار كن

بيند كه اين  بسيار بزرگى را مىخورد، كوه سياه  رود، به اولين چيزى كه برمى شود، به بيابان مى آن پيغمبر از خواب بيدار مى
  .بخور: اولى را خدا گفته بود

______________________________  
رُوىَ عن الصّادقِ عليه السلام أنَّهُ قالَ «، الباب الثاني و الخمسون في أحاديث منتخبة؛ 187/ 1: إرشاد القلوب -)1(

: قُصَّها عَلَىَّ لأِعرفَِها قالَ : قالَ لَهُ عليه السلام. يا مَولاىَ ثمَانِ مَسائلَ : لَهُ  ءٍ تَـعَلَّمتَ مِنىّ؟ قالَ  أىَّ شَي: لبَِعضِ تَلامِذَتهِِ 
وتِ حَبيبَهُ، فصَرَفتُ همَِّتى إلى ما لا يفُارقُِنى بَل يونِسُنى فى وَحدَتى وهُوَ فِع: الاولى

َ
لُ الخَيرِ، رَأيتُ كُلَّ محَبوبٍ يفُارِقُ عِندَ الم

  .أحسَنتَ واللّه: فقالَ 

إِنَّ «: رأَيتُ قَوما يفَخَرونَ بِالحَسَبِ وآخَرينَ بِالمالِ والوَلَدِ وإذا ذلكَ لا فَخرَ، ورَأيتُ الفَخرَ العَظيمَ فى قَولِهِ تَعالي: الثاّنيَِةُ قال
  »...فَاجتـَهَدتُ أن أكونَ عِندَهُ كَريما، قالَ أحسَنتَ وَاللّه »  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ 

  :اين مصرع دوم از شعر مولوى است كه اين چنين است -)2(

  نام احمد جمله نام انبياست
 

  چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست

  

  387: مرگ و فرصت ها، ص

خدا گفته بخور، بايد بروم : كند، گفت داند كه خدا هيچ تكليفى كه در طاقت انسان نيست، به انسان ارائه نمى پيغمبر مى
شد، تا اين كه وقتى رسيد، به  تر مى شد، كوه كوچك تر مى به طرف كوه راه افتاد، اما هر چه نزديك. كوه را بخورمو اين  

  .ديد كه عجب خوشمزه است. صورت يك لقمه غذا درآمد و او برداشت و خورد

اى   نشست و چاله! آن را پنهان كن: ولى گفت، خدا به من گفته است. به دومين چيزى كه رسيد، ديد تشت طلا است
كند و تشت را در چاله انداخت و روى آن خاك ريخت و رفت، پشت سرش را نگاه كرد، ديد آن تشت، از خاك بيرون 
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خدا گفته بود پنهان كن، اما نگفت كه دوبار، پس نبايد ديگر آن را پنهان كنم، چون من امر را : گفت. افتاده است
  .اطاعت كردم

آيد، آستين پيراهن خود را باز كرد، پرنده درون  لت اضطراب دارد و دارد به طرفش مىاى حا سومين چيز، ديد پرنده
  .آستينش رفت و آرام شد

چيزى به من بده تا بخورم، او نيز غذايى به او داد : چهارمين چيزى كه برخورد كرد، يك باز شكارى بود كه به پيغمبر گفت
  .و او خورد و رفت

او نيز فرار كرد و شب به خانه آمد . از آن فرار كن: خدا گفته بود. بود كه بوى بد داشتاى  پنجمين چيز، جنازه گنديده
  :و خوابيد و در خواب ديد كه پروردگار فرمود

اما آن كوهى كه به تو گفتم بخور، آن حالت عصبانيت و خشم است كه اگر خودت را حفظ كنى و كارى نكنى، كم كم 
  .شود آيد كه شيرين مى در مى» تگذش«كند و به صورت لقمه  فروكش مى

  :فرمايد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

ايد، بنشينيد و بعد آب به صورت خود بزنيد و ياد عذاب  در حال عصبانيت، حال خود را تغيير دهيد، مثلاً اگر ايستاده
 .آن لذتى است كه در انتقام نيستشود كه در  اگر اين سه كار را در عصبانيت بكنيد، اين لقمه عفو مى. خدا بيافتيد

  آن تشت طلا را. اما دومين چيزى كه ديدى، تشت طلايى بود كه گفتم پنهان كن »1«

______________________________  
ليَـَغْضَبُ فَمَا  مُيَسِّرٍ قَالَ ذكُِرَ الْغَضَبُ عِنْدَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فَـقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ «؛ 2، حديث 302/ 2: الكافى -)1(

اَ رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى قَـوْمٍ وَ هُوَ قَائمٌِ فَـلْيَجْلِسْ مِنْ فَـوْرهِِ ذَلِ  كَ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ عَنْهُ رجِْزُ الشَّيْطَانِ يَـرْضَى أبََداً حَتىَّ يَدْخُلَ النَّارَ فأََيمُّ
اَ رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِي رَحِمَ فَـلْيَدْنُ مِنْهُ    ».فَـلْيَمَسَّهُ فإَِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَكَنَتْ وَ أَيمُّ

أَبيِ حمَْزَةَ الثُّمَاليِِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ إِنَّ هَذَا الْغَضَبَ جمَْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ توُقَدُ «؛ 12، حديث 304/ 2: الكافى
نَاهُ وَ انْـتـَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَ دَخَلَ الشَّيْطاَنُ فِيهِ فَإِذَا خَافَ أَحَدكُُمْ ذَلِكَ مِنْ فيِ قَـلْبِ ابْنِ آدَمَ وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا  غَضِبَ احمَْرَّتْ عَيـْ

  ».نَـفْسِهِ فَـلْيـَلْزَمِ الأَْرْضَ فَإِنَّ رجِْزَ الشَّيْطاَنِ ليََذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ 
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 بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام أنََّهُ ذكُِرَ عِنْدَهُ الْغَضَبُ أَبيِ «؛ 132، باب 272 -273/ 70: بحار الأنوار
اَ رَجُلٍ غَضِبَ وَ هُوَ  ذْهَبُ عَنْهُ قَائِمٌ فَـلْيَجْلِسْ فَإِنَّهُ سَيَ  فَـقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيـَغْضَبُ حَتىَّ مَا يَـرْضَى أبََداً وَ يَدْخُلُ بِذَلِكَ النَّارَ وَ أَيمُّ

هِ فَـلْيـَقُمْ إِليَْهِ وَ لْيَ  اَ رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِي رَحمِِ دْنُ مِنْهُ وَ لْيَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا رجِْزُ الشَّيْطاَنِ وَ إِنْ كَانَ جَالِساً فَـلْيـَقُمْ وَ أَيمُّ
هُرَيْـرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِذَا غَضِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ جَلَسَ وَ  مَسَّتِ الرَّحِمَ سَكَنَتْ وَ مَا رَوَاهُ الْعَامَّةُ عَنْ أَبيِ 

وَ قَدْ قَالَ صلى االله عليه و آله إِذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَتـَوَضَّأْ وَ لْيـَغْتَسِلْ ... إِذَا غَضِبَ وَ هُوَ جَالِسٌ اضْطَجَعَ فَـيَذْهَبُ غَيْظهُُ 
اَ يطُْفِىُ النَّارَ ا. الْغَضَبَ مِنَ النَّارِ  فَإِنَّ  لْمَاءُ فإَِذَا غَضِبَ وَ فيِ رِوَايَةٍ أَنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ أَنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَ إِنمَّ

وَ قَالَ أبَوُ سَعِيدٍ الخْدُْرِيُّ قَالَ .  عليه و آله إِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ أَحَدكُُمْ فَـلْيَتـَوَضَّأْ وَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله
نـَيْهِ وَ انْ  تِفَاخِ أوَْدَاجِهِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِنَّ الْغَضَبَ جمَْرَةٌ فيِ قَـلْبِ ابْنِ آدَمَ أَ لاَتَـرَوْنَ إِلىَ حمُْرَةِ عَيـْ

هُ بِالأَْرْضِ شَيْ    ».ئاً فَـلْيـَلْصَقْ خَدَّ

رسول االله صلى االله عليه و آله ياَ عَلِيُّ لاَتَـغْضَبْ فإَِذَا غَضِبْتَ فَاقـْعُدْ وَ تَـفَكَّرْ «؛ 6، حديث 3، باب 68/ 74: بحار الأنوار
قِ اللَّهَ فاَنْبِذْ غَضَبَكَ وَ راَجِعْ حِلْمَكَ ياَ عَلِيُّ احْتَسِبْ بمِاَ تُـنْفِقُ عَلَى فيِ قُدْرَةِ الرَّبِّ عَلَى الْعِبَادِ وَ حِلْمِهِ عَنـْهُمْ وَ إِذَا قِيلَ لَكَ اتَّ 

  ».نَـفْسِكَ تجَِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ مَذْخُورا

لاَتُسَارَّ  قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِشُرَيْحٍ ياَ شُرَيْحُ «؛ 3239، باب آداب القضاء، حديث 14/ 3: من لايحضره الفقيه
  ».أَحَداً فيِ مجَْلِسِكَ وَ إِذَا غَضِبْتَ فَـقُمْ وَ لاَتَـقْضِينََّ وَ أنَْتَ غَضْبَانُ 

إذا غَضِبَ أحَدكُم وهو قائمٌ فَـلْيَجلِسْ، فإن : رسول االله صلى االله عليه و آله«؛ 16، حديث 450/ 3: الترغيب والترهيب
  ».فَليَضطَجِعْ ذَهَبَ عَنهُ الغَضَبُ وإلاّ 

دَخَلنا علي عُروَةَ بنِ محمّدٍ السَّعدىِّ فَكَلَّمَهُ رجُلٌ فأَغضَبَهُ، : أبى وائلٍ القاصّ «؛ 19، حديث 451/ 3: الترغيب والترهيب
ن الشّيطانِ، وإنَّ إنَّ الغَضَبَ مِ : قالَ رسولُ اللّه صلى االله عليه و آله: حَدَّثَنى أبى عن جَدِّى عَطيّةَ قالَ : فقامَ فَـتـَوَضَّأ فقالَ 

  ».الشيطانَ خُلِقَ مِن النارِ، وإنمّا تُطفَأُ النارُ بالماءِ، فإذا غَضِبَ أحَدكُم فَـلْيَتـَوَضَّأْ 

  .؛ بيان علاج الغضب بعد هيجانه308 -304/ 5: همچنين براى مطالعه بيشتر رجوع كنيد به المحجه البيضاء

  388: مرگ و فرصت ها، ص

ست از اعمال خوبى كه به دور از چشم مردم انجام دادى ولى من بالاخره آن را نزد همه ظاهر كه پنهان كردى، عبارت ا
  »1« .كنم مى
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  ريا براى خدا

  

براى خدا عبادت كردى و فقط به او نشان دادى، كمترين آن اين است كه تو را در قيامت، در مقابل چشم اولين و 
اعمالت . رود نگاه كنيد، به اندازه كل اولين و آخرين آبروى تو بالا مى: گويم مىآورم و  ات مى آخرين انسان به همراه پرونده

  .دهم را به همه نشان مى

  .به خود من نشان بده. عجله نكنيد كه كار خوب را به ديگران نشان بدهيد

  .گويم االله را به تو مى كنم و đترين بارك ها را از تو مى من đترين تعريف. خواهى خودنمايى كنى، به من خودنمايى كن مى

  .شوند اهل تقوا نشان دهنده عمل هستند، آĔا نيز طبيعت فخر و مباهات را دارند و از كار خوب نيز شاد مى

  :فرمايد امام محمدباقر عليه السلام مى

  »2« »الذين اذا احسنوا استبشروا«

آورد و  كار خوب، شادى مى. شوند ه نمىهيچ وقت اهل تقوا از كار خوب خست. شوند كنند، شاد مى كار خوبى كه مى
كند، چه در دنيا و چه در  دارد و آن را آشكار مى اگر در پنهان انجام بدهد، خدا نزد خود نگه نمى. شود آدم خسته نمى

  .هاى اهل تقوا است ها و نشانه يكى از اخلاق» اخلاص العمل«دهيد؟  پس چرا عمل را به خود خدا نشان نمى. آخرت

______________________________  
: ؛ خمسة أشياء أمر االله عز و جل فيها نبيا من أنبيائه بخمسة أشياء مختلفة268 -267/ 1: خصال، شيخ صدوق -)1(

عْتُ الرِّضَا عليه السلام يَـقُولُ أَوْحَى اللَّهُ عز «؛ 1، حديث 33، باب 444/ 75: ؛ بحار الأنوار2حديث  الهْرََوِيِّ وَ قَالَ سمَِ
ءٍ يَسْتـَقْبِلُكَ فَكُلْهُ وَ الثَّانيِ فَاكْتُمْهُ وَ الثَّالِثُ فَاقـْبـَلْهُ وَ الرَّابِعُ فَلاَ تُـؤْيِسْهُ وَ  إِلىَ نَبيٍِّ مِنْ أنَبِْيَائهِِ إِذَا أَصْبَحْتَ فأََوَّلُ شَيْ  و جل

لٌ أَسْوَدُ عَظِيمٌ فَـوَقَفَ وَ قَالَ أمََرَنيِ رَبيِّ عز و جل أَنْ آكُلَ هَذَا وَ الخْاَمِسُ فَاهْرَبْ مِنْهُ قَالَ فَـلَمَّا أَصْبَحَ مَضَى فَاسْتـَقْبـَلَهُ جَبَ 
اً ثمَُّ رَجَعَ إِلىَ نَـفْسِهِ فَـقَالَ إِنَّ رَبيِّ جَلَّ جَلاَلُهُ لاَيأَْمُرُنيِ إِلاَّ بمِاَ أطُِيقُ فَمَ  صَغُرَ حَتىَّ انْـتـَهَى شَى إِليَْهِ ليَِأْكُلَهُ فَـلَمَّا دَناَ مِنْهُ بَقِيَ مُتَحَيرِّ

ءٍ أَكَلَهُ ثمَُّ مَضَى فَـوَجَدَ طَسْتاً مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أمََرَنيِ رَبيِّ أَنْ أَكْتُمَ هَذَا فَحَفَر لَهُ وَ  إِليَْهِ فَـوَجَدَهُ لُقْمَةً فَأَكَلَهَا فَـوَجَدَهَا أَطْيَبَ شَيْ 
ضَى فَالْتـَفَتَ فإَِذَا الطَّسْتُ قَدْ ظَهَرَ فَـقَالَ قَدْ فَـعَلْتُ مَا أمََرَنيِ رَبيِّ عز و جل فَمَضَى فإَِذَا هُوَ جَعَلَهُ فِيهِ وَ ألَْقَى عَلَيْهِ التُّـراَبَ ثمَُّ مَ 

رُ فِيهِ فَـقَالَ لَهُ الْبَازيُِّ هُ فَدَخَلَ ابِطَيرٍْ وَ خَلْفَهُ باَزِيٌّ وَ طَافَ الطَّيـْرُ حَوْلَهُ فَـقَالَ أمََرَنيِ رَبيِّ عز و جل أَنْ أقَـْبَلَ هَذَا فَـفَتَحَ كُمَّ  لطَّيـْ
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فَخِذِهِ قِطْعَةً فأَلَْقَاهَا إِليَْهِ ثمَُّ  أَخَذْتَ صَيْدِي وَ أنَاَ خَلْفَهُ مُنْذُ أيََّامٍ فَـقَالَ إِنَّ رَبيِّ عز و جل أمََرَنيِ أَنْ لاَأوُيِسَ هَذَا فَـقَطَعَ مِنْ 
أنََّهُ يْتَةٍ مُنْتنٍِ مَدُودٍ فَـقَالَ أمََرَنيِ رَبيِّ أَنْ أَهْرُبَ مِنْ هَذَا فَـهَرَبَ مِنْهُ وَ رَجَعَ وَ رَأَى فيِ الْمَنَامِ كَ مَضَى فَـلَمَّا مَضَى فَإِذَا هُوَ بلَِحْمِ مَ 

فَـهُوَ الْغَضَبُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا غَضِبَ لمَْ يَـرَ  قَدْ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ قَدْ فَـعَلْتَ مَا أمُِرْتَ بِهِ فَـهَلْ تَدْرِي مَا ذَا كَانَ قاَلَ لاَقِيلَ لَهُ أمََّا الجْبََلُ 
بَتُهُ كَاللُّقْمَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتيِ أَكَلْتـَهَا نَـفْسَهُ وَ جَهِلَ قَدْرَهُ مِنْ عِظَمِ الْغَضَبِ فَإِذَا حَفِظَ نَـفْسَهُ وَ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ سَكَنَ غَضَبُهُ كَانَتْ عَاقِ 

بِهِ مَعَ مَا يدَُّخَرُ لَهُ مِنْ فَـهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ إِذَا كَتَمَهُ الْعَبْدُ وَ أَخْفَاهُ أَبىَ اللَّهُ عز و جل إِلاَّ أَنْ يُظْهِرَهُ ليُِـزَيِّـنَهُ وَ أَمَّا الطَّسْتُ 
وَ اقـْبَلْ نَصِيحَتَهُ وَ أمََّا الْبَازِيُّ فَـهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يأَْتيِكَ فيِ  ثَـوَابِ الآْخِرَةِ وَ أَمَّا الطَّيـْرُ فَـهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يأَْتيِكَ بنَِصِيحَةٍ فاَقـْبـَلْهُ 

  ».حَاجَةٍ فَلاَ تُـؤْيِسْهُ وَ أمََّا اللَّحْمُ الْمُنْتنُِ فَـهُوَ الْغِيبَةُ فَاهْرُبْ مِنـْهَا

  .260، حديث 24، باب 106/ 1: وسائل الشيعة -)2(

  389: مرگ و فرصت ها، ص

  

  مثبت به پروردگاراميد  - 2

  

اهل تقوا نيز . آĔا نيز آرزو دارند، چون انسان بدون آرزو، انسان نيست. است» قصر الامل«اما نشانه ديگر اهل تقوا؛ 
  .آرزو دارند

ام، هر   من الاغم را گم كرده! اى مردم: كشيد يك نفر داد مى. صدايى از بيرون، درس او را به هم زد. داد استادى درس مى
چه كسى از : استاد انسان زيركى بود، به شاگردان خود رو كرد، گفت. دهيم پيدا كرده بگويد، ما به او جايزه مىكس 

  :آيد؟ يكى از شاگردان دستش را بلند كرد و گفت صداى خوب و قيافه زيبا بدش مى

  .استكسى بيرون برود و به آن مرد بگويد كه الاغش پيدا شده و اينجا : استاد گفت. من! استاد

آرزو باشد، ولى آرزوها بايد معقول، منطقى و قابل پياده شدن  دل نيز نبايد بى. ها بدش بيايد انسان كه نبايد از خوبى
  .باشد

و رجائى «: فرمايد در اواخر دعا، اميرالمؤمنين عليه السلام مى. در چند قسمت دعاى كميل بحث آرزوى مثبت شده است
  .مرا پر كرده است، اميد به عفو تو است اميدى كه قلب! ؛ خدايا»1« »عفوك
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. تو كريم و رحيم و غفورى، و من محدود، فقير و اسير هواى نفسم: اين شدنى است كه انسان دل به خدا ببندد و بگويد
لازم . با اميد به عفو تو آمدم كه همين اميد به عفو تو، باعث آمرزش گناهان من است. چند سال اشتباه كردم، اما آمدم

نيست كه شخص اميدوار بنشيند، گريه كند، بر سر خود بزند و صيغه توبه را بخواند، بلكه همين كه حقيقتاً به پروردگار 
. كنم اگر تو به عفو من اميد دارى، من نيز از تو گذشت مى» عفوتُك«: گويد خدا نيز مى» و رجائى عفوك«: گويد مى

  .توانم تو را ببخشم من نمى: خدا بخيل نيست كه بگويد. ميد كندچون خدا، خدايى نيست كه اميد مثبت كسى را ناا

______________________________  
  .708: اقبال الأعمال -)1(

  390: مرگ و فرصت ها، ص

از شب اول ماه رمضان تا شب آخر، : در روايات، پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام فرمودند
اين كرم خدا است، پس چرا اميد  »1« .بخشد كه خدا از بندگان خود بخشيده، در شب آخر به آن تعداد مى  به تعدادى

  نداشته باشيد؟

  »2« »إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ «

  .شوند، مگر مردمى كه كافر هستند از رحمت خدا نااميد نمى

دارد؛ يعنى باغ گناهكاران كه در قرن هفتم، يعنى هشتصد » روضة المذنبين«ه اسم خيلى زيبايى به نام كتاب پرقيمتى است ك
  :اين داستان را اوائل آن كتاب ديدم. سال پيش نوشته شده است

  حكايتى از اميد

  

گرفت و با شخصى شكارچى، از بيرون باغ، شكارى را روى درختى در باغ ديد، تيرش را به كمان گذاشت و نشانه  
ها خورد و رگ گردنش را پاره   هيجان كمان را كشيد و تير را رها كرد، اما اين تير منحرف شد و به جوانى در آن نزديك

چند نفر در اين باغ بودند و تا ديدند اين جوان افتاد، . پدر جوان در آن منطقه خان و مالك بود. جوان افتاد و مرد. كرد
او هر . بالاخره بازپرسى، بازجويى، محاكمه، تا به يك نفر بدگمان شدند. و چند نفر را گرفتندآĔا به سرعت بيرون ريختند 

  .گويى، كار تو بوده است نه، دروغ مى: چه گفت كه كار من نبوده است، گفتند
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يم و شوم مگر اين كه كنار همان درخت او را دار بزن اين جوان همه زندگى من بود، من آرام نمى: پدر آن جوان گفت
  .بكشيم

. طناب را نيندازيد: صدا زد. خواهند بكشند گناه را مى قاتل اصلى نيز بين جمعيت بود و ديد كه يك بى. مردم جمع شدند
   آمد، رو به روى پدر اين جوان

______________________________  
ودٍ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ «؛ 8604، حديث 11، باب 436/ 7: مستدرك الوسائل -)1(

رَ كُلَّهُ وَ أغُْلِقَتْ أبَْـوَابُ النَّارِ فَـلَمْ و آله إِذَا كَانَ أوََّلُ لَيـْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُـتِّحَتْ أبَْـوَابُ الجْنَِانِ وَ لمَْ يُـغْلَقْ مِنـْهَا، باب الشَّهْ 
الصُّبْحِ ياَ  لَّهُ وَ غُلَّتْ عُتَاةُ الجِْنِّ وَ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ وَ ناَدَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيـْلَةٍ إِلىَ انْفِجَارِ يُـفْتَحْ مِنـْهَا، باب الشَّهْرَ كُ 

هُ هَلْ مِنْ تاَئِبٍ نَـتُوبُ عَلَيْهِ هَل مِنْ دَاعٍ باَغِيَ الخَْيرِْ تمَِّمْ وَ أبَْشِرْ وَ ياَ باَغِيَ الشَّرِّ أقَْصِرْ وَ أبَْصِرْ هَلْ مِنْ مُسْتـَغْفِرٍ نَـغْفِرْ لَ 
قَاءُ مِنَ النَّارِ سِتُّونَ ألَْفاً فَإِذَا كَانَ فَـنَسْتَجِيبَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُـعْطَى سُؤْلَهُ وَ للَِّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيـْلَةٍ عُت ـَ

يعِ ثَلاَثِينَ مَرَّةً سِتِّينَ ألَْفاً سِتِّينَ ألَْفاً  يَـوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ    ».مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فيِ جمَِ

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ إِنَّ للَِّهِ عز و جل فيِ كُلِّ لَيـْلَةٍ مِنْ «؛ 7، حديث 68/ 4: الكافى  محَُمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سمَِ
هَا مِثْلَ مَا أعَْتَقَ فيِ عُتـَقَاءَ وَ طلَُقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلاَّ مَنْ أفَْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ فإَِذَا كَانَ فيِ آخِرِ لَيـْلَةٍ مِنْهُ أعَْتَقَ فِيشَهْرِ رَمَضَانَ 

يعِهِ    ».جمَِ

عْتُ أبَاَ عَ «؛ 13502، حديث 18، باب 317/ 10: وسائل الشيعة بْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ  محَُمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قاَلَ سمَِ
 طَوِيلٌ وَ فِيهِ أنََّهُ كَانَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ لاَيَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ لاَأمََةً الحْديث وَ هُوَ 

لَةٍ مِنَ الشَّهْرِ  يَكْتُبُ جِنَاياēَِِمْ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَ يَـعْفُو عَنـْهُمْ فيِ  إِنَّ للَِّهِ عز و جل فيِ كُلِّ لَيـْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ ... آخِرِ ليَـْ
فْطَارِ سَبْعِينَ ألَْفَ ألَْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلٌّ قَدِ اسْتـَوْجَبَ النَّارَ فإَِذَا كَانَ آخِرُ لَيـْلَةٍ مِنْ  يهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ فِ الإِْ

نْـيَا رَجَاءَ  يعِهِ وَ إِنيِّ لأَُحِبُّ أَنْ يَـراَنيَِ اللَّهُ وَ قَدْ أَعْتـَقْتُ رقَِاباً فيِ مِلْكِي فيِ دَارِ الدُّ أَنْ يُـعْتِقَ رَقَـبَتيِ مِنَ النَّارِ وَ مَا اسْتَخْدَمَ  فيِ جمَِ
لَةُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ وَ اسْتَبْدَلَ سِوَاهُمْ فيِ الحَْ خَادِماً فَـوْقَ حَوْلٍ كَانَ إِذَا مَلَكَ عَبْد وْلِ اً فيِ أوََّلِ السَّنَةِ أَوْ فيِ وَسَطِ السَّنَةِ إِذَا كَانَ ليَـْ
يْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ يأَْتيِ đِِمْ عَرَفَاتٍ فَـيَسُدُّ لحَِقَ باِللَّهِ وَ لَقَدْ كَانَ يَشْترَِي السُّودَانَ وَ مَا بِهِ إِلَ  الثَّانيِ ثمَُّ أَعْتَقَ كَذَلِكَ كَانَ يَـفْعَلُ حَتىَّ 

  ».đِِمْ تلِْكَ الْفُرجََ وَ الخِْلاَلَ فإَِذَا أفَاَضَ أمََرَ بِعِتْقِ رقَِاđِِمْ وَ جَوَائِزَ لهَمُْ مِنَ الْمَالِ 

يه السلام أنََّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَلاَ أَرْوِي عَنِ الْعَالمِِ عل: فقه الرضا عليه السلام«؛ 60، حديث 372/ 93: بحار الأنوار
كُلَّ لَيـْلَةٍ مِنْهُ مِثْلَ مَا ]  أعَْتَقَ [اخِرُ عتق يُـعْتِقُ فيِ أوََّلِ لَيـْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سِتَّمِائَةِ ألَْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فإَِذَا كَانَ الْعَشْرُ الأَْوَ 

لَةُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِنَ النَّارِ مِثْلَ مَا أعَْتَقَ فيِ سَائرِِ الشُّهُورِ فيِ الْ ]  أَعْتَقَ [عتق    ».عِشْريِنَ الْمَاضِيَةِ فإَِذَا كَانَ ليَـْ
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  ».شوند و از رحمت خدا مأيوس نباشيد؛ زيرا جز مردم كافر از رحمت خدا مأيوس نمى«؛ 87): 12(يوسف  -)2(

  391: مرگ و فرصت ها، ص

خواهيد به دار بكشيد،  اين شخصى كه مى. من تير را انداختم، اما به خطا رفت، عمدى نبوده است: ايستاد و گفت
  .گناه است بى

گفتى، ما به يقين اين كه اين  تو به چه سبب آمدى و خود را معرفى كردى؟ اگر نمى: پدر مقتول به اين جوان قاتل گفت
  .شد ام مىكشيديم و تم فرزند ما را كشته است، او را به دار مى

به اميد كرم تو خودم را معرفى كردم، چون : گذارد، قاتل به پدر مقتول گفت گاهى خدا چه حرفهايى در دهان شخص مى
ديدم دور از انصاف و مردانگى است كه شخصى ديگرى به جاى من كشته شود، اما بيايم و بگويم كه من قاتل هستم، 

  .پولى به او بدهيد و او را بدرقه كنيد تا برود: ر مقتول گفتپد. به اين اميد كه تو كرم كنى و مرا ببخشى

به اميد كرم يك خان به گناه خود اعتراف كرد و او نيز او را بخشيد، ولى ما اميد نداشته باشيم؟ يعنى دل ما از اميد به خدا 
چه كسى . ر اميدى خالى كنيدكه اگر اهل تقوا هستيد، بايد دل را از ه: خالى باشد؟ دين را به ما اشتباه آموزش ندهند

چنين چيزى گفته است؟ يعنى دل را از محبت به پدر و مادر، همسر و فرزند و دوستان مؤمن خالى كنم؟ اين خلاف قرآن 
  .شود ماند، بلكه هر چيزى، خدايى مى من وقتى محبتم براى خدا باشد، غيرى در كار نمى. است

   درخواست اميد در دعاى كميل

  

  :اند عليه السلام چقدر زيبا مسأله اميد مثبت را مطرح كردهاميرالمؤمنين 

يا الهى و ربى و سيدى و مولاى لأىّ الامور اليك اشكو و لما منها اضجّ و أبكى لأليم العذاب و شدته أم لطول البلاء و «
احبائك و اوليائك فهبنى يا مدته فلئن صيرّتنى للعقوبات مع اعدائك و جمعت بينى و بين اهل بلائك و فرقّت بينى و بين 

   الهى و سيدى و مولاى و ربى صبرت

  392: مرگ و فرصت ها، ص
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على عذابك فيكف اصبر على فراقك وهبنى صبرت على حرّ نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك أم كيف اسكن فى 
  »1« ».النار و رجائى عفوك

هيچ وقت سابقه . اميد من، اين بوده كه تو از من گذشت كنىچگونه در قيامت به جهنم بروم و بمانم، حال اين كه همه 
هيچ كسى به ما » و لا اخبرنا بفضلك عنك«: گويى چند سطر بعد مى. نداشته كه اميدها را سركوب و اميدوار را رد كنى

  .چ كس نگفته استاگر بود كه بايد به ما گفته باشند، اما هي. خبر نداده كه تويى كه كريم هستى، اميد كسى را نااميد كنى

يعنى چون تو كريم، ربّ و مالك من هستى، پس هرگز اميد مرا نااميد » يا كريم يا رب«: آورد بعد چه اسامى زيبايى را مى
  .كنى نمى

من كه دو خدا ندارم تا . تو كه فقط مرا ندارى، اما من فقط تو را دارم: دارند امام سجاد عليه السلام به پروردگار عرضه مى
  »2« .مرا بيامرز: من فقط تو را دارم كه بگويم. در خانه آن خدا برو: بگويىبه من 

  ها اغتنام فرصت - 3

  

چه فرصتى بالاتر از ماه . غنيمت دانستن فرصت. دانند ها را غنيمت مى فرصت» و اغتنام المهل«: اما نشانه ديگر اهل تقوا
غنيمت دانستن فرصت عمر، سحرگاهان بيدار شويد، شب هنگام، براى . رمضان هست؟ اين فرصت عمر را نابود نكنيد

  .اين غنيمت دانستن فرصت است. ما را بيامرز: و به خدا بگوييد

 لطف الهى به من خوار و زار
 

 نيز دهد وعده وصل نگار

  از مى آن ساقى شيرين لبم
 

  مست كند، صبح نمايد شبم

  درگذرد از گنهم لطف دوست
 

  لطف، چنين پر گنهى را نكوست

______________________________  
  .708: اقبال الأعمال -)1(
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أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه «؛ 17، ذيل حديث 27، باب 137/ 82: بحار الأنوار -)2(
حَتىَّ يَـرْفَضَّ عَرَقاً ثمَُّ يَـرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُْولىَ وَ يَـقُولُ اللَّهُمَّ  سَجَدَ لمَْ يَـرْفَعْ رَأْسَهُ السلام إِذَا قَامَ إِلىَ الصَّلاَةِ تَـغَيَّـرَ لَوْنهُُ فَإِذَا 

  ».اعْفُ عَنيِّ وَ اغْفِرْ ليِ وَ ارْحمَْنيِ وَ اجْبُـرْنيِ وَ اهْدِنيِ إِنيِّ لِما أنَْـزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ 

اللَّهُمَّ إِنَّكَ طاَلِبيِ إِنْ أنَاَ هَرَبْتُ، وَ مُدْركِِي إِنْ أنَاَ فَـرَرْتُ، فَـهَا أنَاَ ذَا بَـينَْ يَدَيْكَ «؛ 50دعا : جادية عليه السلامصحيفة س
فُ عَنيِّ فَـقَدِيماً شمَلََنيِ عَفْوُكَ، وَ ألَْبَسْتَنيِ خَاضِعٌ ذَلِيلٌ راَغِمٌ، إِنْ تُـعَذِّبْنيِ فَإِنيِّ لِذَلِكَ أهَْلٌ، وَ هُوَ ياَ رَبِّ مِنْكَ عَدْلٌ، وَ إِنْ تَـعْ 

  ».عَافِيَتَكَ 

  

  393: مرگ و فرصت ها، ص

  

 يك نظر دلبر مرا هُش كند
 

 عاقبت كار مرا خوش كند

 درگذر اى دوست گناه مرا
 

 «1» صبح كنى شام سياه مرا

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .اى الهى قمشه -)1(

  394: مرگ و فرصت ها، ص

  ها پى نوشت

  ها فهرست -

   فهرست آيات
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   آيه

   آيه شماره

   صفحه

  )1«فاتحه . 

  »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

1  

29  

  »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ «

2  

29  

  »ملِكِ يَـوْمِ الدّينِ «

4  

130 ،131  

  )2(بقره . 

  »ذَ لِكَ الْكِتبُ لاَرَيْبَ فِيهِ هُدًى للّْمُتَّقِينَ «

2  

120 ،348  
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  »الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَوةَ وَ ممَِّا رَزَقْنهُمْ ينُفِقُونَ «

3  

348  

  »...إِبلِْيسَ وَ إِذْ قُـلْنَا لِلْمَلئِكَة اسْجُدُواْ لأَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلآَّ «

34  

291  

  »فَـتَكُوناَ مِنَ الظلِمِينَ «

35  

286 ،288 ،289 ،293  

مَُا الشَّيْطنُ عَنـْهَا فأََخْرَجَهُمَا ممَِّا كَاناَ فِيهِ «   »فَأَزَلهَّ

36  

293  

  »كَلِمتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ  ءَادَمُ مِن رَّبهِّ   فَـتـَلَقَّى«

37  

294  

يعًا فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُم مّنىّ هُدًى فَمَنق ـُ«   »...لْنَا اهْبِطوُاْ مِنـْهَا جمَِ

38  
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55  

  »وَ أقَِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ اركَْعُواْ مَعَ الرَّ كِعِينَ «

43  

145 ،147  

تجَْزىِ نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيًا وَ لاَيُـقْبَلُ مِنـْهَا شَفعَةٌ «   »...لاَّ

48  

203 ،204 ،205  

  402: مرگ و فرصت ها، ص

  »وَ يَـقْتُـلُونَ النَّبِيّينَ بِغَيرِْ الحَْقّ ذَ لِكَ بمِاَ عَصَواْ وَّكَانوُاْ يَـعْتَدُونَ «

61  

260  

لُوَنَّكُم بِشَىْ «   »...ءٍ مّنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مّنَ  وَ لنََبـْ

155  

326  

  »بَةٌ قَالُواْ إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ الَّذِينَ إِذَآ أَصبَتـْهُم مُّصِي«

156  

326  
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  »... وَ الْيَتمَى  ذَوِى الْقُرْبىَ  حُبّهِ   وَ ءَاتَى الْمَالَ عَلَى«

177  

360  

  »وَ أَن تَـقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَتَـعْلَمُونَ «

169  

289  

  »بِكُمُ الْعُسْرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ «

185  

202  

  »وَقتِلُواْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ «

190  

374  

  »...فَـبـَعَثَ اللَّهُ النَّبِيّينَ مُبَشّريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ «

213  

54 ،186  

  »بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى«

253  
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186  

  )3(آل عمران . 

  »لاَيخُْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ اللَّهَ «

9  

216  

  »رَبّ إِنىّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فىِ بَطْنىِ محَُرَّراً«

35  

243  

  »...فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَـعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ «

61  

146  

  »وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَ تُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ «

133  

360  

  »كَ الأَْيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بَـينَْ النَّاسِ وَتلِْ «

140  

221  
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  »وَسَنَجْزِى الشكِريِنَ «

145  

5  

  »...وكََأيَنّ مّن نَّبىِّ قتَلَ مَعَهُ ربِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ«

146  

258 ،260  

  »...إِنَّ وَشَاوِرْهُمْ فىِ الأَْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ «

159  

24 ،25  

مٍ للّْعَبِيدِ «   »وَأَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ

182  

218  

  »كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ «

185  

3  

  )4(نساء . 

  »فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مّنَ النّسَآءِ «
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3  

346  

  »أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلىِ الأَْمْرِ مِنكُمْ «

59  

186 ،187  

  403: مرگ و فرصت ها، ص

  »...وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَوُْلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ «

69  

193  

  »أيَْـنَما تَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فىِ بُـرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ «

78  

4  

  »وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيئَّةٍ فَمِن نَّـفْسِكَ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ «

79  

202  

  »...ثمَُّ  وَمَن يخَْرجُْ مِن بَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ «

100  
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216  

رْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ «   »إِنَّ الْمُنفِقِينَ فىِ الدَّ

145  

118  

  »تَكْلِيًما  وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى«

164  

187  

  »أنَزلَْنَآ إِلَيْكُمْ نوُراً مُّبِينًاوَ «

174  

40  

  )5(مائده . 

  »الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيبّتُ «

5  

69  

مُْ «   »وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَّ

5  

69  
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  »النفس بالنفس«

45  

218  

اَ وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ «   »...وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ إِنمَّ

55  

144 ،145  

  )6(انعام . 

  »الَّذِينَ ءَامَنُواْ ولمََْ يَـلْبِسُواْ إِيمنـَهُم بِظلُْمٍ أوُْلئِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ «

82  

133 ،223  

  » وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى«

164  

287  

  »الْبلِغَةُ فَـلَوْ شَآءَ لهَدََيكُمْ أَجمَْعِينَ قُلْ فَلِلَّهِ الحُْجَّةُ «

149  

114  

  )7(اعراف . 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

رٌ مّنْهُ «   »...قَالَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَاَ خَيـْ

12  

291  

  »...وَياَدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ «

19  

293  

  »مْنَآ أنَفُسَنَا وَإِن لمَّْ تَـغْفِرْ لنََا وَ تَـرْحمَْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخْسِريِنَ قَالاَ رَبَّـنَا ظلََ «

23  

294  

  404: مرگ و فرصت ها، ص

  »...وَلَقَدْ ذَرأَنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثِيراً مّنَ الجِْنّ وَالإْنسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ «

79  

304  

  »...وَأَتمْمَْنهَا بِعَشْرٍ فَـتَمَّ ثلَثِينَ لَيـْلَةً   وَ وَ عَدْناَ مُوسَى«

142  

13 ،160  

  »الطَّيّبتِ ... الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىَِّ الأُْمّىَّ الَّذِى«
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157  

67  

  »وَيحَُرّمُ عَلَيْهِمُ الخْبَائِثَ «

157  

69  

  »وَيَضَعُ عَنـْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأْغْللَ الَّتىِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ «

157  

74  

  »يأَْمُرُهُم باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنْههُمْ عَنِ الْمُنكَرِ «

157  

71 ،74  

  »فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ «

176  

28  

  )8(انفال . 

  »...لهَّمُْ دَرَجتٌ عِندَ رđَِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ «

4  
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186 ،188  

اَ غَنِمْتُم مّن شَىْ «   »خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ  وَاعْلَمُواْ أَنمَّ

41  

41 ،158 ،358  

  )9(توبه . 

  »...đِاَ جِبَاهُهُمْ   عَلَيـْهَا فىِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوَى  يَـوْمَ يحُْمَى«

35  

348  

  »لاَتَـعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتمُ بَـعْدَ إِيمنِكُمْ «

66  

55  

  »فَـيُـنَبّئُكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ علِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهدَةِ   ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلىَ «

94  

131  

  »مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ وَ أَمْوَ لهَمُ بأَِنَّ لهَمُُ الجْنََّةَ   إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى«

111  

144 ،148 ،360  
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  )10(يونس . 

  »يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَيَظْلِمُ النَّاسَ شَيًا وَ لكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ «

44  

130  

  »...وَ إِن يمَسَْسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِن«

107  

24  

  )12(يوسف . 

  »وَ فَـوْقَ كُلّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ «

76  

23  

  405: مرگ و فرصت ها، ص

  »يبَنىَِّ اذْهَبُواْ فَـتَحَسَّسُواْ مِن يوُسُفَ وَ أَخِيهِ «

87  

189  

  »...ايَْسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَياَيَْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ وَ لاَتَ «

87  
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188 ،390  

  »هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَـعَلْتُم بيُِوسُفِ وَ أَخِيهِ إِذْ أنَتُمْ جهِلُونَ «

89  

189  

  »قَالوُاْ أءَِنَّكَ لأََنتَ يوُسُفُ «

90  

190  

نَآ إِنَّهُ مَنقَالَ أنَاَ يوُسُفُ وَ هذَآ أَخِى قَدْ «   »...مَنَّ اللَّهُ عَلَيـْ

90  

190  

  )13(رعد . 

  »جَنتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا وَ مَن صَلَحَ مِنْ ءَاباَءِهِمْ وَ أَزْوَ جِهِمْ وَ ذُريّتِهِمْ «

23  

42  

  »إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَ يَـهْدِى إِليَْهِ مَنْ أنَاَبَ «

27  

114  
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  )14(ابراهيم . 

  »فَـيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَ يَـهْدِى مَن يَشَآءُ «

4  

114  

  »وَ لاَتحَْسَبنََّ اللَّهَ غفِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظلِمُونَ «

42  

218  

  »وُجُوهَهُمُ النَّارُ   سَراَبِيلُهُم مّن قَطِراَنٍ وَ تَـغْشَى«

50  

86  

  )15(حجر . 

  »فَسَجَدَ الْمَلئِكَة كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ «

30  

290  

  »ادْخُلُوهَا بِسَلمٍ ءاَمِنِينَ «

46  

6  
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  )17(اسراء . 

  »...بِعَبْدِهِ ليَْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ   سُبْحنَ الَّذِى أَسْرَى«

1  

87 ،160  

  »إِنَّ الْمُبَذّريِنَ كَانوُاْ إِخْوَ نَ الشَّيطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطنُ «

27  

344  

  »لْطنًاسُ  فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِهِّ «

33  

218  

  )18(كهف . 

  »قَالَ قاَئِلٌ مّنـْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ «

19  

9  

  406: مرگ و فرصت ها، ص

  )19(مريم . 

  »مَا كَانَ أبَوُكِ امْرأََ سَوْءٍ وَ مَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيčا«
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28  

243  

  »قاَلُواْ كَيْفَ نكَُلّمُ مَن كَانَ فىِ الْمَهْدِ صَبِيčافَأَشَارَتْ إِليَْهِ «

29  

244  

  »قَالَ إِنىّ عَبْدُ اللَّهِ ءَاتنىَِ الْكِتبَ وَ جَعَلَنىِ نبَِيčا«

30  

244  

  »وَ جَعَلَنىِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنتُ «

31  

244  

  »فىِ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  وَ أنَذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الأَْمْرُ وَ هُمْ «

39  

201  

  )20(طه . 

نَا رَسُولاً فَـنَتَّبِعَ ءَايتِكَ مِن قَـبْلِ أَن نَّذِلَّ وَ نخَْزَى«   » لَوْلآَ أَرْسَلْتَ إِليَـْ

134  
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54  

  )21(انبياء . 

  »عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ «

26  

290  

  »ةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيًاوَ نَضَعُ الْمَوَ زيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيمَ «

47  

130  

نَا đِاَ وَ كَفَى«   »بِنَا حسِبِينَ   وَ إِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ

47  

7  

  »وَ كَذَ لِكَ ننُجِى الْمُؤْمِنِينَ «

88  

191  

  )23(مؤمنون . 

  »قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «

1  
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88 ،191  

  »صَلاēَِِمْ خشِعُونَ الَّذِينَ هُمْ فىِ «

2  

88  

  »وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «

3  

88  

  »وَ الَّذِينَ هُمْ للِزَّكَوةِ فعِلُونَ «

4  

88  

  »وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حفِظوُنَ «

5  

88  

  407: مرگ و فرصت ها، ص

  »فَإِنَّـهُمْ غَيـْرُ مَلُومِينَ أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْنُـهُمْ   إِلاَّ عَلَى«

6  

88  
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  »وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأوُْلئِكَ هُمُ الْعَادُونَ   فَمَنِ ابْـتـَغَى«

7  

88  

  »وَ الَّذِينَ هُمْ لأَِمنتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَ عُونَ «

8  

88  

  »صَلَوَ ēِِمْ يحَُافِظُونَ   وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى«

9  

88  

  »أوُْلئِكَ هُمُ الْوَ رثِوُنَ «

88  

  »الَّذِينَ يَرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خلِدُونَ «

11  

88  

  »يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   وَ مِن وَراَئِهِم بَـرْزخٌَ إِلىَ «

100  

27  
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  )24(نور . 

  »فَأوُْلئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ «

52  

191  

  )26(شعراء . 

  »وَ أنَذِرْ عَشِيرتََكَ الأَْقـْرَبِينَ «

214  

201  

  )27(نمل . 

  »نفسى ظلمت«

44  

37  

  )29(عنكبوت . 

  »...وَ مَآ أنَتُم بمِعُْجِزيِنَ فىِ الأَْرْضِ وَلاَ فىِ السَّمَآءِ وَ مَا«

22  

342  

  )32(سجده . 
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  »جَزَآءَ بمِاَ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ «

17  

130  

  )33(احزاب . 

  »مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مّن قَـلْبـَينِْ فىِ جَوْفِهِ «

4  

58  

  »النَّبىُِّ إِنَّآ أَرْسَلْنكَ شهِدًا وَ مُبَشّراً وَ نَذِيراًيأيَُّـهَا «

45  

187  

  408: مرگ و فرصت ها، ص

  »وَ سِراَجًا مُّنِيراً وَ دَاعِيًا إِلىَ اللَّهِ بإِِذْنهِِ «

46  

187  

  )35(فاطر . 

  »...وَ هُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَبَّـنَآ أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صلِحًا«

37  
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173 ،174 ،176 ،178  

  )38(ص . 

  »قَالَ فَاخْرجُْ مِنـْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ «

77  

292  

  »يَـوْمِ الدّينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتىِ إِلىَ «

78  

292  

  »فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعِينَ «

82  

292  

  »إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْهُمُ الُمخْلَصِينَ «

83  

292  

  »مِنكَ وَ ممَِّن تبَِعَكَ مِنـْهُمْ أَجمَْعِينَ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ «

85  

292  
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  )39(زمر . 

  »إِنَّكَ مَيّتٌ وَ إِنَّـهُم مَّيتُّونَ «

30  

3  

يعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «   »لاَتَـقْنَطُواْ مِن رَّحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

53  

306  

  »...مَا فَـرَّطتُ فىِ جَنبِ   عَلَى  سْرَتَىأَن تَـقُولَ نَـفْسٌ يحَ «

56  

157 ،158 ،159  

  )40(غافر . 

  »النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْهَا غُدُوčا وَ عَشِيčا«

46  

45  

  )41(فصلت . 

  »...إِنَّ الَّذِينَ قاَلُواْ رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقمُواْ تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ «

30  
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42 ،57 ،59 ،60  

  »فِيهَا مَا تَشْتَهِى أنَفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ «

31  

60  

  »نُـزُلاً مّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ «

32  

60  

َ   سَنُريِهِمْ ءاَيتِنَا فىِ الأَْفَاقِ وَ فىِ أنَفُسِهِمْ حَتىَّ «   »...يَـتَبـَينَّ

53  

90  

  409: مرگ و فرصت ها، ص

يطُ ءٍ  أَلآَ إنَِّهُ بِكُلّ شَىْ «   »محُِّ

54  

343  

  )44(دخان . 

  »ذُقْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ «

49  
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119  

  )49(حجرات . 

  »إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَيكُمْ «

13  

371  

  )51(ذاريات . 

  »إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ «

58  

222  

  )54(قمر . 

  »يَسَّرْناَ الْقُرْءاَنَ لِلذكّْرِ فَـهَلْ مِن مَّدَّكِرٍ وَ لَقَدْ «

17  

231  

  »فىِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ «

55  

193  

  )56(واقعه . 
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مَقْطوُعَةٍ وَ لاَممَنُْوعَةٍ «   »لاَّ

33  

222  

  )57(حديد . 

  »أيَْدِيهِمْ  نوُرُهُم بَـينَْ   يَـوْمَ تَـرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنتِ يَسْعَى«

12  

40  

نَكُمْ « نْـيَا لَعِبٌ وَ لهَوٌْ وَ زيِنَةٌ وَ تَـفَاخُرُ بَـيـْ اَ الحْيََوةُ الدُّ   »اعْلَمُواْ أَنمَّ

20  

385  

  )58(مجادله . 

  »حَسْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَـهَا فبَِئْسَ الْمَصِيرُ «

8  

219  

  410: مرگ و فرصت ها، ص

  )59(حشر . 

  »...أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ đِِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن  وَ يُـؤْثرُِونَ عَلَى«
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9  

161  

  »...يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ اتَّـقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظرُْ نَـفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ «

18  

99  

  )61(صف . 

  »...تجِرَةٍ تنُجِيكُم  يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى«

10  

232 ،272  

  »...وَتجُهِدُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ  ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولهِِ ت ـُ«

11  

232 ،272  

  »...يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنتٍ تجَْرِى مِن«

12  

232 ،272  

  )62(جمعه . 

  »...قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلقِيكُمْ ثمَُّ «
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8  

4  

  )66(تحريم . 

  »قُواْ أنَفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناَراً وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجَارَةُ «

6  

90  

يَـعْصُونَ اللَّهَ مَآ أمََرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ «   »لاَّ

6  

290 ،291  

  »...وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَّّذِينَ ءَامَنُواْ امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ «

11  

275 ،276  

  »وَ مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرَ نَ الَّتىِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا«

12  

243  

  )73(مزمل . 

  »قُمِ الَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً «
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2  

160  

  )74(مدثر . 

  »كُلُّ نَـفْسِ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

38  

287  

  )76(انسان . 

  »بِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراًإِنَّا هَدَينْهُ السَّ «

3  

5 ،6 ،55 ،57  

  411: مرگ و فرصت ها، ص

  »إِنَّآ أعَْتَدْناَ لِلْكفِريِنَ سَلسِلاَْ وَ أغَْللاً وَ سَعِيراً«

4  

75  

  8» مِسْكِينًا وَ يتَِيًما وَ أَسِيراً حُبّهِ   وَ يطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى«

41  

  )78(نبأ . 
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  »لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاًإِنَّ «

31  

371  

  )79(نازعات . 

  »وَ النزعِتِ غَرْقًا«

1  

132  

  )81(تكوير . 

  »إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ «

1  

172  

  »وَ إِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ «

2  

172  

  »وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ «

5  

28  
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  )82(انفطار . 

  »يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ «

12  

141  

  )88(غاشيه . 

  »مِنْ عَينٍْ ءَانيَِةٍ   تُسْقَى«

5  

85  

  »لَّيْسَ لهَمُْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَريِعٍ «

6  

84  

يُسْمِنُ وَ لاَيُـغْنىِ مِن جُوعٍ «   »لاَّ

7  

85  

  )89(فجر . 

  »وَ الْفَجْرِ «

1  
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160  

  »وَ ليََالٍ عَشْرٍ «

2  

160  

  »وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ «

3  

160  

  »الْمُطْمَئِنَّةُ يأيََّـتُـهَا النَّـفْسُ «

27  

44 ،90  

  412: مرگ و فرصت ها، ص

  »رَبّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً   ارْجِعِى إِلىَ «

28  

44 ،90  

  »فَادْخُلِى فىِ عِبدِى«

29  

44 ،90 ،91  
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  »وَ ادْخُلِى جَنَّتىِ «

30  

44 ،90  

  )90(بلد . 

نـَينِْ «   »أَلمَْ نجَْعَل لَّهُ عَيـْ

8  

54  

  »وَ لِسَاناً وَ شَفَتـَينِْ 

9  

54  

  »وَ هَدَيْنهُ النَّجْدَيْنِ 

10  

54  

  )101(قارعه . 

  »الْقَارعَِةُ «

1  

142  
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  »مَا الْقَارعَِةُ «

2  

142  

  »وَ مَآ أَدْرئَكَ مَا الْقَارعَِةُ «

3  

142  

  »يَـوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراَشِ الْمَبْثوُثِ «

4  

142  

  »وَ تَكُونُ الجِْبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ «

5  

142  

  »فأََمَّا مَن ثَـقُلَتْ مَوَ زيِنُهُ «

6  

142 ،148  

  »فَـهُوَ فىِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ «

7  
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142 ،148 ،171  

  »وَ أمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَ زيِنُهُ «

8  

142 ،148  

  »فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ «

9  

142 ،148  

  »وَ مَآ أَدْريَكَ مَاهِيَهْ «

10  

142 ،148  

  »ناَرٌ حَامِيَةُ «

11  

142 ،148  

  )107( ماعون. 

  »أَرءََيْتَ الَّذِى يُكَذّبُ باِلدّينِ «

1  

349  
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  »فَذَ لِكَ الَّذِى يدَعُُّ الْيَتِيمَ «

2  

349  

  »طَعَامِ الْمِسْكِينِ   وَ لاَيحَُضُّ عَلَى«

3  

349  

  413: مرگ و فرصت ها، ص

  )109(كافرون . 

  »لَكُمْ دِينُكُمْ وَلىَِ دِينِ «

6  

258  

  )111(مسد . 

  »لهََبٍ وَ تَبَّ تَـبَّتْ يدََآ أَبىِ «

1  

204 ،287  

  414: مرگ و فرصت ها، ص

   فهرست روايات
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   روايت

   معصوم

   صفحه

  »آه من هذه الداهية العظمى«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

105  

   اداء الفرائض اجتناب:] ما الاستعداد للموت، قال[« 

  »المحارم و الاشتمال على المكارم

   امام على عليه السلام

105- 106  

  »اشهد انّك كنت نوراً فى الاصلاب الشامخة«

   زيارت اربعين

40 ،41  

  »افضل من ملك مقرب«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

261  

قَةُ الجنََّةُ «   الا و ان اليوم المضمار وَ غَدَاً السِّباقُ و السَّبـْ
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  »وَ الغَايةَُ النَّارُ 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

6  

  »لربّكم فى أياّم دهركم نفحات الا فتعرضوا لهاالا و انّ «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

229 ،235  

  »الذين اذا احسنوا استبشروا«

   امام محمدباقر عليه السلام

388  

  »اللهم ارزقنى عقلاً كاملاً و لبُّاً راجحاًو قلباً زاكياً «

   امام سجاد عليه السلام

306  

   المؤمنات، والمسلمين والمسلماتاللهم اغفر للمؤمنين و «

  »و مملوكنا و عبدنا... 

   امام سجاد عليه السلام

304  

  »ء اللهم انىّ اسئلك برحمتك التى وسعت كل شى«
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   دعاى كميل

191  

  »الهى رضاً بقضائك و تسليماً لامرك لا معبود سواك«

   امام حسين عليه السلام

327  

  »لاتحرقنى بنارك! اليك عنى«

   ى االله عليه و آلهرسول اللّه صل

358  

  »انَّ اللّه غَيورٌ وَ يحُِبُّ كُلّ غَيور«

   امام صادق عليه السلام

70  

  »انّ المؤمن اعظم حرمة من الكعبة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

357  

  »انّ أقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحسنكم اخلاقاً «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

116  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »تجعلنى من عتقائك من الناران «

  دعاى شب قدر

278  

  »انت و شيعتك هم الفائزون«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

303  

  416: مرگ و فرصت ها، ص

   انفاسكم فيه تسبيح و نومكم فيه عبادة و عملكم فيه«

  »مقبول و دعاءكم فيه مستجاب

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

173  

  على ذلك ولكن اعينونى بورع و اجتهاد وانكم لاتقدرون «

  »عفّة و سداد

   اميرالمؤمنين عليه السلام

147  

  »اهل القرآن اهل االله و خاصته«

   اميرالمؤمنين عليه السلام
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231  

  »ولو بشقّ تمرة... تصدقوا«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

349  

  »تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة«

   عليه و آلهرسول اللّه صلى االله 

314  

  »تقربوا الى االله بالطاعة«

   امام مجتبى عليه السلام

192 ،193  

  »ء يعمى و يصمّ  حبّك الشى«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

302  

  »حق االله الاكبر فانّك تعبده«

   امام سجاد عليه السلام

359  

  »حق الولد على الوالد أن يحسّن اسمه«
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

245 ،246  

  »حلّت العزوبة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

104  

  »الحمدالله على كل حال«

   امام صادق عليه السلام

101  

  »الحمدالله على هذه النعمة«

   امام صادق عليه السلام

101  

  »خصّصتما بالولد الزكى«

   حديث قدسى

245  

  »خلقكم االله انواراً «

   زيارت جامعه

40  
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  »الدنيا مزرعة الآخرة«

   اللّه صلى االله عليه و آله رسول

121  

  »زُرْ غِبّاً تَـزْدَدْ حُبّاً «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

315  

  »سلمان منّا اهل البيت«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

120  

  »شرّ الاموال ما لم ينفق فى سبيل اللّه«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

359  

حارمِِ  الشُّكْرُ للِنِّـعَمِ اجْتِنابُ «
َ
  »الم

   امام صادق عليه السلام

5  

  »شيعتنا كالنحل«

   اميرالمؤمنين عليه السلام
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59  

  »صوموا تصحّوا«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

345  

  »العرق دساس«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

242  

  »فَاجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشَّاكريِنَ «

   امام حسين عليه السلام

5  

  »تمرّ مرّ السحابالفرص «

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

208  

  »الفرصة غُنم«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

271  

  417: مرگ و فرصت ها، ص
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  »فكر ساعة خير من عبادة سنة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

313  

  »كنت كالجبل لاتحركّه العواصف«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

59  

  »معصية من عصاه لانهّ لاتضرهّ«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

286  

  »لقد انزلت علىّ عشر آيات من اقامهن دخل الجنة«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

87  

  للمتقى ثلاث علامات اخلاص العمل و قصر الامل و«

  »اغتنام المهل

   اميرالمؤمنين عليه السلام

372 ،375 ،377 ،378 ،385 ،388 ،389 ،392  

  »تستقرّ ارواحهم فى اجسادهم طرفة عينلم «
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

290  

   فلينظر الى على بن... مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـنْظُرَ إِلىَ آدَمَ فيِ عِلْمِهِ «

  »ابى طالب

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

147  

  »من رآنى فقد راى الحق«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

234  

  ء لا بدّ منه و سفر الموت شي]  أن أتمنىّ الموت؟أتأذن لى[« 

  »وَ التَمَنىِّ لِلْمَوْتِ ... طويل

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

23 ،25 ،26 ،30 ،129  

  »الناس نيامٌ فاذا ماتوا انتبهوا«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

278  

  »و بحقّ كلّ مؤمن مدحته فيه«
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  دعاى شب قدر

276  

  »و رجائى عفوك«

   دعاى كميل

389  

  »و لا اخبرنا بفضلك عنك«

   دعاى كميل

392  

  »و لا يمكن الفرار من حكومتك«

   دعاى كميل

343  

   ولاية على بن ابى طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من«

  »عذابى

   حديث قدسى

223  

  »هل رأيتَ حبيباً يكره لقاءَ حبيبِه«

   امام صادق عليه السلام
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39  

  »...قبل خمس، شبابك قبل هرمكاغتنم خمساً ! يا اباذر«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

316 ،318 ،332  

  يا الهى و ربى و سيدى و مولاى لأىّ الامور اليك اشكو«

  »و رجائى عفوك... 

   دعاى كميل

392  

  »يا اهل التقوى و المغفرة«

   امام رضا عليه السلام

99  

  »من يمت يرنى! يا حارُ همدان«

   السلام اميرالمؤمنين عليه

91  

  »يا دائم الفضل على البريةّ«

   دعاى شب جمعه

100  
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  418: مرگ و فرصت ها، ص

  »يا سريع الرضا«

   دعاى كميل

289  

  »يا كريم يا رب«

   دعاى كميل

392  

   يشيب ابن آدم و يشبّ فيه خصلتان الحرص و طول«

  »الأمل

   ول اللّه صلى االله عليه و آله

376  

  »يضاعف اللّه فيه الحسنات«

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

232  

  »ينتقل من دار الى دار«

   اميرالمؤمنين عليه السلام

39  
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  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

   از على آموز اخلاص عمل

   مولوى

374  

  از مكافات عمل غافل مشو

  دهخدا

121  

   امروز شاه انجمن دلبران يكى است

   حافظ شيرازى

58  

   گه شود صافاى صوفى شراب آن  

   ميرزا محمدتقى

   حجة الاسلام

13  
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   بينى اين دغل دوستان كه مى

   سعدى شيرازى

330  

  زار بذرافشانى مكن در هر زمين شوره

  347؟ 

   به نام آنكه جان را فكرت آموخت

   محمودشبسترى شيخ

319  

   بيا تا دست از اين عالم بداريم

   شيخ روزđانى

364  

   نيستتو مگو ما را بدان شه بار 

   مولوى

299  

   جوانى چنين گفت روزى به پيرى

   پروين اعتصامى

318  
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   چرا عاقل كند كارى كه باز آرد پشيمانى

  133؟ 

   چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست

  386؟ 

   در حقيقت مالك اصلى خداست

  364؟ 

   دگر تا جهان هست بزمى چنين

  261؟ 

   دوستان را كجا كنى محروم

   سعدى شيرازى

192  

   راهى است خطرناك ره مرگ ولكن

  91؟ 

  رگ رگست اين آب شيرين آب شور

   مولوى

53  

  ز دست ديده و دل هر دو فرياد
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   باباطاهر همدانى

327  

   ز راه نسبت حق روح با روح

   وحشى بافقى

234  

  420: مرگ و فرصت ها، ص

   طريقت بجز خدمت خلق نيست

   سعدى شيرازى

347  

  غلام همّت آنم كه زير چرخ كبود

   حافظ شيرازى

102  

  كعبه يك سنگ نشانى است كه ره گم نشود

   ناصرالدين شاه

357  

  گاوان و خران بار بردار

   سعدى شيرازى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

174  

  گر جمله كائنات كافر گردند

   بابا افضل كاشانى

286  

  گر قدمت هست چو مردان برو

   سعدى

7  

  لطف الهى به من خوار و زار

   اى الهى قمشه

392- 393  

   قضاى حق گلهما نداريم از 

   ميرزا محمدتقى

   حجة الاسلام

326  

   متاعى كه من رايگان دادم از كف

   پروين اعتصامى

318 ،319  
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  مرا باشد از درد طفلان خبر

   سعدى شيرازى

178  

   مرد بايد كه گيرد اندر گوش

   سعدى شيرازى

274  

   من كيم ليلى، ليلى كيست من

   مولوى

234  

  نه چندان بخور كز دهانت برآيد

   سعدى شيرازى

316  

  همت بلند دار كه مردان روزگار

  258؟ 

  هيزم سوخته، شمع ره و منزل نشود

   پروين اعتصامى

378  
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   فهرست اعلام

  376، 294، 293، 291، 286، 285، 217، 173، 146، 56، 55آدم عليه السلام 

  278، 276، 275، 43آسيه عليها السلام 

، 141، 129، 116، 113، 99، 83، 67، 53، 41، 40، 37، 23، 3آل محمد، اهل بيت عليهم السلام 
147 ،148 ،157 ،171 ،185 ،188 ،201 ،215 ،229 ،241 ،246 ،257 ،271 ،285 ،299 ،
313 ،316 ،325 ،341 ،357 ،359 ،371 ،385  

، 157، 116، 115، 99، 91، 56، 54، 11، 6ائمه معصومين، دوازده امام، چهارده معصوم عليهم السلام 
158 ،186 ،187 ،188 ،192 ،257 ،259 ،292 ،314 ،316 ،363 ،377 ،390  

  146، 56، 39، 38ابراهيم عليه السلام 

  278ابن زياد 

  29ابوبكر 

  316، 313، 276ابوذر غفارى 

  263ابوريحان بيرونى 

  245ابوطالب عليه السلام 

  287، 204ابولهب 

  315ابوهريره 

  217استالين 

  207اسكندر ذوالقرنين 
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  9اصحاب كهف 

  187امام جواد عليه السلام 

  187امام حسن عسكرى عليه السلام 

  333، 262، 194، 192، 187، 185، 162، 146، 73، 72امام حسن مجتبى عليه السلام 

، 260، 259، 234، 216، 187، 162، 146، 41، 30، 5امام حسين، اباعبداللّه، سيدالشهداء عليه السلام 
277 ،278 ،305 ،333 ،334 ،362 ،363  

  386، 375، 317، 187امام رضا عليه السلام 

  392، 359، 305، 304، 187، 30امام زين العابدين، امام سجاد عليه السلام 

، 190، 187، 144، 134، 132، 131، 120، 70، 69، 68، 56، 37، 8، 5امام صادق عليه السلام 
259 ،260 ،315 ،386  

، 115، 101، 91، 83، 59، 56، 44، 43، 39، 29، 28، 27، 10، 6، 4لام امام على، اميرالمؤمنين عليه الس
144 ،145 ،146 ،147 ،158 ،161 ،162 ،187 ،188 ،206 ،221 ،223 ،231 ،233 ،234 ،
245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،261 ،262 ،271 ،277 ،286 ،289 ،290 ،302 ،306 ،325 ،
333 ،359 ،371 ،372 ،374 ،385 ،389 ،391  

  422: و فرصت ها، ص مرگ

  304، 303، 187، 148امام كاظم، موسى بن جعفر عليه السلام 

  388، 315، 306، 187، 121، 44امام محمدباقر عليه السلام 

  329، 187، 44امام مهدى، امام زمان، امام دوازدهم عليه السلام 

  187امام هادى عليه السلام 
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  10ام كلثوم عليها السلام 

، 115، 101، 99، 67، 56، 54، 38، 11، 6صد و بيست و چهار هزار پيغمبر عليهم السلام انبيا، پيامبران، 
116 ،186 ،188 ،192 ،245 ،257 ،258 ،259 ،260 ،290 ،292 ،361 ،377 ،386  

  120انصار مدينه 

  175، 146، 29، 28انوشيروان 

  44اولاد على عليه السلام 

  315، 187، 146، 29، 28اهل تسنن 

  162، 11بلال 

  342، 243بنى اسرائيل 

  175بوذر جمهر 

  318پروين اعتصامى 

، 26، 25، 24، 23، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 3پيامبر اسلام، محمد بن عبداللّه، رسول اللّه صلى االله عليه و آله 
29 ،37 ،39 ،53 ،59 ،60 ،67 ،68 ،69 ،71 ،72 ،74 ،75 ،83 ،86 ،87 ،88 ،89 ،99 ،102 ،

104 ،105 ،113 ،116 ،120 ،121 ،129 ،132 ،133 ،141 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،
157 ،158 ،159 ،160 ،162 ،171 ،173 ،185 ،186 ،187 ،188 ،191 ،201 ،206 ،208 ،
209 ،215 ،223 ،229 ،230 ،231 ،232 ،235 ،241 ،242 ،246 ،247 ،257 ،261 ،271 ،
274 ،277 ،285 ،287 ،299 ،303 ،306 ،313 ،314 ،315 ،316 ،325 ،328 ،330 ،331 ،
341 ،345 ،346 ،348 ،357 ،359 ،363 ،364 ،371 ،376 ،385 ،387 ،390  

  186جابر بن عبداالله انصارى 

  177حائرى، آيت اللّه شيخ عبدالكريم 
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  302، 301حاتم طايى 

  91حارث همدانى 

  274حافظ شيرازى 

  276حبيب بن مظاهر 

  234حر بن يزيد رياحى 

  178حلى، علامه 

  121، 120حمران بن اعين 

  208حمزه عليه السلام 

  273حمصى رازى، سريد الدين محمود بن على بن حسن 

  293، 286، 285، 56، 55حوا عليها السلام 

  43خديجه عليها السلام ]  حضرت[

  119، 118دلقك ناصرالدين شاه 

  177رشتى، ميرزا حبيب اللّه 

  218رضاخان 

  246ها  زرتشتى

  58زليخا 

  43پيامبر زنان 
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  43زن لوط 

  423: مرگ و فرصت ها، ص

  43زن نوح 

  333زينب كبرى عليها السلام 

  ميثم تمار/ سالم

  104سعد بن معاذ 

  375، 372، 347، 178، 174، 7سعدى 

  276، 120، 90، 89سلمان فارسى 

  43سيد رضى 

  263، 262، 43سيد مرتضى 

  332شاه عبدالعظيم عليه السلام 

  319شبسترى، شيخ محمود 

  220شفتى، سيد محمدباقر 

  103، 102، 101شقيق بلخى 

  274شمس تبريزى 

  216، 215) هفتاد و دو نفر(شهداى كربلا 

  222، 220، 219، 177شيخ انصارى 
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  386شيخ صدوق 

  218صدام 

  262صعصة بن صوحان 

  175عبداللّه بن مقفع 

  188عزير مصر 

  28علماى تسنن 

  29علماى مدينه 

  29علماى مكه 

  12يهود علماى 

  243عمران عليه السلام 

  277عمر سعد 

  374عمرو بن عبدود 

  244، 243، 242، 147عيسى، مسيح عليه السلام 

  245فاطمه بنت اسد 

  333، 277، 162، 161، 91، 56، 44، 43فاطمه زهرا عليها السلام ]  حضرت[

  29، 28فخر رازى 

  343، 342، 276، 275، 43فرعون 
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  218) كردستاناستاندار  (فرهاد ميرزا 

  177فريد اراكى، آيت اللّه ميرزا حسن 

  362) پادشاه عراق(فيصل 

  201، 178، 29فيض كاشانى 

  305قابيل 

  260قمر بنى هاشم عليه السلام 

  327قمى، محدث 

  305قنبر 

  187قندوزى حنفى، شيخ سليمان بن ابراهيم 

  362كاشانى، حاج محمدحسين 

  175كاشفى سبزوارى، ملاحسين 

  117آيت اللّه  كلباسى،

  177گلپايگانى، آيت اللّه 

  345گلپايگانى، ميرزا حبيب اللّه 

  7لقمان 

  43لوط عليه السلام 

  177مامقانى، آيت اللّه شيخ محمدحسن 
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  177مرعشى نجفى، آيت اللّه 

  244، 243، 242، 162مريم عليها السلام ]  حضرت[

  246، 144، 68، 67مسيحيان 

  218، 206، 118، 101معاويه 

  304، 303معصومه عليها السلام ]  حضرت[

  161مقداد 

  424: مرگ و فرصت ها، ص

  342، 276، 275، 187، 147، 56، 12موسى عليه السلام 

  299، 274، 273مولوى رومى، جلال الدين 

  120مهاجرين مدينه 

  233ميثم تمار 

  318ناصر خسرو قباديانى 

  218، 119، 118ناصرالدين شاه 

  358، 222، 221، 220، 219نراقى، ملا احمد 

  358، 221نراقى، ملا مهدى 

  145نصارى نجران 

  361، 343نمرود 
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  173، 146، 43نوح عليه السلام 

  209، 208) قاتل حمزه سيدالشهداء(وحشى 

  376هارون الرشيد 

  218هيتلر 

  277، 261يزيد 

  342، 189، 188يعقوب عليه السلام 

  190، 189، 58يوسف عليه السلام 

  246، 244، 243، 144، 68، 67 يهوديان

  فهرست جاها

  319، 176آذربايجان 

  218آلمان 

  319، 218، 70آمريكا 

  208، 25احد 

  319، 70اروپا 

  220، 118، 42اصفهان 

  172، 171اقيانوس كبير 

  75انگليس 
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  318، 273، 73ايران 

  332باغ طوطى شاه عبدالعظيم 

  273بغداد 

  89بقيع 

  75بلژيك 

  đ333شت زهرا 

  177پاكستان 

  75پرتقال 

، ē1 ،21 ،35 ،51 ،65 ،81 ،97 ،111 ،118 ،122 ،127 ،139 ،155 ،169 ،183 ،199 ،213ران 
227 ،239 ،255 ،269 ،283 ،297 ،311 ،318 ،323 ،339 ،345 ،355 ،361 ،369 ،383  

  376، 375، 177چين 

  362كربلا   -ها حسينيه ēرانى

، ē1 ،21، 35 ،51 ،65 ،81 ،97 ،111 ،127 ،139 ،155 ،169 ،183 ،199ران  - حسينيه مكتب النبى
213 ،227 ،239 ،255 ،269 ،283 ،297 ،311 ،323 ،339 ،355 ،369 ،383  

  272حمص، روستايى در شهررى 

  263خرم آباد 

  220دزفول 

  273دمشق 
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  28رى 

  218ژاپن 

  376سوريه 

  319شبستر 

  217شوروى سابق 

  272شهررى 

  376، 372، 218شيراز 

  73صفا 

  362عراق 

  218فارس 

  207قطب جنوب 

  207قطب شمال 

  318قم 

  426: مرگ و فرصت ها، ص

  220، 219كاشان 

  362، 209، 208كربلا 

  218كردستان 
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  357، 245، 73كعبه 

  190، 189، 188كنعان 

  261، 248، 247كوفه 

  372كوه دماوند 

  263لرستان 

  319لندن 

  176مامقان 

  333، 306، 229، 209، 208، 161، 160، 146، 120، 83، 68، 30، 29، 27مدينه 

  73مروه 

  259، 160، 73مسجدالحرام 

  329مسجد سهله 

  72مسجده شجره 

  248مسجد كوفه 

  345مسجد گوهرشاد 

  187مدينه  -مسجد النبى

  345مشهد 

  190، 189، 188مصر 
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  357، 305، 229، 142، 89، 73، 72، 30، 29مكه 

  145نجران 

  330، 328، 327، 306، 221، 220نجف 

  45وادى برهوت 

  221وادى السلام 

  333يمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


